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در هیچ برگی از تاریخ ایران، به جز پیروزی انقلاب اسلامی مردم تا این نقش 
موثر نداشــته‌اند. آری با شعله‌ور شدن آتش درونی مردم علیه ظلم و استبداد 
بود که عرصه جدیدی در ایران ظهور و بروز کرد. در همین زمان اســت که 
جوانانــی از دل مردم عادی که در کوچه و بازار روزگاری می‌گذراندند، دل 

به پیر جماران ســپردند و دست در دست او تا به ملکوت رفتند.
جوانانی که هیچکدام در دانشــکدهای نظامی دوره‌ای را نگذرانده و با عشق 
پا به عرصه جهاد گذاشــتند. یقینا نسل امروز ایران به دلیل وجود آرامش در 
اطرافش نمی‌تواند آن فضای پیچیده پس از پیروزی انقلاب اسلامی را کاملا 
لمس کند. آن روزها که وقتی دشــمنان فهمیدند حکومتی در ایران در حال 
شــکل‌گیری است که به مانند گذشته تمام وکمال در اختیار آنها قرار ندارد. 
لذا به فکر پاره پاره کردن میهن ایران اســامی افتادند. هر گوشه‌ای از ایران 
عده‌ای خودفروخته ســر برآوردند و ندای خودمختاری به سر دادند. غائله 
ترکمن صحرا، غائله خلق عرب در خوزستان، غائله سیستان و بلوچستان و 

از همه مهمتر مشکلاتی که در کردستان بوجود آمد.
آن روزها گروه‌های زیادی در این منطقه برای خنج کشیدن بر چهره انقلاب، 
چنگال تیز کرده بودند. کومله، دموکرات، رزگاری و... اینها نام‌هایی اســت 
کــه هر کدام برای خود در ظاهر مدعی آزادیخواهی در غرب و کردســتان 
بودند. اما در باطن به جز کشــتن و نا امنی هیچ ارمغان دیگر برای مردم کُرد 

به یادگار نگذاشتند.
از این ســو با تشکیل نهاد انقلابی به نام »ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی«، 
کم‌کم باید این نهاد برای آرامش میهن اسلامی خود را آماده می‌کردند. برای 
همین کار، پاســدارانی از نقاط مختلــف ایران برای حفظ امنیت منطقه وارد 

غرب کشور و به خصوص کردستان شدند.
یکی از این دلیرمردان »عباس کریمی« اســت که از ســپاه شهر کاشان اعزام 
شــده بود. او ســابقه حضور در غائله سیستان و بلوچســتان را داشت. لذا 
وقتی پای در غرب گذاشت، طعم شیرین دفاع از آرمان‌ها را بیشتر 
چشــید دیگر پا پس نکشید و به دیارش بازنگشت. 

در همین زمان بود که آشــنایی او با برادر احمد متوسلیان باعث شدتا مسیر 
زندگــی‌اش کاملا تغییر کنــد. وقتی عباس در مریوان حضــور پیدا کرد دُر 
وجودیش شــکوفاتر شد و توانســت خود را شاگرد اول مکتب حاج احمد 

متوسلیان نشان دهد. 
عباس کریمی باسرعت خود را به عنوان یک عنصر مهم اطلاعاتی در مریوان 
ثابت کرد. تا آن مقدار کــه آوازه کارهای او و گروه همراهش در اطلاعات 
سپاه شهر مریوان به تهران هم رسید. آنچنان کنترلی در منطقه برقرار شد که 

ترس بر اندام هر ضدانقلابی ایجاد می‌کرد. 
با آغاز تجاوز دشــمن بعثی فعالیت وی در شناسایی و پیشبرد عملیات‌های 
پاکســازی منطقه بیش از هر زمان دیگر نمایان شد. تا حدی که وقتی احمد 
متوســلیان برای تشکیل تیپ محمد رسول الله)ص( به جنوب عازم شد؛ نام 

عباس در صدر لیست افراد انتخابی او بود.
حضور کریمی در جنوب و نقش بســزایی که در اطلاعات تیپ از خود در 
عملیات فتح‌المبین نشــان داد برای او آینده روشنی را می‌‎طلبید اما جراحت 
سنگین عباس باعث گردید تا مدتی را خانه نشین شود. زمانی که به جنوب 
بازگشت دیگر حاج احمدی در کار نبود و تیپ هم به لشکر تبدیل شده بود. 
حالا فرماندهی در اختیار معلم مهربانی به نام محمدابراهیم همت قرار گرفته 
بــود. این فصل از زندگی عباس نیز با تجربیات فراوانی مرور شــد. حضور 
در عملیات‌های مختلفی مانند والفجر مقدماتی، والفجر یک، والفجر چهار و 

خیبر از عباس یک فرمانده شش دانگ ساخته بود. 
اینجا بود که با شهادت سردار خیبر، هدایت لشکر محمد رسول الله)ص( به 
عباس کریمی ســپرده شد. اما زمانی زیاد نگذشته بود که لشکر خود را برای 
تکمیل کردن عملیات خیبر در جزیر مجنون باید آماده می‌کرد. آری اســفند 
ســال 63 عملیات بدر در تکمیل عملیات سال گذشته‌اش آغاز شد. فصلی 
کــه در آن برگه‌های پایانی عمر عباس در آن ورق خورد. دلاورمردی او در 
ایــن عملیات برای آنان که بازمانده آن روزها بودند زبانزد اســت. هنور راه 
رفتن ســردار بر روی »پدَ« در مقابل دشمن را بازماندگان به شیرینی روایت 

می‌کنند.
شاهدیاران در نظر دارد با گفتگوهای متنوعی که پیرامون این فرمانده دلیر با 
اطرافیان وی صورت داده است بتواند بخشی از شخصیت اجتماعی و نظامی 

عباس کریمی را به آیندگان بشناساند. 
تــا به حــال پیرامون این فرمانده شــهید کتــب مختلفی به 
چاپ رسیده اســت که »دجله در انتظار عباس«، »یادگار 
ســرداران«، »زیرســایه عباس«،»هاجر در انتظار« و »تا 

آوردگاه الهاله« نمونه‌های بازر آن هستند.

سردبیر

خورشید در »شرق دجله«
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شــهید عباس کریمی در ســال 1336 در روســتای 
قهرود کاشان متولد شــد. دوران تحصیلات ابتدایی 
را در قهرود به پایان رســانید و بعــد از اتمام دوران 
ابتدایی در هنرستان نساجی کاشان ادامه تحصیل داد 
و دیپلم نساجی گرفت. دوران سربازی وی همزمان با 
مبارزات انقلابی مردم به رهبری امام خمینی)ره( بود. 
با وجود خفقان شدید حاکم بر مراکز نظامی کشور او 
در محل خدمت خود که پادگان عباس‌آباد تهران بود 
اقدام به پخش اعلامیه‌های امام می‌کرد. او اعلامیه‌ها را 
از طریق مخفی کردن داخل جوراب و یا کلاه به داخل 

پادگان منتقل می‌نمود. 
از بدو تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سپاه 
کاشــان ثبت نام نموده و مشغول خدمت شد. پس از 
آن برای یاری رســاندن به مردم سیستان و بلوچستان 
به آن دیار شــتافت و پس از شروع غائله کردستان او 
تقاضا اعزام به کردستان را می‌نماید که سپاه با تقاضای 
وی مخالفت می‌نماید. او تقاضای اســتعفای خود را 
تقدیم مسئول سپاه نموده و به طرف کردستان حرکت 
می‌نماید. پس از مدتی خدمت در کردســتان هنگامی 
که عباس به کاشــان می‌آید ســپاه عملکرد وی را در 
کردســتان جویا می‌شــود که پس از آگاهی از میزان 
موفقیت‌های وی در این دوران خودشــان ماموریت 

رسمی برای کردستان به وی محول می‌نمایند.
در کردستان ماموریت پیدا می‌کند تا در بخش اطلاعات 
سپاه مریوان مشغول به فعالیت ‌شود که مصادف است 
با فرماندهی برادر احمد متوسلیان در سپاه مریوان. در 
هین زمان است که با نشان دادن نبوغ خود در بخش 
اطلاعات چشم همگان را به سوی خود جلب می‌کند. 
راه اندازی بخش برون مرزی، نقشه خوانی، ارتباط و 

برگزاری جلسه با سران ضدانقلاب جهت جذب آنها 
برای کاهش اقدام مســلحانه علیه مردم منطقه مریوان 
از جمله کارهای به یادمانی و تاثیرگذارترین کارهای 

عباس کریمی در این مقطع می‌باشد.
همین ابتکار عمل باعث گردید زمانی که حاج احمد 
متوسلیان، حاج محمدابراهیم همت و محمود شهبازی 
مامور تشکیل تیپ محمد رسول الله )ص( شدند، نام 
عباس کریمی در لیســت انتخابی برادر احمد جهت 
اعزام به جنوب کشور انتخاب شود. در آنجا نیز به کار 
تخصصی خود گمارده شد و بخش اطلاعات تیپ را 

راه اندازی و هدایت نمود. 
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به طور دائم 
در جبهه‌های حق علیه باطل شرکت داشت و همچنان 
که می‌دانیم لشکر محمد رسول الله)ص( از زمانی که 
تیپ بوده تا زمانی که تبدیل به لشــکر شده از کارایی 
بالایــی برخوردار بود لــذا در  اکثر عملیاتی‌هایی که 
انجام می‌شد حتما این لشــکر یا تیپ حضور داشته 
اســت. لذا عباس به طور کلی در اکثر غریب به اتفاق 
عملیات‌ها حضور داشــته است. من در طول زندگی 
مشــترکمان محاســبه نموده‌ام در طول مدت 30 ماه 
زندگــی فقط دو ماه با هم بودیــم آن هم به صورت 
منقطع و خیلی کوتاه شــاید این خود یکی از دلایل 
اصلی بنده بر عدم اطلاعات کافی از خاطرات وی در 

جبهه‌ها و یا حالات روحی وی باشد.«
عباس کریمی پیــش از عملیات بزرگ فتح المبین با 
شناســایی دقیق و خوبی کــه از منطقه انجام می‌دهد 
باعــث موفقیت کامــل این عملیات می‌گــردد. این 
عملیــات با رمز یــا زهرا آغاز می‌گــردد و عباس از 
ناحیه پا  به شــدت مجروح و حدود دو ماه بســتری 

می‌شود. همین عامل باعث شــد تا او نتواند با قوای 
محمد رسول الله)ص( که به رهبری احمد متوسلیان 
به سوریه ســفر کرده بود دست یاری به سوی مردم 

لبنان دراز کند.
حادثه زخمی شدن وی باعث شد تا او از یک خانواده 
کاشانی همســر اختیار نماید. او می‌گفت هنگامی که 
برای خواستگاری به منزل شما آمدم و نام تو را شنیدم 
)زهرا( فورا یکه خــوردم و پیش خود گفتم این چه 
ارتباطی اســت بین ازدواج و عملیات. زمانی که در 
دزفول خواستم وضع حمل نمایم او در خیابان سراغ 
زایشــگاه را‌گرفت تا بر حســب اتفاق شخصی به ما 
گفت آخر خیابان زایشــگاه یا زهرا است او با حالتی 
عجیب گفت یا زهرا این چه ســری است که همه با 
زهرا شروع می‌شود و سرانجام در عملیات بدر که باز 

با رمز یا زهرا بود به شهادت رسید.«
بعد از مراحل خواســتگاری در 21 مهرماه ســال 61 
مراسم عقدکنان مختصری که به یک مهمانی خانوادگی 
شباهت بیشتری داشت انجام می‌گیرد. صبح روز بعد 

مردی از جنس لطافت...

بررسی زندگی مردان تاثیرگذار در تاریخ برای آیندگان لذت بخش است. همان گونه که ما از 
مطالعه سرنوشــت گذشتگان خود لذت می‌بریم. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی سرنوشت 
نویسی بیشتر پیرامون مردان صاحب قدرت و ثروت رسم بود و از انقلاب 57 با پررنگ شدن 
نقش مردم در ســاختار اجتماعی خاطره نگاری در میان مردمان امری عادی شده است. به 
خصوص مردانی که در تاریخ هشت ساله دفاع از میهن اسلامی نقش به سزایی داشته‌اند. این 
سطور بخش کوتاهی از زندگی سردار شهید عباس کریمی است که از زبان همسر ایشان خانم 

زهرا منصف نقل شده است.

درآمد

مروری بر زندگی، زمانه و کارنامه سردار شهید حاج عباس کریمی
 فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله)ص(

در کردســتان ماموریت پیــدا می‌کند تا 
در بخش اطلاعات ســپاه مریوان مشغول 
به فعالیت می‌شــود که مصادف اســت با 
فرماندهی برادر احمد متوسلیان در سپاه 
مریوان. در هین زمان است که با نشان دادن 
نبوغ خود در بخش اطلاعات چشم همگان را 

به سوی خود جلب می‌کند.
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یعنی 22 مهر ساعت 6 صبح به اتفاق به گلزار شهدای 
دارالســام رفتیم با دیدن گلزار شهدا ذهن‌مان در یاد 
عزیزان از دســت رفته‌ای که با خــون خود نهال نیم 
خشکیده‌ای را از طاغوتیان زمان در راه از بن برکندن 
آن بودند فــدا کرده و این نهــال را مجددا آبیاری و 
ســرافراز نمودند. پس از ساعتی برگشتیم و او با من 
خداحافظی نموده و به طرف باختران حرکت کرد. و 
در تاریخ 8/3 که این ایام همزمان با عاشورای سرور 
آزادگان حضرت اباعبدالله الحسین)ع( بود مانند سایر 
همشهریان به کاشــان آمد تا از فیض شرکت در این 
مجالس بی‌نصیب نماند و سرانجام در تاریخ 61/8/9 
بــه طرف غرب حرکت کرد و مجددا روز 24 آبان به 
کاشان بازگشتند و روز جمعه 28 آبان اولین سفر ما به 
قم بود. پس از زیارت حرم مطهر حضرت معصومه و 
شــرکت در نماز پرشکوه جمعه قم که به امامت آیت 
الله مشکینی برگزار شد بعدازظهر به کاشان بازگشتیم 
و با هــم خداحافظی نموده و به طرف جبهه حرکت 

کرد.
27 آذر به کاشــان بازگشــت و پس از دیداری کوتاه 
مجددا به جبهه بازگشت تا اوایل اسفند ماه به کاشان 
آمد و در 12 اســفند به اتفاق به طرف شــهرکی نیم 
ویران که تازه از دســت صدامیان آزاد شــده بود در 
حوالی شــوش اقامت گزیدیم. درست به خاطر دارم 
شب بود که به محل اقامت رسیدیم. شب را به آماده 
سازی و باز کردن اساس زندگی گذراندیم و صبح به 
طرف جبهه حرکت کرد و تا سه روز مراجعت ننمود.‌ 
در فاصلــه 12 اســفند تا اوایل فروردین که شــروع 
عملیات والفجر بود هر چند دفعه یک یا دو ساعت به 

خانه سر می‌زدند. 
در اوایل فروردین که عملیات والفجر مقدماتی شروع 
شــد، تا پایان عملیات به منــزل مراجعت ننمود. این 
عملیات با موفقیتی روبرو نشد. درست به خاطر دارم 
هنگام عملیات نیروهای خــودی 250 کیلومتر پیش 
روی کرده و در فاصله کوتاهی نیروهای متجاوز اقدام 
به باز پس‌گیری آن شدند. پس از اتمام عملیات او به 
خانه بازگشت. برخلاف انتظارم او با روحیه‌ای خیلی 
خوب، خونسرد، شاد و سرحال بود. آن روز قیافه ای 
داشت که من جرات نکردم از شکست حرفی به میان 

آورم لذا سوال کردم عملیات چطور بود. گفت: خوب 
بود. گفتم: شکست خوردید. گفت: جنگ است گاهی 
جلو می‌رویم و گاهی عقب. گاهی می‌کشیم و گاهی 
می‌کشند؛ در جنگ که نان و خرما خیرات نمی‌کنند. 

در این عملیات برادر رضا چراغی شهید شد که عباس 
با دست خود او را از سنگر بیرون برده بود و زمانی که 
تمام بچه‌ها به عقب برگشتند، اما از او خبری نشد. از 
عدم مراجعت او و شکست موجود، من بسیار نگران 
بودم. از دوستانش سوال کردم. گفتند با حادثه شهادت 
چراغی چون عباس زیاد نگران بود گفت نمی‌خواهم 
بــا این صورت به خانه بیایــم. در این عملیات برادر 

کوثری نیز زخمی شده بود. 
در تاریخ 62/2/3 به طرف تهران حرکت کردیم و در 
تاریخ 2/4 به طرف مشهد رفتیم. پس از فیض کافی از 
زیارت امام هشتم و تجدید قوا در تاریخ 62/2/14 به 
تهران بازگشتیم که او به طرف کرمانشاه حرکت کرد 

و من هم به کاشان آمدم.
در تاریــخ 62/4/5 که مصادف بــا 14 رمضان بود به 
کاشان آمد و در ساعت 4 بعدازظهر به اتفاق به طرف 
اســام‌آباد حرکت کردیم. در یک کیلومتری آنجا در 
یــک لحظه او را خواب فرا گرفته و منجر به برخورد 
با یک ماشین ارتشی که در طرف مقابل ما در حرکت 
بود گردید که در این حادثه جراحتی جزئی برداشت. 
از زمانی که ما به اســام آباد رفتیم تا عملیات خیبر 
که در اسفند ماه صورت گرفت عملیات زیادی انجام 
شــد که برای هر یک ده تا پانزده و حتی یکی از این 
عملیات هــا 28 روز به خانه نیامده بــود. زمانی که 
دوستانش از عملیات بازگشتند خبر مجروح شدن وی 
را به من دادنــد وقتی خودش به خانه آمد بر خلاف 
همیشه لباس پوشیده نشستند و به کلی از مجروحیت 
حرفی به میان نیاورد تا زمانی که مطمئن شــد من از 

ماجرا مطلع هستم گفت خراشی بیشتر نبوده است. 
در عملیات خیبر که در اسفند 62 انجام شد در تاریخ 
22 اســفند حاج ابراهیم همت به درجه رفیع شهادت 
نائل گشــت. من پس از مطلع شدن از ماجرا با محل 
فرماندهی تمــاس گرفتم تا از وضع موجود حاکم بر 

جبهه و شهادت آن سردار شجاع و دلیر مطلع گردم که 
دوستانش خبر دادند در حال حاضر به دلیل اختیارات 
زیادی که به وی داده شده قادر به تماس نیست ولی 
او در این مورد هیچ سخنی با من نمی‌گفت و من هم 
نمی‌پرسیدم تا زمانی که به منزل مراجعه کردند تا تلفن 
مخصوص بــرای وی نصب کنند. مامور نصب تلفن 
اظهار داشتند که این تلفن مخصوص فرماندهی است. 
از آنجا من فهمیدیم که حاج عباس به عنوان فرمانده 

لشکر انتخاب شده است.
آخرین باری که به خانه آمد اواخر بهمن 63 بود چند 
دقیقه‌ای نگذشــته بود که زنگ منزل به صدا درآمد. 
درب را باز کرد، دوســتانش بودنــد. اطلاع دادند که 
یکــی از مراکز مهم اهواز مــورد حمله قرار گرفته و 
در اهواز جلســه مهمی اســت که باید شرکت کنی. 
ایشان برای خداحافظی به داخل منزل آمدند. پرسیدم 
چقدر زود. اظهار داشــتند که آمــده بودم تا یکی دو 
ساعت بمانم ولی دیدی که نشد. دوستانش تقاضای 
دیــدن داود را کردند که او را بــه درب منزل برد و 
بازگردانید. هنگامی که قصد رفتن نمود و خداحافظی 
کرد مجددا بازگشت و نگاهی کرد و باز خداحافظی و 
برای بار سوم بازگشت و نگاهی کرد تا برای سومین 
بار خداحافظی کند. حالت چشــمانش گویی به من 
می‌گفــت که او دیگر باز نمی‌گردد. در حالی که نگاه 
می‌کرد و گویی حرفی دارد از او سوال کردم کاری و 
یا حرفی داری؟ ســرش را پایین انداخت و گفت: نه 
خداحافظ. و بعد گفت دوست داشتم به دیدن پدرت 
بروم )در آن هنگام پدرم در بیمارســتان بستری بود( 
اما بین دو چیز مهم قــرار گرفتم. جبهه و دیدن پدر 
تو. گفتم برو به امید خدا. ایشــان خداحافظی کردند 

و رفتند.
همان زمان‌ها بود که عراق بمباران شــهرها را بیشتر 
کرده بود و علاوه بر بمباران دیگر شــهرهای کشور، 
هر لحظه موشک‌ها دزفول را می‌لرزاند. ده الی دوازده 
روز از اســفند نگذشته بود که به دلیل تجدید بیش از 
حد دشــمن مبنی بر نابودی دزفول، لشکر، تمام زن 
و بچه‌هــا را جمع‌آوری کرد و به اندیمشــک برد تا 

   سردار شهید عباس کریمی، فرمانده لشکر محمد رسول الله)ص( در کنار او شهید محمد عبادیان، مسئول پشتیبانی لشکر هم دیده می‌شود

صبح همان جمعه یکی از دوستان عباس 
به همسرش زنگ می زند و خبر شهادت 
عباس را بــه او می‌دهد. در منزلی که ما 
زندگی می‌کردیم یکی از خواهران دیگر 
نیز آن جا بود. نزدکی ظهر بود که زنگ 
تلفن ما به صدا درآمد و آن خواهر گوشی 
را برداشــت و پس از طی چندین لحظه 
مکالمه من دیدم رنگ از روی او پرید و در 
مغزم جرقه‌ای ایجاد شد که عباس شهید 

شده.



5

www.navideshahed.com

www.navideshahed.com
يادمان‌شهيد عباس کریمی / شماره  119 / شهریور ماه ‌1394   

نیروهای رزمنده در جبهه با خیالی راحت به کارشان 
ادامه دهند و فکر زن و بچه آنها را آزار ندهد. 

خلاصه چند روزی در اندیمشک ماندیم تا سرانجام 
به دلیل حملات بی وقفه دشــمن به شهرها تصمیم 
گرفتند تــا خانواده‌ها را به تهران منتقل کنند. یکی از 
آقایان ماموریت انتقال زن و بچه‌ها را عهده دار شد و 
بــا نظارت او خانواده ها را به تهران انتقال دادند. ولی 
زمانی که ماشینی برای انتقال من به تهران آوردند من 
قبول نکردم و پس از استخاره و درخواست از خداوند 
که در اندیمشک بمانم. چون آمدن به تهران را دوست 
نداشــتم. یکی از دوستان عباس عازم تهران بود از او 
سوال کردم که در این چند روز عملیات داریم. گفت 
احتمالا امشب یا فردا شب. او رفت و پس از سه روز 
بازگشت. پرســیدم از بچه‌ها خبری دارید؟ گفت: نه 
من الان به منطقه می‌روم. گفتم: سلام من را برسان و 
به او بگو خبر ســامتی خود را به هر نحو ممکن به 

من اطلاع دهد. 
جمعه 24 اســفند ما آماده رفتن به نماز جمعه بودیم. 
صبح همان جمعه یکی از دوستان عباس به همسرش 
زنگ می زند و خبر شــهادت عباس را به او می‌دهد. 
در منزلی که ما زندگــی می‌کردیم یکی از خواهران 
دیگر نیز آن جــا بود. نزدیک ظهر بود که زنگ تلفن 
ما به صدا درآمد و آن خواهر گوشــی را برداشت و 
پس از طی چندین لحظــه مکالمه من دیدم رنگ از 
روی او پرید و در مغزم جرقه‌ای ایجاد شد که عباس 
شهید شده ولی حرفی نزدم تا تلفن او تمام شد. گفتم: 
بــه نماز جمعه نمی‌رویم. گفت: نه، می‌گویند یکی از 
بچه‌ها شــهید شده. البته نام یکی از دوستان عباس را 
برد ولی با اسرار زیاد من گفت که عباس زخمی شده. 
ســرانجام بعدازظهر طی تماس‌های زیاد به من گفتند 
که او به تهران منتقل شــده ولی در اصل جنازه او به 
بیمارستان نجمیه تهران منتقل شده بود. در اینجا خوب 
است یادآوری نمایم که ساعت 3 بعدازظهر پنجشنبه 
23 اسفند؛ داود 8 ماهه و تنها یادگار آن سردار شجاع 
شروع به گریه و بی‌تابی فراوان نمود به طوری که همه 
بچه‌ها به دورش جمع شدند و هر کس به عقل خود 
جایــی از لباس و یا بدن او را بازدید می‌نمود که این 
بی تابی ناگهانی شــاید ناشی از گزیدگی و یا آسیب 
رســانی حیوانات و یا حشراتی باشد ولی در گذشته 
متوجه شــدم که همان لحظه پدرش شربت شهادت 

نوشیده است.
روز شنبه ســاعت 10 صبح بود ماشینی آمد و به من 
گفت من عازم تهران هستم و عباس هم در بیمارستان 
نجمیه اســت اگر مایلی می‌توانی با ما بیایی. به طرف 
دزفول و اقامتگاه اصلی خود حرکت کردم تا مقداری 
لباس و ملزومات لازم را بردارم. آن برادر به من گفت 
هــر چه می خواهید بردارید. بــاز جرقه ای در مغزم 
خطور کرد ولی به رویم نیاوردم و پس از برداشــتن 
لوازم به طــرف تهران حرکت کردم. در ماشــین آن 
برادر سخنرانی یکی از سخنرانان را که در مقام شهید 
شده بود گذاشت. بسیار ناراحت شدم ولی این که او 
احساس کرده و خاموش کرده و سخن را از زخمی‌ها 
و کشته‌های جبهه به میان کشید ولی هر چه از عباس 
سوال می‌کردم جواب یکی بود؛ او زخمی است ولی 

عمیق نیست. ســاعت نیم بعد از نیمه شب به تهران 
رســیدیم و با اســرار فراوان من، او مرا به بیمارستان 
نجمیه برد و خود پیاده شد ولی از طرف دیگر دو تن 
از خواهران شــاغل آمده و پس از احوالپرسی اظهار 
نمودند که عباس در c.c.u اســت و امکان دیدن او 
نیست. پس از اصرار زیاد من موفق به دیدارش نشدم. 
گــو این که تمام این مراحل که طی می‌شــد از بیش 
برنامه ریزی شده بود. بعد مستقیما مرا به خانه خواهر 
عباس برد و در آن جا دیدم شوهر خواهر عباس گریه 
می کرد. با خود گفتم خدا چه خبر اســت دلیل گریه 
چیســت؟ آیا شهید شــده؛ آیا زخمی است؟ از خدا 
طلب صبر و آرامش می کردم و هم چنان تنها یادگار 
عباس را به آغوش می فشردم. آن ها نیز تنها اطلاعات 
شان زخمی شدن بود. پس از ساعتی به اتفاق شوهر 
خواهر عباس؛ داود را که از همان پنجشنبه بعد از آن 
همه بی تابی دچار تب و بیماری شده بود به پزشک 
مراجعــه کردیم و هر لحظه به روی این طفل معصوم 

نگاه می کردم و به آینده او می اندیشیدم.
پس از معاینه لازم به خانه بازگشــتم. در این هنگام 
یکــی از خواهران در حالی کــه گریه امانش نمی‌داد 
مراجعــه و از این که همیشــه او باید خبرها را بدهد 
نگران و خود را ملامت و ســرزنش می‌کرد که از این 
رفتار او به حقیقت ماجرا پی برده و شهادت وی برایم 
مســلم گردید. چون جریان شهادت عباس بنا بود تا 
هنگام اتمام و کامل شدن اهداف از پیش تعیین شده 
برملا نگردد، جریان را به اطلاعم نمی رساندند و لذا 
مایــل نبودند که ما هم جنــازه او را ببینیم. ولی پس 
از این که رادیوهای بیگانه ماجرای شــهادت وی را 
فاش نمودند در آن زمان دولت اقدام به علنی نمودن 
جریان شهادت کرد و ساعت 4 بعد از ظهر روز بعد با 
فشــار بیش از حدی که من می آوردم سرانجام مرا به 

اتفاق چند تن دیگر از خواهران به بیمارســتان نجمیه 
بردند و در بیمارستان به من توصیه نمودند که خود را 
کنترل نمایم تا رزمندگان مجروح در بیمارستان پی به 

شهادت عباس نبرند.
لحظات به کندی سپری می‌شد پاهایم قدرت و توان 
خود را از دست داده بود ولی می‌رفتم تا بار دیگر او را 
ببینم سرانجام به سردخانه رسیدیم موقعی که کشوی 
سردخانه را کشیدند قلبم کنده شده بود ولی سرانجام 
باید با این واقعیت روبرو می شــدم. آری عباس آرام 
آرام خوابیده بود او که هر وقت وارد محلی می شدم 
جلوی پایم برمی خواست اینک دیگر از خود حرکتی 
نداشــت قلبی که تا چند روز پیش در عشــق اسلام 
می ســوخت و لحظه ای آرام نداشــت اینک آرام و 
بی حرکت بود بازوانی که تا دیروز لحظه ای ســاح 
بر زمین نمی گذاشــت اینک بی حرکت بود پیکری 
که تا دیروز در مقابل معبودش پیشــانی به خاک می 
ســایید اینک به عشــق خود و به آرزویش که همانا 

دیدار معشوق بود رسیده بود.
عباس 3 بعدازظهر پنجشنبه  23 اسفند در هورالهویزه 
و درحین عملیات بدر که با رمز عملیات یا زهرا آغاز 
شده بود به شهادت رسید. تاریخ تشییع او 27 اسفند 
ماه در تهران از مســجد امام خمینی به طرف بهشت 
زهرا)س( صورت گرفــت. حضور یک پارچه مردم 
شهید پرور در مراسم تشییع به حدی گسترده و فشرده 
بود که زبان از تقدیر و تشــکر و قدردانی از این همه 
لطف مردم قاصر است گســتردگی مراسم تشییع در 
حدی بود که تمام برنامــه ریزی های قبلی را بر هم 
زده و مردم خود برای خود برنامه ریزی می کردند و 
لحظه‌ای عملی می کردند. در مسجد امام خمینی، قبل 

از حرکت آقای امامی کاشانی سخنرانی کردند. 

کندی  بــه  لحظات 
پاهایم  سپری می‌شد 
را  توان خود  و  قدرت 
از دست داده بود ولی 
دیگر  بار  تا  می‌رفتم 
سرانجام  ببینم  را  او 
رسیدیم  سردخانه  به 
کشــوی  که  موقعی 
کشیدند  را  سردخانه 
بود  شده  کنده  قلبم 
با  باید  سرانجام  ولی 
این واقعیت روبرو می 
شدم. آری عباس آرام 

آرام خوابیده بود.
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شخصیت فرماندهان لشکر محمد رسول الله)ص(
 در کلام شیخ حسین انصاریان

مــن در جبهه در کنار افرادی قرار داشــتم که نام 
آنها را بچه نمی‌گــذارم؛ آنها مردان بزرگی بودند 
که 16 ســاله، 20 ســاله یا 25 ساله بودند، ارتباط 
داشــتم. چون تعداشان خیلی زیاد است، نام همه 
آنهــا را الان به خاطر ندارم. البته بیشــتر آنها در 
ســال‌های دفاع مقدس به شــهادت رسیدند. اما 
ارتباط من با شــهیدان حــاج همت، حاج عباس 
کریمی، ســید محمدرضا دســتواره، شهید مجید 
رمضان، محمدعبادیــان و عباس ورامینی قوی‌تر 
از بقیــه بود. با این مجموعه افراد بیشــتر از بقیه 

نشست و برخاست داشتم.
درباره این بزرگواران، آنچه که من دیدم و شاهد 
بودم، چند کلمه است. مجموع این افراد این گونه 
بودند و نمی‌توانم بین آنها امتیاز قائل بشــوم. اول 
اینکه عیار اخلاص همه آنها در کارشان خیلی بالا 
بود. به این معنا که اینها در آن جنگ‌های بســیار 
ســخت که با دشمن داشــتند، اصلًا در نیت‌شان، 
قهرمان‌سازی خودشان، اســم سازی خودشان و 
شهرت سازی خودشان وجود نداشت. معلوم بود 

و نشان می‌داد که کارشان برای خداست.
دومین نکته‌ای که در این چند نفر بود، خاکساری 
و فروتنــی و تواضع شــان بود کــه اگر چند نفر 
ارتشی، بسیجی یا سپاهی، اینها را نمی‌شناختند که 
فرمانده یا مســئول لشکر هستند و به آنها برخورد 
می‌کردنــد؛ در رفتار و کــردار، فکر می‌کردند که 
اینها هم یک نفر مثل خودشــان یک نیروی عادی 
هســتند. این تواضــع، صفت انبیاء خــدا و ائمه 
طاهرین بود. به همین خاطر خدا بلندشــان کرد و 

رفعت شان داد. »مَن توَاضَعَ لِّ رَفَعُه الله«

ســومین نکته‌ای که در اینها بود؛ در مقابل دریای 
لشــکر صدام و حــزب بعــث، در مقابل دریای 
اســلحه‌های دشــمن، آنها ضعیف النفس نبودند. 
شــجاع بودند و به شدت نســبت به دین، کشور 
و ملــت، آدم‌هــای باغیرتی بودند و بــه تنهایی 
می‌زدند به دل دریای لشکر دشمن. انگار نه انگار 
که لشــکری در مقابل‌شان است. اینها ویژگی‌های 

اخلاقی آنها بود.
ویژگی بارز دیگر آنها در مســائل مالی است. اولاً 
آنهــا قانع به حقوق خودشــان بودند که آن زمان 
نسبت به نوع کارشان و افرادی دیگر جامعه بسیار 
کم بود. شــاید در ماه پنج و یا هفت هزار تومان 
حقوق می‌گرفتند. همین‌ها بخشــی از حقوق‌شان 
را در جبهه می‌آوردند و به من خمس و سهم امام 
می‌دادند. قصدم این نیســت کــه بگویم الان مثل 
این عزیزان در جامعه وجود ندارد اما الان در 80 

میلیون نفر، مثل اینها انگشت شمارند.
در این میان به دو خاطره از دو شــهید که در میان 

این افراد حضور داشــتند، اشــاره می‌کنم. خاطره 
اول از شــهید عباس کریمی اســت. شب قبل از 
شــروع عملیات بنا بود که من در دوکوهه دعای 
کمیل بخوانــم. وقتی که از محل اســکان بیرون 
آمدیم تا به حسینیه برویم. من متوجه حاج عباس 
شدم اما او مرا ندید و نفهمید که من او را دیده‌ام. 
او کلاه اورکتش را روی سرش انداخت و پیشانی 
خودش را پوشاند تا شناخته نشود؛ آمد و نزدیک 
منبر نشســت و تا پایان کمیل، بــا اینکه چراغ‌ها 
خامــوش بود، گریه‌اش بند نیامــد. این زیباترین 
خاطره معنوی بود که از این عزیز داشــتم. وقتی 
هم که بعد از شــهادتش پیکر او را به عقب آورده 
بودند، با چند نفر از رفقا بالای سر او حاضر شدم 

که عکس‌های این صحنه وجود دارد.
 خاطــره دوم مربوط به شــهید ســیدمحمدرضا 
دستواره است. او در گرد و غبار و صدای تانک‌ها 
و موشک‌ها و کاتیوشاها، خنده از لب این آدم کنار 
نمی‌رفت و بسیار هم مُصر بود که معنویت جبهه 
را، روحانی واجد شــرایط بگرداند. به این خاطر 
هر وقت جبهه ساکت می‌شد و یا نزدیک عملیات 
که می‌شد او به تهران می‌آمد. حالا یا پیش من و یا 
پیش روحانی دیگری  می‌رفت. با این که کارمان 
ســنگین بود، اصرار زیادی داشت که من به جبهه 
برگردم. حتی یادم هســت در یک عملیات خیلی 
سنگین، با خط خودش چهار صفحه نامه برای من 
نوشته است که این نامه در کتاب خاطراتم چاپ 

شده است. 

نام استاد شیخ حسین انصاریان برای ایرانیان و محبین 
اهل بیت در سراسر دنیا کاملا نام آشنایی است. او چندین 
سال است که در نقاط مختلف به تبلیغ و ترویج دین مبین 
اســام و محبت اهل بیت پیامبر پرداخته است. علم و 
دانش وی در این زمینه بر هیچ کسی پوشیده نیست. او 
نیز به مانند بسیاری از مردم در سال‌های جنگ تحمیلی 
نقش خود را ایفا نمود و بارها برای رزمندگان اســام در 
جبهه‌های جنگ به سخنرانی پرداخت. تصاویر وی از آن 
سال‌ها که در کنار فرماندهان و رزمندگان جبهه‌های جنگ 
به یادگار مانده اســت، تایید کننده این مطلب می‌باشد. 
گفتگوی کوتاه ما با او در ایام ماه مبارک رمضان افتخاری 

است که بخشی از آن را تقدیم شما می‌‎نماییم. 

درآمد

خاطره دعای کمیل در کنار شهید کریمی
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عیار اخلاص همه آنها در کارشان خیلی بالا 
بود. به این معنا که اینها در آن جنگ‌های 
بسیار ســخت که با دشمن داشتند، اصلًا 
در نیت‌شان، قهرمان‌سازی خودشان، اسم 
سازی خودشان و شهرت سازی خودشان 
وجود نداشت. معلوم بود و نشان می‌داد که 

کارشان برای خداست.
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 آشنایی شما با آقای کریمی چگونه آغاز شد؟
حاج عباس‌کریمی از ابتدایی که وارد شهر مریوان شد 
در قسمت اطلاعات ســپاه مریوان، مشغول خدمت 
شد. ما آن موقع نیاز داشتیم که عملیات‌های پی در 

پی برای پاکسازی مریوان انجام بدهیم. 
مریوان منطقه‌ای بود که از دو محور جاده اصلی‌اش، 
یکی جاده بالا که به آن جــاده جانوران می‌گفتند و 
دیگری جاده سروآباد به دست ضدانقلاب افتاده بود، 
تهدید می‌شــد و این جاده ها کاملًا ناامن بود. شهر 
مریوان هم ناامنی خودش را داشــت و ضدانقلاب در 
آنجا فعالیت می‌کرد و مراکز مهمی را تحت تصرف 
خودش درآورده بود. تنها جایی که در مریوان به دست 
ضدانقلاب نیفتاده بود، پادگان تیپ سه لشکر 28 ارتش 
کردستان بود و مابقی شهر در دست ضدانقلاب بود. 
همه روســتاها و مناطق مرزی در اختیار ضدانقلاب 
قرار داشــت. دموکرات‌، کومله و رزگاری بر همه امور 
مسلط شده بودند. حاج احمد متوسلیان می‌خواست 
عملیات‎های پی در پی برای مناطق را طرح ریزی کند 

که لازمه‌اش داشتن اطلاعات اولیه بود.
 نقش شهید کریمی در فعال شدن اطلاعات سپاه 

مریوان چگونه بود؟
شــهید کریمی آدم جسور، شجاع و بسیار زیرک بود. 
یعنی کســی که دشــمن را در همان روزهای اول به 
خوبی شــناخت و تاکتیک‌ها و حربه‌هایشــان را به 
دست آورد. شناخت خیلی خوبی نسبت به مسائل 
سیاسی، نظامی و کارهای ضدانقلاب پیدا کرد. همین 
امر باعث شــد ما بتوانیــم عملیات‌هایمان را برای 
پاکســازی مریوان به صورت پی در پی انجام بدهیم. 
تنها جایــی که به نظر من بیشــترین موفقیت‌ها و 
پیروزی‌ها در منطقه کردستان بدست آمد و توانست 
آرامش را به شــهر و جاده‌های مواصلاتی آن بوجود 

بیاورد مربوط به شهر مریوان بود. 

بعدهــا حتی در ســال 59 و 60 این شــهر به »قمِ 
کردستان« معروف شد و علتش هم آن آرامش و امنیتی 
بود که در شــهر حکمفرما شده بود. حمله صدام در 
شهریور59 باعث شد که بخشی از ارتفاعات مریوان 
که نزدیک مرز بودند و مــا هنوز اقدام به تصرف آن 
نکرده بودیم، بعثی‌ها آمدند و در آنجا مستقر شدند. 
علاوه بر این که تلاش می‌کردیم منطقه را از حضور 
ضدانقلاب پاکســازی کنیم به مرحله‌ای رسیدیم که 
باید عملیات‌هایی بر ضــد بعثی‌ها انجام می‌دادیم. 
ما عملیاتی را در ارتفاعات قوچ ســلطان انجام دادیم 
که بالای شــهر پنجوین بود کــه نقطه مرزی با ایران 
داشت. ارتفاعاتی را در روی خط مرزی و هم راستای 
تتَهِ و شُــنام انجام دادیم. همچنین عملیاتی را به نام 

محمد رســول الله)ص( انجام دادیم و در حین اینکه 
این عملیات‌ها را انجام می‌دادیم، محورهای مختلفی 
مثل جاده مریوان به سقز یا مریوان به سمت کامیاران 
یا مریوان به سمت بانه را به صورت همزمان پاکسازی 

می‌کردیم.
عملیاتــی در فروردیــن 1360 در منطقــه اورامانات 
انجام شد که این هم از عملیات‌های داخلی بود که 
علیه گروه ضدانقلاب رزگاری انجام دادیم. خب این 
توانمندی شــهید کریمی ما را ایجــاب کرده بود که 
هم به فکر دشــمن داخلی باشــیم و هم همزمان با 

صدامیان بجنگیم.
عملیات محمد رســول الله)ص( که انجام شد، قرار 
بر این شــد که حاج احمد متوســلیان با هیأتی از 
نیروهای مریوان و تعدادی از عزیزان پاوه به فرماندهی 
شــهید همت و همچنین تعدادی از بچه‌های شهر 
همدان به فرماندهی شهید شــهبازی که فرماندهی 
ســپاه همدان را به عهده داشت، تیپ محمد رسول 
الله)ص( را تشکیل بدهند. روزهای اولی که قرار شد به 
خوزستان بیاییم، اولین تیمی که برای این کار آمدند، 
بچه‌های اطلاعات بودند که حاج عباس در عملیات 
فتح‌المبین، واحد اطلاعات رزمی تیپ محمد رسول 

الله)ص( را راه اندازی کرد. 
مقــداری در مــورد نقــش عبــاس کریمی در 
عملیات‌هایی که در مریوان انجام گرفت بگویید؟

در اورامانــات دو مرحله عمــل کردیم. مرتبه اول که 
عمل کردیم، دشــمن در حال دور زدن ما بود. یکی 
از خصوصیــات حاج احمد متوســلیان این بود که 
اطلاعــات را حتمــا در کار خودش همیشــه حفظ 
می‌کرد. یادم هســت آنجا پیشنهاد حاج عباس این 
بود که در این شرایط عقب نشینی کنیم و در مرحله 
بعد دوباره عمل کنیم. اگر ما این کار را نکرده بودیم، 
عملا بچه‌ها توسط دشمن دور خورده بودند و تعداد 

عباس خستگی‌ناپذیر بود

لشــکر محمد رســول الله)ص( میراثی بزرگ و ارزشمند از 
زمان جنگ تحمیلی برای نیروهای تهرانی اســت. بسیاری 
از غیورمردان در آن آمده و شــهید شده‌اند و آنانی که باقی 
مانده‌اند روزهای زیبــای دوکوهه را هنوز از بهترین روزهای 
زندگی خود می‌دانند. حال پس از گذشت سال‌ها از آن زمان 
لشکر تبدیل به سپاه محمد رسول الله)ص( و بیرق فرماندهی 
آن در اختیار سردار کاظمینی است. او از دوران حضور حاج 
احمد متوسلیان؛ اولین فرمانده تیپ محمد رسول الله)ص( در 
مریوان به عنوان نیروی رزمنده حضور فعال داشــته و دیگر 

فرماندهان لشکر را یاری کرده است. 

درآمد

 مروری بر روند حضور سردار عباس کریمی در مریوان و لشکر محمدرسول الله)ص( در گفت و شنود شاهد یاران با سردار محسن کاظمینی

شهید کریمی آدم جسور، شجاع و بسیار 
زیرک بود. یعنی کسی که دشمن را در همان 
روزهای اول به خوبی شناخت و تاکت‌کیها 
به دست آورد. شناخت  را  و حربه‌هایشان 
خیلی خوبی نســبت به مسائل سیاسی، 
نظامی و کارهای ضدانقلاب پیدا کرد. همین 
امر این باعث شد ما بتوانیم عملیات‌هایمان 
را برای پاکسازی مریوان به صورت پی در 
پی انجام بدهیم. تنها جایی که به نظر من 
بیشترین موفقیت‌ها و پیروزی‌ها در منطقه 
کردستان بدست آمد و توانست آرامش را به 
شهر و جاده‌های مواصلاتی آن بوجود بیاورد 

مربوط به شهر مریوان بود. 



www.navideshahed.com
8

يادمان‌شهيد عباس کریمی / شماره  119 / شهریور ماه ‌1394   

زیادی اسیر و شــهید می‌دادیم. آنجا بلافاصله حاج 
احمد این پیشــنهاد را قبول و اعلام کرد که به عقب 

برگردیم.
یا مثلا در عملیات محمدرسول الله)ص( که به شهر 
طویله و بیاره رفتیم، نگهداری این دو شــهر و الحاق‌ 
مــا در حال اتمام بود. ولی نقاطی وجود داشــت که 
بعثی‌ها می‌خواســتند از آنجا رخنه کنند و با پاتک، 
منطقه را از دســت ما بگیرند. حاج عباس همان جا 
بــه حاج احمد گفت که احتمــال پاتک وجود دارد. 
بعثی‌ها آتش زیادی هــم می‌ریختند. در حال عقب 
نشــینی بودیم که حاج احمد دســتور توقف داد. ما 
متوجه نبودیم که چرا این دســتور صادر شده است؟ 
بعدها فهمیدیم که چون ســرعت پیشروی نیروهای 
دشــمن از آن ناحیه خیلی زیاد شــده بود و ممکن 
بود همه مــا دور بخوریم. این تصمیم گیری حاصل 
اطلاعاتی بود که شهید کریمی به حاج احمد داده بود.

حاج عباس در کارش کــه اطلاعات بود تا چه 
حدی پیشرفت کرده بود؟

این ســوال را بــا یک خاطــره پاســخ می‌دهم. ما 
می‌خواســتیم علیــه رزگاری‌ها وارد عمل شــویم. 
می‌بایســت اطلاعات آنهــا را بدســت می‌آوردیم. 
می‌دانســتیم که در منطقه ســروآباد این نقشبندی 
چــه کار می‌کند. حتی می‌دانســتیم که او چه جور 
آدمی اســت، چه خصوصیاتی دارد، چقدر نیرو دارد 
و آنها را کجا نگهــداری می‌کند، چه مقدار در مردم 
نفوذ دارد. می‌دانید وقتی عملیات سروآباد انجام شد 
و جاده ســروآباد به نگل آزاد شد، ما کمترین تلفات 
را داشــتیم و به راحتی منطقه را گرفتیم. دلیلش هم 
همین اطلاعات دقیق حاج عباس و نیروهایش بود. 
اطلاعاتــی که حاج عباس تهیه کرد و آورد، واقعاً بی 
نظیــر بود. همین الان هم وقتی با بچه‌های اطلاعات 
که جلسه دارم، انتظارم این است که مثل حاج عباس، 
گزارش‌هایشــان دقیق و کامل باشــد. یادم هســت 
که حتی به خانه شــیخ خزعل، یکی از ســرکردگان 
ضدانقــاب هم رفته بود و مســاحت خانه او؛ ابعاد 
اتاق‌هایش، اینکه وقتی او در خانه است چند خدمه و 
نوکر به او خدمت می‌کنند. حتی شاید باورتان نشود 
تعداد تنورهای خانه او را هم حاج عباس مشــخص 

کرده بود.  یعنی اطلاعات خیلی کاربردی را در اختیار 
ما گذاشت.

 این پیشرفت در زمینه اطلاعاتی چگونه در عباس 
کریمی ایجاد شد؟

حــاج عباس آموزش خاصی درباره کارهای اطلاعات 
ندیده بود و فقط یک جــوان انقلابی، حزب اللهی، 
متدین و پاسداری بود که از کاشان به منطقه آمده بود. 
نکته‌ای که وجود داشت این بود که ما در کردستان به 
دو نوع اطلاعات نیاز داشتیم؛ یکی اطلاعات رزمی و 

دیگر اطلاعات امنیتی. 
حاج عباس در آنجا به این دو زمینه به خوبی مسلط 
شــد و دلیل ایــن کار هم این بود کــه حاج احمد 
می‌خواست به این اطلاعات دسترسی پیدا کند و از 
همان روزهای اول، عباس وادار شد که از توانایی‌های 
خودش با توجه به خواســته‌‌هایی کــه حاج احمد 
داشت، به یک پتانسیل خوبی برسد و آن طراحی‌ها 

انجام شود.
مقــداری در مورد نحوه ارتباط و تاثیرپذیری حاج 

عباس کریمی از حاج احمد متوسلیان بگویید.
حاج احمد متوســلیان خســتگی ناپذیر بود و حاج 
عباس هم چنین روحیه ای داشــت. حاج احمد یک 
همچین آدمی را خیلی دوســت داشــت. آدمی که 
خودش را وقف انقلاب اســامی کــرده بود را حاج 
احمد دوست داشت. حاج احمد افراد شجاع را خیلی 
دوست داشــت. مجموع این خصوصیات در عباس 
کریمی جمع بود و این باعث شــده بود که او خیلی 
به حاج احمد نزدیک بشود. البته بچه‌های دیگر هم 
به حاج احمد نزدیک بودند اما انصافا حاج احمد یک 
علاقه خاصی نســبت به عباس داشت. به نظر من 
اگر عباس دلش نمی‌خواست که برای تشکیل تیپ 
به جنوب برود، حاجی او را به زور به جنوب می‌برد. 
چون حاج احمد می‌دانســت که بــه او نیاز دارد و 

عباس توان انجام این کار را دارد. 
مثلا یادم هســت هرکــس که یکــی دو ماهی به 
مرخصی نرفتــه بود و می‌خواســت از حاج احمد 
مرخصی بگیرد. وقتی به حاج احمد مراجعه می‌کرد، 

حاجی عباس را مثال می‌زد و می‌گفت: ببین کریمی 
5 ماه است که به مرخصی نرفته است!

 در مورد نحوه تشکیل تیپ محمد رسول الله)ص( 
برایمان توضیح بدهید.

وقتی که قرار شــد عده‌ای از مریــوان و پاوه بیایند، 
قراری را در قرارگاه نجف بین حاج همت، حاج احمد 
متوسلیان و شهید شهبازی گذاشته شده بود که چه 
تعدادی را از این نقاط به جنوب منتقل کنند. شــهید 
بروجردی را هم راضی کرده بودند که مثلا از ســپاه 
مریوان چند نفر و چه کســانی به جنوب بیایند. از 
پاوه چه تعداد و چه کســانی و همدان هم به همین 

صورت بود.
عبــاس کریمی در لیســت اولیه حــاج احمد بود. 
یعنــی چون به او نیاز داشــت، حتما بایــد او را به 
جنوب می‌برد. در آن زمان خارج شــدن ما از مریوان، 
هیچکس نمی‌دانســت که در جنوب چه مسئولیتی 
خواهد داشت. همه فقط در این حد می‌‌دانستیم که 
می‌خواهیم یک تیپ را راه اندازی کنیم. اما بعضی‌ها 
به خاطر شاخصه کارشــان می‌دانستند که در تیپ 
چه کاری به عهده آنها می‌گذارند. تا اینکه به دوکوهه 
آمدیم. حاج احمد در یک آخر شــبی روی یک مقوا، 
چارت را مشــخص کرده و روی دیوار ستاد دوکوهه 
نصب کرد. فرمانده که مشخص بود، جانشین شهید 
محمود شــهبازی، مسئول پرسنلی شــهید دستواره. 
شــهید حاج عباس در آن تقســیم‌بندی مســئول 
اطلاعات بود. فرمانده گردان‌ها هم مشــخص شدند. 
شــهید حسین قجه‌ای، شــهید رضا چراغی، شهید 
قهرمانی و... . حاج احمد با شــهید همت و شهید 
شــهبازی توافق کردند و چارت لشــکر را روی یک 
مقوایی نوشتند. و این شد حکم مسئولیتی، مسئولین 
تیپ محمدرســول الله)ص(. نیروها وقتی برای نماز 
صبــح رفته بودند، همه این مقــوا را دیدند و متوجه 

شدند که مسئولین تیپ چه کسانی هستند.
مقداری در مورد نقش شهید کریمی در عملیات 

فتح‌المبین برایمان بگویید.
عملیات فتح‌المبین یکــی از عملیات‌های موفق ما 

   شهید عباس کریمی در کنار همکاران خود در ستاد لشکر محمد رسول الله)ص(. در تصویر شهید مجید رمضان، مسئول ستاد لشکر هم دیده می‌شود.

عباس کریمی در لیست اولیه حاج احمد 
بود. یعنی چون به او نیاز داشت، حتما باید 
او را به جنوب می‌برد. در آن زمان خارج 
شدن ما از مریوان، هیچکس نمی‌دانست 
که در جنوب چه مسئولیتی خواهد داشت. 
همه فقط در این حد می‌‌دانســتیم که 
می‌خواهیم کی تیپ را راه اندازی کنیم. 
اما بعضی‌ها به خاطر شــاخصه کارشان 
می‌دانستند که در تیپ چه کاری به عهده 

آنها می‌گذارند.
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در جنگ تحمیلی اســت و از همان تجربه کردستان 
و مریوان برای این عملیات استفاده کردیم. آن تجربه 
چــه بود؟ ما در کردســتان هر جایی می‌خواســتیم 
عملیات کنیم، دشــمن را دور می‌زدیم، یعنی احاطه 
انجام می‌دادیم. به جایی از دشــمن می‌زدیم که آنها 
فکرش را نمی‌کردند. دشــمن را محاصره می‌کردیم 
و فروپاشــی یک مرکزی از دشــمن ضدانقلاب را به 
راحتی از طریــق دور زدن و محاصره کردن، پیگیری 
می‌کردیــم و آن مرکــز را آزاد می‌کردیم. مثلًا منطقه 
عملیاتی دزلی. شما در نقشه نگاه کنید؛ منطقه دزلی 
یک منطقه بســیار مهم و اســتراتژیک بود. چون در 
جایی قرار داشــت که برای رسیدن به آن باید از یک 
دره‌ای عبور می‌شد که ارتفاعات اطرافش بسیار بلند 
و صخره‌ای غیرقابل عبور بود. ما از مسیر دره نیامدیم 
و در حقیقت دشــمن را دور زدیم و بالای ســر آنها 
حاضر شدیم. در اصل، دزلی را کاملًا محاصره کردیم 
به نحوی که اصلًا دشــمن نمی‌توانســت فکرش را 
بکنــد. این چنین عملیاتی نیاز بــه اطلاعات رزم و 
شناســایی دقیق داشــت. تا بفهمیم که چه تعداد از 

استعداد دشمن در کدام نقطه قرار گرفته است.
ما در عملیات فتح المبین همین تجربه را اســتفاده 
کردیم. به جای اینکــه از لجمن )لبه جلویی منطقه 
نبرد( دشمن حمله کنیم و این نقطه را بگیریم، رفتیم 
توپخانه دشمن را گرفتیم. گردان‌های حبیب، سلمان 
و حمزه توانستند با استفاده از اطلاعات دقیق به عقبه 
دشــمن و توپخانه برســند و آن را بگیرند. توپخانه 
معمولا در جایی قرار گرفته که دو ســوم یا یک سوم 
عقبه خط است. اگر توپخانه‌ای 18 کیلومتر بُرد داشته 
باشد، حداقل 8 الی 9 کیلومتر پشت خط مقدم قرار 
گرفته است. اساساً عملیات‌هایی که موفقیت بالایی 
دارند، نشــانگر اطلاعات دقیق و زحمات بچه‌های 
اطلاعات عملیات اســت. حاج عباس در عملیات 
فتــح المبین از ناحیه پا زخمی شــد و در عملیات 

بیت‌المقدس حضور نداشت. 
حضور مجدد شــهید عباس کریمی در لشکر 

محمد رسول الله)ص( از چه زمان دیگری بود؟
حاج عباس با توجه به جراحت شدیدشان در ناحیه 
پا در عملیات فتح‌المبین برایشــان ایجاد شده بود، 

دیگــر در عملیات بیت المقدس همراه نداشــتیم. 
در عملیات مســلم‌بن‌عقیل در منطقه سومار، حاج 
عباس آمد ولی مســئولیتی نداشــت. فقط آمد در 
قرارگاه و مشورت‌هایی به شهید همت می‌دادند. یادم 
هســت که دقیقاً در غروب قبل از شــروع عملیات 
دیدم که عباس آمد و همــه بچه‌ها از اینکه حالش 
خوب بود، خوشحال شدند. البته هنوز به آن صورت 

نمی‌توانست فعالیت جسمی زیادی داشته باشد.
در عملیــات زین‌العابدین﴿ع﴾ کــه بلافاصله بعد از 
عملیات مســلم‌بن‌عقیل و در همان منطقه ســومار 
بود هــم حضور داشــتند ولی مســئولیت خاصی 
نداشــتند. بعد از این دو عملیات، قرار شد عملیات 
والفجرمقدماتی انجام شــود. در این عملیات قرار بر 
ایــن بود که تیپ‌ها به لشــکر ارتقاع پیدا کند و هر 
لشــکر هم سه تیپ داشته باشــد. شهید کریمی از 
همان عملیات مسلم‌بن‌عقیل دیگر به واحد اطلاعات 
نرفتند و با تجربه‌ای که داشــتند و شم بالای نظامی، 
فرماندهی یکی از تیپ‌های لشــکر را پذیرفتند. در 
والفجر مقدماتی، والفجریک و والفجر4 که در مریوان 
انجام شــد، او فرمانده تیپ بود. شهیدهمت بعد از 
والفجریک به دلیل اینکه ســپاه 11قدر که منحل شد 
مجددا دوباره به لشــکر برگشتند و در عملیات‌های 
والفجر4 و خیبر هم فرماندهی لشکر به عهده حاج 

همت بود.
بد نیســت که در اینجا این خاطــره را تعریف کنم 
که بعــد از والفجریک جرقه‌هایی از اختلاف در بین 
لشــکر افتاد. در والفجر4 که قرار بــود در ارتفاعات 
شاخ‌شــمیران حمله‌ای صورت بگیرد و به خاطر لو 
رفتن به مریوان رفتیم، هم این اختلافات اوج گرفت. 
قبل از عملیات خیبر در یک ماشــین من، شــهید 
دستواره، شهید حسن زمانی و شهید همت نشسته 
بودیم که از زبان شــهید همت جمله‌ای شنیدم که 
هیچ وقت آن را فراموش نمی‌کنم. حاج همت گفت: 
خدا کند من در این عملیات به شهادت برسم و اگر 
شهید نشدم، از لشــکر می‌روم. یعنی آنقدر سختی 
دیــده بود که تــاب و توانش را از دســت داده بود. 

همانجا به او گفتیم: حاجی این چه حرفی است که 
شما می‌زنی به هر صورت در هر جا اختلافاتی وجود 
ندارد، شــما که نباید این حرف را بزنید. اما حاجی 

گفت: من دیگه از دست این مسائل خسته شده‌ام.
در عملیــات خیبر در منطقه طلائیــه عمل کردیم 
و تعــدادی از فرماندهــان گردان‌هــا در این منطقه 
شــهید شــدند. بعد از آن به جزیره رفتیم و در آنجا 
شهیدهمت و شــهیدزجاجی را از دست دادیم. بعد 
از شهادت این دو عزیز، فرماندهی کل سپاه به دنبال 
این بود که چگونه فرماندهی لشکر 27 را تعیین کند. 
از بین افرادی که در آن موقع بودند، شهید کریمی از 
همه برجسته‌تر بود و لیاقت و شایستگی فرماندهی 

لشکر را داشتند. 
حاج عباس بلافاصله معرفی شدند تا اینکه عملیات 
بدر آغاز شد. یعنی از اسفند سال 62 )عملیات خیبر( 
تا اسفند 63 که شهادت حاج عباس بود، حدود یک 
سال، فرماندهی لشکر بر عهده حاج عباس کریمی 
قرار داشت. در این یک ســال، چند طرح‌ریزی برای 
عملیات‌هایی انجــام گرفت که هیچکدام به مرحله 
اجرا درنیامد. قرار بود بعد از خیبر در منطقه آبادان به 
سمت اروندکنار، یا شلمچه که انجام نشد و همه اینها 

برای عملیات بدر گذاشته شد.
عملیات بــدر، عملیات موفقی برای ســپاه بود اما 
به همه هدف‌هایی که تعیین شــده بود، دست پیدا 
نکردیم و باعث شــد که عقب‌نشینی‌هایی صورت 
بگیرد و در حین پاتک‌های دشــمن، حاج عباس در 

این عملیات به شهادت رسید. 
در عملیات خیبر قرار بــود که هم از طلائیه و هم 
از جزایر عمل کنیم و خودمان را پل نشــوه برسانیم. 
این هدف به صورت صد در صد انجام نشد و باعث 
شــد که به این فکر باشــیم که در عملیات بعدی، 
در منطقــه‌ای بالاتر عمل کنیــم که به همین خاطر 

عملیات بدر طراحی شد.
در عملیــات بدر باید از هور عبــور می‌کردیم و به 
رودخانه دجله می‌رســیدیم و بعــد از عبور از آن در 
کنار اتوبان العماره به بصره، پدافند می‌کردیم. منطقه 

شهید کریمی از همان عملیات مسلم‌بن‌عقیل 
دیگر به واحد اطلاعات نرفتند و با تجربه‌ای که 
داشتند و شم بالای نظامی، فرماندهی یکی از 
تیپ‌های لشکر را پذیرفتند. در والفجر مقدماتی، 
والفجرکی و والفجر4 که در مریوان انجام شد، او 
فرمانده تیپ بود. شهیدهمت بعد از والفجرکی 
به دلیل اینکه سپاه 11قدر که منحل شد مجددا 
دوباره به لشکر برگشــتند و در عملیات‌های 
والفجر4 و خیبر هم فرماندهی لشکر به عهده 

حاج همت بود.
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نونی شــکل عملیات در دست لشکر عاشورا بود اما 
چپ و راســت آن بر عهده لشــکر 27 و تعدادی از 
لشــکرهای دیگر بود. یک نکته بسیار مهم عملیات 
بدر این اســت که در مرحله ی اول به موفقیت‌های 
خوبی رسید ولی حجم پاتک‌ها در مرحله‌های بعدی 
آنقدر بالا بود که شرایط را بسیار سخت کرد و جای 
ماندن وجود نداشــت. اینجا بود که هم برای لشکر 
عاشورا، حادثه شهادت شهید باکری پیش آمد و هم 
برای لشــکر ما، در کنار پد، حاج عباس شهید شد. 
نکته قابل توجه‌اش این است که دشمن، حجم آتشی 
که در خیبر داشــت و حجم آتش‌های جاهای دیگر 
را به صورت گســترده به منطقه بدر آورده بود و اینها 
باعث شده بود که ماندن در آنجا خیلی سخت شود 
و تقریباً در عملیات بدر نتوانســتیم سرزمینی را آزاد 

کنیم.
مســائلی در زمان فرماندهان لشکر محمد رسول 
الله)ص( پیش آمد که مقداری آنها را رنجور کرد، 

شما خاطره‌ای در این زمینه دارید؟
بزرگ‌تریــن عملیات‌هــای موفق مــا، فتح‌المبین و 
بیت‌المقدس بــود. بعد از عملیــات بیت‌المقدس 
می‌خواســتیم به سوریه برویم. در ســپاه منطقه 10 
تهران، کســانی بودند که در عملیات بیت‌المقدس، 
حضور کمرنگی داشــتند. در پله‌های ساختمانی که 
الان دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی است، یک 
بنده خدایی می‌گفت: باید یقه حاج احمد متوسلیان 
را گرفت تا پاسخ بدهد که چرا این همه از بچه‌های 

مردم را برد و به کشتن داد! 
ما به ســوریه رفتیم و برگشتیم. در عملیات رمضان، 
ایــن تیپ از آدم‌هــا در نبود حاج احمد به لشــکر 
ورود کردند و شــهید همت با این افراد مشکل پیدا 
کرد. حاج همت در مرحله ســوم عملیات رمضان به 
فرماندهی رسید و بعد از آن به خاطر روند فرماندهی، 

به این گونه آدم‌ها هم چراغ سبز نشان داد تا به لشکر 
بیاینــد و این روند ادامه پیدا کــرد تا گروهی تبدیل 
شــدند به مخالفین حاج احمد و بچه‌های وابســته 
به او. همین مخالفین بعدها شدند مخالفین همت. 
بعد از شهادت حاج همت، این گروه مخالف شهید 
کریمی و رضا دســتواره شــدند. یک عده‌ای از آنها، 
پشت نام شهید همت پنهان شدند، در حالی که در 
زمان حیات او، فشارهای زیادی به او وارد می‌کردند. 

یادم هست که یک شب در جاده اهواز به خرمشهر، 
ســنگری داشــتیم که شــهید کریمی، من و شهید 
دســتواره در آن نشســته بودیم. قبل از این جلسه، 
یک جلســه دیگری برگزار شد که آن افراد مخالف، 
به شــهید کریمی تاختند که چرا برخی کارها را به 
رضا دستواره سپردی و از این گونه صحبت‌ها. شهید 
دستواره در آن جلســه حضور نداشت. این حرف‌ها 
به گوش شهید دستواره رسید. حالا دستواره در حال 
انفجار، پیــش حاج عباس آمده بود تا گلایه کند که 
چرا این افراد این گونه هســتند و در پشــت سر او 
حرف می‌زنند. یادم هســت حتی گریه هم می‌کرد. 
شهید کریمی در این حال، او را دلداری می‌داد. البته 
اختلاف نظر در همه جا وجود دارد اما اصل موضوع 
این بود که عباس دائم به این فکر بود که انســجام 
لشکر به هم نخورد و تا قبل از شهادتش، این موضوع 
را به طور کامل اجرا کرد و خیلی از مخالفان را حفظ 

کرد.
 رفتار و کردار حاج عباس در زمانی که در شرایط 

سخت قرار می‌گرفت چگونه بود؟
او در شــرایط سخت، خیلی صبور بود. حاج عباس 
خیلــی کم‌حرف می‌زد. تعداد ســخنرانی‌های او در 
زمان فرماندهی لشــکر و حتــی در زمان فرماندهی 
در تیپ ســلمان خیلی کم اســت. او طراح بسیار 
خوبی بود. می‌توانم بــه جرات بگویم که در خیلی 

از عملیات‌ها ما مدیون حاج عباس بودیم برای اینکه 
طراحی‌های خیلی خوبی برای عملیات داشت. علاوه 
بر اینکه یک فرد اطلاعاتی بود و کاملا در این حوزه 
تسلط داشت، از این اطلاعات برای طراحی عملیات 
به خوبی استفاده می‌کرد. مثلا در عملیات فتح‌المبین 
یا والفجر4، محورهایی که حاج عباس در آنها عمل 
می‌کرد، محورهای موفقی بود. دلیلش هم این بود که 
خودش به خاطر شجاعتی که داشت، به عمق منطقه 
دشــمن نفوذ می‌کرد و ریزترین مســائل را شخصا 
بررســی می‌کرد و از طرفی هم چون طراحی خوبی 

بر روی این اطلاعات می‌گذاشت، خیلی موفق بود.
 خصوصیات اخلاقی و رفتاری شهید کریمی به 

چه صورتی بود؟
حاج عباس یک آدم پرکار و واقعاً خســتگی ناپذیر 
بود. اصلًا در چهره‌اش نمی‌شــد خســتگی را دید. 
مــن بارها او را دیده بودم که در چندین روز، کمترین 
استراحت را داشــت اما اصلًا چهره‌اش خستگی را 
نشــان نمی‌داد. با نشاط، با روحیه و بشاش بود. حاج 
عباس در کردستان کاملًا آب‌دیده شده بود. وقتی که 
14 ـ 15 ســاعت و بعضی اوقات چند روز به عمق 
مناطق ضدانقلاب می‌رفت تا اطلاعات کافی را کسب 
کند، این کارها از او یک فرد باتجزبه‌ای ســاخته بود. 
این توانمندی را او در کردســتان به دست آورد و در 
جنوب در عملیات‎های فتح‌المبین، والفجر مقدماتی، 
والفجریک، والفجر4، خیبر و بدر این تجربیات را از 

خود بروز داد.
 آیا پیش می‌آمد که شــهید کریمــی در مورد 
موضوعی و یا عملیاتی با مافوق خود بحث هم 

بکند؟
در بعضی از موارد، شــاید طرحی که برای عملیات 
ارائه می‌شد نظرش با نظر فرمانده مافوقش همخوانی 
نداشت اما چون دستور فرمانده بود، احساس می‌کرد 

که باید وظیفه‌اش را به طور کامل به انجام برساند.
رفتارش با نیروهای بسیجی به چه صورتی بود؟

حاج عباس خیلی به این نکته حســاس بود که در 
لشــکر به بچه بسیجی‌ها به صورت کامل رسیدگی 
شــود و از نظر آب و غذا و مکان، در شرایط سخت 
قــرار نگیرنــد. در بازدیدها با تک تک بســیجی‌ها 
دست می‌داد، حالشــان را می‌پرسید و می خواست 
که مشکلات‌شــان را بگویند. بعــد از آن هم خیلی 

دلسوزانه، حل مشکلات را پیگیری می‌کرد.
 به نظر شــما این گونه رفتار و منش یک فرد که 
نهایتا به شــهادت او منجر می‌شود، چه دلیلی 

می‌تواند داشته باشد؟ 
بعد از شــهادت حــاج عباس زمانی کــه با پدر و 
برادرهای ایشان آشنا شدم، متوجه شدم که به صورت 
خانوادگی انســان‌های صبور و شــجاعی هستند. 
پدرشان روســتایی و زحمتکش بود و حاج عباس 
با نان حلال کشــاورزی رشــد کرده بود. خانواده‌اش 
بســیار متدین بودند و پدرش فردی مشهور و مورد 
اطمینان مــردم بود. همه این موارد باعث می‌شــود 
که یک فرد به صورتی رشــد پیــدا کند که ثمره آن 

شهادت نصیبش گردد.
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حاج عباس خیلی به این نکته حساس بود که در لشکر به بچه بسیجی‌ها به صورت کامل رسیدگی 
شود و از نظر آب و غذا و مکان، در شرایط سخت قرار نگیرند. در بازدیدها با تک تک بسیجی‌ها 
دست می‌داد، حالشان را می‌پرسید و می خواست که مشکلات‌شان را بگویند. بعد از آن هم خیلی 

دلسوزانه، حل مشکلات را پیگیری می‌کرد.
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آشنایی شما با شهید عباسک‌ریمی چگونه آغاز 
شد؟ 

زمانی که حاج احمد متوســلیان مرا به مریوان برد، 
آنجا در مقطعی معاون حاج عباس کریمی شــدم. 
او در آن زمان معاون اطلاعات عملیات سپاه مریوان 

بود. 
در بخــش برون مرزی در کنار شــهید کریمی 

حضور داشتید؟
اطلاعات مفهوم وسیعی در مریوان داشت. از برون 
مرزی شروع می‌شــد تا خود مریوان که چهار الی 
پنج گروه و گروهک مســلح در آن وجود داشت. 
معروف‌تریــن آنهــا رزگاری، کوملــه، دمکــرات، 
چریک‌های فدایــی خلق و مجاهدین خلق بودند. 
این پنج گروه مسلح به علاوه نیروهای طالبانی‌ها و 
بارزانی‌ها که در آن مقطع بودند در کردســتان فعال 

بودند. 
در همین مقطع کوتاه پیــروزی انقلاب تا حضور 
عبــاس کریمی در کردســتان اتفاقــات زیادی در 
کشور رخ می‌دهد که این موارد باعث می‌شد تا او 
تجربیات زیادی را کسب نماید. عباس با تشکیل 
سپاه کاشــان در این نهاد عضو می‌شود. در اولین 
درگیری که در سیستان و بلوچستان اتفاق می‌افتد 
و دشمنان انقلاب اسلامی شیطنت می‌کنند عباس 
بــه همراه همکارانش در آنجا حضور پیدا می‌کند. 
بعد از مدتی مجددا به کاشــان برمی‌گردد و برای 
خاموش کردن فتنه خلق مســلمان در تبریز  برای 
دومین بار کاشــان را ترک می‌کند. خب می‌دانید 
عباس در ارتش طاغوت دوره ســربازی را گذرانده 
بود. اتفاقاً باز در خاطرات هســت که در آنجا هم 
اعلامیه امام را پخش می‌کرده اســت که به خاطر 

این کار حتی دستگیر هم شده بود. به همین دلیل 
مقداری رگ و ریشه نظامی‌گری در او وجود داشت. 
نحوه آشنایی او با حاج احمد متوسلیان چگونه 

بوجود می‌آید؟ 
عبــاس در غائله ســنندج و آزادســازی باشــگاه 
افسران حضور داشــت و این مقدمه شناسایی او 
با احمد متوســلیان می‌شود. ماموریت بعدی که به 
سپاه کاشــان می‌دهند و یا به صورت مجزا، این را 
نمی‌دانم اما از اینجا عباس با نیروهای سپاه مریوان 

همراه می‌شود.
مریوان در آن مقطع، قم کردســتان مطرح بود. یعنی 
متعهدترین مــردم کردســتان، مظلوم‌ترین مردم و 
باصفاترین قوم در کردستان شاید مریوانی‌ها بودند. 
باید اشــاره کنم که با ورود بچه‌های ســپاه در این 
منطقــه بود که مردم بومــی و محلی آنجا در کنار 
پاســداران هماهنگ شــدند و طرح شهید محمد 
بروجردی به عنوان پیشــمرگان کُرد مسلمان را با 
نهایت زیبایی شــکل دادند. بــه همین دلیل هم 
آنجا یــک مجموعه‌ خوب اطلاعاتــی راه افتاد که 
این اطلاعــات، مبنایش را خود عباس‌کریمی آنجا 
پایه‌گــذاری کرد. به طوری که هــم کُردهای بومی 
که با مــا همکاری می‌کردند و هــم اطلاعاتی که 
از جبهه‌‌ عــراق می‌آمد و خبر رســان‌ها در واقع 
آن‌هایی که برای ما کار می‌کردند؛ هدایت و کنترل 
این‌ها کار ســاده‌ای نبود. همه اینها منجر به چند 
عملیات خیلی خوب شــد. درســت است که ما 
احمد متوســلیان را به عنوان فرمانــده و علمدار 
مریوان می‌شناســیم اما حاج احمد مبنای کارش، 
کار اطلاعاتی و عملیاتی بــود. گل کار اطلاعاتی 
مریــوان هم عباس کریمی بــود. در این مقطع که 

ما در محور منطقه پنجوین در پاســگاه کوخلان به 
سمت دره شیلر، آزاد سازی دزلی و آزاد سازی تتَهِ، 
حسون، راه خون و نقاط مرزی؛ تمام این‌ها عباس 
کریمی مانند گل می‌درخشد و کار شناسایی انجام 
می‌داد. اگر چه حسین قجه‌ای، رضا چراغی، سید 
محمدرضا دســتواره و دیگر نیروهای عملیاتی در 
کنار دســت حاج احمد متوسلیان قرار دارند نباید 

نقش عباس کریمی را نادیده گرفت. 
مطلبی که واقعا حقش خورده می‌شــود و مطلبی 
در این مورد معمولا بازگو نمی‌شــود این است که 
چند عملیات در مریوان انجام شــد که آخرین آن، 
عملیات محمدرسول الله)ص( بود. در آن عملیات 
با هماهنگی حاج همت که آن روزها فرمانده سپاه 
منطقه پاوه بود و از ســمت مریوان هم حاج احمد 
متوسلیان، توانستیم ضربه بزرگی به عراقی‌ها بزنیم. 
موفقیت در این عملیات باز مرهون عباس کریمی 
و شناســایی‌های او بود کــه ناگفته نماند گل کار 

شناسایی در همانجا اتفاق افتاد. 
یــادم هســت در عملیات محمد رســول‌الله)ص( 
عبــاس با علی‌اصغر رنجبران به شناســایی رفت. 
در میان کار شناســایی علی اصغــر رنجبران گم 
می‌شود. دو سه روز به دنبال او می‌گشتند. در این 
مدت هم رنجبران بــرای اینکه زنده بماند از میوه 
درختان اســتفاده کرده بود. حاج عباس برای پیدا 
کردن رنجبران به منطقه برای شناســایی می‌رود که 
او هم گم می‌شود. اما در این مقطع رنجبران پیدا و 
عباس گم می‌شود. چند روزی هم از عباس خبری 
نبود. حالا نگو او برای شناسایی مواضع دشمن به 
عقب خاک دشمن نفوذ کرده است. گم شدن آنها 
کار خدا بود تا شناسایی کاملی از پشت جبهه‌های 

شجاعت عباس را
به چشم دیدم

چهره نام آشنای سعید قاسمی و خاطره‌گویی‌های زیبا در ذهن کسانی که اهل خاطرات 
دفاع مقدس باشند ماندگار است.  حضور او در مقطی در بخش اطلاعات عملیات سپاه 
مریوان در کنار شهید عباس کریمی و همچنین در لشکر محمد رسول الله)ص( باعث 
شده تا او شناخت خوبی از شخصیت این شهید داشته باشد. بررسی اوضاع امنیتی 
مریوان در سال‌های ابتدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، عملکرد شهید کریمی و 

تاثیرگذاری اطلاعات در روند عملیات از جمله مباحث مهم این گفتگوست.

درآمد

بازخوانی شخصیت اطلاعاتی سردار شهید عباس کریمی
در گفت و شنود شاهد یاران با سعید قاسمی



www.navideshahed.com
12

يادمان‌شهيد عباس کریمی / شماره  119 / شهریور ماه ‌1394   

عراق صورت بگیرد.  همین شناسایی‌های خوب و 
عنایت خداوند، باعــث توفیق در عملیات محمد 

رسول الله)ص( شد.
بعد از این داســتان اســت که فرمانده وقت سپاه؛ 
محسن رضایی از هر منطقه‌ای شیرها و دلیر مردان 
را برای تشــکیل یگان در جنــوب جمع می‌کند. 
از پاوه حــاج همت و چند نفــر از نیرو‌هایش را 
انتخاب می‌کند. از مریوان حاج احمد و یک سری 

از نیروهایش را انتخاب می‌کند. 
روزی هم که حاج احمد و نیروهایش در حال وداع 
و رفتــن از مریوان بودند، مــردم جلوی مینی‌بوس 
را گرفتند و برای آنها گوســفند کشتند و التماس 
کردنــد که حاج احمد از آنجا نــرود. یعنی اینقدر 
بین مردم مریوان و حاج احمد الفت ایجاد شــده 
بود و مردم گریه می‌کردند. مردم احساس‌شــان این 
بود که با فقدان حاج احمد، در مریوان دیگر کسی 

نمی‌تواند جای او را پر کند.
 به نظر می‌آید همین درخشش حاج عباس هم 
باعث می‌شود که بعدها و در زمان تشکیل تیپ 
محمد رسول الله)ص(، حاج احمد متوسلیان او 
را برای قسمت اطلاعات تیپ انتخاب می‎کند؟

این حرف کاملا درســت اســت. رابطه این دو از 
همین مقطع اســت که قوی می‌شــود. زمانی که 
عباس کار اطلاعاتی و شناســایی را به خوبی انجا 
می‌دهد و احمــد هم با کمــال ظرافت عملیات 
را انجــام می‌داد. لذا وقتی که تیپ محمد رســول 
الله)ص( تشــکیل شــد، حاج احمد گل نیروهای 
حاضر در مریوان مانند عباس کریمی را با خود به 
جنوب برد و یکســری از افراد مانند من را دستور 
داد که در مریوان بمانیم. حاج احمد می‌دانســت 
که عملیات فتح‌المبین با شناســایی خوب امثال 
عباس اســت که می‌تواند انجام شود. یعنی اگر ما 
در محور علی‌گره‌زد و محور دشــت عباس پیروز 
شدیم؛ گرچه محسن وزوایی)فرمانده گردان حبیب( 
خودش یلی بود و کار عملیاتی را جمع کرد اما این 
عباس است که با جمع کردن بلدچی‌های منطقه و 
شناســایی درست کار مهمی را در شکست حصر 
منطقه دشــت عباس، فتح المبین و علی‌گره‌زد به 

عنوان اطلاعات و عملیات بروز می‌دهد.
 در این مدت که حاج عبــاس در مریوان بود 
ابتــکار خاصی از او در زمینــه کار اطلاعاتی 

مشاهد کردید؟
جسارت و شــجاعت حاج عباس کاملا به چشم 
می‌آمد. من به عنوان معاون او بی‌باکی،  شــجاعت 
و آرام بودن این شــخص برایم مشهود بود و آن را 
لمس می‌کردم. الان ببینید ما داریم در شــرایطی با 
هــم صحبت می‌کنیم که امنیــت در چهار طرف 
جامعه برقرار است. حالا شما در نظر بگیرید در آن 
شرایطی که انواع گروه‌های مسلح در مریوان درحال 
فعالیت هستند حاج عباس چنین روحیاتی داشت. 
مثلا سازمان مجاهدین خلق چیز ساده‌ای نبود که 

داریم راحت در موردش صحبت می‌کنیم. کومله و 
دمکرات یک مجموعه‌ آسانی نیست که بخواهیم 
همین‌طور در موردش صحبت بکنیم. منطقه‌ای که 
شــما تازه آن را آزاد کرده‌ای به نام مریوان؛ اطرافش 
دور تــا دور تمام گروه‌های مســلح به دنبال یک 
لحظه غفلت شما هستند تا  شما را از بین ببرند. 
حــالا از این طرف شــما اگر با یک تعــداد افراد 
محــدود بتوانی در آن منطقــه کار اطلاعاتی انجام 
بدهــی، بتوانی هم خودت را حفــظ بکنی و هم 
قلمــرو جبهه‌ات را گســترش بدهــی واقعا کار 
بزرگی انجام داده‌ای. ما راجع به مسئله‌ای صحبت 
می‌کنیم که ، الان برای اجرای آن حداقل یک لشکر 
لازم اســت. در صورتی که همــه این‌ها با صد و 
پنجاه - دویست‌ نیروی بسیجی و پاسدار و یکصد 
و پنجاه نیروی پیشــمرگ کُرد انجام می‌شــد شما 
تصور کنید یک همچین جبهه‌ای را هم نگه ‌دارند، 

هم گسترش می‌دهند و هم از کومله، دمکرات و... 
اســیر می‌گیرند. از همه مهتر اینکه کار اطلاعاتی 
آنقدر گســترش داشت که بچه‌های ما می‌دانستند 
که چــه اتفاقاتی در منطقه می‌افتد. چه گروهی از 
عراق وارد ایران شد، چه گروهی از ایران خارج شد، 
یا مثلا ســرکرده فلان گروه مسلح الان در کجا به 
سر می‌برد. حتی مسیر رفت و آمد این گروه‌ها هم 
شناسایی شــده بود. ببینید در مباحث اطلاعاتی، 
خود این مســائل یــک پروژه اســت. جمع‌آوری 
اطلاعات یعنی عنصرگیری، جذب نیرو و آموزش 
عنصر همه مباحثی هســت که شما باید راجع به 
آن این کاره باشــی، استاد این کار باشی که بتوانی 

چنین کاری را انجام بدهی. 
همــه این‌ها چیزی نبود که بگوییم عباس در دوره 
دو ساله خدمت سربازی در دوره طاغوت یاد گرفته 
باشد. تازه دوره ســربازی عباس مصادف شده بود 
بــا اواخر دوره پهلوی که کســی در ارتش به فکر 
آموزش این کارها به ســربازها نبود. یک چیزهایی 
استعداد مادر زادی اســت. شجاعت، بی‌باکی، آرام 
بودن و در عین حال همیشه خنده به لب داشتن و 
شوخی کردن از جمله خصوصیات عباس کریمی 
بود. یعنی هیچ کســی به یاد ندارد؛ اگر شــما از 
هر کس بپرســید خواهد گفت که در سخت‌ترین 
شــرایط هم عباس شــوخی و ‌خندیدن را از یاد 

نمی‌برد. 
همیــن جا یک خاطره از عملیــات والفجر چهار 
برایتــان بگویم. ما با عبــاس در والفجر 4 بودیم، 
رفتیم از بالای ســر ارتفاعات کانی‌مانگا به سمت 
منطقه نــال پاریز رفتیــم. عراقي‌هــا را جلويمان 
مي‌ديديم كه وضعیت خوبی نداشتند. آمديم که به 
حاج همت گزارش شناسایی را بدهيم، در برگشت 
بعثی‌ها متوجه حضور تیم شناســایی ما در منطقه 
شدند. شروع کردند با كاتيوشا منطقه را شخم ‌زدن. 
چهــل تا چهل تا گلولــه مي‌ريختند. حالا تو این 
وضعیت که سفير گلوله روی سر ما مي‌آمد، عباس 
شوخي ميك‌رد. می‌گفت: ســعيد! بخواب! كاتي! 
كاتي! يعني گلوله كاتيوشــا آمد. عباس بخشــي 
پســر حاج بخشي هم بي‌ســيم چي ما و عباس 
بود. موقع برگشت كي بچه بسيجي بر اثر اصابت 
همين گلوله كاتيوشاها زخمي شده بود و از پایش 
همينطوري خون مي‌آمد. حالا ما اصلا در شــيب 
ارتفاعات خودمان را به زور نگه داشته بودیم. عباس 
كي نگاه به من كرد و گفت: آماده‌اي دو نفري اين 
بچه را عقب ببريــم. گفتم: بله، چرا كه نه. عباس 
رفت جلو و اين بچه بسيجي را بوسید. اول آمدیم 
دو نفري ســر و پاي او را بگيــرم و بلندش کنیم؛ 
ديديم نمي‌شــود.  برانكارد هم نداشــتيم. عباس 
گفت: مــن او را قلم دوش ميك‌نم.  كمكم كن تا 
او را روی دوشــم بگذارم. یک کم عباس او را کول 
کرد و یک كم هم من. بچه بســيجي گريه ميك‌رد 
و التمــاس ميك‌رد كه من را با این کار شــرمنده 

   سردار شهید عباس کریمی؛ فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله)ص(

اطلاعات، مفهوم وسیعی در مریوان داشت. 
از برون مرزی شروع می‌شد تا خود مریوان 
که چهار الی پنج گروه و گروهک مسلح در 
آن وجود داشت. معروف‌ترین آنها رزگاری، 
کومله، دمکرات، چر‌کیهای فدایی خلق و 
مجاهدین خلق بودند. این پنج گروه مسلح 
به علاوه نیروهای طالبانی‌ها و بارزانی‌ها که 
در آن مقطع بودند در کردســتان فعال 

بودند. 
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نكنيد. من را بگذاريد اینجا بمانم. ولي عباس اين 
را قلم دوش توي ســينه كش كــوه مثلا صد قدم 
مي‌آورد بالا، خســته که مي‌شد او را روي دوش من 
می‌گذاشت. من هم صد قدم مي‌آوردم بالا؛ مي‌ديدم 
دیگــر توانی برای حمل او ندارم روي دوش عباس 
می‌گذاشــتمش. اين بچه را همين طوري آورديم تا 
روي ارتفــاع خط راس و از آنجــا بچه‌ها آمدند و 

كمك كردند و  کار را جمع و جور كرديم. 
در اینجا لازم اســت به یک خاطره از حاج عباس 
در زمانی که در مریوان حضور داشتیم اشاره کنم تا 
برای شــما و مخاطبان پیگیر بودن حاج عباس در 
کارش بهتر جا بیفتد. یادم هست زمانی که با هم 
در سپاه مريوان بوديم، یک روز داشتيم با یکدیگر 
صحبت ميك‌رديم. كي جيپ شــهباز در اختیار 
حاج عباس بود. در میان صحبت کردن، كي دفعه 
ديدم كي تير از بالاي ارتفاعات مريوان شلیک شد. 
حاج عباس گفت: صداي شــلیک تیر آمد، بگذار 
بينم کی جرات كرده تیر شلیک کند. گفتم: عباس 
ول كن الان ساعت دو نصف شب، در اين تاركيي 
دنبال چه کسی برويم.گفت: عجله کن سوار ماشین 
بشــویم و برویم ببینیم چه کسی تیر شلیک کرده 
اســت. زمانی بود که تیرانــدازی در مریوان ممنوع 
شده بود. كي موقع شايد اين گانگستر بازی‌ها در 
مریوان وجود داشت اما بعد از اینکه حاج احمد و 
نیروهایش امنیت را در مریوان برقرار کردند شلیک 
حتــی یک گلوله هم ممنوع بــود. هيچ كس حق 
نداشت حتی براي امتحان کردن سلاح خودش هم 
شلیک کند. خلاصه آن شب اين تير شلیک شد و 
حاج عباس گفت: يعني چي بينم چه کسی بوده 
تير شــلیک كرده. گفتم عباس تو رو خدا ول كن 
الان دو ســه نفري كار دســتمان مي‌دهند. هر چه 

گفتم حریف او نشدم.
بعد از آمدن حاج احمد به جنوب برای تشکیل 
تیپ محمد رســول الله)ص(، قاعدتا شــما در 

مریوان باقی ماندید. دیدار بعدی شــما با حاج 
عباس در کجا رخ داد؟

ما ديگه عباس را نمي‌بينيم. از هم جدا ‌شــديم و 
خداحافظي كرديم. این نیروها به همراه حاج احمد 
در پادگان دوكوهه مســتقر شــدند. از طرفی من 
طاقت و تحمل دوري اين‌هــا را نكردم و عليرغم 
اينكه حاج احمد گفته بــود بايد در مریوان بمانم 
كي هفت روز بعد از مريوان فرار كردم و به پادگان 

دوكوهه رفتم. 
حاج احمد موقعی که می‌خواســت مریوان را ترک 
کند، مرا جای حاج عباس گذاشــت و حكم هم 
برایم زد كه من مســئول اطلاعات عمليات ســپاه 
مريوان باشــم. يعني جاي عباس شــدم مســئول 
اطلاعات ســپاه مريوان. كي هفته که گذشت، من 
ديگه اصلا داشــتم مي‌تريكــدم. عباس موقع ترک 
مریوان تمامی ايــن بلدچي‌ها را به من وصل كرده 
بود. اينهايي كه براي ما كار اطلاع‌رساني ميك‌ردند. 
بايد به اينها خط بدهــي، پول بدهي، دينار عراقي 
بدهيــم و خلاصه كي حجم كاري زيادي بر دوش 
من افتاده بود. راستش را بخواهید هم از حجم این 
همه کار بريده بودم و هم دلم براي دوســتانم تنگ 
شــده بود. طاقت نمي‌آوردم كه عمليات بزرگي به 
نام فتح‌المبین قرار اســت در جنوب انجام شود و 
من با همرزمانم نيستم. از مریوان فرار كردم و بدون 
اینکه به کســی بگویم به دوكوهه رفتم. همان اول 
کار به اتاق عباس كريمي رفتم. در پادگان دوكوهه 
كي طبقه از كي ساختمان را به بچه‌های اطلاعات 
عمليات داده بودنــد. عباس تا مرا دید، گفت: اگر 
حاج احمــد تو را اینجا ببیند، پوســت از كله‌ات 
ميك‌ند. گفتــم: حالا بگذار ببينمــش از او اجازه 
می‌گيرم که كي چنــد روز براي عمليات بمانم و 
برمي‌گردم. حاج احمد شب آمد و به محض اينكه 
مــرا داخل اتاق ديد- حالا یکســری از بچه‌ها هم 
کــه داخل اتاق بودند داشــتند می‌خندیدند - كي 

نــگاه غضب‌آلودي بــه من كرد كه مــن همانجا 
مي‌خواســتم غالب تهی کنم. راجع به احمد كي 
چيزي مي‌گوييم و كي چيزي مي‌شنويد. با همين 
صراحت دارم مي‌گويم، يعنــي همينطوري ليزري 
نگاه كــرد. همانجا گفت: براي چي منطقه را ترك 
كردي برادر جان؟ مگر من به شما نگفتم كه منطقه 
را ترك نكنيد؟ شــما چه کار كرديد؟ شما خلاف 
دستور فرماندهي عمل كرديد و همين الان به مریوان 
برمي‌گرديد. كي كاري كرد كه من ساكم را جلوي 
همه دوســتانم برداشتم و شــبانه از دوكوهه بیرون 
زدم. چون مي‌دانستم خبر مي‌گيرد كه من ماندم يا 
نه. شــب از دوكوهه زدم بيرون. اگر از من بپرسند 
كه در طول زندگيت كجا خیلی ناراحت شــده‌ای؟ 
كيي رحلت امام را مي‌گويم و دیگری برخورد حاج 
احمد متوسليان در اين قصه را. خلاصه همان شب 
ساكم را برداشــتم و زدم بيرون. البته يادم نمي‌آيد 
همان شــب بود يا نه ولي همان شب از آنها جدا 
شــدم. خدا مي‌داند كه من چه حالي داشتم. فردا 
صبح به مریوان رســیدم. در مريوان ديگر دل توي 
دلم نبــود. به خاطر اينكه گوش‌هایم هم خبری از 
عملیات نشنود كه اصلا عملياتي شده يا نشده به 
همراهی تعدادی از کُردهای عراقی به داخل خاک 
عراق رفتم. پانزده روز در ســليمانيه، سيدصادق و 
... رفتــم. به هیچ کس هم به غیر فرمانده ســپاه 
مريــوان نگفتم که به کجا می‌روم. تنهایی به همراه 
کُردهای عراق به شناسايي رفتم. كي نفري با اين‌ها 
رفتــم كه الان اگر صدها ميليــون بهم پول بدهند 
چنين کاری را نمی‌کنم. كُردهايي كه من با آنها به 
شناسایی رفتم همين كُردهاي جلال طالباني بودند. 
يــك نفر در میان آنها بود که به قول معروف خون 
از چشــم‌هاش بیرون مي‌زد. بهــش  كاك محمد 
مي‌گفتنــد. اينها اول انقلاب در درگيري با ســپاه، 
پاســدارها را كشته بودند اما در اين شناسايي چون 
مام‌جلال به آنها دستور همکاری داده بود داشتند با 

عباس يك نگاه به من كرد و گفت: آماده‌اي دو 
نفري اين بچه را عقب ببريم. گفتم: بله، چرا 
كه نه. عباس رفت جلو و اين بچه بســيجي 
را بوســید. اول آمدیم دو نفري سر و پاي او 
را بگيرم و بلندش کنیم؛ ديديم نمي‌شــود. 
برانكارد هم نداشــتيم. عباس گفت: من او 
را قلــم دوش ميك‌نم.  كمكم كن تا او را روی 

دوشم بگذارم.
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ما همکاری می‌کردند چون روابط سياسي جدیدی 
برقرار شــده بود. هر جايي را هم كه من مي‌گفتم 
براي شناســايي، مي‌بردند. اکثر پايگاه‌هاي عراق را 
مي‌بردند، خودشــان فرار ميك‌ردند ولي من دوربين 

عكاسي برده بودم و عكس می‌اندختم و... .
ملاقات بعدی با شــهید کریمی چگونه اتفاق 

افتاد؟ 
حاج عباس در عمليات فتح المبين و در دشــت 
عباس از ناحيه پا خیلی سخت مجروح مي‌شود و 
او را به عقــب می‌آورند. در زمانی که دوره نقاهت 
را در كاشــان می‌گذرانــد، ازدواج مي‌کند. جريان 
ازدواجش هم قشنگ است. یادم هست که عباس 
برایم تعرف می‌کرد که خاطر خواه زياد دارم اما به 
خانواده‌ام گفتم که هر جا خواستگاری می‌روند به 

آنها بگویند که من كي پاپاسي از خودم پول ندارم 
و تا جنگ هم هســت در جبهه هســتيم. به هر 
حال با همسرش ازدواج می‌کند. این جریان معروف 
است كه عباس برای زندگی واقعا هيچي نداشت. 
این مسئله هم مطرح است كه اولين بار که عباس 
بعد از ازدواج به جبهه آمده بود، همســرش به او 
تلفن مي‌زند و مي‌گويد: بيا سپاه كاشان اعلام کرده 
که می‌خواهد به پاسدارها زمين بدهيم. عباس هم 
در جــواب گفته بود: ول كن، اين تيپ مســائل را 
پيگيري نكن تا خودم بيام. بعد هم كه به کاشــان 
رفت، به پیگیری این جور مســائل كشيده نشد و 

خانمش را برداشت برد اهواز. 
به هــر صورت چــون عبــاس در فتح‌المبین به 
شدت زخمی شــده بود، نتوانســت در عملیات 
بیت‌المقدس شــرکت داشته باشد. حتی زمانی که 
بــا حاج احمد و نیروهای تحت امرش به ســوریه 
رفته بودیم، عباس در ایران ماند. بعد از اینکه حاج 
همت فرمانده تیپ شــد و  وارد عمليات رمضان 

شدیم، عباس اينجا پيش ما آمد. 
البته یادم هســت زمانی که از لبنان برگشتیم، من 
برای دیدن عباس به منزل خواهر او که در خیابان 
ســتارخان قرار داشــت رفتم.  آن روزها هنوز پای 
عبــاس در گچ بود. بعد از احوالپرســی آنجا خبر 

ازدواجش را به من داد.  
 مســئول اطلاعات عمليات تیپ در عمليات 

رمضان چه کسی بود؟
از مرحلــه دوم عملیات بيت المقدس، بنده حقیر 
مســئول اطلاعات عمليات تیپ محمد رســول 

الله)ص( شدم.
 شــهید کریمی در عملیات رمضان چه سمتی 

داشت؟ 
عباس در رمضان مســئول طرح و برنامه تیپ شد. 

بــه همین دلیل در رمضان دوبــاره با هم بوديم. او 
طــرح و برنامه بود و من هــم اطلاعات عمليات 
بــودم. در این مقطع من و عبــاس خیلی وقت‌ها 
بــا یکدیگر بودیم. چــون او از قبل جزو نیروهای 
اطلاعات عملیات حساب می‌شد با یکدیگر اخت 
گرفته بوديم. از طرفی هم چون عملا طرح و برنامه 
كار زيادي نداشــت، عباس بیشتر در شناسایی در 
کنار ما بود. عملیات رمضان با توجه به اينكه تیپ 
محمد رسول الله)ص( دير رسيده بود و مرحله اول 
عمليات حضور نداشت اما در سه مرحله دیگر با 

تمام قوا وارد صحنه شد.  
بعد از عملیــات رمضان به عملیات مســلم بن 
عقيل﴿ع﴾ می‌رســیم. کم‌کم سپاه يازده قدر شکل 
گرفت. عباس اینجا مســئول اطلاعات سپاه يازده 
قدر شــد و من مســئول اطلاعات لشكر محمد 
رسول الله)ص( ماندم. حاج همت فرمانده سپاه يازده 
قدر شد و ســردار علي فضلي هم فرمانده لشكر 
محمد رسول الله)ص( شــد. دیگه از عملیات‌های 

مسلم بن عقیل، والفجر مقدماتی و والفجر یک ما 
با هم بودیم تا عملیات خیبر.

 قبــل از ادامه بحث، لطفا در مــورد ماجرای 
شناســایی بمو و اتفاقاتی که افتــاد برایمان 
توضیحاتی را بفرمایید. چون شــما با انجام آن 
عملیات مخالف بودید، نظر آقای کریمی هم با 

شما موافق بود؟
عباس مخالف ما بود. يعني حرف‌هاي ما را قبول 
ميك‌ــرد ولي طرف حاج همت بود. حالا من راجع 
به اين مطلب صحبت كردم. تاريخ گواهي مي‌دهد 
كه بين عمليات در جنــوب و در غرب عمليات 
كــردن عليرغم اينكه ما هــم اينجا موفقيت كامل 
را نمي‌توانســتيم احــراز بكنيم، بــه خاطره تيغه‌ 
ارتفاعات اما حاج همت درســت مي‌گفت. يعني 

اگــر ما در غــرب عمليات ميك‌رديــم هم تعداد 
شهدایمان كمتر می‌شد و هم پيروزي‌هاي بيشتري 
نســبت به جنوب كسب ميك‌رديم. هر چند ما از 
نظــر فني و علمي به خاطر آن ارتفاعات مخالفت 
ميك‌رديم اما عباس بيشــتر طرف حاج همت بود. 
حتي شــهيد اكبر زجاجي طرف حاج همت بود. 
سر این موضوع بحث‌های فراوانی صورت گرفت. 
حاج عباس در مورد ایــن موضوع زیاد با ما بحث 
نمی‌کــرد اما حرفش این بود کــه ما اگر در غرب 

کشور عمليات بكنيم بهتر است.
چون او هم بالاخره جزو نیروهای احمد متوسليان 
بــود و روش در غرب جنگیدن را می‌‎دانســت و 
طبعش كوهستاني بود، بيشتر دوست داشت كه ما 
در غرب عمليات بكنيم تا اینکه برويم در جنوب 
و مثلا در پشــت خاكريز بجنگيم و به دلایلی آمار 

تلفاتمان بیشتر از نبرد در کوهستان بود.
به هر حال این جریان ادامه داشــت تا در عملیات 
خیبر که حاج همت به شــهادت می‎رســد. كي 
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از مریــوان فرار كردم و بدون اینکه به 
کســی بگویم به دوكوهه رفتم. همان 
اول کار به اتــاق عباس كريمي رفتم. 
در پــادگان دوكوهه يك طبقه از يك 
ســاختمان را به بچه‌هــای اطلاعات 
عمليات داده بودند. عباس تا مرا دید، 
گفت: اگر حاج احمد تو را اینجا ببیند، 
پوســت از كله‌ات ميك‌ند. گفتم: حالا 
بگذار ببينمش از او اجازه می‌گيرم که 
يك چند روز بــراي عمليات بمانم و 

برمي‌گردم.
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تعداد فرمانده گردان‌هاي رشــيد را در این عملیات 
از دســت داديم و لشكر در واقع كي دفعه كمرش 
شكســت. دیگر حاج احمد نيســت، حاج همت 
نيســت، چند نفر از فرمانــده گردان‌ها مثل كارور، 
حسن زماني و... شهيد شــده‌اند. از اینجا به بعد 
ســپاه تصمیم گرفت که علم لشکر محمد رسول 

الله)ص( را به دست حاج عباس کریمی بسپارد.
البته به همین راحتی هم او را فرمانده انتخاب 
نکردند. چون ســپاه تهران اعتقاد داشت چون 
خرج لشکر را می‌دهد، خودش هم باید برای آن 

فرمانده انتخاب کند. 
این مطلب درســت اســت. به دلیل اینکه عباس 
معرف بچه‌هاي ســپاه تهران و منطقه ده نبود و از 
طرف دیگر چون محسن رضايي او را انتخاب کرده 

بود و حكمش را زده بود مخالفت‌هایی با فرماندهی 
او صورت گرفت. چون عباس درســت است که به 
نوعی كي تهراني محســوب مي‌شد ولي به عنوان 
نیروی پادگان وليعصري نبود. چون پادگان وليعصر 
و منطقه ده خودش كي بزرگانی داشت مثل محسن 
وزوايي، علي موحددانش و... . اينها خودشان محور 
بودند و حاضر نبودند به همين راحتي حتي زير كد 
حاج احمد هم بیایند. آن بحث محســن وزوایی و 
حــاج احمد قبل از عملیات بیت المقدس را همه 
شــنیده بودند. آنها حتي زير كــد حاج همت هم 
نمي‌آمدند و با همت هم كل كل داشتند و حالا كه 
لشکر دست عباس افتاد ديگر کار سخت‌تر شده و 

خيلي پيچيده‌تر شد.
شما بعد از اینکه در بمو از لشکر بیرون رفتید، 

آیا مجددا به لشکر بازگشتید؟
بعد از خارج شــدن من از لشکر در اتمام عملیات 
والفجر 4، به همراه لشکر سیدالشهدا در عملیات 
خیبر حضــور پیدا کردم. تا اینکه قبل از عملیات 

بدر به اطلاعات ســپاه منطقه ده رفتــم. اتفاقا در 
همین زمان‌ها بود که عباس و رضا دســتواره را در 
مقر سپاه منطقه ده که آن روزها در كنار بيت رهبري 
قرار داشــت ملاقات کردم و كي صحبتي بين ما 
رد و بدل شــد. آنها گفتند: الان ما تنها شــده‌ايم؛ 
ايــن مباحث را ول كن ديگــر؛ حاج همت هم كه 
شــهيد شده بیا به لشــکر برگرد. من اينجا خيلي 
ناراحت شدم. خب آن روزها من در منطقه ده كي 
مســئوليتي گرفته بودم با این حــال خودم را آماده 
كردم كه به لشــکر برگرديم. اما حسين اللهك‌رم كي 
تیپ اطلاعاتي به نام 313 حر، که اطلاعات قرارگاه 
نجف بود را تشــکیل داد. او هم از من خواســته 
بود تــا به تیپ او بــروم. باز بين ايــن كه برويم 
لشــكر يا برويم پيش حاج حسين اللهك‌رم، رفاقتي 

به اطلاعات قرارگاه نجــف رفتم. باز هم بی‌وفایی 
كردم به عباس كريمي و لشــکر نرفتم. مي‌رسيم 
باز در اين مقطع كه ما مجددا به عباس کریمی وفا 
نكرديم و متاســفانه رويش را آن موقع زمين زديم. 
خب ما نمي‌دانستيم چه اتفاقي دارد مي‌افتد و اينها 

آمدند و رفتند وارد عمليات بدر شدند.
به یک نکته لازم اشــاره کنم. واجب است كه اگر 
شــما مي‌خواهيد کاری برای حاج عباس کریمی 
انجــام دهید، حتما اولين ســخنراني عباس را كه 
در ميدان صبحگاه پادگان دوكوهه داشــته را گوش 
بدهید. كي ســخنراني قراه کــه در آن كي اتمام 
حجتي با همه داشــته است. در آنجا بعد از اینکه 
ســام و درود بر شــهدا، احمد متوسليان و حاج 
همت می‌فرســتد، می‌گوید که تاريخ بايد درباره به 
اين افراد بنويســد كه اين‌ها چه کسانی بودند. بعد 
ادامه می‎دهد که به هر حال اين لشــكر اســت و 
من خودم را لايق نمي‌دانم كه فرمانده شــما باشم. 
بعد در مورد فرماندهــان تهرانی صحبتی می‌کند 

و می‌گوید ما داريم وارد كي معركه‌اي مي‌شــويم 
كه هر كس مي‌خواهد با ما بماند» بســم الله«. من 
لياقت ندارم ولي شما شــيرمردان تا جنگ هست 
بايد بجنگيــد و به صحبت‌هاي امام هم اشــاره 
می‌کند. آنجا عباس کاملا عاشورايي صحبت كرد. 
در عملیات بدر هم معروف است كه حاج عباس 
به پشت دجله، جاده بصره- العماره می‌رسد. آنجا 
ديگــر عباس، خودش را مي‌رســاند در خط و در 
پات‌كهاي دوم و ســوم خودش آر.پي.جي مي‌زند، 
خودش مردانه روي پد راه مي‌رود و رجز مي‌خواند 

و عملیات را هدایت می‌کند.
آخرين بار چه زمانی با حــاج عباس کریمی 

دیدار داشتید؟
آخرين بار همان دیداری بود كه در ســپاه منطقه ده 

رخ داد.  
در زمان حاج همت هم مشکلاتی بین او و سپاه 
منطقه ده بوجود آمده بود. این مشکلات در زمان 

حاج عباس هم ادامه داشت؟
زمــان حاج عباس هم ادامه داشــت، منتهی ديگر 
منطقه ده‌‌ رویشــان نمي‌شــد ادامه بدهند. اما برای 
نيرو دادن به لشــکر خیلی عباس را تحت فشار 
می‌گذاشــتند. مثلا وقتي مي‌خواستند نيرو بدهند 
هر چه نیروی ســتادی، واخــورده و غیر عملیاتی 
که نمی‌توانستند به صورت کامل در اختیار لشکر 
باشد را برای او می‌فرستادند. هر كس هم عشقش 
بــود مي‌آمد جبهه ولي واقعا باز هم همان کوتاهی 

را در مقابل عباس ادامه دادند.
اگر بخواهيد در يــك جمله عباس كريمي را 

تعريف كنيد چه مي‌گوييد؟
شــيرمردي با نفس طيب، آرام، بشــاش و در یک 
جمله »اشَِدّاءُ عَلَى الکُفّارِ رحَُماءُ بَینَهُم«. مهربان با 

دوستانش و محکم در برابر دشمن. 
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تاريخ گواهــي مي‌دهد كه بين جنوب 
عمليات كردن و در غرب عمليات كردن 
عليرغم اينكه مــا هم اينجا موفقيت 
كامل را نمي‌توانستيم احراز بكنيم، به 
خاطره تيغــه‌ ارتفاعات اما حاج همت 
درست مي‌گفت. يعني اگر ما در غرب 
عمليات ميك‌رديم هم تعداد شهدایمان 
كمتر می‌شد و هم پيروزي‌هاي بيشتري 
نسبت به جنوب كسب ميك‌رديم. هر 
چند ما از نظر فني و علمي به خاطر آن 
ارتفاعات مخالفت ميك‌رديم اما عباس 

بيشتر طرف حاج همت بود.
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نقش و تاثیرگذاری شهید عباس کریمی در عملیات‌های والفجر4، خیبر و بدر
در گفت وشنود شاهد یاران با نصرت‌الله اکبری

 آشنایی شما با حاج عباسک‌ریمی از چه زمان 
و از کجا آغاز شد؟

از عملیات والفجر چهار به بعد آشنایی من با حاج 
عباس شروع شد. خب تا قبل از آن به خصوص در 
عملیــات رمضان که جلوتر از این عملیات انجام 
شــد، من به عنوان مســئول یکی از گروهان‌های 
گردان مقداد بودم، به همین دلیل ســر و کاری با 
حاج عباس که در اطلاعات مشــغول بود، نداشتم. 
اولین برخوردی که بدو ورود به لشــکر داشــتم با 
رضا دســتواره بود. من چون بیشتر در غرب کشور 
کار کرده بودم و لشکر در جنوب فعالیت داشت و 
حاج احمد متوسلیان تیپ حضرت محمد رسول 
الله)ص( را تشکیل داده بود. آن روزها هم بچه‌های 
پاسدار بیشتر در غرب حضور داشتند؛ قاعدتا من 
هم در غرب بودم. تا اینکه ســه ماه برای مرخصی 
به تهران آمدم. در همین زمان هم بود که عملیات 
بیت المقدس شــروع شــده بود و حتی من برای 
مدتی بدون مجوز بــه منطقه عملیاتی رفتم. برای 
عملیات رمضان دیگــر به صورت گردانی )گردان 
هشت ســپاه( به جنوب رفتیم و در تیپ محمد 

رسول الله)ص( ماندگار شدیم. 
آن روزها رضا دســتواره مسئول پرسنلی تیپ بود. 
گردان ما در یک مدرسه مستقر بود. آقای دستواره 
در ابتــدا مقداری به ما اعتــراض کرد و گفت: چه 
کســی شــما را فرمانده گردان گذاشته؟ و یا فلان 
مسئول را چه کســی انتخاب کرده؟ ما اصلا این 
انتخاب‌ها را قبول نداریم واز این گونه صحبت‌ها 

کــرد. ما هم گفتیم: ما هم زیــاد علاقه نداریم که 
فرمانده باشیم، ما برای جنگیدن به جنوب آمده‌ایم 
و این چیزی هســت که در تهران مشخص شده 
اســت. هر چه ما گفتیم امــا او زیر بار نرفت. به 
هــر صورت منصور حاج امینــی که همراه ما بود 
یک شب که حاج همت داشته از خط برمی‌گشته 
او را پیــدا می‌کند و جریــان را به او می‌گوید که 
گردان ما چند روز است که به جنوب آمده و بیکار 
مانده است. در این برخورد او متوجه می‌شود حاج 
همت زمین تا آسمان با رضا فرق دارد. حاج همت 
چون خودش قبلا در غرب کشــور جنگیده بود، 
ما را بهتــر درک می‌کرد و همانجــا گفته بود که 
شــما چون در غرب کار کرده‌اید، بهتر می‌توانید 
به ما کمک کنید. من شــما را می‌پذیرم به شرطی 
که فرمانده گردان را ما برای شــما انتخاب کنیم. 
برای ما هم چون واقعا فرقی نداشت که چه کسی 
فرمانده باشــد، قبول کردیم. خوبی گردان ما این 
بود که ســازماندهی لازم را داشت و زیاد دردسری 
نداشتیم.  بعد از آن آقای بهمن نجفی را به عنوان 

فرمانده گردان ما انتخاب کردند. 
بعد از آن وارد عملیات رمضان شدیم. در ابتدا هم 
گردان احتیاط بودیم، اما آنقدر خوب عمل کردیم 
کــه بعد از  عملیات حاج همت آمد و حکم کرد 
که من و محتشم و احمد نوزاد باید مسئولیت یک 
گردان مستقل را بپذیریم. گفتیم: ما در همین گردان 
مقداد می‌مانیم. حاجی گفت: نه، شــما امتحاناتان 
را پــس داده‌اید، باید یک گردان مســتقل بگیرید. 

خب ما در گردان مقداد کادر واقعا قوی داشــتیم. 
کارور فرمانده بود، امثال من، نوزاد، محتشم، منصور 
حاج امینی، مهدی خندان و دیگر افراد قدر گردان 
هشــت در آنجا حضور داشتیم. حاج همت وقتی 
تکلیف کرد که مسئولیت گردان مالک را بپذیریم، 
در ابتــدا هیچ علاقه‌ای به این کارنداشــتیم. چون 
دوست داشــتیم در کنار یکدیگر و در یک گردان 
باشیم. اختلافی هم نداشتیم که چه کسی فرمانده 
گردان باشــد. یک روز کارور به من گفت: نصرت 
کارت دارم. بــه کناری رفتیم و گفت: با این حرف 
حاج همت احســاس وظیفه می‌کنم که به گردان 
مالــک بروم، تو هم با من می‌آیی؟ گفتم: آره. حاج 
امینی هم گفت: من هم می‌آیم. فقط یک شــرط 
گذاشتم که چند نفر از کادرهای گردان مقداد را با 

خود به گردان مالک ببریم.
ما سه نفر هم هیچکدام میلی نداشتیم که فرمانده 
گردان بشــویم به همین دلیل بــه دنبال بهانه‌ای 
بودیــم که از فرماندهی شــانه خالی کنیم. همان 
روزها بود که من بــرای ازدواج اقدام کرده بودم؛ به 
بهانــه کارهای ازدواج چند روزی بــه تهران آمدم، 
دیگــران هــم نپذیرفتند و به همیــن دلیل آقای 
کارور فرمانده گردان شــد؛ و پیوندمان با لشــکر 
محمد رســول الله)ص( مستحکم‌تر شد و ما کادر 
لشــکر شدیم و ماندگار شــدیم. حاج عباس هم 
چون در اطلاعات بود زیاد رابطه‌ای نداشــتیم و او 
را نمی‌شــناختیم. چون نیروهای اطلاعات قبل از 
شــروع عملیات کار خــودش را انجام می‌دادند و 

نام بعضی از افراد با شجاعت و دلاوری عجین شده است. گردان مالک لشکر محمد 
رســول الله)ص( پر بود از این افراد. گردان خط شکن که فرماندهان بزرگی را در 
خدمت جنگ قرار داد. نام شهید کارور را نمی‌توان به راحتی از یاد برد. همراهی و 
همدلی نصرت الله اکبری با کارور را همه نیروهای گردان مالک به یاد دارند. حال 
پس از سال‌ها او به خاطراتی از دوران دفاع مقدس می‌پردازد که سه عملیات بزرگ 
در تاریخ دفاع مقدس شکل گرفت. او به خوبی نقش شهید عباس کریمی را در این 

مقطع برای ما روشن نمود.

درآمد

ماجرای نجات یک نیروی 
اطلاعاتی توسط عباس کریمی
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بعد از آن فرمانده گــردان را برای توجیه عملیات 
به منطقه می‌بردند. لذا در این مقطع اصلا با حاج 
عباس کاری نداشــتیم. تا رســیدیم به عملیات 
والفجر چهار که گوشــه و کنار اسم حاج عباس 

را شنیده بودم ولی برخوردی نداشتیم.
این شنیده‎هایی که به آن اشاره کردید بیشتر در 

چه زمینه‌ای بود؟
بالاخره به عنوان معاون گــردان و بعدها به عنوان 
فرمانده گردان در جلسات با فرماندهان لشکر که 
حضور داشــتیم نام حاج عباس را از زبان فرمانده 
لشکر می‌شــنیدیم که عنوان می‌شد آقای کریمی 
مســئول اطلاعات اســت و او فردی شجاع و کار 
بلد در زمینه اطلاعات اســت و کار شناسایی را او 

و همراهنش انجام داده‌اند. 
در عملیات والفجرچهار حاج عباس از قســمت 
اطلاعات لشــکر آمد و به عنوان مسئول یکی از 
تیپ‌های لشکر شــد. در آن مقطع تصمیم گرفته 
شده آقای حاجی‌پور فرمانده تیپ یک عمار، آقای 
عباس کریمی فرمانده تیپ دو سلمان و آقای رضا 

دستواره فرمانده تیپ ابوذر شوند.
 همیــن جا یک خاطره بگویم؛ یک بار محســن 
رضایی به قلاجه آمده تا با فرماندهان آشنا شود و 
برای بچه‌ها جلســه گذاشته بود. در ابتدا گفت تا 
بچه‌ها خودشان را معرفی کنند. نوبت رضا دستواره 
که شــد گفت: من رضا دســتواره هستم، فرمانده 
تیپ ســه، خودم هم سه هستم)با خنده(. محسن 
رضایی با تعجب گفت: یعنی چه خودم هم ســه 

هســتم؟! ما گفتیم این جملــه، اصطلاح تهرونی 
هاســت! همه ما زدیم زیر خنده و محسن رضایی 

هم پوزخند زد.
در گردان مالــک آقای کارور فرمانــده بود و من 
جانشین او بودم. صحبتی پیش آمد که چون ما تا 
آن موقــع در گردان مقداد بودیم و آن گردان تحت 
امر تیپ یک، آقای حاجی پور بود و ما با حاجی 
پور کار کرده بودیم. به کارور گفتم برویم با عباس 
کریمی هم کار کنیم. کارور از خصوصیات عباس 
خوشش ‌آمده و حتی در این مدت با او آشنا شده 
بود و کمی شــناخته پیدا کرده بود. به همین دلیل 
تصمیم گرفتیم که گردان مالک به تیپ دوم برود.

در ابتــدا رفتیم و با عباس ســام و علیک کردیم 
و یک جلســه‌ای در چادرش گذاشــتیم. البته آن 
روزها دیگر در تیپ کمتر جلسات برقرار می‌شد. 
در آنجــا به حاج عباس گفتیم کــه گردان مالک 
ماموریــت پیدا کــرده به تیپ دو ســلمان بیاید. 
حاج عباس هم چــون از نیروهای اطلاعات بود، 
در اطرافش چند نفــر از بچه‌های اطلاعات مانند 
اکبر ربانی حضور داشتند. چون اگر عملیات انجام 
می‌شــد این بچه‌ها به خاطر سابقه اطلاعاتی برای 
شناسایی مفید بودند و همین که اطرافش نیروهای 
باتجربه حضور داشته باشند که در عملیات برای 
هماهنگی گردان‌ها بــه کار می‌آیند. با عباس که 
صحبت کردیم متوجه شــدیم او آدم خوبی است 
و پر از اطلاعات و تجربه اســت و نسبت به دو 
تیپ دیگر اطلاعات زیادی دارد و دستش پر است.

 از لحــاظ اخلاقــی او را در دیدار اول چطور 
دیدید؟

عباس به خاطر لبخندی که در چهره داشــت، آدم 
تو دل برویی بــود. به همین دلیل حاج عباس در 
همان دیدار اول خیلی در دل من نشســت. شهید 
کارور هم از او خوشش آمد و بعلاوه اینکه کار او 
را هم قبلا دیده بود. آنقدر ما از او خوشــمان آمد 
که اگر می‌خواستند ما را به تیپ دیگری بفرستند 

ما نمی‌رفتیم. 
در عملیات والفجر چهار چگونه وارد شدید؟

در ابتدا بحث این بود که در بمو عملیات شود. لذا 
یکسری شناســایی‌ها باید صورت می‌گرفت. قرار 
بود تیپ سلمان به فرماندهی عباس کریمی محور 
شــاخ شمیران را داشته باشــد. تیپ عمار در بمو 
شناســایی داشــت و تیپ ابوذر هم در پایین سد 
دربندیخان مشــغول باشد. خب مسئول اطلاعات 
عملیات نقشه‌ها را آورد و در یک جلسه مشترک 
با حاج عبــاس منطقه‌ای که قرار بود گردان ما در 
آن عمل کنند را توجیه کردند. قرار شد سه گردان 

در شاخ شمران وارد عمل شویم.
یک شــب حاج عباس به ما گفت که به شــیخ 
صالح بیایید. من و کارور و دیگر فرمانده گردان‌ها 
که قرار بود در عملیات حضور داشته باشند برای 
توجیــه عملیات رفتیم. آنجا حاج همت ما را یک 
توجیه کلی کرد. با حاج عباس هم یک جلســه 
گذاشــتیم و در روی نقشــه او برایمان توضیح را 

ارائه کرد. 

   سردار شهید عباس کریمی در حال توجیه نیروهای عملیاتی برای حمله‌ور شدن به دشمن

در عملیات والفجرچهار حاج عباس از قسمت اطلاعات لشکر آمد و به عنوان مسئول یکی از تیپ‌های لشکر شد. در آن مقطع تصمیم گرفته 
شده آقای حاجی‌پور فرمانده تیپ کی عمار، آقای عباس کریمی فرمانده تیپ دو سلمان و آقای رضا دستواره فرمانده تیپ ابوذر شوند.
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در این جلســات به نوع کار و یا منطقه‌ای که 
در آن می‌خواستید عملیات کنید به فرماندهان 

خود اعتراض هم میک‌ردید؟
یک صحبتی قبل از اینکه این اتفاقات بیفتد وجود 
داشــت که بچه‌های تهران مانند همان زمانی که 
شهید اســکندرلو در لشکر محمد رسول الله)ص( 
حضور داشــت، یک جلســه در پادگان ولیعصر 
گذاشــته شــد. چون فرمانده گردان‌هــا به حاج 
همت انتقاد زیاد کردند که چرا حرف‌های ما را به 
فرماندهان بالاتر انتقال نمی‌دهید؟ حاج همت در 
آن جلسه گفت: شما رفته‌اید به همسر، پدر ومادر 
و خانواده خود سرکشــی کرده‌اید، بر من حرام باد 

اگر من هم این کار را کرده باشم. یعنی اگر الان در 
اینجا برای شــما صحبت می‌کنم از قبل به من و 
تعدادی از فرمانده لشــکرها ماموریت داده شده که 
1200 کیلومتر خط مقدم در مرز عراق را بررســی 
کنیم تا منطقه مناســب برای عملیات را انتخاب 
کنیم. همت گفــت: 1200 کیلومتر را شناســایی 
کردم تا به این نقطه رســیدیم. حال انتخاب حاج 
همت بر چه اساســی بود؟ منطقه‌ای انتخاب شد 
که بســیار بکر بود و تا به حــال در آن عملیات 
نشده بود. دشمن خیالش راحت است که ما از این 
نقطه به او هجوم نمی‌بریم. اما مانند بصره نیست 
کــه ما ده‌ها بار به ســمت آن هجوم برده بودیم و 
دشمن هم می‌دانست که ما مجدد باز به آن سمت 
خواهیم رفــت. حاجی گفت: از نظــر اقتصادی، 
سیاســی و نظامی اگر ما بتوانیم سد دربندیخان و 
ارتفاعــات بمو را تصرف کنیم کیلومترها در عمق 
دشمن دید داریم و می‌توانیم مناطق بیشتری را از 
دســت دشمن آزاد کنیم. چون تا زمانی که دشمن 
در ارتفاعات بمو قرار داشت بسیاری از عمق خاک 
ما زیر آتش دشــمن قرار داشت. وقتی حاج همت 
این صحبت‌هــا را انجام داد، فرماندهان مقداری از 

اعتراضات خود را کاهش دادند.
به نظر من این انتقادات به حاج همت بی‌جا بود، 

چون بالاخره ما هم شــاید اگــر به جای او بودیم 
با یکســری محدودیت‌ها برخورد می‌کردیم. بعد 
از شــهادتش در خاطرات وقتــی مطالعه کردیم، 
فهمیدیــم که حاجی در قــرارگاه و قبل از اینکه 
با فرمانده گردان‌ها جلســه بگــذارد با فرماندهان 
بالاتر از خودش چانه‌هایــش را می‌زند و به قول 
معروف دعواهایش را می‌کند؛ ولی در نهایت وقتی 
بــه او فرمانده بالاترش امــر می‌کند، او می‌پذیرد. 
اتفاقــا در اینجا ولایت پذیــری حاج همت کاملا 
مشخص است. وقتی فرمانده بالاتر دستور می‌داد، 
حاج همت هم مجبور بود که سلســله مراتب را 
رعایت کند. حاجی در قرارگاه بحث‌های خودش و 

حرف‌های بچه‌ها را به فرماندهان بالاتر می‌گفت، 
اما هیــچ وقت به فرمانده گــردان این حرف‌ها را 
منتقل نمی‌کرد که مثلا مــن به خاطر حرف‌های 
شما و نظرات شــما با فرماندهان بالا سری خودم 
درگیر شــدم. از طرفی هــم فرمانده گردان‌ها فکر 
می‌کردنــد حاج همت می‌ترســد و بــرای اینکه 
بخواهد جایــگاه خودش را حفظ کند، حرف‌های 

آنها را منتقل نمی‌‎کند.
به هر حال مأموریت گردان‌ها که مشخص شد، ما 
برگشتیم و نیروهای تحت امر خودمان را جمع و 
جور و ســاماندهی کردیم و آماده عملیات شدیم. 
متاســفانه در این زمان با کمبود نیرو مواجه بودیم. 
مثلا گردان مالک فقط یک گروهان نیرو داشت! آن 
موقع استعداد گردان‌ها 450 نیرو بود. هر چه صبر 
کردیم تا نیرو بیاید هیــچ خبری نبود. هر بار که 
نیرو به منطقه اعزام می‌شد، صد نفر نیرو به لشکر 
می‌دادنــد، حالا این صد نفر را بــه کدام واحد و 
گردان بدهند؟ به هرکدام از آنها شاید دو نفر نیرو 

تعلق نمی‌گرفت. 
از طرفی قبل از عملیات والفجر چهار مشکلاتی 
بین ســپاه تهران و لشــکر محمد رسول الله)ص( 
ایجاد شــده بود. ســپاه تهران مدعی بود که چون 
ما تمام خرج لشــکر را می‌دهیم؛ خود ما هم باید 

برای لشــکر فرمانده انتخاب کنیم و لشــکر باید 
تحت امر ما باشد. حاج همت هم می‌گفت کسی 
که می‌خواهد فرمانده لشکر باشد، باید در منطقه 
حضور داشته باشــد. بعد از شهادت حاج همت 
هم این مشکل ادامه پیدا کرد تا به عباس کریمی 

رسید. 
به همین دلیل برای والفجر چهار ســپاه منطقه ده 
که وظیفه اصلی آنها ارســال نیــرو به منطقه بود، 
ایــن کار را انجام نمی‌دادند. تــا اینکه حاج‌همت 
ما را جمع کــرد و گفت: فرمانده تیپ و گردان‌ها 
به تهران بروند و خودشــان در مساجد و پایگاه‌ها 
سخنرانی کنند، نیرو برای لشکر جذب کنند و به 

منطقه بیاورند. ظاهراً سپاه تهران گفته بود که برای 
جذب نیــرو نمی‌تواند کاری انجــام دهد و به ما 
مجوز داده بودند که خودمان مستقیما برای جذب 

نیرو اقدام کنیم.
همه فرمانده و معــاون گردان‌ها و فرمانده تیپ‌ها 
راهی تهران شدند. من و شهید کارور به شهرری و 
ورامین مأمور شدیم. مثلا نوزاد که بچه محله تهران 

نو بود برای سخنرانی به همانجا فرستاده شد. 
 مســئولین سپاه شــهرری آقایان ســید سادات 
حسینی و احسانی‌مهر بودند. آنها یکسری از افراد 
را جمع و جور کردند به طوری که پایگاه شــهرری 
پر از جمعیت شــد. کارور آنجا سخنرانی کرد و 
گفت: اگر همین تعداد نیرو به لشکر بیایید، برای 
ما کافیســت. جلسه شهرری که تمام شد به سپاه 
ورامین رفتیم. حالا شــما فکر می‌کنید از شهرری 
چقدر نیرو برای ما فرســتاده شــد؟ شهرری با آن 
جمعیت کــه آمده بود، در نهایت یک مینی بوس 
و یک پیکان نیرو فرستاد! ما وقتی این تعداد نیرو 
را دیدیم بسیار تعجب کردیم که از میان این همه 
نیرو چرا تنها این چند نفــر به مطقه آمده بودند. 
دلیل عمده این اســتقبال کم هم همان اختلافات 
بود که بعضی از آقایان همکاری لازم را نداشــتند. 
از ورامین هم تعداد محدودی به آنها اضافه شدند. 

حاج همت در آن جلسه گفت: اگر شما 
رفته‌اید به همسر، پدر ومادر و خانواده 
خود سرکشی کرده‌اید، بر من حرام باد 
اگر من هم این کار را کرده باشم. یعنی 
اگر الان در اینجا برای شــما صحبت 
می‌کنم از قبل به مــن و تعدادی از 
شده  داده  ماموریت  لشکرها  فرمانده 
که 1200 کیلومتــر خط مقدم در مرز 
عراق را بررسی کنیم تا منطقه مناسب 

برای عملیات را انتخاب کنیم.

   عباس کریمی، فرمانده لشکر محمد رسول الله)ص( در میان جمعی از فرماندهان. در تصویر شهید کارور، شهید حسن زمانی و نصرت الله اکبری هم دیده می‌شوند.
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بعد از این جریان بــود که حضرت امام صحبتی 
کردند و نیرو بیشتر به منطقه آمد و لشکر پر شد. 
یادم هست در همین روزها که لشکر نیرو نداشت 
و تنها کادر حضور داشــتند. حــاج همت گفت: 
الان که لشــکر نیرو ندارد، نیروهای کادر باید یک 
مانــور ســه روزه انجام دهد. کادر لشــکر محمد 
رســول الله)ص( همگی از جمله فرمانده گردان‌ها 
و قدیمی‌ها جمع شــدند و مسئولیت این مانور را 
حاج همت به عباس‌کریمی و رضا‌دستواره سپرد. 
کوله‌ها را با یک جیره خشک 72 ساعته بستیم و 
به راهپیمایی با شرایط ســخت به سمت پادگان 
ابــوذر رفتیم. خب حالا نزدیک شــش ماه بود که 
نیروهای عملیاتی بیکار مانده بودند و برای بچه‌ها 
خیلی ســخت بود. بچه‌ها در راه، شب دوم همه 
جیره غذا 72 ســاعته خود را خورده بودند. عباس 
کریمی و رضا دستواره با ماشین برمی‌گردند پادگان 
تا برای ما غذای گــرم بیاورند، حاج همت متوجه 
قضیه می‌شــود. یــک مرتبه دیدیــم حاج همت 
عصبانی خودش را به ما رســاند و یک سخنرانی 
آتشــین کرد که چرا جیره 72 ســاعته را یک روزه 
و نیمه خورده‌اید؟ شــما فردا می‌خواهید بجنگید. 
صحبت‌هایش آنقدر دردناک بود که یکســری از 
بچه‌ها گریه‌شــان گرفت و خیلی ناراحت شدند. 
مقداری هم به عباس‌کریمی و دستواره تشََر زد که 
چــرا نیروها را اینگونه فرماندهی کرده‌اند و بچه‌ها 
هم به خودشــان آمدند که باید مأموریت را درست 
انجام دهند. حاج همت هم خشمش فروکش کرد 

و مقداری جیره داده شده و مانور انجام شد.
در این عملیات دشمن کمین زیاد زده بود. مثلا در 
مسیر اسلام آباد تا قلاجه دشمن کمین زده بود و 
بر اثر آن ناهیدی و دوستانش را به شهادت رسانده 
بود. حاج همت از این کمین خیلی ناراحت شده 
بود. بعد گفتند اگر لشکر می‌خواهد در آن مسیر 
کار کند، گردان‌ها آنجا ستون‌کشی کنند. مسیر هم 

از اســام آباد تا نزدیکی‌های مریــوان بود. ده روز 
گردان حبیب برای ســتون کشی رفت، ده روز هم 
ما ستون‌کشــی کردیم که این هماهنگی‌ها تماما 
زیر نظر عباس کریمی انجام شد. مثلًا از قلاجه تا 
کِرند یک شب، دو سه روز از کرند تا دالاهو ستون 
کشی داشــتیم. از آنجا به ســمت سنندج ستون 
کشــی کردیم و از آنجا به سمت مریوان این کار 
انجام شد تا دشمن و ضدانقلاب بفهمد که نیروها 

در منطقه حضور دارند و از آنجا عقب بکشند. 
در نهایت جلســات گذاشــته شــد و تا پای کار 
عملیــات رفتیم. یک شــب عباس‌کریمی، کارور، 
حبیب عمران پســتی)فرمانده گردان حبیب(، من 
و چند نفر از بچه‌های اطلاعات به شیخ صالح و 
تا پای شاخ شمیران زیر پای کمین دشمن رفتیم. 
بچه‌های اطلاعات در شــاخ شمیران کمین خورده 
بودند و یکی دو نفرشان شهید شده بودند. آنجا به 
من گفتند که من و چند نفر از بچه‌های اطلاعات 
به عقبــه خودمان برگردیم و قرار شــد دو نفر از 
بچه‌های اطلاعات و فرمانــده گردان‌ها به مواضع 
پشــت دشــمن بروند و چند روزی در آنجا برای 

شناسایی بمانند و بعد عقب برگردند.
از آنجا ما خودمان را به شیخ صالح رساندیم. یکی 
دو روز گذشت و از بچه‌ها خبری نشد. من نگران 
کارور شده بودم. بعد از سه چهار روز آنها برگشتند. 
از کارور پرسیدم که در منطقه چه خبر بود؟ گفت: 
نصــرت، اوضاع خیلی خراب اســت. ما از داخل 
یک شــیار و از میان دو کمین رد شدیم. دشمن 
در هر دو طرف شــیار ضدهوایی گذاشته که نفر 
بزند نه هواپیمــا. چون منطقه بصورت صخره بود 
و تنها چند شــیار برای انجام کار وجود داشت که 
دشــمن تمامی آنها را کمین و ضدهوایی گذاشته 
بــود. کارور با خنده می‌گفت: اگر از ارتفاعات بالا 
برویم، با تیر که ما را نمی‌زنند، دســت و پای ما را 
می‌گیرند و از بالای شــاخ شــمیران پایین پرتاب 

می‌کنند. ولی اگر دشــمن متوجه حضور ما نشود 
کارش تمام اســت. روزها در گوشه‌ای بدون اینکه 
بعثی‌ها متوجه حضور آنها بشوند پنهان می‌شدند 
و شــب‌ها کار شناســایی را انجــام می‌دادند. با 

خودشــان هم مقداری نان و یک قمقمه آب برده 
بودند. از یک طرف حشــرات موذی در روز آنها را 
کلافه کرده بود و از طرف دیگر گرســنگی فشار 

زیادی بر آنها وارد کرده بود.
در نهایت عباس کریمی با دانش بر این اطلاعات 
جلســه گذاشــت و در آنجا مطرح شــد که اگر 
می‌خواهیم تا شــاخ شمیران برویم در یک مرحله 
قادر به این کار نیســتیم. حداقل از شــیخ صالح 
تا پای منطقه عملیاتی دو روز طول می‌کشــید تا 
نیروها را منتقل کنیم. تدبیر بر این شد که گردان‎ها 
بنُه تدارکاتی زیر شــاخ شــمیران درست کنند و 
گالن‌هــای 40 لیتری آب، غذا و کنســرو را در آن 
انبار کنند که در عملیات از آنها اســتفاده شــود. 
از طرفــی هم با هوانیروز هماهنگ شــده بود که 
آنها امکانات هلی‎برن کنند. حتی برنامه ریزی شده 
بود که اگر هوانیروز در کارش موفق نشــد، بتوانند 
بــا قاطر امکانات را به منطقه برســانند. همه این 
برنامه‌ریزی‌ها شد که یک شب معبری که شناسایی 
و آماده شده بود لو می‌رود و ما یک شهید می‌دهیم 
و عملیات در نهایت منتفی می‌شود. والفجر 4 در 
شــاخ شمیران منتفی و دستور عقب نشینی صادر 

شد.
در همین زمان لشــکر امام حســین)ع( در منطقه 
کانی‌مانگا عملیات کرده بود که بعد از این جریان 
به لشــکر محمد رسول الله)ص( مأموریت دادند تا 
برای ادامه عملیــات به اتفاعات کانی‌مانگا برویم. 
لشکر ستون کشی کرد و به سمت مریوان راه افتاد.
عباس کریمی جلســه گذاشــت؛ به من و کارور 
گفــت: گردان مالک باید به قلــه 1904 برود. برای 
من سوال ایجاد شــد که چرا از بین 14 گردان، ما 
باید به بلندترین قله برویم؟ حاج عباس گفت: ما 
بررسی کرده‌ایم که در میان گردان‌ها؛ گردان مالک 
از بقیه برای انجام این کار سزاوارتر است. بالاخره 
فرمانده لشــکر در نظر گرفته بود که تیپ سلمان 
و گردان مالک در ارتفاعات درگیر شــود که گردان 
سلمان در سمت چپ ما در ارتفاعات 1866 درگیر 

   سردار شهید عباس کریمی به همراه تعدادی از همرزمانش در سفر به سوریه. در تصویر شهیدان یدالله کلهر، محمد عبادیان و ابراهیم کسائیان نیز دیده می‌شوند.

کی شب عباس‌کریمی، کارور، حبیب عمران 
پستی)فرمانده گردان حبیب(، من و چند نفر از 
بچه‌های اطلاعات به شیخ صالح و تا پای شاخ 
شمیران زیر پای کمین دشمن رفتیم. بچه‌های 
اطلاعات در شاخ شمیران کمین خورده بودند 

و یکی دو نفرشان شهید شده بودند.
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می‌شــد و پشت ســر آنها هم گردان حبیب وارد 
عمل می‌شد. تیپ عمار هم دشت و سنگ معدن 
را پاک ســازی کند، سمت راست سنگ معدن هم 
یک یال با ارتفاع 1900 وجود داشت که کار آنجا را 
به گردان‌های بلال، مسلم و حمزه سپرده شده بود. 
آن شــبی که با عباس مریوان رفتــه بودیم، من و 
کارور دو شب برای شناسایی رفته بودم. ولی چون 
دشمن حضور داشــت و دشت هم بود، شناسایی 
ناقص بــود. از طرفی هم هدف ما برای دشــمن 
مشخص بود. مســلما ما در دشت نمی‌توانستیم 
باقی بمانیم و باید به ارتفاعات می‌رفتیم. هر کاری 
کردیم نتوانســتیم به همــراه نیروهای اطلاعات از 
رودخانه قزلچه عبور کنیم. البته یک شــب عبور 
کردیم اما نتوانستیم بیشتر از 800 متر جلو برویم. 
هر چه شناسایی کردیم کاملا از دیدگاه مشخص 
بود و در مورد ارتفاعات اطلاعات کافی به دســت 
نیاوردیم. به همین دلیــل فرمانده اطلاعات که آن 
موقع حســین الله‌کرم بود راه‌کار تک تک گردان‌ها 
را مشــخص کرد. به نظر مــن یکی از دلایل عدم 
موفقیت ما در عملیات والفجر4، نداشتن شناسایی 
کامــل و خوب بود. ضعف بزرگ دیگر ما رودخانه 
قزلچه بود که باید یک وســیله‌ای برای عبور از آن 
به کار می‌بردند. چون آب رودخانه بسیار سرد بود 
و هوای آن روز کردســتان هم بسیار سرد بود لذا 
بچه‌ها با پوتین به آب زدند. آن شــب 10 الی 12 
گردان رها شد. حالا شما حساب کن که هر گردان 
500 نفره اگر بخواهند به ستون یک از رودخانه رد 
بشــوند چقدر طول خواهد کشید. گردان خود ما 
ساعت 10 صبح به قله 1904 رسید. ببینید چقدر 
زمان از ما گرفته شــده بود. البته حاج همت برای 
این مسئله تدبیر کرده بود و ماموریت تهیه چوب 

برای عبور از رودخانه را یک نفر ســپرده بود که او 
در این زمینه کوتاهی کرده بود. 

یادم اســت نزدیک قله بودیم و هوا داشت روشن 
می‌شد که از پشت سرمان صدای الله اکبر بلند شد 
و ما مورد هدف قرار گرفتیم. هر چه فریاد زدیم که 
ما نیروی گردان مالک هســتیم باورشان نمی‌شود. 
می‌گفتند: اینها منافق هســتند، آنها را بکشــید. 
من و کارور پشــت یک تخت ســنگ پناه گرفته 
بودیم و چند دقیقه‌ای بــا فریاد برای آنها توضیح 
می‌دادیم که ما فرمانده گردان مالک هستیم. حالا 
نگــو بچه‎های گردان حمزه بــه جایی که در یال 
خودشــان قرار بگیرند، اشتباهی در شیار ما افتاده 
و ما را با دشــمن اشتباه گرفته بودند. خدا را شکر 
فقط چند تا مجروح دادیــم و این جریان به خیر 
گذشت. حالا در ادامه کار نمی‌توانستیم به عقب 
برگردیم چون هوا روشــن شده بود. به هر سختی 
بود کمین دشمن را از بین بردیم و ساعت ده صبح 
قله را گرفتیم. حاج همت و محســن رضایی هم 
به گردان تبریک گفتند که در روز روشــن توانسته 
بودیم با دشمن بجنگیم و به نتیجه برسیم. عباس 
هم به عنوان فرمانده تیپ خیلی خوشــحال بود. 
ولی متأســفانه چون چپ و راست قله ما توسط 
نیروهای خودی تصرف نشد، دشمن آتش سنگینی 
را روی ســر نیروهای گردان ما می‌ریخت. از طرف 
عراق هم تا نوک قله یک جاده وجود داشت که به 
راحتی می‌توانســت نیروهای خودش را پشتیبانی 
کند. حالا از این ســمت ما اصلا جاده نداشتیم و 
نزدیک 7 الی 8 کیلومتر را به سختی پیاده باید بالا 
می‌آمدیــم. به همین دلیل هیچ امکانات، نیروهای 
کمکی، مهمات، آذوقه، حتی امکانات پزشــکی به 
ما نرسید. حسن زمانی هم که نتوانسته بود هدف 

مورد نظرش را تصرف کند به ما ملحق شــده بود 
و نیروهایش در شــیار پایین باقی مانده بودند. از 
سوی دیگر همه به دنبال محمود امینی می‌گشتند. 
بی‌سیم او پاســخگو نبود. ترس این می‌رفت که 
گردان او همه اســیر شده باشــند و اطلاعات در 
اختیار دشــمن قرار گرفته باشــد. ساعت 2 نیمه 
شــب بود که کارور به من گفــت: برو پایین نیرو 
بیــاور تا بتوانیم قله را حفــظ بکنیم. حالا منطقه 
هــم آلوده بود چون ما وقت نکــرده بودیم تا آنجا 
را پاکســازی کنیم. من هم بایــد می‌‎رفتم اول آن 
شــیاری که از آنجا بالا آمــده بودیم تا نیرو را بالا 
ببرم. تنهایی راه افتادم به سمت پایین قله. میان راه 
صدای داد و بیداد کســی را شنیدم. جلوتر رفتم و 
گفتم: برادر کمتر داد بزن، اینجا پر از عراقی‌ست. 
گفت: دارم می‌میرم؛ بــرادر کمکم کن. جلوتر که 
رفتم به او گفتم: من دارم می‌روم پایین قله که نیرو 
بیاورم، کمی صبر کن کمک برایت می‌آورم. مجدد 
شــروع کرد به فریاد زدن که باید الان مرا با خودت 
ببری. به هر صورت مجبور شدم که او را با خودم 
ببرم. او هیکل خیلی سنگین و قد بلندی داشت. 
به او گفتم : من مینشینم و تو خودت را روی من 
بیانداز. او هم این کار را کرد. تا آمدم از زمین بلند 
بشوم؛ چون وزن او زیاد بود با زانو و صورت زمین 
خوردم و او هم روی من افتاد. شــاید باورتان نشود 
اما آنجــا خنده‌ام گرفته بود، یــاد بازی‌های دوران 
کودکــی خودم افتاده بودم. از یک طرف خنده و از 
طرف دیگر دلهره داشــتم که باید نیروها را به قله 
می‌رساندم. با هر مشقتی که بود او را کول کردم و 
به سمت پایین راه افتادم. پایین که رسیدیم، دیدم 
تعدادی از نیروها آنجا وجود دارد. تعدادی مجروح 
بودند و تعدادی را هــم ترس گرفته بود. منطقه و 
وضعیــت را دیده بودند و متوجه شــده بودند که 
عقبه‌ای وجود ندارد فکر می‌کردند اینجا دیگر آخر 
خط است. به هر کسی گفتم که همراه من به قله 
بیاید، قبول نکرد. به همین دلیل به تنهایی به قله 
برگشتم. نزدیک‌های قله دیدیم کارور، حسن زمانی، 
بیسمچی و چند نفر از نیروها در حال پایین آمدن 
بودند. کارور تا مــرا دید، گفت: نصرت! نیرو چی 
شــد؟ گفتم: هیچکس نیامد. گفت: ما هم قله را 
از دســت دادیم. خب 4 الی 5 گردان در کنار هم 
در اینجــا کار کرده بودند. حالا همه نیروهای باقی 
مانده از آنها در یک شــیار پناه گرفته بودند. حالا 
می‌خواهیم پایین برویم؛ حدود یک تیپ پشــت 
ســر ما به خط شــدند. گفتیم: افرادی که ســالم 
هستند، یک مجروح با خودشان به پایین بیاورند. 
چون تعداد مجروحین خیلی زیاد بود. هوا کم‌کم 
داشت روشن می‌شد و به صبح نزدیک ‌می‌شدیم. 
بــه راحتی عراقی‌ها را می‌دیدیم و آنها هم ما را با 
چشم غیر مســلح تماشا می‌کردند. اما هیچکدام 
از دو طــرف به هم کاری نداشــتند. انگار بین ما 
صلح برقرار شده بود. مثل اینکه ترس در دو طرف 

   سردار شهید عباس کریمی؛ فرمانده لشکر محمد رسول الله)ص( در میان کادر گردان مالک. در تصویر نصرت الله اکبری نیز دیده می‌شود.

هوا کم‌کم داشت روشن می‌شد و به صبح نزدکی ‌می‌شدیم. به راحتی عراقی‌ها را می‌دیدیم و آنها هم ما 
را با چشم غیر مسلح تماشا می‌کردند. اما هیچکدام از دو طرف به هم کاری نداشتند. انگار بین ما صلح 

برقرار شده بود. مثل اینکه ترس در دو طرف نیروهای ایرانی و عراقی چیره شده بود
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نیروهای ایرانی و عراقی چیره شده بود. فردا شب 
گردان کمیل در همان قله 1904 وارد شــد و آن را 
تصرف کرد اما مجددا فردا صبح باز عراقی‌ها قله 
را پس گرفتند. آقای رجبی یکی از نیروهای گردان 
مالک بود که برایم تعریف می‌کرد که بعد از پایین 
آمدن مــا از قله، عراقی‌ها به قله که می‌رســیدند 
شــروع می‎کنند به پایکوبی و بــه بچه‌های باقی 
مانــده در آنجا تیر خلاص می‌زدند. نوبت من که 
رسید، چشــمانم را بسته بودم، تا می‌خواست تیر 
را شــلیک کند همرزمش به او گفت: این ســرباز 
کشته شــده، نمی‌خواهد به او تیر بزنی. تا اینکه 
فردا گــردان کمیل که قله را مجددا تصرف کردند 

مرا به پایین منتقل کردند. 
وقتی به عقب برگشــتیم حاج عباس‌کریمی از ما  
گزارش خواســت. حاج همت به قرارگاه آمد و با 
فرمانده گردان‌ها جلســه گذاشت. از تک تک ما 
گزارش‌هــا و آمارها را گرفت و بــه قرارگاه بالاتر 

گزارش داد.
روز چهاردهم یا پانزدهم قرار شد مرحله تکمیلی 

عملیات انجام شــود. عباس‌کریمی دوباره جلسه 
گذاشت و کارور را به عنوان جانشین تیپ انتخاب 
کرد و با حفظ ســمت فرمانده گردان مالک ماند. 
یــک گروهان از گردان انصار که در شاخ‌شــمران 
حضور داشــت به ما ادغام شــد و ما دو گروهان 
شدیم. قرار شد یک گروهان از 1866 به قله 1904 
برســد؛ یک گروهان هم از پهلوی ســمت چپ 

حمله کند.  
دوباره عملیات شروع شد و ما دوباره روی قله 1904 
رفتیم. اما از ســمت 1866 بچه‌ها موفق نشدند و 
نتوانستند که قله را بالا بیایند. روی قله حدود یک 
کیلومتر وسعت داشــت و دشت مانند بود. خب 
من از ســمت چپ قله بالا آمده بودم و از سمت 
راست آن اطلاعی نداشتم. آسمان هم کاملا روشن 
شده بود. 10 الی 15 نفر بودیم که به قله رسیدیم. 
هیمن که وارد قله شــدیم چند کماندو عراقی در 
فاصله 10 متری ما داشــتند از پشــت به نیروهای 
کارور شلیک می‌کردند. ما شروع کردیم سمت آنها 

شلیک کردن؛ جالب بود هر چه شلیک می‌کردیم 
به آنها اصابت نمی‌کرد. اســلحه‌ام را روی تک تیر 
گذاشتم و شــلیک کردم که آنها متوجه حضور ما 

در قله شدند و عقب نشینی کردند. 
کارور با بیســیم تماس گرفــت و گفت: نصرت! 
کاری که من انجام داده‌ام را مرتکب نشــو. دفترچه 
کُــد رمز را نگاه کردم، این جملــه کارور مفهومی 
برایم نداشت. از پشت بیسیم چندبار گفتم: جمله 
برایم مفهوم نیست. حالا کارور نمی‌خواست علنا 
پشــت بیسیم بگوید که عقب نشینی کرده است. 
چنــد بار که دید من متوجه نمی‌شــوم به صورت 
شــفاف و علنی گفت: ما عقب‌نشینی کرده‎ایم و 
تو هم عقب نشینی کن. حالا شیب قله زیاد و از 
طرفی هم عراقی‌ها آنجا را مین والمر کار گذاشته 
بودنــد. حال نیروهایی که زودتــر از ما عقب رفته 
بودند به فرماندهان گفته بودند که نصرت اکبری به 
همراه نیروهایش اسیر شده است. تماس بیسیم ما 
هم قطع شده بود. وقتی به عقب برگشتیم؛ عباس 
کریمی و رضا دستواره شروع به بوسیدن من کردند. 

خوشحال بودند که من سالم برگشته بودم.
در مــورد عملیات خیبر برایمان توضیحاتی را 

بفرمایید.
در ایــن عملیات حاج عبــاس فرمانده اطلاعات 
لشکر شده بود. او با لباس محلی و عربی به داخل 
هورالعظیم رفته بود و کار شناســایی را انجام داده 
بود. دیگر شناختمان نسبت به عباس کامل‌تر شده 
بود. عباس نیروی خیلی قدر به علاوه شــجاعت، 
دلاوری و منطق داشتنش بسیار به چشم می‌آمد. او 

کارهای زیادی انجام داده بود. 
یادم هســت یک روز هم آنجــا با عباس رفتیم و 
یکی از بچه‌های اطلاعات که در شناســایی قبلی 
زخمی شــده بود و در هــور افتاده بود را به عقب 
آوردیم. شــجاعت عبــاس بود که توانســتیم آن 
مجروح را عقب بیاوریم و عملیات لو نرفت. یک 
شــب دیگر عباس نیروهایش را برای شناسایی به 
هورالعظیم فرســتاده بود. وقتی روز اول کارشان را 
انجام می‌دهند برای استراحت داخل یک خشکی 

کوچک در هور می‌شــوند. بعثی‌ها متوجه حضور 
آنها می‌شــوند و همه آنها را اسیر می‌کنند. اتفاقا 
فردای همان روز هم عــراق اعلام کرد که در هور 
اسیر ایرانی گرفته اســت. اینجا مشخص شد که 
عملیات لو رفته اســت. ما هم قرار بود از همین 
جایی که بچه‌های اطلاعات اســیر شده بودند، با 
قایق به پهلوی دشمن بزنیم. چون در هر عملیات 
که لشکر شــرکت می‌کرد تعدادی از کادر شهید 
می‌شدند لذا حاج همت به گردان ما ماموریت داده 
بــود که برای لشــکر کادر تربیت کنیم. به همین 
دلیل گردان مالک آن زمان تمام نیروهایش پاسدار 
بودند. بعد هم قرار شــد که در عملیات گردان ما 
حتما حضور داشــته باشــد، چرا که در عمل هم 
نیروها محــک جدی بخورند. تا اینکه در شــب 
عملیات به بن‌بست خوردیم. ما هم چون بچه‌های 
شناســایی لو رفته بودند، دیگر نتوانستیم از پهلو 
به دشــمن حمله کنیم. لذا ما را به جزیره مجنون 
بردند. به هر صورت ما را در پشت دشمن هلی‌برن 
کردند. قرار بر این که از پشــت و بقیه نیروها از 

جلو به دشــمن حمله‌ور شویم. در اینجا ما موفق 
شدیم اما چون لشکرهایی از دو طرف ما باید وارد 
عمل می‌شدند نتوانستند به اهداف خود برسند. آن 
زمان فرمانده قرارگاه و هدایت کننده عملیات آقای 
عزیز جعفری بود. حسن ترابی )معروف به حسن 
قمــی( هم از طرف حاج همت به گردان ما مامور 
شده بود. به حســن گفتم ما که اینجا را گرفتیم؛ 
جناح راســت ما موفق نشده که به هدفش برسد. 
در یک طرفمــان هور و طرف دیگرمان که دژ بود 
هم نمی‌تونستیم کاری بکنیم و دشمن اگر حمله 
می‌کرد با تیر مســتقیم همه نیروها را حتما شهید 
می‌کرد که البته با یکی از یگان‌ها این کار را کرده 
بود. کارور هم در همین عملیات شهید شد و من 
از نظر روحی خیلی بهم ریخته بودم. تا اینکه آقای 
عزیز جعفری تماس گرفت و دستور عقب نشینی 
برای ما را صادر کرد. در این عملیات حاج همت 
به شهادت رسید و بعد از او سکاندار لشکر حاج 

عباس کریمی شد.  

   سردار شهید عباس کریمی؛ فرمانده لشکر محمد رسول الله)ص( در کنار شهید محمدرضا کارور)فرمانده گردان مالک(

قبل از عملیات خیبر حاج عباس با لباس 
محلی و عربی بــه داخل هورالعظیم رفته 
بود و کار شناسایی را انجام داده بود. دیگر 
شناختمان نســبت به او کامل‌تر شده بود. 
عباس نیروی خیلی قدر به علاوه شجاعت، 
دلاوری و منطق داشتنش بسیار به چشم 

می‌آمد. او کارهای زیادی انجام داده بود.
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 مشکلاتی که حاج همت در لشکر با آن مواجه 
بود؛ برای شهید کریمی هم پیش آمد؟

آن مشــکلاتی که برای حاج همــت ایجاد کرده 
بودند؛ چند برابرش بــرای عباس بود. به نظر من 
خوش به حال عباس بود که شــهید شــد والّ در 
خیلی از مســائل دچار مشــکل می‌شد. مثلا اگر 
عقب نشــینی و یا نیروها شــهید می‌شدند، او را 

متهم به عدم مدیریت می‌کردند. 
بعد از اینکه عباس فرمانده شد، به تهران می‌رفت 
و نیرو برای لشکر جمع‌آوری می‌کرد. چون خیلی 
از نیروهای کادر لشکر شهید شده بودند. فرمانده 
گردان‌ها هــر کدام تزی داشــتند و بعضی مواقع 
عباس فکــر می‌کرد که او را قبــول ندارند. البته 
اکثر قریب به اتفاق فرمانده گردان‌ها و مســئولین 
واحدها عباس را قبول داشتیم و پای او ایستادیم. 
افرادی هم مانند عبادیان، رضا دســتواره، حاج آقا 
پــروازی و... آمدند و دور و بر عباس رو گرفتند و 
پای او ایســتادند تا عباس به عنوان فرمانده لشکر 
در صحنــه بماند. آن زمان یــک خط پدافندی در 
شلمچه داشــتیم. عباس هم به همراه چند تن از 
دوســتان به سوریه رفت و برگشت که دیگر جمع 
آوری نیــرو، ســازماندهی، آمــوزش غواصی برای 

نیروها شروع شد.
البته آن زمان مشکلات خیلی زیاد بود مثل نداشتن 
نیرو، امکانات و مهمات که همه اینها فشارش روی 
عباس بود تا اینکه لشکر خودش را جمع و جور 
کرد. بعضا افرادی از سپاه منطقه ده به لشکر آمدند 
و در آنجا جلساتی را گذاشتند که این خود باعث 
تضعیف عباس می‌شــد و فرمانده گردان‌ها را هم 
این کار دچار مشکل کرده بود. حاشیه‌های زیادی 
از طرف بعضی آقایان وجود داشــت که عباس را 
آزار می‌داد. مثلا شــایعه کــرده بودند که نیروهای 
پاســدار و کادر لشکر نمی‌خواهند در لشکر باقی 
بمانند. این شــایعه هم به خاطر طرح یک پنجم 
بود که پاســدارهای ســتادی باید به جبهه بیایند 
و می‌گفتند کادر لشــکر را به زور نگه داشتند. از 
طرفــی هم این افراد دچار ضعف بدنی بودند و به 
درد جبهه نمی‌خوردند. همه این مشکلات در زمان 
عباس رخ داد. عباس هم می‌گفت در را باز کنید 
تا هر کسی به زور به جبهه آمده، برگردد، برای چه 
به زور آنها را نگه داشته‌اید؟ سپاه تهران این افراد را 
برای لشکر می‌فرستاد و بعد مدعی می‎شد که ما 
برای شما نیرو فرستاده‌ایم. نیرویی که نمی‌خواهد 
در جبهه بماند، بدتر برای عباس مشــکل ایجاد 
کرده بود. لشــکر در زمان عبــاس کریمی دوران 
خیلی بدی را ســپری کرد و همه مشکلات روی 
دوش عباس افتاد. البته فرمانده گردان‌ها خیلی به 
عباس کمک کرده و پای عباس ایستادند تا اینکه 

به عملیات رسیدیم.
پیدا کردن اردوگاه برای لشکر هم ماجرایی داشت. 
در ابتدا جایی را پیدا کردند که ســیبل هواپیمای 

دشمن بود. ما رفتیم به عباس گفتیم اینجا مناسب 
نیست. عباس گفت: رضا دستواره و سعید مهتدی 
اینجا را انتخاب کرده‌اند. گفتیم: نه مناسب نیست. 
گفت: خب شــما بگردید و جــای بهتری را پیدا 
کنیــد. ما هم گشــتیم و همــان اردوگاه کرخه را 

انتخاب کردیم که شد اردوگاه لشکر. 
به عملیات بدر که رسیدیم. لشکر ما عبور کننده 
بــود. قرار بود یگان دیگر عمــل کند. در گام اول 
گردان شــهادت قرار شد که یک جای پا بگیرد و 

گردان مالک شب بعد وارد عمل شود.
عباس صبح بدون اینکه به کسی بگوید به طرف 
الهاله که در نزدیکی رودخانه دجله رفته بود. حتی 
با آب دجله وضو هــم گرفته بود. یک گروهان ما 
در کنار شــط قرار گرفته بود و دو گروهان هم در 
پیشانی قرار داشت. عباس که در کنار دجله رسید 
از وضعیت گردان ما خبر نداشــت. من بالای سر 
این دو گروهان درپیشــانی بودم که پاتک شــدید 
دشــمن روی ما شروع شد. با عباس تماس گرفتم 

و وضعیــت را به او گفتم. بعد مدتی دیدم عباس 
ســوار یک تانکر آب به ما رسید. دشمن هم خط 
پاریاب)فرمانده گردان شهادت( را شکسته و پهلو 
گرفته بود و گردان انصار را تحت فشــار گذاشته 
اســت. عباس هم روی رکاب تانکر آب ایســتاده 
بــود و با من در حــال صحبت کــردن بود. تیر 
مســتقیم هم به ســمت او می‌آمد اما او خم به 
ابرو نمی‌آورد. ما هم پایین پشــت خاکریزها داد و 
فریاد می‌کردیم که او از رکاب ماشــین که روی دژ 
ایســتاده بود، پایین بیاید. بالاخره عباس از رکاب 
پایین آمد و گفت: چه خبر اســت اینقدر حرص 
و جوش می‌خوری نصرت؟ در ابتدا گفتم: حاجی؛ 
اونجا جاست که تو جلوی گلوله دشمن ایستادی؟ 
خیلی خونســرد و آرام با همان لبخند ملیحی و 
موهای چتری کوتاهی که داشت گفت:  دیدی که 

هیچ اتفاقی نیفتاد. 
از من پرســید چی شــده؟ گفتم: پاریاب خطش 
شکسته، محتشــم هم عقب نشــینی کرده؛ الان 
فقط ما مانده‌ایم.چه کار باید بکنیم؟ دستور، دستور 
شماست. اگر قرار است که ما بمانم، فقط خواهش 
ازت دارم که شما اینجا نمان و برو عقب. فرمانده 
لشــکر که نباید در خط مقدم باشد. من به آقای 

دینی)مخابرات لشکر( تشر زدم که عباس را بردارید 
و از اینجــا بروید.گفت: هرچــی بهش می‌گوییم، 
گوش نمی‌کند. گفتم: شــما بی‌سیم را بردارید و 
بروید، عباس هم می‌آیــد. ناگهان عباس با داد و 
بیداد گفت: آقا شــما می‌ترسید عقب بروید، من 
اصلا بیســیمچی نمی‌خواهم. گــرم صحبت و 
بحــث بودیم که یک گلوله خمپاره وســط کانال 
خورد. من و بیسیمچی مجروح شدیم اما عباس و 

بقیه طوری نشدند.
عباس گفت: هان، خوردی، خیالت راحت شــد؟ 
گفتم: خیالم راحت شــد که تو چیزیت نشد. تو 
برو عقب، ما خــط را نگه می‌داریم. عباس گفت: 
کم‌کم نیروهایت را عقب بیاور به ســمت اسکله 
و به عقبه برو و آنها را ســازماندهی کن برای فردا 
شــب. اینکه می‌گویم عبــاس فرمانده دلاوری بود 
همین جاست. ســه نفر از فرمانده گردان‌ها آنجا 
بودند؛ گردان شهادت، انصار و مالک. این شجاعت 
عباس که روی رکاب تانکر زیر تیر مستقیم تانک، 
ضدهوایی و کالیبر دشــمن ایستاد و خم به ابرو 
نیاورد. اگر صدای خمپاره می‌آمد و ما یک لحظه 
می‌خوابیدیم، عباس آن موقع هم نخوابید. چندین 
صحنه این گونه من از عباس دیدم که با شجاعت 
کامل ایســتاد. چقدر ما التماس کردیم که عباس 

برو عقب ولی نرفت.
آنجا که عباس به من دستور عقب رفتن داد دیگر 
آخرین دیدار من با عباس بود. عباس دستور داد دژ 
شکافته شود و آب جلوی تانک های دشمن بیفتد 
و البته پشــت ســر خودمان هم آب افتاد و برای 
عقب رفتن مشکل داشــتیم که بالاخره به شکلی 
رد شدیم. عباس در قســمت عقب‌تر که داشت 
با بیسیم ســاماندهی می‌کرد، آتشبار آمد و آنجا 
به شــهادت می‌رسد. من که گردانم را آوردم عقب 
در پد، دیدم عباس شهید شده و پیکرش را دیدم.

 شــیرین‌ترین خاطره که از حاج عباس به یاد 
دارید چیست؟

بیشترین چیزی که از او به خاطر دارم لبخندهایش 
است. آن آخرین دیدارمان هم که هر چه اصرارش 
می‌کردیــم عقب برود و قبول نمی‌کــرد برایم به 
یادمانی اســت. عباس شــجاع بود؛ من در هیچ 
عملیاتی ندیدم که او ســرش را از تیر و خمپاره 
پاییــن بیاورد یا خیز برود. این همیشــه برای من 
الگو بود. یک فرمانده خوب باید شــجاع و نترس 
باشــد که نیروهایــش از او درس بگیرند. یک بار 
بعد از والفجر 4، در میمک عملیات شــده بود و 
لشکر به کمک آنها رفته بود. عباس همه فرمانده 
گردان‌ها را برد که شناســایی کنیم و لشــکر آنجا 
وارد عمل شــود. ما را در دهان شیر برده بود چون 
دشمن هم کالیبر می‌زد و هم آتش می‌ریخت. ما 
همگــی دولا دولا راه می‌رفتیم اما عباس صاف و 
بدون خم شــدن راه می‌رفت، آنجا هم شــجاعت 

عباس رو ما دیدیم.

پاریاب  از من پرسید چی شــده؟ گفتم: 
خطش شکسته، محتشم هم عقب نشینی 
کرده؛ الان فقط مــا مانده‌ایم. چه کار باید 
اگر قرار  بکنیم؟ دستور؛ دستور شماست. 
است که ما بمانم، فقط خواهش ازت دارم که 
شما اینجا نمان و برو عقب. فرمانده لشکر که 

نباید در خط مقدم باشد.
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آشــنایی شــما با آقای عباس کریمی از کجا و 
چگونه آغاز شد؟

فکر کنم سپاه پاسداران شهر کاشان در اردیبهشت و 
یا خرداد ســال 58 تشکیل شد. آن روزها من محصل 
بودم و حدود یکی دو ماه دیگر آن، درســم که تمام 
شــد، مدرک دیپلمم را گرفتم و مرداد ماه همان سال 
وارد سپاه کاشان شدم. حالا یادم نیست زمانی که من 
وارد شدم، عباس در آنجا بود یا نه. اما در عکسی که 
از همان سال، بچه‌های سپاه دسته جمعی انداخته‌اند، 

عباس هم حضور دارد.  
آن روزها فرمانده سپاه کاشان چه کسی بود؟

آقای ابن‌رســول که مدتی معاون طرح و برنامه ستاد 
مشترک بودند و الان هم استاد دانشگاه هستند.

آقای کریمی چه نوع فعالیتی در آن زمان در سپاه 
کاشان انجام می‌داد؟

من و حاج عباس در قسمت عملیات مشغول بودیم 
که بیشــترین کارمان پســت دادن بود. نحوه کار هم 
به صورت 24 ســاعت حضور در سپاه و سر پست 
بودن و 24 ساعت استراحت بود. اما خیلی از نیروها 
زمان اســتراحت را در سپاه می‌ماندند. چون کار زیاد 
بود و تعدادمان کم بود، زمان اســتراحت را بیشــتر 

ماموریت‌های داخل شهری را انجام می‌دادیم. 
اتفاقات خاصی آن موقع در کاشــان می‌افتاد که 

می‌گویید سرمان شلوغ بود؟
ماموریت‌های آن روز ســپاه در چنــد قالب تعریف 
می‌شــد. یکی اینکه کمیته آن زمان جمع شده بود؛ 
شــهربانی و ژاندارمری هم اقتدار کافی نداشــتند که 
بتوانند شــهر را از نظر انتظامــی جمع و جور کنند. 
روستاها و شــهر کاشان در این قالب قرار می‌گرفت. 
یک ســری هم ماموریت‌های بیرون از شهر و منطقه 

کاشان هم داشتیم. به طور مثال سیستان و بلوچستان، 
کردستان، حتی یک مدتی گیلان، مازندران و قم دچار 
مشــکلاتی بودند. لذا ماموریت‌هایی این گونه نیز به 
سپاه کاشان محول می‌شد. همیشه یک دوم نیروی ما 
بیرون خود شهر بود، یک دوم هم که کارهای داخلی 
را انجام می‌داد که آن یک دومی که داخل شهر کاشان 
بود اصلا زیاد اهمیت آنچنانی نداشت چون ماموریت 

اصلی ما ماموریت بیرون از کاشان بود. 
نزدیکی و ارتباط شما با آقای کریمی از خود سپاه 

کاشان آغاز شد؟
من در سپاه کاشان با حاج عباس نزدیک نبودم. یادم 
هست که یک دوستی داشتیم به نام )شهید( اشُنویی 
که با او خیلی صمیمی بودیم. ماموریتی به او داده شد 
که به سنندج برود. وقتی به منطقه اعزام شد در آنجا به 
شهادت رسید. لحظه جدایی با او انگار یک تیکه‌ای 
از جانم داشت جدا می‌شــد. ولی با حاج عباس آن 
روزها به این شــکل نبود. رفاقت ما با حاج عباس در 

مریوان شروع شد. 
قبل از اینکه به مریوان بپردازیم، در ماموریت‌هایی 
که حاج عباس به بیرون از کاشان رفته بود، شما 

در کدامیک از این سفرها با او همراه بودید؟
یک ماموریت در سیستان و بلوچستان با هم بودیم که 

اکثر بچه‌هایی که بعدها در جنگ برای خود اســم و 
رسمی پیدا کردند در آن سفر همراه بودند. مانند شهید 
معمار که بعدها معاون حــاج علی فضلی در تیپ 
المهدی شــد. شهید اکبر زجاجی بود که بعدها قائم 
مقام لشــکر محمد رسول الله)ص( شد. سردار حسن 
زاده که بعدها قائم مقام لشــکر امام حسین)ع( شد. 
شهید عباس کریمی که بعدها فرمانده لشکر محمد 
رســول الله)ص( شد. شهید اشــنویی هم که حضور 
داشــت. تقریباً تمام بچه‌هایی کــه در این ماموریت 
حضور داشتند، همه از یل‌های کاشان بودند. خب آن 
زمان سیستان خیلی وضعش ناامن بود. به شکلی بود 
که یک سری بچه‌های جهاد آمده بودند آن طرف که 
رژه ما داشتیم می‌رفتیم درود بر پاسدار می‌گفتند و این 
طرف جاده بعضی دیگر مرگ بر پاســدار می‌گفتند. 
با تلاشــی که در آنجا صورت گرفت و بچه‌ها برای 
کمک به مردم از جان و دل مایه گذاشتند، خیلی زود 
ورق برگشت و محبت و دوستی بین مردم و بچه‌های 

سپاه برقرار شد.
کار خاصــی از آقــای کریمی در سیســتان و 

بلوچستان به یاد دارید؟
بیشتر جســارت او به چشــم می‌آمد. حاج عباس 
بیشتر در کوران دفاع مقدس کاملا پخته شد. عباس 

عباس پرورش یافته مکتب حاج احمد بود

سردار شهید عباس کریمی در قامت یک دوست 
در گفت و شنود شاهد یاران با حسین رسولیان

کی ماموریت در سیستان و بلوچستان با هم بودیم که اکثر بچه‌هایی که بعدها در جنگ برای خود 
اسم و رســمی پیدا کردند در آن سفر همراه بودند. مانند شهید معمار که بعدها معاون حاج علی 
فضلی در تیپ المهدی شد. شهید اکبر زجاجی بود که بعدها قائم مقام لشکر محمد رسول الله)ص( 
شد. سردار حسن زاده که بعدها قائم مقام لشکر امام حسین)ع( شد. شهید عباس کریمی که بعدها 

فرمانده لشکر محمد رسول الله)ص( شد. شهید اشنویی هم که حضور داشت.
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بعضی از دوستی‌ها آنقدر قدیمی و ریشه‌دار است که 
حتی اگر کی طرف ماجرا هم در قید حیات نباشد باز 
طرف دیگر بر عهد خود با او استوار می‌ماند. به خصوصی 
زمانی که نزد‌کیترین دوستت نیز شهید شده باشد. 
گفتگو با آقای رســولیان برای شناخت هرچه بیشتر 
شهید کریمی آنقدر برای ما بااهمیت بود که به کاشان 

سفر کردیم و پای خاطرات زیبای او نشستیم.

درآمد
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در سپاه کاشان معمولی بود، در سیستان و بلوچستان 
معمولی بود و کار فوق‌العاده‌ای انجام نمی‌داد. عباس 
از زمانی که در کنار حاج احمد متوسلیان قرار گرفت، 
توانســت بنُ مایه خود را بــروز دهد. حاج احمد در 

مریوان خودش یک دانشگاه آدم سازی داشت. 
حالا کجا رفاقت ما با عباس نزدیک شــد؟خب قبل 
از اعزام من به غرب کشــور؛ عباس و شهید اشنویی 
به همراه گروهی در مقاومت 33 روزه سنندج حضور 
داشــتند. ما گروه بعدی بودیم که به سنندج رفتیم و 
هنوز درگیری‌ها تمام نشــده بود. در ســنندج عباس 
جذب اطلاعات سپاه می‌شود و در ماموریتی به مریوان 

اعزام می‌گردد. 
چند روزی که ما در ســنندج مستقر بودیم به شکلی 
جذب شــدیم و با گــروه بعدی مرا نیــز به مریوان 
فرستادند. خب بالاخره در مدتی که در سپاه کاشان و 
آن ماموریت به سیستان و بلوچستان که همراه حاج 
عباس بودیم، آشــنایی بین من و او ایجاد شده بود. 
وقتی هم که به اطلاعات مریوان رفتم، بر اســاس آن 

آشناییت حاج عباس استقبال خوبی از من داشت. 
چند روزی از ماجرا ورود ما نگذشــته بود که یک روز 
من و شــهید هاشــمی از بچه‌های اصفهان در اتاق 
عباس نشسته بودیم. ضد انقلاب چند نفر از نیروهای 
ارتش را در بحث تسخیر مریوان در دژبانی اسیر کرده 
بود و با خودش برده بود. آن روزها دفتر اطلاعات سپاه 
در پادگان ارتش مستقر بود. برادران ارتش پیشنهاد داده 
بودند چند اسیر ضدانقلاب را با نیروهای ارتشی اسیر 
شــده مبادله کنیم. تا آن روز من حاج احمد را هنوز 
ندیده بودم. همین که در اتاق نشسته بودیم؛ من دیدم 
یک پاســدار بلند بالا و بســیار جدی وارد اتاق شد. 
ما داشــتیم با یک افسر ارتشی در مورد مبادله بحث 
می‌کردیم. حاج احمد صحبت ما را شنید و یکدفعه 
به آن ارتشــی گفت: برو به کومله بگو، یک گروگان 
در مقابل ده گروگان. در حین صحبت هم انگشتش 
را با قدرت به ســمت آن ارتشی اشاره رفته بود. حالا 
من پشت میز نشسته بودم و بچه‌های دیگر هم دور 
میز حضور داشتند؛ حاج احمد و آن افسر ارتش هم 
روبروی هم ایســتاده بودند. حاج احمد این حرف را 
که زد به دنبالش گفت: متوجه حرف‎های من شدی؟ 
من یک مرتبه گفتم: برادر عزیز؛ ما داشــتیم صحبت 
می‌کردیم. اینجا یک حســاب و کتابی دارد. مجددا 
حاج احمد به آن ارتشــی گفت: نشنیدی! گفتم یک 
گــروگان در مقابل ده گروگان. حالا این بار صحبتش 
یک مقدار جدی‌تر شده بود. عباس هم هیچ حرفی 
نمی‌زد. با اینکه نزدیک او نشســته بودم، می‌توانست 
اشاره بکند اما این کار را نکرد. دوباره من گفتم: برادر 
عزیز مثل اینکه متوجه نیســتی! اینجا مســئول دارد. 
حاج احمد گفت: من به عنوان فرمانده سپاه می‌توانم 
همچین تصمیمی بگیــرم. من هم خیلی عصبانی 
شده بودم؛ گفتم: نمی‌توانی، اینجا اطلاعات است و ما 
از شما مستقل هستیم. حالا اطلاعات واقعا استقلال 
هم داشــت. خب ما مستقیما با ســنندج در ارتباط 

بودیــم اما به هر حال از فرماندهی مریوان هم جلوتر 
نمی‌‎رفتیم. اما چون دیگــر او این گونه برخورد کرده 
بــود، من هم اینجوری برخورد کردم. در اینجا من هم 
دیگر از صندلی بلند شــده بودم و به طوری با حاج 
احمد ســینه به سینه ایســتاده بودم. یک مرتبه دیدم 
عباس به من گفت: برادر حسین! ایشان برادر احمد 
هستند. گفتم: باشه، ایشان آمده میان صحبت‌های من 
داد و بیداد می‌کند. حاج احمد آن افســر ارتشی را از 
اتاق بیرون کرد و به او گفت: برو همین که جمله‌ای 
را کــه گفتم به ضد انقلاب بگــو. حاج احمد هم از 
این حرکت من ناراحت شد و درب اتاق را بر هم زد 
و رفت. فهمید که آدم جســوری هستیم و نخواست 
بــه بحث ادامه دهد. عباس به من گفت: چرا اینجور 
کردی؟! گفتم: پدر بیامرز تو اول کار باید او را به من 
معرفــی می‌کردی؛ نه زمانی کــه  من واقعا عصبانی 
شدم و رودرروی او ایستادم او را به من معرفی می‌کنی. 
گفت: من فکر نمی‌کردم اینطوری برافروخته شــوی. 
بعد شروع کرد مرا نصیحت کردن که این برادر احمد 
منطقه را آزاد کرد. اگر او نباشــد ضد انقلاب پوست 
ما را می‌کنــد و... . گفتم: خب اول می‌گفتی که این 
چه کسی است. حالا ایراد ندارد می‌روم از او معذرت 
خواهــی می‌کنم. یک هفته از این ماجرا گذشــت و 
دوباره حاج احمد در اطلاعات کار داشــت. این مرتبه 
من جلو رفتم. به او گفتم: برادر احمد از برخوردی که 
چند روز پیش با شما داشتم عذرخواهی می‌کنم. من 
از ابتدا شما را نمی‌شناختم. دقیق یادم هست حاجی 
سرم را گرفت و به سینه خودش چسباند و دو سه بار 
دست به سر من کشید. این دست را چنان مخلصانه 

کشــید که گرمای آن را هنوز احساس می‌کنم. بعد 
گفت: نه؛ من اصلا آن روز را فراموش کردم. حالا شما 
نگاه کن حاج احمدی که ایــن قدرت را دارد با یک 
آدم خاطــی چگونه برخورد می‌کنــد. من اینجا به او 
گفتــم: برادر احمد! هر کاری داشــته من در خدمت 
شما هســتم. از آن روز ما با هم رفیق شدیم. رفاقت 
ما شــکلی شد که ما در اطلاعات طبق بخشنامه هر 
چه اسلحه می‌گرفتیم باید تحویل سنندج می‌دادیم. 
ما اسلحه‌های خوب را می‌گرفتم و برای سپاه مریوان 

کنار می‌گذاشتم. 
در مورد اثرگذاری حاج احمد بر روی شهید کریمی 

برایمان بگویید.
 به نظر من عباس در زیر دســت حاج احمد کاملا 
رشد کرد. این آدم سازی و کادرسازی از خصوصیات 
حاج احمد بود. یعنی هر کسی که به شکلی با حاج 
احمد ارتباط داشت به اندازه‌ای از دریای وجودی حاج 

احمد بهره مند می‌شد.  
حاج احمد چند خصوصیت منحصر به فرد داشت. 
یکــی خلوصش بود، دیگری ارتباطش با خدا بود. در 
یک بزنگاه چنان ارتباط با خدا برقرار می‌کرد که یک 
موج ایجاد می‌شد. لازم اســت در اینجا به خاطره‌ای 
اشــاره کنم که خود شهید عباس کریمی از عملیات 

فتح‌المبین برای من تعریف کرد.
عباس می‌گفت: برای شناسایی عملیات فتح‌المبین 
به دشت‌عباس رفتیم. ماموریت به ما سه نفر داده شده 
بود. شهید محسن وزوایی، شهید قجه‌ای و خود من. 
بعد که از ماموریت که برمی‌گشتیم، وسایلمان را چک 
می‌کردیم که مبادا چیزی در منطقه جا گذاشته باشیم. 

عباس در زیر دست حاج احمد کاملا رشد کرد. این آدم سازی و کادرسازی از خصوصیات حاج احمد 
بود. یعنی هر کسی که به شکلی با حاج احمد ارتباط داشت به اندازه‌ای از دریای وجودی حاج احمد 
بهره مند می‌شد.  حاج احمد چند خصوصیت منحصر به فرد داشت. یکی خلوصش بود، دیگری 

ارتباطش با خدا بود.
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وقتی کوله پشــتی‌هایمان را بــاز کردیم، دیدیم یک 
قوطی کمپوت که از آن استفاده کرده بودیم، لاشه‌اش 
نیســت. خیلی مضطرب شــدیم که مبادا جایی در 
منطقه افتاده باشــد و با این کار شناسایی و عملیات 
لو خواهد رفت. این اتفاق به شــکلی ما ســه نفر را 
تحت تاثیر گذاشــت که دیگر اصلا خورد و خوراک 
از ما برداشته شد. جرات هم نمی‌کردیم هیچ کدام‌مان 
برویم به حاج احمد جریان را بگوییم. سه نفری به این 
نتیجه رسیدیم که توکل به خدا کنیم. شب عملیات 
شهید وزوایی با گردان حبیب برای فتح تپه‎های علی 
گره زد و از کار انداختن توپخانه دشــمن وارد عمل 
می‌شود‌. حاج احمد هم در سنگر اطلاعات عملیات 
نشسته بود. عباس هم در او کنار حضور داشته است. 

چون حاج احمد علاقه خیلی زیادی به عباس داشت 
و بعضــی مواقع در میدان صبحگاه می‌گفت عباس 
مغز اطلاعات اســت. عباس واقعا هم برای او نیروی 
اطلاعاتــی خوبی بود. یعنی چنــان عباس در بحث 
اطلاعات کار می‌کرد؛ هنوز من دســتخط‌هایش یادم 
هست. تند و تند گزارشات شناسایی خود را مکتوب 
می‌کرد و یک مهر محرمانه و ســری را روی آن می‌زد 

و می‌داد دست حاج احمد. 
به هر صورت محســن وزوایی وسط کار بی‌سیم زد 
و گفت که راه را گم کرده اســت. حاج احمد پشت 
بی ســیم گفت: چی؟! راه را گم کردی؟! بی‌خود گم 
کردی. حالا موقع راه گم کردن است. عباس می‌گفت 
تا محسن این جملات را گفت مو به بدنم سیخ شد، 
حالا قوطی کمپوت یک طرف و گم شدن گردان یک 
طرف دیگر. گفت یک دفعه حاج احمد شــروع کرد 
بــه گریه کردن و گفت :خدایا! تو که ظالم نیســتی، 
آخه چرا اینجور به ما می‌کنی؟! ما چه گناهی کردیم 
که مثلا آمدیم در راه تو قدم برداشــتیم. عباس برای 
من ‌گفت: حاج احمــد این حرف‎ها را می‌زد و گریه 

می‌کرد. این کار حاجی نیم ساعتی طول کشید. 
یک دفعه دیدیم محســن وزوایی بی‌سیم زد و گفت: 
راه را پیدا کردم و پشت توپخانه دشمن قرار گرفتیم. 

حاج احمد سریع این خبر را به قرارگاه اطلاع داد که ما 
ماموریت‌مان کامل است. حالا شما باید چکار کنید؟! 
بعــد که خبر را به قرارگاه داد مجددا حاجی شــروع 
کرد بــه گریه کردن و می‌گفت: خدا من عجولم، من 
معذرت می‌خواهم، خدا مرا ببخش، من یک کم باید 
صبر می‌کردم؛ چرا صبر نکردم، چرا این چیزها را به 

تو گفتم.
نکته با اهمیت این خاطره در اینجاست که عباس به 
من گفت: بعد از عملیات فتح‌‌المبین، وقتی محسن 
ورزوایی را دیدم؛ جریان آن شــب را از او پرسیدم که 
چه اتفاقی افتاده اســت. محسن گفت: وقتی مسیر 
را در بیابان گم کردیــم، نیروهایمان کاملا زمین‌گیر 
شــدند. من هم مثل هاجر که دنبال آب به طرف و 

آن طــرف می‌رفت، در اطرافم ســرگردان بودم و هر 
چه تلاش کردم مســیر را پیدا نکــردم. از طرفی هم 
می‌دانســتم که کل عملیات بــه موفقیت گردان ما 
بستگی دارد. همینطوری که دنبال راه این طرف و آن 
طرف می‌دویدم یک دفعه پایم به یک چیزی برخورد 
کرد. پایم را برداشــتم دیدم قوطی کمپوتی است که 
در شناسایی در منطقه جا گذاشته بودیم. آنجا متوجه 
شــدم که قضیه چه هست و جایمان چگونه است. 
اگر این قوطی کمپوت نبود شــاید من به این راحتی 

نمی‌توانستم راه را پیدا کنم.
لذا عباس کریمی بــا حاج احمد خیلی مانوس بود. 
یعنی حداقل بیشترین ارتباط را شاید حاج عباس با او 
داشت. چون روزی چندین مرتبه گزارشات خود را به 
حاجی می‌داد. و شاید اکثر مواقع به همراه حاج احمد 
برای شناسایی‌ به روستاهای اطراف مریوان می‌رفتند.  

مثلا یک مورد داشــتیم که یک گردان نیروی برای ما 
فرستادند. من با حاج عباس رفتیم تا نیروهای جدید 
را ببینیم. آنها در ســاختمان مستقر بودند؛ وقتی که 
با آنها صحبت کردیم، متوجه شــدیم خیلی از حاج 
احمد در ســنندج جو بدی در ذهن آنها ساخته شده 
اســت. اینها هم همه پاسدارهای یل پادگان حضرت 
ولیعصر تهران بودند. هر چی ما گفتیم: بابا این حاج 

احمد، آن چیزی نیست که برای شما تعریف کردند. 
اما فایده‌ای نداشت.  سریع با عباس پیش حاج احمد 
آمدیم. رســم بر این بود که هر وقت نیروهای جدید 
می‌آمد حاج احمد یک ســخنرانی برای آنها می‌کرد 
ولی چون علیه حاجی جو ساخته بودند من و عباس 
تشــخیص دادیم که فعلا حاجی برای اینها صحبت 
نکند. حاجی هم گفت: خیلی خوب شما تشخیص 
می‌دهید که نروم، پس نمی‌روم. حاجی یک ماموریت 
برای پادگان بانی بنوک گذاشــت. به این‌ها هم اعلام 
کرد که هر کدام می‌خواهید در این عملیات شرکت 
کنید بســم‌الله. اینها هم برای حضــور در عملیات 
شرکت کردند. فرمانده آنها شهید کابلی بود و عباس 
هم با آنها رفت. ماموریت این بود که یک ضربه‌ای به 

پادگان بنــوک بزنند. بعد از عملیات عباس برای من 
تعریف کرد کــه وقتی از مریوان حرکت کردیم؛ حاج 
احمــد قدم‌ها را مردانه برمی‌داشــت و جلو می‌رفت 
و هیچ صحبتی هم با این پاســدارها نمی‌کرد. فقط 
جلوی ستون حرکت می‌کرد و چون بهش گفته بودند 
که همه اینها نســبت به شما ذهنیت پیدا کردند، به 
همین دلیل با آنها صحبتــی نمی‌کرد. حاجی جلو 
راه می‌رفت و اینها هم پشــت سر او در حال حرکت 
بودند. کم‌کم این پاسدارها خسته شدند. خجالت هم 
می‌کشیدند که به حاج احمد بگویند یواش‌تر راه برود. 
آنها تا آن روز فکر می‌کردند که قوی‌ترین پاســدارها 
هســتند، حالا در کنار حاج احمد؛ می‌بینند که هیچ 
قدرت بدنی ندارند. کار به طوری پیشــرفت که وقتی 
به  بانی بنوک رسیدیم، چهار نفر بیشتر نبودیم. حاج 
احمد، کابلی، عباس کریمی و یکی دیگر از نیروها. 

حاج احمد به هر نگهبان دشــمن که می‌رسید، یک 
مشــت بهش می‌زد و نگهبــان روی زمین می‌افتاد. 
تا رســید به مخابرات پادگان و بی‌سیم را قطع کرد. 
حضورمان را به مرکز اعلام کردیم که پادگان را تصرف 
کردیم. ما هم در مریوان متوجه شدیم که سریع اعلام 
کردند پادگان بانی بنوک تصرف شد. بی‌سیم که قطع 
شــد، هلی‌کوپترهای عراق فکر کردند که پادگان را ما 

حاج عباس دو کار خوب در اطلاعات مریوان 
انجام داد که اصلا جایی آنها را آموزش ندیده 
بود و فقط خلاقیت خاص خودش بود. ما در 
آنجا کی اطلاعات برون مرزی داشتیم و کی 
اطلاعات درون‌مرزی که به کارهای روستاهای 
داخل که دست ضدانقلاب بود، می‌پرداخت. 
برون مرزی هم که از اسمش مشخص است در 
مورد عراق کار می‌کرد. حاج عباس به جهت 
اخلاق و رفتار خاصی که داشت عجیب در دل 

کُردها نفوذ پیدا کرده بود.
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گرفتیم. آمدند پــادگان را زیر آتش گرفتند، می‌گفت 
عراقی‌ها توپ خودشــان را که می‌خوردند، گفت ما 
می‌دیدیــم. و ما هم که در مریــوان بودیم واقعا فکر 
می‌کردیــم که پادگان را تصرف کردند. ما هم آتش را 
گشودیم و مهماتمان که داشت تمام شد عقب‌نشینی 
کردیم. همان پاسدارهای قوی هیکل دیروز و خاضع 
امروز به جمع ما پیوستند. آن روز ضربه عجیبی عراق 
از این ماجرا خورد. وقتی که برگشــتند من و عباس 
مجــددا پیش آنها رفتیم. گفتیم: خــب برادر چطور 
است؟ گفتند: اینکه آدم نیست؛ فرشته است و قدرت 

بدنی عجیبی دارد. 
عبــاس هم به نوعی ذوب در حــاج احمد بود. مثلا 
ما صبح‌هــا با عباس می‌دویدیم. وقتی من خســته 
می‌شــدم عباس می‌گفت: شناســایی‌ها که با حاج 
احمد می‌رویم، اگر تو بیایی چه می‌کنی؟! من که این 
گونه دارم می‌دوم و تــو جلوی من کم می‌آوردی؛ در 

شناسایی‌ها جلوی حاج احمد کم می‌آورم.
عمل یا رفتار خاصی از حاج عباس در اطلاعات 

مریوان به یاد دارید؟
حــاج عباس دو کار خوب در اطلاعات مریوان انجام 
داد که اصلا جایی آنهــا را آموزش ندیده بود و فقط 
خلاقیت خاص خودش بود. ما در آنجا یک اطلاعات 
برون مرزی داشتیم و یک اطلاعات درون‌مرزی که به 
کارهای روســتاهای داخل که دست ضدانقلاب بود، 
می‌پرداخت. برون مرزی هم که از اســمش مشخص 
اســت در مورد عــراق کار می‌کرد. حــاج عباس به 
جهت اخلاق و رفتار خاصی که داشــت عجیب در 
دل کُردها نفوذ پیدا کرده بود. به شــکلی که این‌ها را 
واقعا مثل یک برادر در آغوش می‌گرفت و فشارشان 
مــی‌داد. عباس آنقــدر در کارش نخبه بود که وقتی 
ســتون‌ نیروهای عراق جابجا می‌شدند و یا حرکتی 

می‌خواست انجام شود عباس از آن اطلاع داشت.
منظورتــان از  کُرد همین افراد پیشــمرگان کُرد 

مسلمان است؟
نه. کومله‌ای که تســلیم شــده و حالا رابط ما شده 

اســت. مثلا فردی به نام محمود آشتیانی بود که سر 
دســته دمکرات بود و تســلیم ما شده بود. هر وقت 
حــاج عباس این محمود آشــتیانی را می‌دید بغلش 
می‌کرد. حتــی من به عباس اعتراض می‌کردم که تو 
چطــوری می‌توانی اینهــا را در آغوش بگیری؟ وقتی 
اینها را این گونه تحویــل می‌گرفت؛ فردایش آنها به 
عباس می‌گفتنــد: می‌خواهی بروم در فلان روســتا 
برایت اطلاعات بیــارم؟ آن وقت می‌رفت و اطلاعات 
می‌آورد. لذا اینکه می‌گویم حاج احمد شیفته عباس 
بود از این جهت است. هر کجایی حرکت کوچکی 
در منطقه می‌شد حاج عباس می‌دانست از آن مطلع 
بود. همیشه هم کتباً به حاج احمد گزارش می داد. نه 
اینکه به او گزارش بدهند و او به حاج احمد بدهد. در 
روز مثلا چند گزارش به خط خودش داشت. بعضی 
روزهــا زیادتر بعضی روزها کمتر بــرای حاج احمد 

می‌نوشت. 

یادم هســت یک روز عباس به من گفت: بیا با هم 
به فلان روســتا برویم. آنجا نــه در تصرف ما بود و 
نــه در تصرف عراق. در آنجا یک رابطی داشــت که 
برای دیدن او می‌خواســتیم برویم. یک سری اسلحه 
شکسته و عکس شهید را هم جور کرده بود تا برای 
او ببرد. می‌گفــت: می‌خواهم اینها را به رابطم بدهم 
تا او نیز با تحویل آنها به اســتخبارات عراق، بتواند 
نظرشــان را جلب کند. با لباس سپاه هم بودیم. به او 
گفتم: حالا چرا با لباس سپاه؟ گفت: اتفاقا اینجوری 
بهتر اســت. اگر هم دستگیرمان کردند؛ می‌گوییم که 
دیده‌بان توپخانه هســتیم. رفتیم و اتفاقا آن بنده خدا 
نبود. عباس هم امانتی را به همسرش داد و کمی با او 
صحبت کرد. از نوع برخوردشان معلوم بود که قبلا هم 
عباس آنجا رفت و آمد داشته است. موقع برگشتن از 
آن روستا به عباس گفتم که راه برگشت از این سمت 
اســت؛ اما عباس گفت: نه راه از طرف دیگرست. ما 
از هم جدا شدیم و هرکس مسیر خودش را رفت. نه 
من زیر بار حرف او رفتم و نه او که یقیناً می‌دانست 
راهش درســت اســت. در مســیر به بالای یک قله 

رسیدیم و دیدیم عباس روی قله دیگری رسیده است 
و دارد با دست به من اشاره می‌کند. همانجا فهمیدیم 
که من مســیرم اشتباه است. همانجا مسیرم را تغییر 
دادم و بعــد از مدتی به عباس رســیدم. به او گفتم: 

معلوم است تو از من اطلاعاتت بیشتر است.
یک عکس از حاج عباس هســت که روی کارت 
شناســایی ضدانقلاب الصاق شــده است، که با 
لباس کُردی گرفته شــده است. قضیه این کارت 

چی هست؟
 این کارت‌ها را بچه‌های اطلاعات صادر می‌کردند که 
وقتی گیر ضــد انقلاب افتادند بتوانند از چنگال آنها 
فرار کنند. چون یادم هست یک سری کارت‌های گروه 
رزگاری را در تصرفاتی که داشــتیم، به دست آوردیم. 
روی یکــی از این کارت‌هــا را عباس یک عکس از 

خودش چسباند و از آن در ماموریت‌ها استفاده کرد.
حاج عباس می‌توانست به کُردی صحبت کند؟ 

مقداری دســت و پا شکســته می‌توانست؛ نه حالا 
خیلی ولی جایی که می‌رفت می‌توانست خودش را 
نجات دهد. کم کم ما در منطقه مریوان اقتدار خود را 
به دست آوردیم. این هم به خاطر دو عامل بود. یکی 
بحــث خود حاج احمد بود و یکی هم اطلاعاتی که 
عباس از منطقه داشت. خب اطلاعاتی که حاج احمد 
به دســت می‌آورد از طریق عباس بود و فکر می‌کنم 
نود درصد اخبار او هم صحت داشت. چیزی که الان 
توی ذهنم هست، حاج احمد ایمان داشت به خبری 
کــه عباس به او می‌داد و روی آن حســاب می‌کرد. 
حتی خیلی جاها هم به زبان می‌آورد. در صورتی که 
حاج احمد از کسی زیاد تعریف نمی‌کرد. اما از عباس 
خیلی تشــکر می‌کرد و عباس فکر می‌کنم شالوده 

وجودی خودش را در مریوان از حاج احمد گرفت. 
شما رابطه بسیار نزدیکی با حاج عباس داشتید. 

در این زمینه برایمان بگویید.
اتفاقا من یک نامه‌ای از شــهید کریمــی دارم که با 
دستخط خودش برای من نوشــته است. البته در آن 
زمان محرمانه برای ما نوشته است. در آن چند شوخی 

اتفاقا من کی نامه‌ای از شهید کریمی دارم که 
با دستخط خودش برای من نوشته است. البته 
در آن زمان محرمانه برای ما نوشــته است. در 
آن چند شــوخی هم با من کرده است. عباس 
آنقدر عادت به گزارش نویسی داشت که ابتدای 
نامه نوشته است: از عباس کریمی در قهرود به 
برادر حسین رسولیان در کاشان. بالای آن هم 
نوشته محرمانه. در این نامه پیرامون ازدواجش 

صحبت‌هایی را با من در میان گذاشته است.
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هم با من کرده اســت. عباس آنقدر عادت به گزارش 
نویســی داشت که ابتدای نامه نوشته است: از عباس 
کریمی در قهرود به برادر حسین رسولیان در کاشان. 
بالای آن هم نوشــته محرمانه. در ایــن نامه پیرامون 
ازدواجــش صحبت‌هایی را با من در میان گذاشــته 

است.
مثلا در بخشــی از آن می‌گوید: » من در حال حاضر 
در  قهرود هســتم، در آینده نزدیک برمی‌گردم جهت 
انجام برنامه‌های خــود و تا بهبودی کامل، باز جهت 
ادای دینی که از اســام و خون این شهدا به گردن ما 
مانده عازم جبهه شــوم. حسین جان من مدتی است 
که بســیار ناراحت هســتم و آرزو دارم که باز به نزد 
برادران رزمنده اســام برگــردم. چون به نظر من آنجا 
بزرگترین دانشگاهی است که انسان می‌تواند خود را 
بسازد.  مهمترین مسائل را در موارد مختلف بیاموزد. 
شهادت و پیروزی به معنی واقعی کلمه. حسین جان 
این چند مدت که من از جبهه آمدم در اثر برخوردها 
با بعضی از افراد که مشاهده نمودم؛ بعضی از مسائل 
در شهرهای مرکزی که تقریبا در یک رفاه نسبی به سر 
می‌برند؛ روحم را عذاب می‌دهد و دلم می‌خواهد هر 
چه زودتر برگردم. چون فکر می‌کنم شاید این مسائل 
مرا تحت تاثیر خود قرار بدهد و من را به طرف مسائل 
مادی بکشد. لذا در این رابطه باید مسئله نماندن من 
را در کاشــان با همســر آینده‌ام مطرح شود. حسین 
جان اولا از طرف من، برادر عزیز سیدرضا)حســینی( 
را سلام برســان و من جهت خداحافظی و قدردانی 
از زحمات وی به روابط عمومی رفتم، ولی تشــریف 
نداشــتند. لذا من اینجا از وی تشکر می‌کنم. ان‌شالله 
درصــورت امکان چند روزی به قهــرود بیایید، دیگر 
مزاحم وقت شریف‌تان نمی‌شوم و فقط منتظر مسئله 
فوق)که همان ازدواج( هســتم. هر چه زودتر مسئله 
فوق حل شود و ما در صف متاهلین قرار بگیریم. به 
زودی به نتیجه رســیدید از طریق تلفن یا نامه کتبی 
خبر دهید. حســین جان فقط برای تحقیق کوشش 

بیشــتری بنمایید. این نامه محرمانه می‌باشد و فقط 
خودت و آنهایی که لازم است در جریان قرار بگیرند. 
قاعدتا شــما جزو تیمی که از مریوان به جنوب 
برای تشــکیل تیپ محمد رسول الله)ص( رفتند، 

حضور نداشتید؟ 
در یــک عملیات در مریوان یکی از قله‌های که برای 
ایران بود و به اشــغال عراق درآمده بود را قرار بود آزاد 
کنیم. کــه البته این کار را هم انجــام دادیم. فرمانده 
ســپاه حاج احمد بود و فرمانده ارتش شــخصی به 
نام عبادیان که بعدها به شــهادت رســید. من در آن 
عملیات مجروح شــدم. اتفاقــا وقتی من را به عقب 
منتقل می‌کردند، حاج احمد را دیدیم که این آخرین 
دیدار ما بود. عباس عجیــب از حاج احمد تعریف 
می‌کرد و وقتی که تعریف می‌کرد مثل کسی بود که 

عاشق او بود. 
حالا من یک نکته‌هایی برای عباس دارم. در عملیات 
رمضــان، ما با هم به منطقه رفتیم. آن روزها ســعید 
قاسمی مسئول اطلاعات لشکر بود، حاج همت هم 
فرمانده بود. ســعید قاسمی وقتی عباس را دید به او 
گفت: آمدی عباس!؟ من دیگه کاری به اطلاعات ندارم، 
خودت کار را به دســت بگیر. عباس مرا در سنگری 
گذاشت و گفت من برم حاج همت را ببینم و برگردم. 
یک نصف روز در آن سنگر نشستیم و عباس نیامد. 
وقتی دیدم از عباس خبری نشد، رفتم پیش بچه‌های 
لشکر امام حسین)ع( که در همان نزدیک مقر داشتند. 
چون در لشــکر محمد رســول الله)ص( غریبه بودم. 
دوســتانی که از مریوان به جنوب آمــده بودند یا در 
عملیات‌های بیت المقدس و فتح‌المبین شهید شده 

بودند و یا مسئول شده بودند مانند رضا دستواره. 
بعد از این چه زمانی آقای کریمی را مجددا دیدید؟
زمانی که عباس فرمانده لشــکر شد، به من گفت به 
لشکر ما بیا. گفتم: باشه. وضعیت جسمانی مناسبی 
نداشــتم.  به هر صورت به لشکر آمدم و به قسمت 
یگان دریایی لشــکر که آن زمان مسئولش اکبر ربانی 

بود، رفتم. 
به نظر من هنوز تا به این زمان به اوج خودش نرسیده 
بود. یادم هست نزدیک عملیات والفجر 4 ، عباس با 
رضا دستواره یک روز سراغ من آمدند تا با هم به حمام 
دزلی برویم. خــب دزلی امن‌تر از دیگر مناطق بود و 
یک حمام خوبی هم داشت. عباس راننده ماشین بود 
و خیلی هم بد رانندگی می‌کرد. وقتی کارمان در دزلی 
تمام شد موقع برگشــت من گفتم: با شما نمی‌آیم. 
عباس گفت: مشکلی نیست. رضا گفت: من پشت 
فرمان می‌نشیم. گفتم: من نمی‌خواهم شما دو نفر مرا 
به کشتن بدهید. بگذارید من با بچه‌های دیگه می‌آییم 
شــما بروید طرف مقر لشکر. آن روزها مقر لشکر در 
اطراف مریوان و پادگان یرمک و رودخانه شیلر و بعد 
کانی‌مانگاه بود که عراق خیلی به آنجا تسلط داشت 

و لشکر آنجا شهید خیلی زیاد داشت. 
به هر صورتی بود مرا گول زدند و با خود بردند. رضا 
دستواره پشت فرمان نشست. این آدم تا مریوان حداقل 
ده بار ‌رفت تو دل ماشــین‌های روبرویی و یک دفعه 
به این ســمت ماشــین را هدایت می‌کرد.  قصدش 
هم این بود که با من شــوخی کند. من هم می‌گفتم 
نمی‌خواهم به دست شما کشــته شوم چه کسی را 
باید ببینم. بابا ماشین را نگهدار می‌خواهم پیاده شوم. 
خلاصه آمدیم سپاه مریوان و پیاده‌مان کردند. عباس 
به رضادســتواره خیلی علاقه داشت. چون مدتی که 
من لشکر بودم، بعضی مواقع که با عباس می‌رفتم تا 
او برای گردان‌ها ســخنرانی کند. رضا او را در کولش 
می‌گرفت یا بغلش می‌گرفت؛ نمی‌گذاشت زیاد اذیت 
بشــود چون جثه‌اش هم ریز بود. خیلی با رضا رفیق 
بود. حتی یادم هست یکبار به عباس گفتم که چرا با 
اینکه سابقه عملیاتی رضا از تو بیشتر است او را به 
عنوان فرمانده انتخاب نکردند؟ عباس گفت: به رضا 
پیشنهاد کردم که فرماندهی را بپذیرد اما او قبول نکرد. 

چون عباس خیلی از مسئولیت فرار می‌کرد.
این گونه شــوخی‌ها این ذهنیــت را برای من بوجود 

گفتم: عباس يك درخواست ديگر هم از تو 
دارم. گفــت: چي؟ گفتم: ما با هم نان و نمك 
خورديم و بيا يك قولي به من بده. شــفاعت 
مرا هم بكن. گفت: حســين ول كن چي چي 
می‌گویی، تو هم به ما گيــر دادي. گفتم: نه 
ديگر ما همديگــر را نمي‌بينيم، اين آخرين 
ملاقات است. گفت: خيلي خوب حالا که تو به 
اين نتيجه رسيدي، اگر كاري از دستم بربياد 
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آورد کــه عباس و رضا هنور آن جایگاه را به دســت 
نیاورده‌اند. این ماجرا گذشت تا عباس فرمانده لشکر 
شد. ما دوباره به دعوت حاج عباس به لشکر آمدیم. 
یک چند روزی اول که آمدم لشکر، پیش حاج عباس 
بودم. سمت خاصی هم نداشتم. چون من یک مدت 
دور شده بودم می‌خواست که در کنار او باشم. بعد از 

یک مدت من به یگان دریایی رفتم.  
 من از ســال‌های قبــل کنار عباس بــودم. حتی او 
عادت داشــت در زمان مجرد بودنش، هر وقت که به 
کاشــان می‌آمد، اول به خانه ما می‌آمد و بعد به منزل 
پدرش می‌رفت‌. پایگاهش خانه ما بود. خیلی مواقع 
هــم بهش می‌گفتم که چه زمانی به کاشــان آمدی؟ 
می‌گفت: همین الان رســیدم. مي‌گفتم: نرفتي خانه 
خودتــان؟ مي‌گفت: بعد از اینجا مــي‌روم. او با آقاي 

حسيني اكثر شب‌ها به خانه ما مي‌آمدند.
مثلا یادم هســت وقتي كــه در فتح‌المبین مجروح 
شــده بود؛ من و آقاي حســيني رفتيم او را از تهران 
به کاشان بياريم. خب عباس ذاتا شوخ طبع بود. كي 
شكل‌كهايي در اتوبان قم تهران درمي‌آوردند كه همه 
مردم در جاده به ما مشــكوك شده بودند. من آن زمان 
یک ماشين پیکان داشتم که عباس را با آن به کاشان 
آوردیم.  آقاي حســيني راننده بود و من جلو نشسته 
بودم. عباس هم به خاطر مشــکل پايش در صندلی 
عقب دراز كشيده بود. مثلا ساعت كي ما در عوارضي 
تهران بوديم. من همانجــا خوابم برد و كي دفعه از 
خواب بيدار شدم ديدم در عوارضي قم هستيم. كي 
نگاهي به ساعت كردم ديدم چهل دقيقه‌اي اين راه را 
آمده بودند. گفتم: آخه بي‌وجدانها چه‌جوري اين راه را 
چهل دقيقه‌اي آمديد. اين انصاف است. حالا جریان 
چی بوده؟ یک ماشین شخصيت‌ها در جاده قم بوده، 
عباس بــراي محافظ‌های آن شــكلك در می‌آورد و 
آنها را سر کار گذاسشته بود. آقاي حسيني هم برای 
اینکه بیشتر از دست عباس بخندد با سرعت رانندگی 

می‌کرد که عباس برای آنها شكل‌ك دربیاورد. 
يا مثلا اكثر روزها نزد‌كيهاي ظهر كه مي‌شد مي‌آمد 
يا زنگ مي‌زد و مي‌گفت با هــم بيرون برويم. هيچ 
وقت هم دست تو جيب نميك‌رد. می‌گفت: من که 
حقوق نمی‌گیرم. می‌گفتم: خب چرا نمیری حقوقت 

رو از سپاه بگیری؟
یعنی واقعا از سپاه حقوق نمي‌گرفت؟

نه.
به چه دلیلی؟

مي‌گفت من خرجي ندارم كه بخواهم حقوق بگیرم. 
بیرون هم که می‌خواهم بروم، شــماها با من هستید. 
فكر كنم روزي كه شــهيد شد حقوق زیادی از سپاه 

طلب داشت. 
 مثلا یک روز در مريوان که بودیم؛ من و رضا محمدي 
رفتیم غذاخوری و یک کباب برگ مشــتی خوردیم. 
كي دفعه ديديم عباس از راه رســيد. كي ســرگرد 
صفایی بود که آن زمــان فرمانده عمليات ارتش بود. 
او هم يــك نظامی با حالي بود. كي دفعه ديديم كه 

سرگرد و عباس با ماشین جلو مغازه ایستادند. سرگرد 
صفایی با دست اشاره کرد که می‌‌خواهيم روی سر ما 
چتر شوند. ما فهميديم كه ماجرا چي هست. ما هيچ 
نگفتيم كه مثلا شام خورديم. امديم و رفتيم رستوران 
نشستيم و یک چلومرغ خوردیم. اينها اصلا نفهميدند 
كه قبلا ما شام خورديم. آمديم در ساختمان اطلاعات. 
پــدر رضا محمدي آن موقع برای ديدن رضا آمده بود. 
حالا آن شب شــام آش بود که از پادگان ارتش آورده 
بودند. خيلي غذاي خوبي نبود. رضا گفت: شما هم يه 
چيزي بخوريد كه پدرم بتواند غذا بخورد. من و عباس 
به هر صورتی بود از اتاق بیرون رفتیم و رضامحمدی 

مجبور شد که یک کاسه آش هم با پدرش بخورد. 
این حضور شما در لشکر محمد رسول الله)ص( تا 

چه زمانی ادامه داشت؟

یگان دریایی لشــکر يــك مقري در كنــار پل مارد 
داشــت. آن زمان مقداری پايم مشكل پيدا كرده بود. 
به بيمارستان نجمیه كه مراجعه کردم، گفتند که باید 
پایم را عمل كنم. ما هم عمل كرديم و دوباره به لشکر 
برگشتيم. خب تا اينجا به نظر من عباس هنوز آماده 
شــهادت نبود. برای من که خیلی با او مانوس بودم 
تشــخیص‌اش خيلي راحت بود. يادم هست كه من 
آن روز عصا هم داشتم. به همراه آقاي محمدي، پدر 
همسرش به منزل ســردار جارچي رفتیم.  پدر خانم 
آقای محمدی را آنجا گذاشــتیم و به دوكوهه رفتیم. 
عباس گفت برويم در اتاق جلسات. سه نفری رفتیم. 
عباس كه نشســت، من ديدم كه عبــاس ديگه آن 

عباس نيست.
به چه دلیلی؟

اصلا تغييــر كرده بود. وقــارش، ادبش، حالت‌هاش، 
شوخي‌هايي كه قبلا ميك‌رد، ديگر خبري از آنها نبود. 
اينجــا من بهش گفتم كه عباس ما ديگر همدیگر را 

نخواهيم ديد.

اما  رضا چيزي نگفت و اصلا وارد مقوله ما هم نشد. 
عباس گفت: چي چي مي‌گويي؟ چون قبلا هر وقت 
صحبت شهادت عباس می‌شد؛ به او می‌گفتم عباس 
تو شهید بشو نیســتی. این حرف یادش مانده بود. 
گفت: حالا چطور به این نتیجه رسیدی. گفتم: خب 

حالا نظرم عوض شده است. 
خب من با عباس زندگي كرده بودم. زمانی که در کنار 
اکبرربانی در یگان دریایی مشغول بودم توقع داشتم که 
عباس كي سري به ما بزند. با خودم همیشه می‌گفتم: 
پس اين همه رفاقت با عباس كجا رفت؟ او از وقتی 
فرمانده لشکر شده ما را فراموش کرده است. از طرفی 
هم مرتب از اكبر می‌پرسیدم که عباس را در جلسه 
دیدی؟ او هم مي‌گفت: بله ديديمش. مي‌گفتم: سراغ 
مــرا نگرفت؟ مي‌گفت: نه! خب اينها خيلي روي من 
تاثير داشت. به همین دلیل گلایه عباس را پیش دو 
نفر کرده بودم که او مرا به لشکر آورده اما كي احوالي 
از من نمي‌پرســد. اين همه رفاقت ديگر تمام شــد. 
خب فرمانده لشکر مشغله زیادی داشت اما من اصلا 
كاري به اينها نداشتم و توقع رفاقت خودمان را داشتم.
در همان جلســه دوکوهه به عباس گفتم: مرا حلال 
كن. گفت: براي چي؟! گفتم: من یکســری حرف در 
مورد تــو زده‌ام. گفت: چي مثلا. گفتــم: گلایه تو را 
کرده‌ام. گفت: جان حسين، هر بار كه اكبر را مي‌ديدم 
ســراغ تو را از او مي‌گرفتم. گفــت: اكبر هيچ وقت 

چيزي به تو نگفت. گفتم: نه! 
خلاصه بعد از جلسه آمديم جلوي ستاد و خواستيم 
كه سوار ماشین شويم. گفتم: عباس كي درخواست 
ديگر هم از تو دارم. گفت: چي؟ گفتم: ما با هم نان و 
نمك خورديم و بيا كي قولي به من بده. شفاعت مرا 
هم بكن. گفت: حســين ول كن چي چي می‌گویی، 
تو هم به ما گير دادي. گفتــم: نه ديگر ما همديگر 
را نمي‌بينيم، اين آخرين ملاقات است. گفت: خيلي 
خوب حالا که تو به اين نتيجه رسيدي، اگر كاري از 
دستم بربياد چشم. خداحافظي كرديم و سوار ماشين 
شديم. عمليات بدر که شروع شد هنوز جراحت من 
کاملا خوب نشده بود. اتفاقا پدرم آن زمان جبهه بود. 
برای دیدن ایشــان رفتم که چند روز بعد از آن هم به 

شهادت رسیدند. 
آن چيزي كه من نتيجه گیری كردم اين بود كه عباس 
كي آموخته از حاج احمد داشت و خوب هم گرفته 
بود، شاگردي خوبي كرده بود. ودر كوشش خلوصش 
خوب عمل کرد. مخصوصا زمانی که فرمانده لشکر 
شــد و در گردانها برای سخنراني می‌رفت رضا هم با 
او بــود رضا او را به كولش مي‌گرفت و به دوشــش 
مي‌گرفت. اينها همه عجيب بود. اين رفتارها همه از 
خلوص حاج احمد به ارث رسيده بود. هيچ لشكري 
لشــكرش  فرمانده  نبودند.  فرمانده‌هانش  اينطــوري 
و جانشــينش بشــوند محافظ و باديگارد هم. رضا 
محافظش بود وگرنه بسيجي‌ها از علاقه عباس را له‌ 

ميك‌ردند؛ جثه‌اي هم كه نداشت. 
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 رسم گفت و گوها است که در ابتدا بخواهیم 
خودتان را معرفی کنید.

»زهرا منصف« هستم. در سال 1338 متولد شده‌ام 
و دارای تحصیلات سیکل و علوم حوزوی هستم.

درباره آشــنایی خود با »حاج عباس کریمی« 
توضیح دهید.

با حاج عباس کریمی در ســال 1361 آشنا شدم. 
حــاج عباس می‌گفت: »در عملیــات فتح المبین 
زخمی شــدم و مدتی در بیمارستان بستری بود. 
وقتی بود بــرای فکر کردن؛ فکر برای تشــکیل 
خانواده.« این زمان مصادف شــد با ازدواج یکی 
از دوســتان عباس. همســر این دوســت مرا به 
عباس معرفی کرد. عباس هم به رســم کاشانی‌ها 
به خواســتگاری‌ام آمد. احســاس کردم هم فکر 
و هم دل هستیم. اســتخاره کردم. آیه‌های 34 تا 
وَتِ وَالَْرْضِ  ــمَ ُ نوُرُ السَّ 36 ســوره نور آمد: »اللَّ
مَثلَُ نوُرِهِ کَمِشْکَوهٍ....« )چه خوب است به آیه‌ها 
نگاه کنید! ببینید خداوند وقتی می‌خواهد کســی 
را هدایت، چــه بیان واضحــی دارد.( تصمیمم 
قطعی شــد. خرید مختصری کردیــم و عقد ما 
روز بیست و یکم مهرماه سال 1361 جاری شد. 
خیلی خوشحال بودیم. روز بعد از مراسم عقد، با 
عباس به مزار شهیدان رفتیم. عباس گفت: »وقتی 
برای خواســتگاری به سراغت آمدم، بار سنگینی 
بر ســینه‌ام حس می‌کردم. این حال من با شنیدن 
نامت )زهرا( آرام شــد و وقتی به درخواســت 
من برای ازدواج جــواب مثبت دادی، انگار همه 

درهای بسته به رویم گشوده شد.«
 آغاز زندگی مشترک شما مصادف بود با اوج 

جنگ در جبهه ها...
زندگی مشــترک ما از 21 مهرماه ســال 1361 تا 
12 اســفندماه این ســال، به این صورت گذشت 
که من در کاشان بودم و عباس در منطقه جنگی. 
گاهی تلفن می‌زد و ماهی یک بار هم به مرخصی 
می‌آمد. به او می‌گفتم: »نمی‌توانی بیشــتر بیایی؟« 
می‌گفت: »اگر اختیار به خودم بود، همیشــه پیش 

شما می‌ماندم. اما تکلیف نمی‌گذارد.«
12 اسفند ماه 1361، با هم به شهرک نیمه ویران 
»سلمان« در شــهر شوش رفتیم. عباس، اتاقی در 
آنجا گرفته بود. به خاطر نزدیک شــدن ما به هم 
این کار را کرد. همین که می‌توانستیم همدیگر را 
زودتر ببینیم، کافی بود. در همین شــهرک وقتی 
عباس به عملیات والفجــر مقدماتی می‌رفت، به 
من گفت: »از خداوند بخــواه فرزندی به ما عطا 
کند.« گفتم: »توکل به خدا. هر چه خواست همان 
می‌شود.« باخبر شدم که این عملیات، به موفقیت 
کامل نرسیده است. خودم را برای روبه رو شدن 

با روحیه ایشــان آماده کردم. حاج عباس، وقتی 
از منطقه جنگی آمد، مثل همیشــه سرش را پایین 
انداخت و گفت: »من شــرمنده تو هســتم. من 
نمی‌توانم همســر خوبی برای تو باشم.« پرسیدم: 
»عملیات چطور بود؟« گفت: »خوب بود!« گفتم: 
»شکســتش خوب بود؟!« گفت: »جنگ اســت 
دیگر. یک دفعه مــا جلو می‌رویم یک دفعه آنها. 
یک بار ما می‌کشــیم، یک بار کشته می‌شویم. در 
جنــگ که نان و خرما خیــر نمی‌کنند!« با روحیه 
عجیــب و خیلی عادی گفــت: »جنگ ما با همه 
خصوصیــات و مشــکلاتش در جبهه اســت و 
زندگی با همــه ویژگی هایــش در خانه.« یکی 
از ویژگی‌های عباس این بــود؛ وقتی او به خانه 
می‌آمد، ما نمی‌فهمیدیم که در صحنه جنگ بوده 

و با شکست یا پیروزی آمده است.
 داوود، پسرتان، کجا به دنیا آمد؟

سال 1362 از شوش به اسلام آباد غرب و از آنجا 
بــه دزفول نقل مکان کردیم. برای تولد فرزندمان 
در خرداد ســال 1363 در شهر اندیمشک بودیم. 
مثلا یادم هست که عباس در دوران بارداری من، 
لباس‌های خاک گرفته جبهه را به خانه نمی‌آورد 
و همانجا می‌شست. زندگی دیگری داشت شروع 
می‌شــد. زمان تولد فرزندمان، عباس مرا به شهر 
دزفــول برد. در طول راه نشــانی بیمارســتان را 
می‌پرســید. در خیابانی بــه او گفتند که آخر این 
خیابان بیمارســتان »زهرا)س(« اســت. وقتی نام 
بیمارســتان را شنید چنان گفت: »یا زهرا« که من 
فکر کردم اتفاقی افتاده است. گفتم: »عباس! چی 
شــد؟« گفت: »یا زهرا... این رمــزی در زندگی 

زندگی ما با رمز 
»یازهرا« گره خورده 

بود

قصه فرماندهان بدون در نظر گرفتن نقش همســران آنها 
کاری بس بیهوده است. زنانی که با ایثار و فداکاری بسیار در 
روند شکل‌گیری شخصیت مردان خود جهاد فی سبیل الله 
از خود به جای گذاشتند. تحمل نبود مردان در کنار خانواده 
شاید برای ما که در زندگی روزمره خود غوطه وری گشته‌ایم 
ناشدنی باشد اما آن روزها این همسران بودند که با آب و قرآن 
مردان خود راهی میدان نبرد می‌کردند. مردانی که با دشمن 
به زبان گلوله و فشنگ حرف می‌زدند و زبان عشق‌شان به یاد 

همسران‌شان بود. 

درآمد

سردار شهید عباس کریمی در قامت یک همسر در گفت و شنود با خانم زهرا منصف

روز بعد از مراســم عقد، با عباس به مزار 
شهیدان رفتیم. عباس گفت: »وقتی برای 
خواستگاری به سراغت آمدم، بار سنگینی 
بر ســینه‌ام حس می‌کردم. این حال من با 
شــنیدن نامت )زهرا( آرام شد و وقتی به 
درخواســت من برای ازدواج جواب مثبت 
دادی، انــگار همه درهای بســته به رویم 

گشوده شد.«

ود.
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ما اســت.« گفتم: »چطور؟« گفــت: »در عملیات 
فتح‌المبین مجروح شدم، که با رمز »یا زهرا)س(« 
شــروع شــده بود. با زنی ازدواج کردم که نامش 
»زهرا« است؛ تولد فرزندم هم در بیمارستان زهرا 
اســت!« عباس، درســت می‌گفت. زندگی ما با 
رمز »یــا زهرا)س(« گره خورده بود. آن چنان که 
شهادت حاج عباس هم در عملیات بدر بود که با 

رمز »یا زهرا)س(« شروع شده بود.
 تواضع و فروتنــی حاج عباس کریمی زبانزد 

بود؛ آن هم در مقام فرماندهی یک لشگر.
یکــی از برادران بســیجی تعریــف می‌کرد: »در 
جبهــه دلم می‌خواســت فرمانده لشــکرم، حاج 
عباس‌کریمی را از نزدیک ببینم. روزی در سنگر 
نشســته بودم، ســفره کوچکی جلویم باز بود و 
نان می‌خوردم. برادری را دیدم که از کنار ســنگر 
می‌گذشــت. گفتم: بســم الله، بفرمایید... او هم 
آمد کنار من نشســت و نان خورد. گفتم: برادر! 
فرمانده لشکر را می‌شناســی؟ گفت: چه کارش 
داری؟ گفتــم: می‌خواهــم او را ببینم. گفت: اگر 
کاری داری بگو، من او را می‌شناســم. گفتم: نه، 
می‌خواهــم از نزدیک ببینمش. گفت: باشــد. هر 
وقت او را دیدم، نشــانت می‌دهم. این برادر بلند 
شد و رفت و چند لحظه بعد دیدم یکی از برادران 
همرزم به ســوی من می‌دود و می‌گوید: آن برادر 
که سر سفره بود، فامیلت بود؟ گفتم: نه، چطور؟ 
گفت: مگر او را نمی‌شناختی؟ گفتم: نه! گفت: او 

فرمانده لشکر، حاج عباس‌کریمی است!«
تواضع و فروتنی عباس باورنکردنی بود. همیشه 
عادت داشــت، وقتی من وارد اتاق می‌شدم، بلند 
می‌شــد و قامت می‌ایســتاد. یک روز وقتی وارد 
شدم روی زانوانش ایستاد. ترسیدم. گفتم:»عباس! 
چیزی شده؟ پاهایت چطورند؟« خندید و گفت: 
»نه، شــما بد عادت شــده‌اید! من همیشه جلوی 
تو بلند می‌شوم. امروز خسته‌ام، به زانو ایستادم.« 
می‌دانستم اگر سالم بود، بلند می‌شد و می‌ایستاد. 
اصرار کردم کــه بگوید چه ناراحتی دارد. بعد از 
اصرار زیاد من گفت: »چند روزی بود که پاهایم 
را از پوتیــن درنیــاورده بودم. انگشــتان پاهایم 
پوسیده است. نمی‌توانم روی پا بایستم.« عباس با 
همان حال، صبح روز بعد به منطقه جنگی رفت. 
این اتفاق به من نشان داد که حاج عباس کریمی 

از بندگان خاص خداوند است.
من عادت داشتم که موقع قسم خوردم می‌گفتم: 
»به جان خودم«، »به مرگ خودم«. عباس در مورد 
ناراحت  این عبارت‌ها عکس‌العمل نشان می‌داد. 
می‌شــد. یک بار خودش این عبارت‌ها را به زبان 
آورد. مــن اعتراض کردم. گفــت: »حالا متوجه 
شدی وقتی تو می گویی"به مرگ خودم"، من چه 
حالی دارم. تو تنها مال خودت نیستی. تو شریک 

زندگی منی.«
یک بار هم وقتی برای عوض کردن پانسمان ختنه 

پسرمان به بیمارستان رفته بودیم، پرستار به من و 
عباس گفت: »دست و پای داوود را نگه دارید تا 
من پانســمان را باز کنم.« عباس رو کرد به من و 
گفت: »من طاقت این کار را ندارم. خودت دست 
و پای داود را نگه دار!« این کار عباس از سر مهر 
و عطوفتش بود و برای من تصور این فاصله بین 
مهر و عطوفت در زندگی و خشــونت در میدان 

های جنگ باورنکردنی بود.
حاج عباس بــه فرزنــدش داوود، علاقه زیادی 
داشــت. بچــه را در آغوش می‌گرفــت و مهر 
قلبی‌اش را به او هدیه می کرد. اما گاهی می‌گفت: 
»نمی‌خواهم داوود بــه من عادت کند.« می‌گفتم: 
»چرا؟« می‌گفت: »می‌ترســم تــو را خیلی اذیت 
کند.« حــاج عباس به فکر بعــد از خودش بود. 
در تربیــت داوود هم به دنبــال راحتی من بود. 
می‌گفت: »راضی نیســتم بچــه‌ام جلوی مادرش 
بایســتد یا بلند حرف بزند.« این حرف عباس را 

به داوود گفته‌ام. 
اگر کوچکترین اشتباهی از او سر بزند، به سرعت 
رضایت مرا جلب می‌کند. می‌گوید: »پدرم راضی 

نیست!«
 این همه زیبایی در قامت یک مرد برای ما که 
این قدر از او دور هســتیم، فوق‌العاده است. 
شــما دوری خودتــان را از او چگونه تحمل 

میک‌ردید؟
عباس، مهربان بود. کلمات زیبایی برای ابراز مهر 
و محبتش به کار می‌برد و من، انتظار در روزهای 
دوری از او را این گونه فراموش می‌کردم. گاهی 
به عباس می‌گفتم: »اگر تو این زبان را نداشــتی، 
چه می‌کردی؟« همین زبان مهر و محبت و عاطفه 

او در دوران فراغش به ما صبر می‌دهد.
 آخرین ساعت دیدارتان کجا بود؟ یادی از آن 

لحظه‌ها دارید؟
روزهــای آخر بهمن مــاه ســال 1363، عباس 
از منطقــه جنگی به خانه آمد. نگــران و بی‌قرار 
بود. می‌گفت: »فرصت کم اســت. آمده‌ام سلامی 
بدهم و بروم.« عباس برای خداحافظی آمده بود 
و می‌خواســت زود برود. برای شرکت در جلسه 
مهمی در اهــواز به دنبالش آمــده بودند. گفتم: 
»عباس! چه زود می‌روی؟« گفت: »آمده بودم یک 
ساعتی بمانم. دیدی که نشــد، اما خوشحالم که 
لااقل شــما را دیدم.« احساس می‌کردم عباس در 
خود چیزی می‌بیند و این را از من پنهان می‌کند. 
در حال لباس پوشــیدن، بــا داوود حرف می‌زد 
و بــازی می‌کرد. داوود هم دســت و پا می‌زد و 

می‌خندید.
لحظه خداحافظی رســید. داوود را بغل کردم و 
جلوی در ایستادم. عباس مقابل من ایستاد. نگاهی 
از بالا تا پایین به من و بچه انداخت؛ بعد سر به زیر 
گفت: »خداحافظ!« گفتــم: »به امید خدا!« دوباره 
سرش را بلند کرد و همان نگاه را تکرار کرد. این 
نگاه داشت امانم را می‌برید. اما نمی‌خواستم گریه 
کنم. گفتم: »عباس! کاری داری؟« سرش را پایین 
انداخت و باز بالا آورد. برای ســومین بار نگاهم 
کــرد. انگار با تمام وجودش بــا من خداحافظی 
می کرد. تحمل نگاهش برایم سخت بود. دوباره 
راه گریه را بســتم. گفتم: »عبــاس! اگر حرفی یا 
کاری داری، بگــو!« گفت: »نــه! فقط خیلی دلم 
می‌خواســت با هم به دیدار پدرت می رفتیم، اما 
می‌بینی که نشــد.« آن روزها، پدرم عمل جراحی 
داشت و در بیمارستان بود. گفتم: »اشکالی ندارد؛ 
به امید خدا بعد از این.« عباس از خانه خارج شد 

و من به گریه امان رها شدن دادم...
شما در بیمارستان نجمیه تهران با خواب ابدی 
مردی روبه رو شدید که تا دیروز، زندگی شما 

را در مهر و محبت غرق کرده بود...
حاج عباس، روز پنجشنبه 23 اسفند سال 1363، 
ساعت سه بعدازظهر به شهادت رسید. در همین 

   عکس یادگاری داود کریمی، فرزند سردار شهید عباس کریمی با عکس پدرش

داوود، علاقه  فرزنــدش  به  حاج عباس 
زیادی داشت. بچه را در آغوش می‌گرفت 
و مهر قلبی‌اش را به او هدیه می کرد. اما 
گاهی می‌گفت: »نمی‌خواهم داوود به من 
می‌گفت:  »چرا؟«  می‌گفتم:  کند.«  عادت 
»می‌ترسم تو را خیلی اذیت کند.« حاج 
عباس به فکر بعد از خودش بود. در تربیت 
داوود هم به دنبال راحتی من بود. می‌گفت: 
»راضی نیســتم بچه‌ام جلــوی مادرش 

بایستد یا بلند حرف بزند.«
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لحظه‌ها داوود هشت ماهه‌ی عباس بی‌تاب بود  به 
شــدت گریه می‌کرد. غروب این روز، داوود تب 
کــرد. این گریه و تب بدون علت در کنار خاطره 
خداحافظی بیســت و هفــت روز قبل با عباس، 
خیلی نگرانم کرد. شب جمعه را تا صبح با دلتنگی 
و گریه ســر کردم. روز جمعه بــا خانم ها قرار 
گذاشتیم که به نماز جمعه برویم. هنوز راه نیفتاده 
بودیــم که تلفن زنگ زد. یکــی از خانم‌ها تلفن 
را برداشــت. بعد از ســام و احوالپرسی، چیزی 
نگفت و چند لحظه بعد، رنگ از چهره‌اش پرید. 
گفتم: »چه خبر؟« گفت: »برادر ملکی شهید شده 
و چند نفر از برادران هم زخمی شده اند.« گفتم: 
»عباس...« گفت: »می‌گویند ســالم است...« قلبم 
گواهی دیگری می‌داد. امــا گفتم: »آماده رفتن به 
نماز جمعه بشویم.« خانم‌ها گفتند: »ما نمی‌آییم!« 
و دیدم برخورد و رفتارشان نسبت به داوود عوض 
شده است. برای غسل روز جمعه به حمام رفتم. 
نشستم و گریه کردم. گفتم: »خداوندا! می‌دانم که 
اتفاقی برای عباس افتاده است. اگر مجروح شده، 
شفایش را از تو می‌خواهم و اگر شهید شده، صبر 
و طاقت؛ چون تحمل شــنیدن این خبر را ندارم!« 
از حمام بیرون آمدم. احساس می‌کردم خداوند به 
من صبر و طاقتی داده اســت. با سئوال و اصرار 
می‌خواستم از خانم‌ها خبری درباره عباس بگیرم. 
لحن حرف‌های خانم‌ها نشــان می‌داد که چیزی 
هست ولی آنان هم باورشان نشده است. بالاخره 
گفتند: »باور کن چیزی نشده، عباس فقط زخمی 
شده!« گفتم: »الان کجاست؟« گفتند: »بیمارستان!« 
گفتــم: »در کدام شــهر؟« اول گفتند اهواز و بعد 
تهران. گفتم: »پس می‌روم تهــران!« به خانواده‌ام 
خبــر دادم. با یکــی از برادران به ســوی تهران 
حرکت کردیم. زمان، کند می‌گذشت. داوود بغلم 
بود و تبش یک لحظه قطع نمی‌شد. صدای قرائت 
قرآن از رادیوی ماشین بلند بود. انگار جای قلبم 
در قفسه سینه تنگ شده بود و می خواست از جا 

کنده شود. اشک هایم جاری شده بود.
در اولین ساعت‌های شب به قم رسیدیم. به دیدار 
همسر شــهید باکری و همسر شــهید زین‌الدین 
رفتم. اتفاق را بازگو کردم. آنان رفتند و پرسیدند 
و با اشاره، خبر شــهادت عباس را به من دادند. 
فهمیدم چه اتفاقی افتاده است، اما باور نمی‌کردم 

و نمی خواستم قبول کنم.
به تهران رســیدیم؛ جلوی در بیمارستان نجمیه؛ 
نمی‌دانســتم در این حال عباس را چگونه ببینم. 
برادری که با من بود، به داخل بیمارستان رفت و 
دو خانم پرستار بیرون آمدند. گفتند: »حاج عباس 
در اتاق سی‌سی‌یو است. اجازه ملاقات ندارید. از 
طرفی اگر بقیه مجروحان متوجه شوند که حاجی 
اینجاست، بیمارستان شلوغ می‌شود.« اصرار کردم 
که فقط برای لحظه‌ای و حتی از پشــت شیشــه 
عباس را ببینم. اما قبول نکردند. همه اینها خبر از 

شهادت عباس داشت، اما نمی خواستم قبول کنم.
آن شب به خانه ی خواهر عباس رفتم. نیمه شب 
ناچار شــدم داوود را به دکتر ببرم. از شدت تب 
می‌سوخت. صبح روز بعد، همسر شهید عبادیان 
به دیدارم آمد. وقتی با هم رو به رو شدیم، دیگر 
همه چیز برایم تمام شــد. فقط مانده بود که یک 
جنازه را ببینم. به بیمارســتان نجمیه رفتم. پاهایم 
تــوان جلو رفتن نداشــت. جنازه عبــاس را که 
روبه رویم قرار دادند، چشــم هایم را بستم. زیر 
پلک‌هایم فقط اشک بود. به سختی چشم‌هایم را 
باز کردم و کسی را در قاب آنها دیدم که هروقت 
وارد اتاق می‌شــدم تمام قــد و متواضع بلند می 
شــد. او که برایــم تمام قد می‌ایســتاد، حالا چه 
آرام خوابیده. ســرم را روی سینه اش گذاشتم و 
با جســم خاکی مردی وداع کــردم که در مهر و 

عاطفه و در جنگ و جبهه نمونه بود.
عباس، روز بیســت و هفتم اسفندماه سال 1363، 
به وصیت خودش در بهشــت زهرا دفن شــد و 
خاک مردانی را که خیلی چیزها در ســینه شــان 

پنهان است، پذیرا شد.
زندگــی بعد از عباس خیلی ســخت اســت. اما 
یک حقیقتی هم وجــود دارد، اینکه عاطفه و مهر 
و محبت وصف ناپذیــر عباس در دوران زندگی، 
بعد از شــهادتش هم در زندگی من جاری است، 
در همه جــای زندگی‌ام. عبــاس را زنده می‌بینم. 
به هر مشــکلی برمی‌خورم به سراغم می آید. در 

تصمیم‌گیری‌ها کمکم می‌کند. جسم عباس در خانه 
نیست، ولی همه چیز او هست. داوود هم آن قدر 
درباره‌ی پدرش از من )حرف و خاطره( شنیده که 

گویی سال ها با عباس زندگی کرده است.
حاج عباس کریمــی، چنان جنگید که انگار هیچ 
وظیفه‌ای جز جنگیدن علیه تجاوز دشمن نداشت 
و چنان زندگی کرد کــه انگار فقط برای زندگی 

کردن آفریده شده است. 
خاطره‌ای بــه یادم آمــد. بگویــم. در روزهای 
جنگ، جمعی از خانم ها )همســران سرداران و 
رزمندگان( در پادگان »الله اکبر« شــهر اسلام آباد 
غرب زندگــی می‌کردند. یــادم می‌آید در همان 
روزها، یکی از خانم‌ها بیمار شــد. به خاطر درد 
شدیدی که داشت، حتی یک لحظه نمی‌توانست 
بایســتد. باید مدام می‌نشست. در این حال هم از 
درد به خود می‌پیچید. حال این خانم مصادف شد 
با بازگشت همسرش از منطقه جنگی. بارویی شاد 
و چهره‌ای خندان پذیرای همســرش شد. انگار 
درمان شــده بود. همسر این خانم، ساعتی بعد از 
دیدارشــان به منطقه جنگی برگشت. بعد از این 
جویای حالش شدم. پرسیدم: »چه کردی؟« گفت: 
»نگذاشــتم متوجه بیماری‌ام شود!« گفتم: »چرا؟ 
بایــد می‌گفتی!« گفت: »چون بــرای رفتن عجله 
داشــت، دلم نیامد نگرانش کنم.« این، تنها گوشه 
ای از عشــق و محبت زنان گمنام دیروز و امروز 

و فرداست؛ حال، قضاوت با شما. 

زندگی بعد از عباس خیلی سخت است. اما کی حقیقتی هم وجود دارد، اینکه عاطفه و مهر و محبت 
وصف ناپذیر عباس در دوران زندگی، بعد از شــهادتش هم در زندگی من جاری است، در همه جای 
زندگی‌ام. عباس را زنده می‌بینم. به هر مشکلی برمی‌خورم به سراغم می‌آید. در تصمیم گیری‌ها کمکم 

می‌کند. جسم عباس در خانه نیست، ولی همه چیز او هست.
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خاطرات شنیدنی از سردار شهید عباس کریمی
 در گفت و شنود شاهد یاران با سردار مجتبی عسگری

آنطور که ما می‌دانیم آشــنایی شــما با حاج 
عباس کریمی از مریوان بوده اســت. برایمان از 
خاطرات مریوان و شهید حاج عباس کریمی را 

تعریف کنید.
چون حاج عباس در واحد اطلاعات ســپاه مریوان 
بــود و ما هم در بخش بهداری خیلی ارتباط کاری 
با هم نداشتیم. با این حال خاطره‌ای که از مریوان 
و چند خاطره‌ای که بعدها و بعد از تشکیل لشکر 
محمد رسول الله)ص( در جنوب را تعریف خواهم 

کرد. 
در مریوان که بودیم من دو شــغل داشتم. یکی کار 
امداد، درمان و ریاســت بیمارســتان مریوان بود و 
دیگری هم فعالیت در واحد تخریب ســپاه مریوان 
بود. یک بار حاج عباس به بیمارســتان آمد؛ دیدم 
لنــگان لنگان راه می‌رود. گفتم: چه شــده؟ گفت: 
پایم قدری درد می‌کند، مثــل اینکه نازک نارنجی 

شده‌ام! 
با دمپایی آمده بود. پایــش را که نگاه کردم؛ دیدم 
کف پاهایش چنــد تاول بزرگ زده کــه آنها پاره 
شده‌اند و چون روی این تاول‌ها راه رفته؛ آنها تبدیل 

به زخم شده است. 
شــما اگر زیاد راه بروید، پوســت پا قرمز می‌شود 
و شــروع می‌کند به ســوختن. اگر در این مرحله 
رســیدگی نکنید تبدیل می‌شــود به تاول، اما اگر 
بــاز هم بخواهید روی تــاول راه بروید، حتما باید 
آن را بترکانید، چون با آن که نمی‌شــود راه رفت. 
لذا وقتی ترکید تازه سوزش آن شروع می‌شود. اگر 
در این مرحله به آن رسیدگی شد که هیچ والا اگر 
روی آن راه رفتید تبدیل به زخم می‌شود و تازه اول 

مصیبت و عفونت است. 
عباس در این مرحله آخر آمده بود تا پایش را مداوا 
کند. هر دو پایش هم زخم شــده بود. به او گفتم: 
چرا زودتر نیامدی؟ چون سابقه داشت که اینها در 
بخش اطلاعات زیاد پیــاده روی می‌کردند. گفت: 
بــرای اولین بار بود که 3 - 4 شــبانه روز در کوه 
راه رفتم، تا به حال در عمرم اینقدر راه نرفته بودم. 
آن روزها گویا در اواخر پاییز بود که شــب‌ها برای 
شناســایی و نفوذ بــه مواضع دشــمن پیاده روی 
می‌کردند. شب‌ها هم چون مدت ساعتش بلند بود 
اینها 8- 9 ساعت راه می‌رفتند. فکر کنم به سمت 
ســلیمانیه عراق رفته بودند. چــون من خودم زیاد 
اهل سوال کردن از بچه‌‎ها نبودم. از طرفی هم امام 
یک فتوایی دارند که در آنجا می‌گویند در مســائل 
نظامی مسئله‌ای که به تو ربطی ندارد سوال نپرس. 
اما چون باید او را مداوا می‌کردم باید می‌دانستم که 

چند روز و چند ساعت پیاده‌روی کرده است. از او 
پرسیدم که سوزش پایش از چه زمانی شروع شد؟ 
گفت: از شــب دوم. یعنی تا شب دوم تحمل کرده 
و بــا همان زخم پا کار را ادامــه داده بود. اما گویا 
در بخشی از مســیر هم که شیب زیادی داشته و 
صعب العبور بوده، فشار زیادی به پایش آمده بود. 
سراغ وضعیت بقیه بچه‌ها را گرفتم که گفت: بقیه 
از پیشــمرگ‌های کُرد طالبانی)قیاده موقت( بودند 
که به این مســیرها عادت داشتند و آسیب کمتری 

دیدند.
زخم‌هایــش را خودم پانســمان می‌کردم و مرتب 
روزی یکبار می‌آمد تا پانســمانش را عوض کنم. 
بعد 10 روز پاهایش خوب شد و سفارش کردم که 
اگر می‌خواهی چنین مســافت‌هایی را پیاده روی 
کنی حتما پایت را حنا بگذار، همین کار را کرد و 

شکر خدا دیگر مشکلی نداشت.
یک بار دیگــر هم در مریوان مشــکل بیرون‌روی 
گرفته بود که برای درمان مســتقیم پیش خود من 
آمد. چون بچه‌ها از یک مسئله‌ای ترس و نگرانی 
داشتند، وضعیتی که در کردستان قبلا اتفاق افتاده 
بود و برخی پرسنل مشغول در بیمارستان به عنوان 
ستون پنجم بچه‌ها را تخلیه اطلاعاتی می‌کردند و 
یا اینکه به ســهوا و یا عمدا به آنها آمپول اشــتباه 
تزریــق می‌کردند که در چند مــورد حتی بعضی 
از نیروها بر اثر این کار به شــهادت رســیدند اما 
خوشــبختانه از این اتفاقات در بیمارستان مریوان 
نیفتاد. در آنجا کادر درمانی بســیار خوبی داشتیم. 
کادر پرســتاری مریوان از نیروهــای بومی و اهل 
تســنن بودند واقعا انسان‌های بزرگ و فرهیخته‌ای 

نام آقای عسگری با خاطرات شیرین دفاع مقدس گره خورده 
اســت. نمی‌توان با او گفتگو کرد و لبخند را از یاد برد. حضور 
وی در مریوان و بعد از وقفه‌ای دیدار مجددش با شهید عباس 
کریمی باعث شد تا ما را برای گفتگو با او ترغیب کند. یادآوری 
لحظات ناب و شیرین، دیدار آخر شهید کریمی و شهید دستواره 

از جمله این خاطرات زیباست.

درآمد

لحظه‌ای که شهید دستواره برای عباس کریمی اشک ریخت

همان روز از او پرسیدم که اگر کی روز 
در جریان ماموریت شناسایی اطلاعات 
گیر بعثی‌ها بیفتی چه کار می‌کنی؟ یه 
کارت از جیبش درآورد که به شــکل 
زیبا و خوبی که کســی به آن شک 
نکند درست کرده بود که نامش را هم 

گذاشته بود؛ کاک عباس!
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بودند. تنها یک پرستار مرد داشتیم که مورد درست 
کرد و بعد از مدتی خودش به اشتباهش پی برد و 
ما هم او را تحویل دادگاه انقلاب ندادیم. به همین 
خاطر از مراجعه مستقیم به پرستارها ابا داشتند و 

بی‌واسطه پیش خود من می‌آمدند. 
به هرحال عبــاس پیش من آمد و دیدم اوضاعش 
خیلی خراب است. از او پرسیدم: مسموم شده‌ای؟ 
گفت: نه بابا، مدتی است که اصلا غذایی نخورده‌ام. 
گویــا در ماموریتی که رفته بود در مسیرشــان از 
میوه‌های وحشــی مثل زالزالک زیاد استفاده کرده 
بود. به همین خاطر معده‌اش ترش کرده بود. بدن 
هم برای تنظیم معده مجبور است که آب زیادی به 
روده بریزد و بعد از آن  دچار بیرون‌روی می‌شــوید. 
به عباس گفتم: اگر می‌خواهی خوب بشوی، باید 
حرف من را گوش بدهی تا کامل بهبود پیدا بکنی. 
تا 3 -4 روز  هیچ غذایی نخور، مقداری عسل پیدا 
کن و با آبلیمو شــربت غلیظ عسل استفاده کن. 
البته اگر دل درد شــدید داری می‌توانم یک قرص 
مســکن بدهم تا مصرف کنی. بعد از سه روز آمد 
و خبر داد که شکر خدا کاملا خوب شده است. 

همان روز از او پرسیدم که اگر یک روز در جریان 
ماموریت شناســایی اطلاعات گیر بعثی‌ها بیفتی 
چه کار می‌کنی؟ یــه کارت از جیبش درآورد که 
به شــکل زیبا و خوبی که کسی به آن شک نکند 
درســت کرده بود که نامش را هم گذاشــته بود؛ 

کاک عباس!
گفت: هرجایی که لازم باشــد از این کارت استفاده 
می‌کنم. گفتم: کارت را درســت کردی، زبان عربی 
و کُردی را چه کار می‌کنی؟ گفت: اگر جایی گیر 
بیفتــم که آنها خیلی از زبان عربی ســردرنیاورند، 
عربی حرف می‌زنم. اگر هم گیر افرادی بیفتم که 
زبان کردی را بلند نباشــم کُــردی با آنها صحبت 
می‌کنــم. بعد البته ادامه داد کــه هر دو زبان را به 
صورت دست و پا شکســته و به اندازه بعضی از 

عبارات بلد است. 
حتی تعریف کــرد که در یک عملیاتی وقتی گیر 
افتادیم؛ خودم را به لال بازی زدیم و توانســتیم از 
دست سربازان نجات پیدا کنم. همه این حرف‌ها را 
در همان روز آخر که آمده بود تا خبر سلامتی‌اش 

را به من بدهد، برایم تعریف کرد.
 از نظــر رفتــاری چگونه بود؟ حــاج عباس 

شوخ‌طبع بود؟ 
به نظر من، او یک فــرد میانگین بود. چیزی بین 
رضا دســتواره و حاج همــت. در عکس‌هایی هم 
که از آن روزها باقیمانده اســت را اگر ببینید، رضا 
دستواره عمدتا در حال شکلک درآوردن و یا جنب 
و جوش است ولی عباس در بعضی عکس‌ها این 
گونه اســت. اما در کل حاج عباس آدم خشــکی 
نبود، البته ما هیچ کداممان خشــک نبودیم. حتی 
حاج احمد متوسلیان هم رفتار خشکی نداشت، او 

در کارش جدی بود.

 به نظر شما علت اینکه حاج احمد متوسلیان 
در هنگام تشــکیل تیپ محمد رسول الله)ص(، 
آقای عباس کریمی را برای مســئولیت واحد 

اطلاعات تیپ انتخاب کرد چه بود؟
دقیقــا اطلاعــی ندارم، ولــی به احتمــال زیاد به 
خاطر ســابقه خوب حاج عباس در زمینه کارهای 
اطلاعاتی که در مریوان داشت. البته عباس نسبت 
به دیگــر افرادی که در اطلاعــات مریوان حضور 
داشــتند عملیاتی‌تر هم بود و سابقه بیشتری هم 

داشت. 
 شما بعد از تشکیل تیپ محمد رسول الله)ص( 
و اعزام حاج عباس کریمــی و دیگر افراد به 
همراه حاج احمد متوسلیان به جنوب کشور در 
مریوان باقی می‌مانید. دیدار بعدی شما با حاج 

آقای عباس کریمی چگونه رخ می‌دهد؟
بعد که او مســئول اطلاعات تیپ محمد رســول 
الله)ص( شــد در عملیات بیت المقــدس و آزاد 
سازی خرمشــهر به شــدت مجروح شد و حتی 
نتوانســت به ســوریه برود. فکر کنم در عملیات 
رمضان و مســلم بن عقیل هم حضور نداشت تا 
اینکه از عملیات والفجر مقدماتی دوباره در لشکر 
دیده شــد. یادم هســت که پایش به شدت و به 

نحوی کاملا دردناک شکسته بود.
بعد از مریوان مــن عباس را ندیدم تا در قلاجه و 
در زمان شناســایی عملیات انجام نشده والفجر5 

در منطقه بمو.
در والفجــر 4 هم که دیگر فرمانده تیپ ســلمان 
شــده بود. اما آنچه که از حاج عباس بیشــتر در 
ذهنم باقی مانده اســت دو خاطره دیگرست. اول 
اینکه بعد از شهادت شهید همت و بین عملیات 
خیبر و بدر منطقه‌ای در حوالی خرمشهر قرار بود 
حاج عباس برای نیروهای لشــکر سخنرانی کند. 
بعد از صحبت‌های حاج عبــاس یکی از بچه‌ها 
آمــد کنارم و گفت: امروز یک چیز جالبی از حاج 
عباس دیدم. گفته: چی دیدی؟ گفت: یکی از این 
بچه بســیجی‌ها پیش من آمــده و می‌گوید قبل 
از شــروع مراســم یک نفر آمد آخر ستون کنار ما 
نشســت. ما هم کمی به او گیر دادیم و متلک به 
او انداختیم که مثلا اگر نیرو خوب و زبده‌ای باشی 
و قول بدهی که بچه خوبی باشــی تو را به گردان 
خودمــان می‌آوریم. وقتی زمان ســخنرانی فرمانده 
لشکر رسید، متوجه شــدیم این بنده خدا فرمانده 
لشگر اســت! حاج عباس بعد از این موضوع هم 
اصــا به روی خودش آن صحبت‌هــا را نیاورد تا 
اینکه رفتیــم و از او عذر خواهی کردیم، رویش را 

بوسیدیم وحلالیت طلبیدیم. 
خاطــره دوم به عملیات بــدر برمی‌گردد. خب در 
آن عملیات یکی از مشــکلاتی که داشتیم و این 
مشــکل همیشه در همه عملیات‌ها اتفاق می‌افتاد 
این بود کــه در برنامه‌ریزی عملیــات فرماندهان 
کاملا بر روی عملکرد گردان‌ها متمرکز می‌شــدند 
و واحدهــای عملیاتی لشــگر را رها می‌کردند.در 
صورتی که اگر نگوییم نقش اساســی در عملیات 
را واحدها به دوش دارنــد اما حتما می‌توان گفت 
که نقش آنها در قیــاس با گردان‌های عمل کننده 
حتما نصف به نصف اســت و به صورت یکسان 

بار عملیات را به دوش می‌کشند. 
مثلا ما همیشــه با تدارکات لشــگر بحث داشتیم 
و به آنها می‌گفتیم چلوکباب و چلومرغ در شــب 
عملیات به نیروهای عملیاتی ندهید. چون سیستم 
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با تدارکات لشگر بحث  ما همیشــه 
داشتیم و به آنها می‌گفتیم چلوکباب 
و چلومرغ در شب عملیات به نیروهای 
سیســتم  چون  ندهید.  عملیاتــی 
نگهداری غذاها ضعیف است و باعث 
ایجاد مشکلات جسمی برای رزمنده‌ها 
بود  این  می‌دادند  که  جوابی  می‌شود. 
که بچه‌ها شب عملیات قرار است که 
تا صبح بجنگند و باید شکمشــان پر 

باشد.
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نگهــداری غذاهــا ضعیف اســت و باعث ایجاد 
مشکلات جسمی برای رزمنده‌ها می‌شود. جوابی 
کــه می‌دادند ایــن بود که بچه‌ها شــب عملیات 
قرار اســت که تا صبح بجنگند و باید شکمشان 
پر باشــد. من هم می‌گفتم برای قوت و پر شدن 
شکمشــان دستور غذایی خوب به شماها می‌دهم. 
چلوکباب که اساســا انرژی ندارد. شما اگر فرمانده 
گردان‌هــا را توجیه می‌کردید که شــب عملیات 
ســیب‌زمینی یا غذایی در این سطح به بچه‌ها داده 
شود تا مسموم نشوند؛ همراه آن کره، گردو و خرما 
کاملا غذا مقوی خواهد بــود. به جای آن روزهای 

دیگر عملیات غذای گرم به آنها داده می‌شود. 
متاســفانه در عملیات بدر به این حرف ما گوش 
ندادند. خب قطعا من می‌دانستم که دچار مشکل 
می‌شــویم. شــب عملیات رفتم به رضا دستواره 
موضوع چلوکباب و مشکلات را گفتم. رضا هم که 
سرش خیلی شلوغ بود و درگیر کم و کاستی‌های 
قبــل از عملیات بود. گفت: خــودت برو با حاج 
عبادیان )مســئول پشتیبانی لشــگر( مشکلت را 
حل کن. رفتم اهواز و حاج عبادیان را پیدا نکردم. 
خلاصه وقتی پیدایش کردم و موضوع را گفتم. اما 
او بر تصمیمی که گرفته بود مصمم و استوار بود. 
البته این موضوعی که من می‌گویم از بزرگی حاج 
عبادیان کم نمی‌کند. بالاخره هر کدام از ما ایراداتی 

در کارمان وجود دارد. 
سر شب بود که پزشک‌یار یکی از گردان‌ها تماس 
گرفــت و گفت کــه وضعیت جســمانی بچه‌ها 
خراب است. بعد از آن گردان دوم هم همین خبر 
را داد. در این گیر و دار عباس کریمی هم حالش 
خراب شــده بود که رفتم و یک سرم به او وصل 
کردم. دو گردان به اضافه شــخص عباس مسموم 
شــده بودند. جالب اینجاســت که همان شب در 

سیستم بهداری لشگر هیچ کس چلوکباب نخورد 
و برای بچه‌ها ســیب زمینی پخته تهیه کردیم و 

هیچ یک از افراد هم مسموم نشد.
وقتی بــرای زدن ســرم رفتم پیش حــاج عباس 
مشکل را برایش گفتم. او هم گفت: حالا که وسط 

عملیات متاسفانه کاری نمی‌شد کرد. 
اینکه گفتم نقش واحدها کمتر از گردان‌ها نیست 
اینجا مشــخص می‌شــود. چون آن شب سیستم 
عملیاتی لشــکر بهم ریخت. فرمانده لشــکر زیر 
سرم، فرمانده گردان زیر سرم، نیروهای دیگر درگیر 
بیماری. و درســت از شب دوم عملیات بود که ما 

توانستیم مقداری عملیات را جلو ببریم.
آن شب حاج عباس به من می‌گفت: عسگری یک 
ســرم پر محتوا به من بزن تا زود خوبم کند! مانند 
همان درمانی که در مریوان برای پاهایم انجام دادی. 
به او گفتم: اگر می‌خواهی خوب بشوی سرم نزنم 
و همین بیرون‌روی را داشــته باش تا حالت خوب 
شــود. اما قبول نکرد و اصرار داشت کاری کنم که 
مشکلش حل شود. چند آمپول و سرم به او زدم تا 

اینکه سرحال شد. 
دیگر حــاج عباس را بعد از ایــن موضوع ندیدم 
تا صبحی که قرار بود آن روز شــهید شــود. خب 
آن روز اوضــاع عملیات کمی بهــم ریخته بود لذا 
من صبح اول وقت کنار قرارگاه تاکتیکی لشــگر 
نشسته بودم تا شهید ممقانی از خط برگردد و من 
به جــای او به خط بروم. چون از قبل قرارمان این 
بود که یکی از ما در خط مقدم باشد و دیگر عقبه 
را منظم نگهدارد. قــرارگاه تاکتیکی آن روز خیلی 
شــلوغ بود و ما هم می‌دانســتیم در این اوضاع و 
احوال عملیات هجوم بردن افراد به داخل ســنگر 
تاکتیکی باعث می‌شود تا فرماندهان نتوانند خوب 
عملیات را اداره کنند؛ لذا بیرون سنگر نشسته بودم. 
دشــمن هم بدجوری روی ســر نیروهای ما آتش 
می‌ریخت. همین طور که نشسته ناگهان دیدم که 
عباس هراســان از ســنگر بیرون آمد و شروع کرد 
به بســتن بند پوتینش. پشت سرش به فاصله یک 
دقیقه دیدم که دســتواره پابرهنه از سنگر تاکتیکی 
بیــرون آمد و جلوی حاج عبــاس را گرفت. به او 
گفت: نمی‌گذارم به خــط بروی. عباس ‎گفت: در 
خط مشــکل داریم و باید برای کمک به آنها بروم. 
رضــا گفت: خب ایراد نــدارد، من به خط می‌روم. 
ولی عباس قبول نکرد و گفت: نه؛ این دفعه خودم 
بایــد به خط بــروم. رضا گفت: مگه بــا هم قرار 
نداشــتیم که نوبت به نوبت به خط برویم. این بار 
هم نوبت من اســت. عباس گفت: این بار قرارمان 

را باید عوض کنیم.
حــالا من در دو متری این دو نفر شــاهد مکالمه 
آنها هستم. می‌خواستم ببینم بالاخره دستواره موفق 
می‌شود که مانع خط رفتن حاج عباس بشود یا نه. 
رضا دســتواره گفت: هنوز یکسال نشده که حاج 
همت را از دســت داده‌ایم، اگر تــو هم بروی و 

شهید بشوی شــالوده لشگر از هم می‎پاشد. پس 
بگذار من بروم جلو که اگر مشــکلی پیش برایم 
آمد، تو باشــی. چون اگر مشکلی برای تو بوجود 
بیاید من نمی‌توانم آن را انجام دهم. عباس گفت: 
این حرف‌ها چیه کــه رضا می‌ز‌نی. خلاصه رضا 
دســتواره هر کاری کرد حریف عباس نشد تا به 

خط مقدم نرود. 
رضا دســتواره همیشــه یک حربه‌ای داشت به نام 
گریه. اینجا بود که از حربه ویژه خودش اســتفاده 
کرد. ولی باز هم حریف عباس نشــد. آخر سر که 
دید تمام این کارهایش نتیجه نمی‌دهد، خودش را 
روی زمین و پشت پوتین‌های حاج عباس انداخت 
و صورتش را روی پوتین‌ها گذاشت و زار زار گریه 
کرد. طوری که قطره اشک‌های او روی پوتین عباس 
می‎ریخت. اما عباس حرفش یکی بود و می‌گفت: 
رضــا این مرحله را فقط باید خودم بروم. وقتی این 
عبــارت خودم و خودم‌ها را که حاج عباس گفت، 
دل مــن هم گواهــی می‎داد که انگار قرار اســت 
اتفاقی برای او بیفتد. البته به ذهنمان هم نیامد که 
حاج عباس برود و شــهید شود. این کار خدا بود 
که عقل ما را زائل کرده بود، چون اگر می‌فهمیدیم 
که عباس قرار است که شهید شود امکان نداشت 
که بگذاریم جلو بــرود. متوجه بودم که این حرف 
حاج‌عبــاس که باید خودم جلو بروم یک حکایتی 

باید داشته باشد اما دلیل آن را متوجه نمی‌شدم. 
 خلاصه عباس سوار قایق شد و رفت. این آخرین 
بــاری بود کــه او را دیدم. قرار بــود که ما خط را 
تحویــل بچه‎های ارتش بدهیم اما شــرایط آنقدر 
ســخت ‌شــد که حاج عباس هم درگیر رزم ‌شد. 
وقتــی من جنازه عباس را دیدم، معلوم بود که یک 
ترکش کوچک به پشت سرش خورده و شهید شده 
است. خون روی چشــم‌های عباس را پا ک کردم 
و همانجا بالای سرش گفتم: عباس! تو که شهید 
شدی و به آرزویت رسیدی اما رضا دستواره راست 
می‌گفت. تو نباید به خــط مقدم می‌رفتی و رضا 
باید می‌رفت. چون با شــهادت تو شــیرازه لشگر 

دچار مشکل می‌شود و همین اتفاقات هم افتاد.
   سردار شهید حاج عباس کریمی، فرمانده لشکر محمد رسول الله)ص(

وقتی من جنازه عباس را دیدم، معلوم بود که 
کی ترکش کوچک به پشت سرش خورده و 
شهید شده است. خون روی چشم‌های عباس 
را پا ک کردم و همانجا بالای ســرش گفتم: 
عباس! تو که شهید شدی و به آرزویت رسیدی 
اما رضا دستواره راست می‌گفت. تو نباید به 
خط مقدم می‌رفتی و رضا باید می‌رفت. چون با 
شهادت تو شیرازه لشگر دچار مشکل می‌شود 

و همین اتفاقات هم افتاد.
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 از کجا و چه زمانی با شــهید کریمی آشــنا 
شدید؟

اوایل خرداد ســال 1359 برای آزاد سازی مریوان به 
آن منطقه رفتیم که البته آن روزها حاج عباس با ما 
همراه نبود. آمدن ما به مریوان هم داســتانی داشت. 
بعد از جنگ 28 روزه سنندج که آن روزها کاملا در 
تصرف ضدانقلاب بود و فقط اســتانداری، پادگان 
لشــکر28، باشگاه افسران و فرودگاه دست ارتش و 
سپاه بود. خب من در تهران آقای محمد بروجردی 
را دیــده بودم، به هر ترتیب پانزده روز از آن 28 روز 
گذشــته بود که من وارد سنندج شدم. پس از پایان 
کار در ســنندج؛ آقای هدایت که آن روزها مسئول 
اطلاعات عملیات غرب کشــور بود به من و یکی 
دیگر از آقایان گفت: خبر رســیده که وضع پادگان 
مریوان خیلی خراب اســت، اما شــهر در اختیار 
ضدانقلاب اســت. یکســری به آنجا بزنید. ما هم 
رفتیم و وارد پادگان مریوان شدیم. سرهنگ حیدری 
فرمانــده پادگان بــود و نیروهای حاضــر در آنجا 
خیلی ترسیده بودند. وضعیت در آنجا واقعا وخیم 
بود. حتی ارتفاعات بالای پــادگان کاملا در اختیار 
ضدانقلاب بود. اوضاع به صورتی خراب بود که در 
پادگان ارتش حکومت نظامی برقرار بود و شــب‌ها 
با رمز عبور و مرور می‌کردند. در آنجا ستوان یزدان 
پرست که افسر وظیفه بود، مسئول عقیدتی پادگان 
بود. به او گفتم امکان دارد سربازهایی که سر پست 

نیستند امشب به مسجد بروند؟
از ســربازها دعوت کرد و آنها به مســجد آمدند. 
من هــم با آنها صحبت کردم و بــه آنها گفتم که 
از چه می‌ترســید؟ شــما یک عقبه‌ای دارید به نام 

ایران بزرگ، مردم ایران، یک پشــتیبانی بزرگ به نام 
امام خمینی دارید. مبــارزه و جنگیدن با چهار آدم 
خودفروختــه که ترس ندارد. مقداری صحبت کردم 
و به آنها روحیه دادم. تقریبا روز دوم برگشــتم و به 
آقای هدایت گزارش دادم که اوضاع خراب اســت 
و اگر نیروهــای انقلابی به مریــوان نروند ممکن 
است پادگان ســقوط کند و مهمات هم در اختیار 

ضدانقلاب قرار بگیرد. 
آقای هدایت با شــهید بروجردی هماهنگ کردند و 
در مدت کمتر از یک هفته، نیروهایی آماده کردند. 
آقای هدایت حکم مرا به عنوان مســئول اطلاعات 
مریوان و آقای بروجردی هم حکم برادر احمد را به 
عنوان فرمانده سپاه مریوان صادر کرد و گفتند: یک 
شنوک شما را به مریوان می‌برد. یادم هست که من 
حکم برادر احمد را در شنوک به او دادم. من تا قبل 

از این حاج احمد را ندیده بودم.

به مریوان که رســیدیم ولوله‌ای بین سربازی پادگان 
ارتش افتاد و خیلی خوشــحال شــدند که از سپاه 
برای کمک رســانی بــه آنها آمده‌انــد. چند نفری 
هم پیشــمرگ کُرد آنجا حضور داشــتند. در آنجا 
به ســاختمان‌های 5 طبقه نیمه‌ساز ارتش رفتیم و 
مستقر شدیم. یک شــب که ماندیم، در شب دوم 
بــرادر احمــد روی ارتفاعات بین شــهر مریوان و 
پادگان، روســتایی به نام موسک بود که بر روی آن 
عملیات کرد و در آنجا شخصی به نام »ولیجناب« 
اولین شــهید ما در مریوان شدند. تعدادی از نیروها 
در بالای آن ارتفاعات باقی ماندند. عصر همان روز 
پایین ســاختمان پنج طبقه نشسته بودیم که برادر 
احمد آتشی روشن کرد و با کتری چای درست کرد. 
از او پرســیدم: برادر احمد چــه زمانی می‌خواهید 

شهر را از ضدانقلاب بگیرید؟ گفت: به زودی. 
یکی دو روز دیگر آماده شدیم و با نیروها به داخل 
شــهر رفتیم. البته زندان پادگان ارتش را در اختیار 
بخش اطلاعات گذاشته بود که بعدها وقتی بچه‌ها 
از کاشان آمدند در آنجا مستقر شدند. به هر صورت 
شهر را از دســت ضدانقلاب خارج کردند و شروع 
به پاکسازی کردند. چند روزی در پادگان بودیم که 

عباس کریمی از سنندج آمد و به ما ملحق شد. 
 در همان روزهای ابتدایی با توجه به اینکه شما 
در اطلاعات مشغول بودید، او را چگونه دیدید؟

از چهره عباس مشــخص بود کــه او آدمی زیرک، 
تیزبین و صبور اســت. حالا علت این توصیفات 
چیســت؟ چند روزی که در پادگان بودیم، چون از 
تهران هم نیرو به مریوان آمده بود، اتاق‌های ما دیگر 
جای نداشت. لذا به عباس گفتم برو داخل شهر و 

عباس مردم مریوان را
به خود جذب کرده بود

در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، زمانی که دشمنان از گوشه و کنار ایران 
اسلامی چنگال خود را برای پاره پاره کردن میهن تیز کرده بودند، مردانی 
از زندگی خود دست کشیده و عمر خود را وقف حفظ خاک ایران و انقلاب 
کردند. مردانی که آموزش نظامی آنچنانی ندیده و دوره‌های عالی نظامی 
را طی نکرده بودند اما توانستندبا صرف کردن فعل »ما می‌توانیم« دشمن 
را بر سر جایش بنشانند. این گفتگو بر آن است تا بخشی از زحمات این 

مردان خدایی را بررسی نماید.  

درآمد

بررسی عملکرد اطلاعات در مریوان
در گفت و شنود شاهد یاران با جواد کثیری

آقای هدایت با شهید بروجردی هماهنگ 
کردند و در مدت کمتر از کی هفته، نیروهایی 
آماده کردند. آقای هدایت حکم مرا به عنوان 
مسئول اطلاعات مریوان و آقای بروجردی 
هم حکم بــرادر احمد را به عنوان فرمانده 
سپاه مریوان صادر کرد و گفتند: کی شنوک 
شما را به مریوان می‌برد. یادم هست که من 
حکم برادر احمد را در شنوک به او دادم. من 

تا قبل از این حاج احمد را ندیده بودم.
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یک ســاختمان خوب پیدا کن تا اطلاعات را داخل 
شــهر ببریم. رفت و وقتی برگشت گفت ساختمان 
دادگســتری خالی اســت. دو طبقه است و همه 
امکانات اداری هم در آنجا وجود دارد. با هم رفتیم 
و ســاختمان را دیدیم و به هر صورت اطلاعات در 

آنجا مستقر شد. 
 آن موقع اطلاعات چند نیرو داشت؟

با آمدن عباس، حدود شــش الی هفت نفر. چون 
آقایان رســولیان، حســینی هم به ما اضافه شدند. 
یکی دو نفر هم خودم از تهران بردم. به هر صورت 
در ســاختمان که مستقر شدیم کم‌کم برایمان نیرو 
می‌آمد و شروع به ساماندهی برای اطلاعات کردیم. 
عباس هم مشــغول کار بود تا اینکه جریان حمله 
رژیــم بعث به ایران پیش آمد. خب جنگ شــروع 
شــده بود و ما نیاز داشــتیم که از دشمن شناختی 
داشته باشــیم. من عباس را مسئول این کار کردم 
تا اطلاعات درون مرزی و بیرون مرزی را جمع‌آوری 
کند. اتــاق اختصاصی به او دادم و نقشــه‌ای روی 
دیوار گذاشتم که وضعیت دشمن را در بیرون مرزها 
و اطلاعات لازم را از وضعیت نیروهای خودمان در 
داخل جمع‌آوری نماید. یک کار دیگر که به عباس 
سپرده شد این بود که آن زمان بعضی از گروهک‌های 
ضدانقلاب دموکرات و رزگاری می‌خواستند تسلیم 
شــوند و ما به دلایلی می‌خواســتیم آنها را در کوه 

نگه داریم. 
 دلیل این کار چه بود؟

تا بتوانیم از آنها استفاده کنیم. به نمونه‌ای از این کار 
اشاره می‌کنم. شخصی به نام »محمود مرانه‌ای« که 
در پشت قوچ ســلطان مستقر بود و حدود بیست 
نفر هم نیرو داشــت. این آدم می‌خواســت تسلیم 
بشه که بهش گفتیم شما با نیروهایت در کوه بمان. 
چند سردســته دیگر ضدانقلاب هم می‌خواستند 

تســلیم بشوند که به آنها گفتیم شما در کوهستان 
بمانید. از طرفی هم شــب‌ها من و عباس کریمی 
می‌رفتیم و با آنها ملاقات می‌کردیم. مثلا یک شب 
من و عباس و دو نفر دیگر از برادرها شبانه پشت 
ارتفاعات عراقی‌ها رفتیم و با محمود مرانه‌ای دیدار 
کردیم. بعد از احوالپرسی به او گفتیم ما می‌توانیم 
از سنگرهای عراقی‌ شناخت داشته باشیم. حالا ما 
قصدمان این بود که بتوانیم در آنجا عملیات کنیم. 
او هــم قبول کرد و ما یکــی از بچه‌ها را با لباس 
کُردی همراه نیروهای او فرستادیم و با یک دوربین 
که خیلی کیفیت خوبی نداشت از سنگرها عکس 
انداخت از پشت ســر آنها تصویر تهیه کرد. یکی 
از کارهای مهم عباس بعد از کار کردن روی نقشه، 
ملاقات با این ســران ضدانقلاب بود. شخصی هم 
بــه نام »علی مریوانی« بود که او هم می‌خواســت 
تسلیم شــود. عباس و یکی از بچه‌ها به ملاقات 
او رفتند. این علــی مریوانی در مریوان معروف بود 
و تســلیم شــدن او اثر زیادی داشت. در این مورد 
خــاص قصدمان این بود که او را به شــهر مریوان 
بــاز گردانیم چون او بیشــتر در عراق بود و عامل 
مستقیم اســتخبارات عراق بود. 3-2 جلسه او را 
دیدیم و صحبت کردیم. در یکی از جلســات به 
محض اینکه 7-6 کیلومتر از بچه‌ها دور می‌شــود 
در کمیــن عملیــات می‌افتد ولــی از کمین فرار 
می‌کند و زخمی می‌شــود. او فکر می‌کرد که ما به 
او خیانت کردیم ولــی ما برایش توضیح دادیم که 
بچه‌های عملیات از کار ما بچه‌های اطلاعات خبر 
ندارنــد و ما هم هیچ اطلاعاتی از قبل به آنها نداده 
بودیم و تو به اشــتباه در کمین افتادی. در نهایت 
هرچه به علی مریوانی توضیح دادیم که قصدی در 

کار نبوده دیگر نیامد که تسلیم شود.
مثلًا ما با یک ســرهنگ استخباراتی عراقی پنهانی 

ارتباط داشــتیم که او را دوبله کرده بودیم. ماهی ده 
هزار تومان به او حقوق می‌دادیم در حالی که همان 
زمــان حقوق بچه‌های ســپاه 2800 تومان بود. این 
موضوع را آقای هدایــت و آقای بروجردی و حتی 
برادر احمد هم نمی‌دانستند. تنها من و یکی دیگر 

از بچه‌ها می‌دانستیم.
یک ملاقاتی هم با شــخصی به نام »ساله سور« که 
متعلق به رزگاری و وابسته به شیخ عثمان نقشبندی 
بود که در منطقه جشنی‌آباد - ساوجی؛ شمال غربی 
مریوان مستقر بود. او هم مسئول تعدادی گروه بود. 
شب‌ها عباس برای ملاقات با او می‌رفت و خبرها 
را برای ما می‌آورد. منظورم این است که عباس غیر 
از نقشه، ملاقات با سران ضدانقلاب را هم برعهده 

داشت. 
 از پس این کار هم برمی‌آمد؟

کاملا درســت و بســیار عالی این کار را می‌کرد. 
آن تیزبینــی، زیرکی و زرنگی خاصی که داشــت 
و بــه همراه آن اخلاق خیلی خوبی که داشــت و 
غالبــاً می‌خندید و خنده‌رو بود، هر کســی که با 
ملاقــات می‌کرد، او را جذب خودش می‌کرد. یکی 
از دوســتان برایم تعریف می‌کرد که یک نفر به نام 
عثمان‌کاوســی در مریوان حضور داشت که از افراد 
بومــی آنجا بود. عباس او را با خودش این طرف و 
آن طرف می‌برد. بعد هم بــه او می‌گفت: عثمان، 
آبت نبود، نونت نبــود، دنبال من آمدنت چه بود؟! 
یعنــی عباس آنقدر خوش اخــاق بود که با اینها 

رفیق می‌شد و اینها جذب عباس می‌شدند. 
 حــاج عباس فقــط با خوش اخلاقی ســران 
ضدانقــاب را جذب میک‌ــرد یا خصوصیت 

دیگری هم داشت؟
ما مطالب خوبی از اینها می‌گرفتیم و اطلاعات کل 
منطقه را از این جلسات درمی‌آوردیم. چون عباس 
هم اســتعداد این کار را داشــت و هم زیرکی لازم 
را داشــت که وقتی به آنها می‌رسید، آنقدر خوش 
برخورد بود که آنها جذبش می‌شــدند و دوســت 
داشتند که با عباس دیدار داشته باشند. همین رفتار 
را با مردم بومی داشت و با آنها خیلی خوش اخلاق 

بود. 
ســردار راهمی برایــم تعریف می‌کــرد که بعد از 
عملیــات والفجر 4، پاســگاه بانی بنــوک را که 
می‌خواســتند بگیرند، یک هواپیمــای عراقی را با 
گلولــه می‌زنند و خلبانش با چتــر پایین می‌آید. 
او یک ســرتیپ دو نیروی هوایی ارتش عراق بوده 
اســت. این آقا را به دســت عباس می‌دهند، چون 
او کار اطلاعــات بلد بود. عبــاس هم او را تخلیه 
اطلاعاتــی می‌کنــد. دو روز هــم او را در منطقه 
می‌گرداند. خلبان فکر می‌کند که عباس یک سرباز 
است که همراه او در منطقه دو روز چرخیده است. 
چون عباس لباس رسمی آنچنانی به تن نمی‌کرد. 
در این دو روز واقعا او را تخلیه کرده بود. آن خلبان 
هم اصلا به فکرش نرســیده بود که عباس نیروی 
اطلاعات اســت. تا این مقدار عباس در این زمینه 

واقعا خبره بود.

   سردار شهید حاج عباس کریمی، فرمانده لشکر محمد رسول الله)ص( در مراسم یادبود شهید همت

من عباس را مسئول این کار کردم تا 
اطلاعات درون مرزی و بیرون مرزی 
اتاق اختصاصی  را جمع‌آوری کند. 
به او دادم و نقشــه‌ای روی دیوار 
در  را  دشمن  وضعیت  که  گذاشتم 
بیرون مرزهــا و اطلاعات لازم را از 
وضعیت نیروهای خودمان در داخل 
جمع‌آوری نمایــد. کی کار دیگر 
که به عباس ســپرده شد این بود 
که آن زمان بعضی از گروه‌کهای 
رزگاری  و  دموکــرات  ضدانقلاب 
می‌خواستند تسلیم شوند و ما به 
دلایلی می‌خواستیم آنها را در کوه 

نگه داریم. 
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رابطه آقای کریمی با حاج احمد متوســلیان به 
چه صورت بود؟

یادم هســت زمانی که نقشــه و اتاق را به عباس 
دادیــم، یک بار به او گفتم: برویم پیش برادر احمد 
که ببینیم وضعیت چطور اســت. ساعت ده شب 
بود. حاج احمد نشست و شروع به صحبت کردیم. 
من به او گفتم: برادر احمد! اطلاعاتی که به شــما 
می‌دهیم به دستتان می‌رسد؟ گفت: کدام اطلاعات؟! 
گفتم: ما هر روز به شــما گزارش روزانه می‌دهیم. 
گفت: نه! گفتــم: امکان ندارد؛ ما هر روز گزارش را 

تحویل شما می‌دهیم و امضا می‌گیریم.
برادر احمد بیشتر در محورها بود و فرماندهی نبود 
که در اتاق بنشــیند. من آنجا به عباس گفتم: برو 
دفتری را که اطلاعــات را تحویل می‌دهیم و امضا 
می‌گیریــم را بیاور. عباس رفت و حالا برادر احمد 
هم عصبانی بود. دفتر را به برادر احمد نشان دادیم. 
بــرادر احمد تک تک امضاهــا را نگاه کرد و تایید 
کرد. حالا اگر گزارشــات را به او تحویل نمی‌دادند 
تقصیر من نبــود. قصد ما این بود که فرماندهی را 
از یکسری گزارشات آگاه کنیم. در آنجا برای اینکه 
از آن به بعد مشکلی پیش نیاید، من پیشنهاد کردم 
که عباس کریمی را با شــما هماهنگ می‌کنیم که 

رابط اطلاعات با برادر احمد باشد.
از فردا به عباس گفتم با برادر احمد به هر محوری 
کــه می‌رود، همراهش برو. از ایــن طریق عباس با 
حاج احمد آشــنا و همراه شــد. به خصوص که 
عباس به خاطر تیزبینی که داشت مناطق عملیاتی 
را می‌شناخت و حاج احمد هم که آدم عملیاتی و 
این طوری این دو نفر چفت هم شدند. ضمن اینکه 
عباس برای ما گزارش‌هــا را تهیه می‌کرد. یکی از 
عللی که عباس ســال 60 با حاج احمد به منطقه 

جنوب رفتند همین موضوع بود.
 در همراهی‌هایی که عبــاس کریمی با برادر 
احمد داشت، اتفاقاتی که می‌افتاد را برای شما 
تعریف میک‌رد؟ و یا در مورد شــخصیت حاج 

احمد برای شما صحبتی میک‌رد؟
عباس هر اتفاقی که می‌افتاد برای اطلاعات گزارش 
تهیه می‌کرد. الان هم ســال‌های زیادی از آن زمان 
گذشته است و متون آن گزارشات را به خاطر ندارم. 
اما در مورد بــرادر احمد باید بگویــم؛ او با اینکه 
برخوردهای تندی داشت، اما در عین حال جذابیت 
داشــت. مثل امام خمینی که شما ندیده‌اید که در 
جماران بخندد امــا همه جوان‌ها را جذب خودش 

کرده بود. احمد هم چنین حالتی داشت. 
مــا هفته‌ای یکبار جلســه تامین امنیت شــهر را 
داشــتیم کــه در آن نمایندگان ارتــش، فرمانداری، 
آموزش و پرورش و خود فرمانده سپاه. این جلسات 
ساعت 10 شب شــروع و در ساعت 1 الی 2 نیمه 
شب تمام می‌شد. خب ما احمد را به عنوان فرمانده 
می‌شناختیم و می‌دانســتیم که چه نیروی قاطعی 
است. ولی برادر احمد هم عباس را خوب شناخته 

بود. او فهمیده بود که عباس به دردش می‌خورد.
این مطلب را شما از کجا فهمیدید؟

چــون وقتی من از مریوان رفتــم و زمانی که حاج 
احمد برای تشــکیل تیپ راهی جنوب شد عباس 
را با خودش برد. احمد غالباً بچه‌هایی را با خودش 
می‌برد که به دردش می‌خوردند مثل حسین قجه‌ای. 
او 19-18 ساله بود که با پدرش به مریوان آمد. حاج 
احمد وقتی فهمید که مانند شــیر شــجاعت دارد 
و قابلیت‌هــای زیادی دارد لــذا او را همراه خود به 
جنوب برد. حاجی از افرادی که این گونه عملیاتی 
بودند خیلی خوشــش می‌آمد. مثــا چند روزی 
فرمانده پیشمرگان کُرد مسلمان در مریوان گم شد. 
بعد متوجه شــدیم با 15 نفر از نیروهایش چندین 
کیلومتر مرز و ضدانقلاب را پشت سرگذاشته و به 
داخل خاک عراق رفته؛ به یک پاسگاه دشمن حمله 
کرده و برگشته. وقتی این جریان را برای برادر احمد 

تعریف کرد؛ او خیلی از این کار خوشش آمد.
 کار اطلاعاتی در غرب تفــاوت زیادی با کار 
اطلاعاتی در جنوب دارد. در این زمینه مقداری 

برای ما توضیحاتی را بفرمایید.
در غرب، ما در سه جبهه می‌جنگیدیم، اما جنوب 
یک خط بود که دشــمن آن طرفش و ما این طرف 
بودیــم. در مریوان یک جبهه 90 کیلومتری با عراق 
داشــتیم که از بالای ساوجی شروع تا ارتفاعات تتَه 
که راه خونش آخر ســر به نسود که برای پاوه بود. 
115 روســتای ناامن هم در منطقه مریوان داشــتیم. 
همــه آنها بین دموکرات، کومله و رزگاری تقســیم 
شده بود. یک تشکیلات هم در داخل شهر داشتیم. 
یکســری هم منازل در ارتفاعات شهر مریوان وجود 
داشت که شب‌ها از داخل پنجره با تفنگ بچه‌های 

ما را می‌زدند.
به همین دلیل کار اطلاعاتی در غرب واقعاً پیچیده 
بــود اما خداوند به ما لطف می‌کــرد. ما در مریوان 
176 منبع اطلاعاتی را داشــتیم که از جمله همان 
سرهنگ عراقی است. مثلا همین منبع عراقی یک 
بار اطلاع داد که یک ماشــین بمب گذاری شده به 
طرف تهران می‌رود. ما به تهران اطلاع دادیم ولی در 
اینجا گزارش را جدی نگرفته و آن را بایگانی کرده 
بودند. این ماشین در میدان فردوسی تهران منفجر 
شــد. تازه یادشــان افتاد که قبلا از مریوان گزارش 
این بمب گذاری ارســال شده است. 15 روز بعد از 
نیروهای امنیت تهران به مریــوان آمدند. حالا این 
سرهنگ عراقی محل استقرار همه این ماشین‌های 
بمبگذاری شــده را به ما نشان داده بود و ما هم از 
آنها عکس تهیه کرده بودیم. او حتی محل عبور این 
ماشــین‌ها را روستا به روستا گفته بود. این دوستنان 
از ما پرســیدند که این اطلاعــات را کجا آورده‌ایم. 
خب جاده سنندج به مریوان که حدود 35 کیلومتر 
بود، جاده خیلی بد و خســته کننده‌ای داشت. من 
در برابر درخواســت آنها گفتم: دوستان خیلی برای 
آمادن به مریوان زحمت کشیدند، امشب استراحت 
کنیــد و فردا از همین راهی کــه آمده‎اید به تهران 
برگردیــد. گفتند: برای چی؟ گفتــم: گزارش قبلی 
مرا چه کار کردید؟ گفت: راســتش بایگانی کردیم. 
گفتــم: پس فردا صبح به تهــران برگردید. هر چه 
اصرار کردند نتوانستند مرا متقاعد کنند تا منبع خود 
را لــو بدهم. اینها رفتند جریــان را به آقای هدایت 
گفتند. او هــم به تلفن کرد و بــه من گفت: اگر 

ما هفته‌ای یکبار جلسه تامین امنیت شهر را داشتیم که در آن نمایندگان ارتش، فرمانداری، آموزش 
و پرورش و خود فرمانده سپاه. این جلسات ساعت 10 شب شروع و در ساعت 1 الی 2 نیمه شب تمام 
می‌شد. خب ما احمد را به عنوان فرمانده می‌شناختیم و می‌دانستیم که چه نیروی قاطعی است. ولی 

برادر احمد هم عباس را خوب شناخته بود. او فهمیده بود که عباس به دردش می‌خورد.
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یک مرتبه دیگر در تهران بمب‌گذاری شــود شــما 
می‌توانید جــواب خون مردم را بدهید؟ گفتم: پس 
یکسری از شــروط مرا قبول کنید. از جمله اینکه 
بودجــه ما را افزایش دهند، بیســیم به ما بدهند و 
به اضافه اینکه این دوســتان در کارشــان به حرف 
مــا گوش بدهند. ببینید این ماشــین‌ها از »پادگان 
ارَبتَ« راه می‌افتادند و به بانه می‌رسید. از پایین بانه 
می‌آمد جاده مریوان ســقز را قطع می‌کرد، می‌رفت 
جاده ســنندج- دیواندره را قطع می‌کرد و وارد جاده 
آسفالت زنجان می‌شد. از آنجا به بعد هم ایستگاه 
بازرســی نداشــتیم در صورتی که در کردستان این 
همه بازرســی داشتیم. عراقی‌ها دو کامیون با بمب 
ده تنی به داخل ایران فرســتادند. آن بودجه اضافه 
که درخواســت کرده بودیم برای اینجا بود؛ در این 
روســتاهای مرزی آدم گذاشته بودیم که هر ماشینی 

از آنجا تردد می‌کند به ما گزارش بدهند. در مسیر 
یکی از این کامیون‌ها جاده را مین گذاری کردیم و 
ماشین با 10 تن مواد منفجره پودر شد. ماشین دوم 
که چند کیلومتری عقب‌تر بود با دیدن این صحنه 
دور می‌زند و در پادگان گرمک مستقر می‌شود که 
در عملیات والفجر 4 وقتی پادگان گرمک را گرفتند 
ماشین را آنجا پیدا کردند. از همین زمان به بعد بود 
که ماشین‌های بمبگذاری شده کمتر به داخل ایران 
می‌آمدند. بعد از ایــن ماجرا بود که در فرش نماز 
جمعه حضرت آقا بمب گذاشتند چون می‌دانستند 

دیگر با ماشین این کار امکان پذیر نیست. 
 آیا کار اطلاعاتی شــاخصی در غرب توســط 

عباس کریمی انجام شد؟
در والفجر 4، یــک روز عباس با یک نفر دیگر به 
داخل پنجوین می‌رود. اتفاقاً لباس کُردی هم پوشیده 
بود. آن زمان او مســئول اطلاعات لشکر بود. آنجا 
همراه بعضی از برادران کُرد برای شناسایی می‌روند. 
در راه برگشــت در کمین عراقی‌ها می‌افتند. برادر 
راهمی برای من این جریان را تعریف کرد که آنجا 
به هر طریــق از کمین فرار می‌کنند و برمی‌گردند. 

این کار عباس خیلی مهم بود چون از بین آن همه 
نیروی دشــمن و خودی کــه در منطقه وجود دارد، 
عباس رد می‌شــود و از کمیــن هم فرار می‌کند و 

کارش را به خوبی انجام می‌دهد. 
مأموریت‌هایی که ما برای عباس در مریوان تعریف 
کرده بودم یکی تکمیل نقشه بود و یکی هم اینکه 
بــا برادر احمد به محورهــا عملیاتی برود و آنها را 
شناسایی کند. ما نمی‌دانستیم در محورهایمان چند 
نیرو مستقر است. عباس باید اینها را در غرب روی 
نقشه می‌آورد تا ما به عنوان عملیات بدانیم که در 
فــان منطقه چند نیرو داریم.  یا ملاقات با ســران 
ضدانقلاب هم کار کمی نبود و ما نمی‌توانســتیم 
برای این کار یک نیروی عادی بفرســتیم. از طرفی 
هم او اخلاق خیلی خوبی داشــت و به راحتی با 

دیگران ارتباط برقرار می‌کرد. 

 در این مدت که حاج عبــاس به همراه حاج 
احمد برای تشــکیل تیپ به جنوب رفت او را 

دیدید؟
من از ســال 60 تا 62 عبــاس را دیگر ندیدم چون 
بعد از ترور آیت‌ا... خامنه ای به تهران رفتم و حدود 
هفت ماه در لایه میانی حفاظت ایشان بودم. بعد از 
بهبود اوضاع به مریوان برگشتم تا در سال 62 برای 

عملیات والفجر 4 عباس را ملاقات کردم.
حاج عباس در این فاصله تغییری کرده بود؟

بلــه، از نظــر عملیاتی خیلی پخته‌تر شــده بود. 
یــک بار عباس به من گفت: نیرو داری بفرســتیم 
برود روی سد بوکان شــاخ شمیران شناسایی کند؟ 
گفتم: در این موقعیت که مردم پخش هستند پیدا 
کردن منابع‌مان خیلی ســخت است. ظاهرا شنیدم 
خودش این کار را انجام داده اســت. چون آن زمان 
اطلاعات روی شهر متمرکز نبود برای اینکه بمباران 
هوایی بســیار شدید شــده بود. ما هم رفته بودیم 
بین منطقه دزلی و ســه راهی حزب‌الله یک ســتاد 
نامنظم زدیم و مســتقر شدیم که از آنجا می‌رفتیم 
داخل »ســیدصادق« و »بیــاره« عملیات می‌کردیم. 

شــنیدم که عباس هم در »طویله« عملیات کرد که 
من اطلاعاتی در این زمینه نــدارم. از وقتی عباس 
کنار دســت حاج همت و حــاج احمد قرار گرفته 
بود، پخته‌تر شده بود. به علاوه چون شم اطلاعاتی 
داشت، دید قوی داشت. تنها دید عملیاتی نداشت. 
من همیشه به دوستان می‌گفتم که اطلاعات چشم 
عملیات اســت. چیزهایی را که ما دنبال می‌کنیم 
شــما متوجه نمی‌شــوید. مثلًا »محمود آشتیانی« 
از ســران دموکرات بود. او نامه نوشت و خواست 
تسلیم شود. ما زمینه را آماده کردیم و خودم دنبالش 
رفتم. یک شــب دیدم بچه‌های عملیات دارند کنار 
درب ســاختمان اطلاعــات ســروصدا می‌کنند و 
می‌خواستند او را اعدام کنند. ما نمی‌توانستیم اینها 
را توجیه کنیم که پشت این قصه ما به دنبال منافع 
دیگر هســتیم. مثلا ما در کومله نفوذی داشتیم. یا 

مســئول مالی رزگاری عامل بود؛ ریز پول‌هایی که 
آنهــا خرج می‌کردند را ما می‌دانســتیم. کارهای ما 
مقداری زیربنایی بــود و عملیات به هر صورت از 
اسمش مشخص است که تنها عملیات می‌کرد. لذا 

ما چشم آنها بودیم. 
ایــن قضیه مربوط به بعــد از حاج احمد و عباس 
اســت. یک مرتبه علیه کومله وارد عمل شدیم. در 
روســتایی توسرخان شــخصی به نام عطارستمی، 
رییس کومله بــود. او در رژیم طاغوت دونده بود و 
دو مدرک لیسانس داشــت. آدم جنگنده ای بود و 
هرکســی نمی‌توانست او را دستگیر کند. شب که 
برای توجیه مردم روستا به جایی رفته بود، فردا صبح 
موقع برگشت بچه‌ها او را از پای درآورده بودند. اگر 
او اسلحه داشت حداقل 20 نفر از بچه‌ها را می‌زد. 
به محض اینکه عملیات می‌شد ما به همراه بچه‌ها 
وارد روســتا می‌شدیم. وقتی مقرشــان را جستجو 
کردیم حدود چنــد کارتن مدرک پیدا کردیم. یکی 
از بچه‌ها آمد و گفت عطا رستمی کشته شد. باور 
نکردم. اصرار کرد که کشــته شده. گفتم اگر برای 
من اثبــات بکنی500 تومان بهت جایزه می‌دهم. تا 
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کی بار عباس به من گفت: نیرو داری بفرستیم 
برود روی سد بوکان شاخ شمیران شناسایی 
کند؟ گفتم: در این موقعیت که مردم پخش 
هستند پیدا کردن منابع‌مان خیلی سخت 
است. ظاهرا شــنیدم خود این کار را انجام 
داده است. چون آن زمان اطلاعات روی شهر 
متمرکز نبود برای اینکه بمباران هوایی بسیار 

شدید شده بود.
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اینکه جنازه او را آوردند و با عکسش تطبیق دادم و 
دیدم خودش است. من مدارک را به یکی از بچه‌ها 
که دانشجوی رشــته ریاضی بود دادم که بررسی و 
شناســایی کنند. در این مــدت هم تند و تند خبر 
می‌آوردند که فلانی به کوهســتان فرار کرد. سه ماه 
گذشت تا ما تک تک آن مدارک را از هم تفکیک و 
برای هر کدام پرونده تشــکیل دادیم. در این فاصله 
ضدانقلاب دید خبری نشد. یکی‌یکی از کوهستان 
برگشتند. وقتی همه برگشتند تازه عملیات ما شروع 
شد و همه را بازداشت کردیم. در واقع با استفاده از 

آن مدارک، تشکیلات داخل شهر را منهدم کردیم.
 شما آخرین بار در والفجر4 عباس را دیدید؟

بلــه، من در قــرارگاه رمضان او را دیــدم. آنجا من، 
عباس کریمی، رضا دســتواره، برادر راهمی و شهید 
حاجی‌پور بودیم. همه پشــت حاجی‌پــور به نماز 

ایستادیم. سه رکعت نماز حاجی‌پور، 20 دقیقه طول 
کشــید؛ در نماز خیلی گریه می‌کرد. او یک لباس 
بســیجی هم پوشــیده بود که پیراهنش هم کمی 
پاره بود. به او گفتم: شــما فرمانده تیپ هستی، چه 
وضع لباس است؟ گفت: دوست دارم از همه نیروها 
پایین‌تر باشــم. حاجی پور رفــت و بعد از 15 روز 
زیر ارتفاعات لرَی شهید شد.حاج عباس را هم دیگر 
ندیــدم و به جنوب رفت. من بعــد از والفجر 4 به 
تهران آمدم کمی هم مشکلات موج گرفتگی داشتم. 
ســال 65 دوباره به منطقه برگشتم و به لشکر شش 

ویژه پاسداران رفتم و مسئول اطلاعات آنجا شدم.
 وقتی حاج عباس فرمانده لشــکر شــد با او 

ملاقات داشتید؟
نه متاســفانه. چون در غرب کار زیاد بود. در ضمن 
اینکه مناطق را باید از دشــمن پس می‌گرفتیم، از 
طرفــی هم باید با مردم طرف می‌شــدیم و ارتباط 
برقــرار می‌کردیــم. اگر اجــازه بدهیــد در اینجا 
می‌خواهــم در مورد مطلبی صحبت کنم که کمتر 
به آن پرداخته شــده اســت. مطلبی کــه در مورد 
تاثیر حضور حــاج احمد و نیروهــای در مریوان 

اســت.  بعضی از دوســتان معتقد هستند که آزاد 
ســازی خرمشــهر ضربه بزرگی به دشمن زد اما به 
نظر من، این احمد بود که توانســت کمر دشمن را 
بشکند. حالا چرا؟ ببینید عراق بنا داشت در منطقه 
خرمشهر الی قصر شیرین و نفت شهر جنگ کند 
اما ما با گرفتن ارتفاعاتی مانند تته و دیگر ارتفاعات 
غــرب و عملیات‌هایی که در ایــن مناطق انجام 
می‌داد، باعث شدیم که عراق مجبور شود نیروهای 
خودش را از جنوب به غــرب بیاورد. آمدند طرف 
مریوان و بعد کشــیده شد به ســمت بانه، بعد به 
سمت سردشت و حاج‌عمران و پیرانشهر ادامه پیدا 
کرد. شــما یک لشکر را وقتی به کوهستان می‌برید 
گم می‌شــود، در صورتی که می‌توانید در جنوب با 
یک گروهان ده‌ها جا را پوشــش دهید. این بود که 
دو الی سه سپاه را عراق آورد و در غرب مستقر کرد 

و زمانی که عملیات آزادسازی خرمشهر در جنوب 
آغاز شد، عراق دیگر نیروهای زیادی برای مقابله با 
آنها را نداشــت. عراق در ابتدا جنگ فکر می‌کرد با 
شــش لشکری که دارد می‌تواند این منطقه را کاملا 
پوشش دهد، دیگر به این فکر نکرده بود که کارش 
حتی به مریوان هم کشیده خواهد شد. وقتی کار به 
مریوان رسید مجبور شده که تعدادی از لشکرهای 
خــود را از جنوب به غرب بیاورد. همین خلأ او را 

در خرمشهر فلج کرد. 
مثلا یادم هســت چند نفر از مــردم اورامانات که 
آن روزهــا در اختیار رزگاری بود، هــر روز جلوی 
ســاختمان اطلاعات مراجعه می‌کردند و می‌گفتند 
که مثلا اگر شما ارتفاعات تتَه را نگیرید نمی‌دانید 
که چه اتفاقی می‌افتد. وقتی نقشه را نگاه می‌کردیم، 
می‌دیدیم ارتفاعات خیلی بلند است. بعد به برادر 
احمــد جریان را می‌گفتیــم، می‌دیدیم کار خیلی 
دشوار اســت. این اتفاقات در مهر و آبان 59 افتاده 
است. هر روز این چند نفر به ما مراجعه می‌کردند. 
تا اینکه در اسفند 59 وقتی برادر احمد برای گرفتن 
تته اقدام کرد و به ســختی آن را نگه داشتیم؛ وقتی 

برف‌ها آب شــد عراق در خرداد ســال بعد از آن 
می‌خواســت آن را از ما بگیرد. احمد ارتفاعات تته 
را به همین دلیل گرفت. از همین ارتفاعات هم بود 
که حلبچــه را تصرف کردند. همین جاده‌هایی که 
در زیر تته ایجاد شد و عراق متوجه آن نشد باعث 
گردید که ما در آنجا موفق باشیم. لذا اهمیت ارتباط 

با مردم واقعا در اینجا خودش را نشان می‌دهد.
 نام عباس کریمی بیشتر چه چیزی را در ذهن 

شما تداعی میک‌ند؟
من خیلی افسوس می‌خورم که نیروی خودم شهید 
شــده و من هنوز زنده هستم. یادم هست یکبار با 
همسرم در بهشــت زهرا سر مزار شهید بروجردی 
فاتحه می‌خواندیم که حاج همت رســید. ســام 
و احوالپرســی کردیم و به من گفــت بیا جنوب 
مســئولیت یکــی از تیپ‌ها را قبول کــن. گفتم: 

حاجــی من جنوب کار نکردم و تجربه ندارم اما در 
غرب تا دلت بخواهد تجربه دارم. حدود 45 دقیقه با 
من صحبت کرد که مرا برای رفتن به جنوب راضی 
کند اما من قبول نکردم. آخر ســر به او گفتم حالا 
شــما برو، من فکرهایم را می‌کنم و به شــما خبر 
می‌دهم. الان افســوس می‌خورم ای کاش به » هَل 
منِ ناصر یَنصُرنی« حاج همت آن روز پاسخ مثبت 
داده بــودم. آن روزها من حس می‌کردم که در غرب 
راحت‌تر می‌توانم کار کنم و مفیدتر باشم. از طرف 
دیگر در غرب توانســته بودم با مردم ارتباط برقرار 
کنــم، عباس هم همین طور بود. مثلًا اگر یک نفر 
خبری می‌آورد که اصلًا به دردمان هم نمی‌خورد او 
را تحویل می‌گرفتیم و کلی از او تشکر می‌کردیم. 
 اگــر بخواهید حاج عبــاس را در یک جمله 

تعریف کنید چه می‌گویید؟
آدم زیرک، صبور و تیزبینی بود. به همین دلیل بود 
که تشخیص دادم او برای اطلاعات عملیات مفید 
است. او برخورد عاطفی با کُردها داشت و همیشه 
خنده رو بود و ارتباط برقرار می‌کرد و آنها هم او را 

دوست داشتند.  
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من خیلی افسوس می‌خورم که نیروی خودم 
شهید شــده و من هنوز زنده هستم. یادم 
هســت یکبار با همسرم در بهشت زهرا سر 
مزار شهید بروجردی فاتحه می‌خواندیم که 
حاج همت رسید. سلام و احوالپرسی کردیم 
و به من گفت بیا جنوب مســئولیت یکی از 
تیپ‌ها را قبول کن. گفتم: حاجی من جنوب 
کار نکردم و تجربه ندارم اما در غرب تا دلت 

بخواهد تجربه دارم.
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بررسی نقش شهید عباس کریمی در عملیات‌های منطقه مریوان
 در گفت و شنود با حجت الاسلام حسینی

ابتدای آشنایی شما با شهید حاج عباس کریمی 
از کجا و چگونه آغاز شد؟

آشنایی من با شــهید عزیز عباس کریمی از شهر 
مریوان بود. البته من در ســپاه کاشان بودم و ایشان 
هم در همان ســپاه بــود اما همدیگــر را کمتر 
می‌دیدیم و ارتباطی زیادی با هم نداشتیم چون هم 
من یکسری گرفتاری‌های کاری داشتم و هم ایشان 
یکی دوتا مأموریت- شرق و سیستان و بلوچستان 
و ...- رفته بود و ما نتوانستیم با همدیگر در کاشان 
رابطۀ نزدیک پیدا کنیم. ســپاه کاشان 15خرداد 58 
تأسیس شــد و من توفیق داشتم که از همان ابتدا 
در آنجا حضور داشته باشم و خدمت را شروع کنم. 
به هر حال در تاریخ 16یا 17 مهر 1359 که حدودا 
دو هفته از شــروع جنگ گذشــته بود قصد کردم 
که به مناطق عملیاتی بــروم و بنا به تکالیفی که 
دوستان مطلع و خیرخواه کردند به جای جنوب به 
غرب و شهرســتان مریوان رفتم. آنجا در اطلاعات 

عملیات ســپاه مستقر شــدم و برای اولین بار و 
از نزدیــک و رو در رو، با عبــاس کریمی همکار 
شدیم. مسئولیتی که همان اوایل در کنار همکاری 
با بــرادران اطلاعات بر عهده من گذاشــته شــد 
مســئولیت شعبه دادگاه انقلاب استان کردستان در 
مریوان بود. شهر مریوان، تازه آزاد و پاکسازی شده 
بــود و هنوز ضد انقلاب در اطراف شــهر حضور 
داشت. لذا زیاد نمی‌شــد ریسک کرد و به همین 
دلیل، محلی که برای دادگاه انقلاب وزندان شــهر 
در نظر گرفته شــد داخل پادگان یکی از تیپ‌های 
لشــگر 28 ارتش که در مریوان مستقر بود انتخاب 
شــد؛ که بعدها به نام پادگان شــهید عبادت نام 
گذاری شــد. البته بعدها که امنیت شهر کامل شد 
ما داخل شهر یک ساختمان در نزدیکی ساختمان 
اطلاعات سپاه گرفتیم و دادسرا و زندان را به آنجا 

منتقل کردیم.  
اصــولا نیروهایی کــه در مریوان حضور داشــتند 

اینطوری نبودند که فقط تنها کاری که به آنها محول 
شــده را انجام دهند بلکه بنا به اقتضای نیاز؛ همه 
افراد هر نوع کاری که از دستشــان برمی‌آمد انجام 
می‌دادند. مثلا عده‌ای در بیمارستان الله اکبر، عده‌ای 
در صدا و ســیما و یکسری در آموزش و پرورش 
حضور داشــتند و عده‌ بیشتری هم در خود سپاه 
مریوان مشــغول بودند. امــا وقتی زمان عملیات و 
پاکسازی فلان روستا یا فلان منطقه می‌رسید؛ دیگر 
نمی‌توانستیم اکثر اینها را در شهر پیدا کنیم. همه، 
کارهایی که داشــتند را رها می‌کردند و برای کمک 
به عملیات می‌رفتند. پاکســازی که تمام می‌شــد 
دوباره هر کسی به ســر کار خودش برمی‌گشت. 
اما من چون هم کارم پیوســته به اطلاعات ســپاه 
بود و دادســرای انقــاب آن روز اعتبار خودش را 
از مشــروعیتی که سپاه به آن داده بود کسب کرده 
بود]از اول، با عنوان بازپرســی سپاه تشکیل شده 
بود[ و بعداً ما اجازه تشــکیل دادگاه انقلاب مریوان 

در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی در بعضی از مناطق هرج و مرج حکم 
فرما شد و به دلیل تعلل دولت موقت در کردستان بیشتر از مناطق دیگر خودش 
را نمایان کرد. ضد انقلاب به زور تهدید و یا تطمیع توانسته بود بخش‌های زیادی 
از کردستان را به تصرف خود دربیاورد. در این زمان بود که نقش نیروهای پاسدار 
و مردمی برای ســرکوب ضدانقلاب بیش از پیش خودش را نمایان کرد. مردانی 
که بدون گذراندن دوره‌های جنگ چریکی و جنگ شهری در دو جبهه نظامی و 

فرهنگی با دشمن به مبارزه پرداختند. 

عباس، عنصر اصلی اطلاعاتدرآمد
در مریوان بود
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و حکم مســئولیت آن را از دادگاه انقلاب اســتان 
کردســتان- که آن زمان ریاستش به عهده حاج آقا 
جواهری بود- گرفتیم؛ ارتباط تنگاتنگ و مستمری 
با دوســتان اطلاعات سپاه از جمله عباس کریمی 

برقرار شده بود. 
بعد از تمام شدن کار در دادسرا- چه زمانی که در 
پادگان بودیم و چه زمانی که در ســاختمان داخل 
شهر- به ساختمان اطلاعات و پیش بچه‌های آنجا 
می‌رفتم و هم به آنها کمک می‌کردم و با هم ارتباط 
بسیار خوبی داشــتیم. و هم کلًا محل استراحت 
بنده نیــز، در همان ســاختمان بود. مســئولیت 
اطلاعات ســپاه مریوان در آن زمان، ابتدا به عهده 
برادر )شــهید(احمدی اهل اصفهان و سپس برادر 

جواد کثیری)حسینی( بود. 
یادتان هست چه کسانی آن زمان در اطلاعات 

سپاه مریوان حضور داشتند؟
برادران عزیز و گرامی: عباس کریمی، رضا محمدی، 
رضا غزلی، ســید علیرضا حسینی، )شهید(جلال 
کثیری، حمید حنطــه‌ای، ابراهیم راحمی و برادر 
سعید در اطلاعات بودند. حسین رسولیان هم که 
در عملیات قوچ سلطان مجروح شد و برای درمان، 

از منطقه خارج شد.
وظیفه برادر عباس کریمی در اطلاعات مریوان 

چه بود؟
مسئولیت کل اطلاعات مریوان با برادر کثیری بود. 
اما در آن زمان بدون اینکه تقسیم بندی مشخصی 
شــده باشــد عباس کریمی تمرکز کاریش را روی 
اطلاعات نظامی گذاشــته بــود. خب آن زمان این 
جور چیزها مرســوم نبود و ما با این ادبیات آشنا 
نبودیــم. او کار اطلاعات نظامــی را انجام می‌داد، 
یعنی عملیات‌ها و پاکســازی‌ها، شناسایی منطقه، 
شناسایی ســران ضدانقلاب و ارتباط با آنها برای 
وادار کردنشان به تسلیم و یا امتیاز گرفتن از آنها، 
بازجویی از مهره درشــت‌های ضدانقلاب و ...، به 
عهده او بود. بازجویی‌هایی که من می‌کردم با یک 
طــرز نگاه)قضایی( و یک روش بود و بازجویی که 
عباس می‌کرد شــامل دســتیابی به اطلاعاتی مثل 
تعداد افراد، مکان پایگاه، رفت و آمد و مرتبطین آنها 
بود و مربوط بــه طرف دیگر کار)امنیتی و نظامی( 
بود. البته اینطور نبود که عباس حکم مشــخصی 
برای مسئولیت اطلاعات نظامی داشته باشد و این 
هم نبود که ملزم باشــد تا گزارش کارهایش را به 
مســئول اطلاعات بدهد. البته با ما و بقیه دوستان، 
رابطه بســیار صمیمانه و خوبی داشت و مستمراً 
اطلاعاتمان را با هم رد و بــدل می‌کردیم؛ ولی او 
کاملا مســتقل وارد عمل می‌شد و منابع خودش 
را داشــت و طرف حساب او مستقیما حاج احمد 

متوسلیان بود.
 تنها حــاج عباس به این گونه مســتقل کار 

میک‌رد؟
در این مجموعه ما کســی دیگری که در اطلاعات 

نظامــی کار کند را نداشــتیم. آنجا فــرد دیگری 
داشتیم به نام برادر رضا محمدی، که کارش ارتباط 
با عراقی‌های مخالف صدام و به اصطلاح بچه‌های 
قیاده موقت‌ها و نیروهــای مجلس اعلا و ... بود. 
تخصص آقای محمــدی، اطلاعات در مورد عراق 
بود و بعد از این، در مــورد عملیات‌ها و کارهای 
مشترک او و عباس، مواردی را عنوان خواهم کرد. 
در مــدت ده ماهــی که بــا حاج عبــاس ارتباط 
تنگاتنگ داشــتم و بعدها به خاطر تشکیل اولین 
تیپ رزمی سپاه پاســداران به عنوان تیپ محمد 
رســول الله)ص( در جنوب و اعزام برادر عباس و 
سایر دوستانش به همراهی حاج احمد، این ارتباط 
محدود شــد؛ متوجه شدم نقشی که عباس داشت 
و آن را انجــام می‌داد کار حداقــل یک مجموعه 
گردان اطلاعاتی با داشــتن امکانات فراوان بود. اما 
عباس اینطور بود که بدون هیچ رده، تشــکیلات، 
زیرمجموعــه و اتــاق و دفتر و ...، همــه کارها را 
شخصاً انجام می‌داد. فعالیت‌ها و اقدامات او، کار 
زیادی می‌برد. به همین دلیل، صبح زود که عباس 
بیدار می‌شد؛ اکثراً ساعت ده و یازده شب به داخل 
مقــر می‌آمد و مدام این طــرف و آن طرف و در 
صحنه‌های خطر، دنبال کارهایش بود. معمولا هم 
از حوزۀ کار و مســئولیتش چیزی نمی‌گفت؛ ولی 
گاهی از دســتش که در می‌رفت و حرف‌هایی که 
می‌زد؛ اهمیت و گسترۀ کارش، تا حدی مشخص 
می‌شــد. شجاعت و جســارت عباس در نفوذ به 
مقرها و لانه‌های ضدانقلاب و ارتباطی که با سران 
و قلم درشــت‌های ضد انقــاب برقرار می‌کرد و 
سرانجام آنها را وادار به تسلیم می‌کرد؛ گوشه‌ای از 
کارهای بزرگی بود که عباس به انجام می‌رســانید. 

به گونه‌ای که نه فقط خود آنها را، بلکه در مواردی 
به همــراه یک گروهان از نیروهایشــان را وادار به 
تسلیم می‌کرد. نکته برجسته این است که عباس 
همه این کارهــا را به تنهایی انجام می‌داد. الآن که 
ما عادت به تشــکیلات کرده‌ایم؛ اگر بخواهند این 
مســئولیت را مثلًا به من بدهند؛ حداقل صد نفر 
نیرو، تشکیلات و امکانات نیاز دارم، تا شاید بتوانم 

از عهده آن کار بربیایم. 
چطور حاج عبــاس از عهده چنین کار بزرگی 
برمی‌آمــد؟ آیا او قبلا در ایــن زمینه آموزش 

خاصی دیده بود؟
نه، هیچ کدام از بچه‌هــا آموزش ندیده بودند. این 
فقط یک ظرفیت ذهنی و توانمندی‌های شخصی 
و به نظر می‌رسد بالاتر از همه اینها، نگاه تکلیف 
محور و ارتباط قلبی با خداوند بود که امثال عباس 
می‌توانستند این کارها را انجام دهند. تفاوت ظاهری 
عباس با ما این بود که او فقط چند سالی از فردی 
مثــل من بزرگتــر بود و به این دلیــل، او در زمان 
طاغوت به سربازی رفته بود و سلاح و آموزش‌های 
نظامی را می‌شــناخت و اطلاعــات اولیه‌اش از ما 
بیشــتر بود. در آن دور هم‌نشستن‌هایی که بعد از 
تمام شــدن کار روزانه‌مان با بچه‌ها در ســاختمان 
اطلاعات داشتیم و گاهی تا نماز صبح هم به طول 
می‌کشید و صحبت و شوخی می‌کردیم؛ من حتی 
یک بار هم نشــنیدم که عباس از سوابق مبارزاتی 
خــودش از جمله: جریان فــرارش از پادگان، بردن 
اعلامیه‌های امام برای توزیع داخل پادگان و نقشش 
در تصرف پادگان عباس‌آباد و بعد هم حضورش در 
کمیته استقبال از امام و... و یا از حوزۀ مسئولیت و 
کارهای بزرگی که موفق به انجام آنها شده؛ برایمان 
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در آن زمان بدون اینکه تقســیم 
بندی مشخصی شده باشد عباس 
کریمــی تمرکز کاریــش را روی 
اطلاعات نظامی گذاشته بود. خب 
آن زمان این جور چیزها مرســوم 
نبود و مــا با این ادبیات آشــنا 
نبودیــم. او کار اطلاعات نظامی را 
انجام مــی‌داد، یعنی عملیات‌ها و 
منطقه،  شناســایی  پاکسازی‌ها، 
شناســایی ســران ضدانقلاب و 
ارتباط با آنها برای وادار کردنشان 
از  امتیاز گرفتن  یا  و  به تســلیم 
آنها، بازجویی از مهره درشت‌های 

ضدانقلاب و ...، به عهده او بود.
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حرفی گفته باشد. این مطالب را بعدها من از اقوام 
و دوستانش شنیدم. با اینکه ما همشهری بودیم و 
حتی ارتبــاط خانوادگی با هم برقرار کرده بودیم و 
به منزل همدیگر رفــت و آمد می‌کردیم و خیلی 
روابط صمیمانه‌ای داشــتیم؛ اما کمتر چیزی از آن 
وقایع نمی‌دانســتم. این نشانی است از اینکه حاج 
عبــاس کاری که برای خدا می‌کــرد را جایی بیان 
نمی‌کرد و از خودنمایی و خودســتایی- حتی نزد 
دوســتان نزدیک و صمیمی خــودش هم-، مطلقا 

پرهیز می‌کرد.
 از نحوه کارهایی که برای تســلیم کردن ضد 
انقلاب میک‌ــرد و ارتباط‌گیری با آنها صحبتی 

با شما داشت؟
نه اصلا. رعایــت حیطه‌های اطلاعاتی و کم‌حرفی 

ذاتــی او، اجازه بیان کمترین اطلاعاتی را- حتی در 
جمع‌های خصوصی- نمی‌داد. اگر هم از او سؤالی 
می‌شــد؛ با شــوخی و خنده جواب ما را می‌داد و 
می‌گفت شد دیگر! خودشان آمدند! خدا جور کرد 
آمدند! و ... . لذا اینکه حماســه ســرایی بکند و 
داستان شجاعت و مهارتش را بگوید، اصلا اینطور 

نبود.
مثلا در یک عملیاتی که ظاهراً در تاریخ جنگ ما 
هم ثبت نشــده، نقش عباس، بسیار محوری بود؛ 
عراق پادگانی نزدیک مریوان داشــت به نام پادگان 
بانی‌بنوک. عملیاتی برنامه‌ریزی شــد و مسئولیت 
شناســایی آنجا هم به عهده خود عباس گذاشته 
شد. قرار بود ضربه‌ای به دشمن زده شود و تلفاتی 
بگیریــم و تجهیزاتــی از آنها را منهــدم کنیم و 

برگردیم.
من آن روز نتوانستم با بچه‌ها به عملیات بروم. وقتی 
نیروها برگشــتند، دیدیم عباس یک اسیر عراقی را 
هم با خودش به مریوان آورده است. آن اسیر بعدها 
رفیق صمیمی عباس شــد و تــا مدتی- و قبل از 
فرستادنش به تهران- با خود ما در همان مجموعه 

زندگی می‌کرد. وقتی من دیدم آن اسیر با او اینطور 
رفیق شده؛ به عباس ‌گفتم: مگه تو مهره مار داری؟ 
عراقی را هم آورده‌ای مرید خودت کرده‌ای؟! بعدها 
جریان را فهمیدم که وقتــی نیروهای ما پادگان را 
محاصره کرده بودند، این عراقی نگهبان درب جبهه 
پادگان بود و وقتی می‌بیند پادگان محاصره شــده، 
علامت می‌دهد که قصد تسلیم شدن دارد. عباس 
می‌گفت این اســیر برای اینکه بیشتر قصدش را 
نشــان دهد یک عکس کوچک از امام علی)ع( از 
جیبش درآورد و به ما نشــان می‌داد؛ که یعنی من 
شــیعه هســتم. به او گفتیم بیا جلو، ولی جرأت 
حرکت نداشت. می‌ترسید نیروهای عراقی او را از 
پشت با تیر بزنند. به همین دلیل او به ما می‌گفت 
شما جلو بیایید. خلاصه یکی از بچه‌ها می‌رود تا 
او را بیــاورد تیر می‌خورد؛ ولی به هر صورت، این 
اسیر را آوردند. خب آن روزها هوای خیلی گرم بود، 
وقتی این اســیر را می‌آورند؛ عباس اولین کاری که 
می‌کنــد قمقمه‌ آبش را به او می‌دهد. وقتی هم او 
را به عقب می‌آورند عباس برایش کمپوت گیلاس 
بــاز می‌کند و از او پذیرایی گرمی می‌کند. از آنجا 
به بعد، او اسم عباس را یاد گرفته بود و مدتی که 
پیش ما بود مدام صدایش بلند بود و با همان لهجه 
عربی اسم عباس را صدا می‌زد و با او مرتبط بود. 
مثلا می‌گفت: برادر عبــاس، علی نان می‌خواهد، 
علی آب می‎خواهد. و ... . خلاصه هر کاری داشت 
برادر عباس را صدا می زد و ارتباط عاطفی برقرار 
کرده بود. اطلاعاتی را هم که داشت به عباس داد و 
بعد هم او را به تهران فرستادیم. همه کار اطلاعاتی 
و شناســایی و بردن نیروهــای عملیاتی تا نزدیک 
پــادگان بانی بنوک و محاصره آنجا و لطمه زدن به 

دشمن را، خود حاج عباس انجام داد. 
می‌دانید که مریوان از نظر جغرافیایی وقتی که در 
نقشــه نگاه می‌کنید شبیه ســر چاقویی است که 
در عراق فرو رفته اســت. یعنی سه طرفش خاک 
عراق است و لذا مریوان با بقیه شهرهای مرزی این 

تفاوت را داشــت که ما از یک طرف درگیر جنگ 
داخلی و ضدانقلاب بودیم و از طرفی درگیر جنگ 
با عراق بودیم و در هر دو جبهه درگیری داشــتیم. 
امــا بعُد درگیری با عراق زیادتــر بود، کمتر روزی 
بود که هواپیماهای عراقی برای بمباران به ســمت 
مریــوان نیایند. من هیچ وقت بــه یاد ندارم که در 
مریوان وضعیت سفید باشد، همیشه وضعیت قرمز 
و یا زرد بود. وقتی هم که عراق هواپیماهای جنگی 
فرانســوی میراژ را خریداری کــرد و به آن مجهز 
شــد، برای اولین بار آمد و پادگان مریوان را با آنها 
بمباران کرد. ما هم که تجهیزات پدافندی نداشتیم 
و حداکثــر امکاناتمان یکی دوتا دوشــکا و ژ- 3 
بود. وقتی برای اولین بار آمد و کالیبرش را روشــن 
کرد، بچه ها همه فرار کردند و لذا با خیال راحت 
بمباران کرد. من یک ژ- 3 قنداق تاشــو داشتم و 
در جوی کنار خیابان دراز کشیده بودم و به سمت 
هواپیماها تیراندازی می‌کردم. آنقدر این هواپیماها 
پایین آمده بودنــد که من صورت خلبان عراقی با 
ماسک و شلنگ خرطومی‌اش را هم می‌دیدم. این 
نزدیکی سرزمینی به دشمن، باعث درگیری بیشتر 
ما با بعثی‌ها شده‌بود. از طرفی هم، بخش‌هایی از 
مناطق که ضدانقلاب در اختیار داشــت را به عراق 

واگذار کرده بود.
در مریوان سه چهار عملیات بزرگ داشتیم که یکی 
از آنها عملیات قوچ سلطان بود که برای بازپس‌گیری 
آنجا یکی از افسران بسیار متدین و ارزشمند ارتش 
به نام سرگرد رســول عبادت شهید شد. او انسان 
توانمندی بود و با من هم خیلی دوســت بود. او 
در منطقه، به شجاعت و دیانت معروف بود. حتی 
خود نیروهای ارتش که می‌خواستند برای عملیات 
مســتقلی  بروند؛ می‌گفتند یک دسته از نیروهای 
عبادت را برای ارتقای روحیه، همراه آنها بفرستید. 
ایــن نقش بی‌بدیل فرمانــده را در روحیه و جنگ‌ 

آوری نیروهای تحت امرش را نشان می‌دهد. 
عملیات مهم دیگر، آزادســازی دزلی بود؛ که مقر 

در همه این عملیات‌های بزرگ، نقش عباس به 
عنوان کی عنصر اصلی اطلاعات عملیات، در 
شناسایی، راهبری و هدایت نیروها، انکارناپذیر 
و منحصربه‌فرد است و ســهم بزرگی در این 
موفقیت‌ها داشت. در هیچ کدام این صحنه‌ها، 
عباس نفر رســمی و تحت امر نداشت و تنها 
بود. حتی عباس راننده هم نداشت و مثلا وقتی 
می‌خواســت به خارج شــهر و یا به بعضی از 
روســتاهای پاتوق ضدانقلاب برود، آنجا کی 
جیپ شهباز داشتیم که خودش پشت فرمان آن 

می‌نشست و حرکت می‌کرد. 

   سردار شهید عباس کریمی؛ فرمانده لشکر محمد رسول الله)ص( در کنار تعدادی نیروهای بسیجی لشکر
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اصلی ضدانقلاب بین مریوان و مرز عراق بود. این 
عملیات، عملیات بسیار سنگین و بااهمیتی بود. 
یکی از مقرهای مهم ضدانقــاب را در منطقه از 
تصرف آنها درآورد و شــاید در مقیاس منطقه‌ای، 
مثــل عملیــات آزادســازی خرمشــهر در جنگ 
تحمیلی بود. در عملیات دزلی، مسیری که دشمن 
و ضدانقلاب تعریف و تصــور کرده بود که ما از 
آن مسیر می‌رویم را بچه‌ها دور زدند و ضدانقلاب 
را غافلگیر کردنــد. دره‌ای که قرار بود نیروهای ما 
از آن عبور کنند را ضدانقلاب تله گذاری کرده بود 
و برنامه‌شان این بود که وقتی کل نیروهای ما وارد 
دره شــدند، آنجا را منفجر کنند و همه نیروهای ما 
را زیر ســنگ دفن کنند. منتهــی نیروها به کمک 
بچه‌های اطلاعات، متوجه این کار دشمن شدند و 
از طریق مسیر بایوه- باشماق وارد دزلی شدند؛ که 
با این کار بزرگ اطلاعاتی، دشــمن کاملا غافلگیر 

شد.
یکی از عملیات‌های بزرگ دیگر، آزادسازی منطقه 
اورامانــات و منطقۀ ســروآباد بود؛ کــه آنجا مرکز 

»حزب رزگاری« و شیخ عثمان نقشبندی بود. 
در همه این عملیات‌هــای بزرگ، نقش عباس به 
عنــوان یک عنصر اصلی اطلاعــات عملیات، در 
شناســایی، راهبری و هدایت نیروها، انکارناپذیر و 
منحصربه‌فرد است و سهم بزرگی در این موفقیت‌ها 
داشــت. در هیچ کدام ایــن صحنه‌ها، عباس نفر 
رســمی و تحت امر نداشــت و تنهــا بود. حتی 
عباس راننده هم نداشت و مثلا وقتی می‌خواست 
به خارج شــهر و یا به بعضی از روستاهای پاتوق 
ضدانقلاب برود، آنجا یک جیپ شــهباز داشتیم 
که خودش پشــت فرمان آن می‌نشست و حرکت 

می‌کرد. 
نیرو بــه حاج عباس نمی‌دادند یا اینکه کمبود 

نیرو داشتید؟
کمبــود که وجود داشــت؛ اما این گونــه نبود که 
عبــاس نیرو بخواهــد و به او نیــرو ندهند. اگر 
عباس می‌خواســت آنجا دفتری داشته باشد و یا 
یکی دو نفر آدم در خدمت داشــته باشــد حتما 
به او می‌دادند؛ ولی او به دنبال این مســائل نبود. 
نکته مهم اینجاست که عباس نمی‌خواست برای 
خودش شخصیت مســتقل تعریف کند و مطرح 
باشــد و لذا کارهایش انفرادی و بی ســروصدا و 

چراغ خاموش بود. 
یک عملیات مهم دیگری که در منطقه و در مقابل 
عراق داشــتیم؛ عملیات تصرف ارتفاعات تتَه بود. 
این ارتفاعات بلند و بد راه، خط مرزی ما به عراق 
بــود. این طرف مریــوان و در آن طرف پنجوین و 
سد دربندیخان و شــهر خرمال عراق قرار داشت. 
این ارتفاعات بســیار بلند بود به همین دلیل برای 
این عملیات، ما درخواست هلی‌کوپتر کرده بودیم 
و آنها هلی‌کوپترهای ژاندارمری را اعزام کرده بودند 
که مشــکی رنگ بــود. وقتی خلبان‌هــای آنها به 

مریوان رســیدند و به اتاق عملیات آمدند و بلندی 
آن ارتفاعات را دیدند، گفتند ما اصلا اجازه پرواز در 

چنین ارتفاعات بلندی را نداریم!!
قبل ازَ تتهِ یک پاسگاه مرزی ژاندارمری قرار داشت 
کــه چند کیلومتر بــا مرز و راس ایــن ارتفاعات 
فاصله داشــت. نام قدیم آن ژالانه بود که در دست 
ضدانقــاب بود. در این عملیات، اول ســراغ این 
پاســگاه رفتند. ولی به راحتی سقوط نمی‌کرد. این 
عملیات مانند بســیاری از عملیاتهای دیگر-، کار 
مشترک ســپاه و ارتش بود. آنجا ما برای اولین بار 
موشک تاو را دیدیم و از آن استفاده شد و پاسگاه 

با این موشک، سقوط کرد. 
در روی ایــن ارتفاعات شــاید، 10 - 12 متر برف 
نشســته بود. جوری که اصلا جایی برای استقرار 
نیروها نبود و آنها مجبور شدند برف‌ها را باز کردند 
و نایلون کشــیدند و چادری زدند و سنگری تهیه 
شد. سرما آنقدر در این ارتفاعات شدید بود که فردا 
صبح وقتی تعدادی از بچه‌ها برای نیروهای مستقر 
در تتَه آذوقه و امکانات برده بودند تعریف می‌کردند 
که کیسه خواب بچه‌ها به روی برفها چسبیده بود 
و به زور کنده می‌شــد. در آن عملیات و ازادسازی 
آن ارتفاعات هم، نقش عباس در کارهای اطلاعاتی، 
نقش ممتازی بود. البته یاد شهید شاه چراغی هم 

در این عملیات به خیر باشد.. 
نکتــه جالب و خاطره انگیزی که در این عملیات 
بوجــود آمد این بود که اولا اگر ایــن ارتفاعات را 
می‌خواســتند در ســال‌های دوم و سوم جنگ آزاد 
کنند باید یک عملیات در تراز عملیات‌های بزرگ 

دفاع مقــدس مثل فتح المبیــن و بیت المقدس 
انجام می‌شــد. شاهکاری که بچه‌ها کردند این بود 
کــه چنین کار بزرگی، با حداقل نیرو و امکانات و 
در مقیاس منطقه‌ای و البته با فرماندهی بزرگمردی 

مانند حاج احمد انجام گردید. 
کار زیبای دیگری که در عملیات تته انجام شــد 
این بود که فرمانده تته برادر)شــهید( جعفر نوری 
اهل جوینان، روســتایی کنار روستای قهرود محل 
تولــد عباس بود. این دو روســتا، یک زبان محلی 
دارند که حتی ما که کاشانی هستیم یک کلمه از 
لهجه آنها را، متوجه نمی‌شویم. جعفر از بچه‌هایی 
بود که از تهران با حاج احمد متوســلیان به منطقه 
آمده بود؛ ولی اصالتا اهل جوینان کاشان بود. جعفر 
از نظر عملیاتی، واقعاً یلــی بود و فوق‌العاده کار 
می‌کرد. وجه اشتراک او و عباس، زبان محلی‌شان 
بــود که هیچکس آن را نمی‌فهمید. اولین بار قرار 
شد در آن عملیات از این زبان استفاده کنند. بعدها 
شــنیدیم که آمریکایی‌ها هم در جنگ جهانی، از 
سرخپوســت‌ها و زبان محلی‌شــان برای مکالمه 
پشت بیسیم استفاده کردند. این کار باعث شد که 
دشــمن نتواند مکالمات بیسیم ما را شنود کند و 
زحمت رمزگذاری مکالمات هم، حذف شد. کار به 
این صورت انجام شــد که عباس که در مقر سپاه 
بود پشــت بی‌سیم با زبان محلی با جعفر در خط 
و محور عملیات صحبت می‌کردند؛ و دیگر نیازی 
به مکالمه با رمز نبود و خاطر حاج احمد و بچه‌ها 
جمــع بود که اینجا اطلاعات لــو نمی‌رود. جعفر 

بعدها در همان ارتفاعات تتَهِ، به شهادت رسید. 
نحوه ارتباط حاج عباس با حاج احمد متوسلیان 

چگونه بود؟
عباس آدمی آرام، کم حرف و متواضع بود. اهل ادعا 
و وصل کردن خودش بــه این و آن نبود. او حتی 
یکبــار نمی‌گفت که رابطه‌ویــژه‌ای با حاج احمد 
دارد. حاج احمد هم، شــخصیتی داشت که وقتی 
نزدیکترین دوستانش هم که روبرویش می‌ایستادند؛ 
کمتر به خودشــان اجــازه می‌دادند کــه حتی به 
صــورت او نگاه کنند. حــاج احمد جذبه خاص 
و شخصیتی اســتثنایی داشت. رابطه‌ای که عباس 
با حاج احمد داشــت، ظاهراً مثل بقیه بود. وقتی 
رودررو می‌شد که گزارش کار بدهد مثل بقیه بود و 
سعی نمی‌کرد که خودش را صمیمی‌تر نشان دهد. 
حاج احمد هم این گونه نبود که بخواهد کسی را 
بیشتر از بقیه در جمع تحویل بگیرد. ولی همه ما 
می‌دانستیم که نظر حاج احمد به عباس متفاوت 
از دیگران است و روی او، خیلی حساب می‌کند. 

این صحبت شما بر چه اساسی است؟
بالاخره صحبت‌هایی که دوستان می‌کردند و نقش 
آفرینی‌هایــی که عباس ایفا می‌کرد؛ این باور را در 
ما شکل می‌داد. با آغاز هر عملیات‌ در مریوان نیز، 
نوع نزدیک رابطۀ مســئول اطلاعات عملیات)برادر 
عباس( و فرمانده ســپاه مریوان)حــاج احمد(، در 
آنجا بیشتر خودش را نشان می‌داد؛ و هر چه زمان 
می‌گذشت این ارتباط قوی‌تر می‌شد. اوج نمایش 
نزدیکی و صمیمیت ارتباط عباس و برادر احمد، 
وقتی بــود که حاج احمد مأموریــت پیدا کرد که 

عباس آدمی آرام، کم حرف و متواضع 
بود. اهل ادعا و وصل کردن خودش به 
این و آن نبود. او حتی یکبار نمی‌گفت 
که رابطه‌ویژه‌ای بــا حاج احمد دارد. 
داشت  شــخصیتی  هم،  احمد  حاج 
که وقتی نزدیکترین دوســتانش هم 
که روبرویش می‌ایســتادند؛ کمتر به 
به  حتی  که  می‌دادند  اجازه  خودشان 
صورت او نگاه کنند. حاج احمد جذبه 
داشت.  استثنایی  شخصیتی  و  خاص 
رابطه‌ای که عباس با حاج احمد داشت، 

ظاهراً مثل بقیه بود.
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برای تشکیل تیپ محمد رسول الله)ص( به جنوب 
برود و بچه‌ها را از مریوان برای همراه بردن گلچین 
کرد. او عباس را برای اطلاعات عملیات، شــهید 
پکوک را برای توپخانه، رضا سلطانی‌فر)معروف به 
رضــا قمی( را برای تــدارکات و ... انتخاب کرد و 

همراه برد. 
 در مورد نحوه عملکرد شــهید عباس کریمی 
پیرامون جذب ضدانقلاب و نفوذ در آنها برایمان 

توضیحاتی را بفرمایید؟
ارتباطی که حاج عباس با ســران گروه‌ها داشت؛ 
واقعا ویژه بود. بعضی از آنها چنان ارتباطی داشتند 
که شــاید هفته‌ای دو ســه بار می‌آمدنــد و با ما 
چای می‌خوردند؛ مانند محمود آشــتیانی و علی 
کوموله معروف به علی مریوانی. جالب است وقتی 
همین علی کوموله را آوردنــد و تحویل ما دادند، 
آدمی سیاه ســوخته با ســبیل کلفت و چهره‌ای 
فوق العاده خشــن داشــت. در بازداشتگاه که بود 
شــاید یک ماهی دیگر با او کاری نداشــتم. یک 
روز به زندانبانش که برادر ســعید نام داشت و از 
پیشمرگان کُرد مسلمان بود؛ گفتم برو علی را بیاور 
تا من ســؤالاتی از او بپرسم. رفت و آمد و گفت 
دارند نماز جماعت می‌خوانند!! مشــتاق شدم که 
نماز خواندن او را ببینم. چون همه اینهایی که در 
زندان ما به ســر می‌بردند ضدانقلاب بودند. داخل 
زندان که شــدم، دیدم فردی نورانی!! به عنوان امام 
جماعت ایستاده و مابقی هم به او اقتدا کرده‌اند. ما 
مشــغول تماشای او شدیم. بعد که نماز تمام شد، 
سراغ علی را گرفتم و گفتند همین امام جماعت، 
علی است!! فهمیدم کار فکری که در زندان با این 
افراد می‌شــد؛ در تغییر درونی آنها هم موثر واقع 
شــده اســت. اینجوری این افراد دانه درشت، با ما 
ارتباط و رفت و آمد پیدا کرده‌بودند. هر بار هم که 
به مقر و ساختمان اطلاعات می‌آمدند؛ برای عباس 
اطلاعات جدید و ارزشمندی می‌آوردند و در مسیر 

خودش اســتفاده می شــد. البته ما و عباس و 
دیگر افراد حاضر در اطلاعات مریوان، به خاطر 

ضرورت کار و ارتباطمــان، زبان کُردی را تا حدود 
زیادی یاد گرفته بودیم.

فعالیتی یا ابتکاری از حــاج عباس در زمینه 
کارهای اطلاعاتی کــه او در مریوان انجام داده 

باشد را به خاطر دارید؟
در عملیات دزلی آقای احمدی مســئول اطلاعات 
مریوان بود. موقعی که عملیات دزلی انجام شــد 
بــرادر احمــدی در مریوان نبــود و کار اطلاعات 
عملیات را عباس و دیگر بچه‌ها جلو برده بودند. 
وقتی دزلی تصرف شــد و هنوز فرصت پاکسازی 
پیش نیامده بود، آقای احمدی به مریوان می‌رســد 
و بچه‌هــا خبر آزادی دزلی را به او می‌دهند. رادیو 
مریوان هم مارش پیروزی می‌زد و مرتب بیانیه‌های 
ما را می‌خواند و آزادی دزلی را تبریک می‌گفت و 
بعد هم که نمایشگاه گذاشتیم؛ مثل فتح خرمشهر 
در منطقه انعکاس داشــت. آقای احمدی به عنوان 
یــک آدم اطلاعاتی غفلتی)یا تعجیلی( می‌کند و با 
یکی از کُردهای بومی که با ما همکار بود از مسیر 
جاده عادی دزلی بــا یک پیکان راه می‌افتد که در 
مسیر توسط ضدانقلاب دستگیر و بعداً به شهادت 

می‌رسد.
نکته ای که وجود دارد این است که در این عملیات 
مهم مسئول اطلاعات عملیات در مرخصی بود و 
کارهای اطلاعات و هدایت عملیات را حاج عباس 
انجــام داد. همین تغییر مســیر و دور زدن دزلی 
و تصرف آســان آن فقــط از یک عنصر اطلاعات 
برمی‌آید که به فرمانده عملیات مشــاوره بدهد که 
از کدام مســیر حمله کند که بیشــترین ضربه به 
دشمن بخورد و نیروهای خودی، کمترین خسارت 
را ببیننــد. حتی یک بار عباس نگفت که من این 
کارهــا را انجام دادم و با تغییر مســیر- که ممکن 
بود منجر به شهادت همه نیروها در درۀّ صخرهای 
و مخوف دزلی بشود- دشــمن را غافلگیر کند و 
پیــروزی عملیات تضمین شــود و اطلاعات هم 

محفوظ بماند.
از این کارهای این مدلی عباس زیاد داشــت ولی 
چون خودش هیچ وقت حرف نمی‌زد، کسی مطلع 
نمی‌شد. وضعیت سپاه مریوان هم به گونه‌ای نبود 
که در هر اتاق تعدادی از افراد نشســته باشــند و 
با هم گفتگو و مباحث و مذاکره کنند، در ســپاه 
مریوان آدمهای بیکار و علاف وجود نداشــت. هر 
کــس در آنجا حضور داشــت ده کار به عهده‌اش 
بود. برای همین اینطــور نبود که حالا در جمع و 
دور هم نشــینی‌ها، اگر عبــاس از فعالیت‌هایش 

نگوید، فرد دیگری از او خاطره بگوید.
مقام معظم رهبری در آن سال‌ها سفری به منطقه 

مریوان داشتند. آیا از آن روزها خاطره‌ای دارید؟
اتفــاق جالب دیگری که در دزلی افتاد، تشــریف 
آوردن مقام معظم رهبری مدتی بعد از آزادی دزلی 
بود. آن موقع ایشــان نماینده امام در شورای عالی 
دفاع بودند. ایشــان از جاده خاکی سنندج- مریوان 
و از مســیر گردنــۀ گاران به مریــوان آمدند. یادم 
هســت که حضرت آقا عقب یک ســیمرغ وانت 
نشســته بودند که روی یک دوشــکای کالیبر 50 
ســوار بود. وقتی برای اســتقبال رفتیم ایشان یک 
لباس خاکی)بســیجی( پوشــیده بودند. ایشان از 
ماشــین پیاده شدند تمام سر و صورت و محاسن 
آقا آنقدر خاکی شــده بود که فقط چشمهایشــان 
معلوم بود، چون از مســیر سنندج تا مریوان حدود 
150 کیلومتر بود. بعد قرار شد برویم دزلی را ایشان 
بازدید کنند. مقدمات کار فراهم شد و رفتیم آنجا 
در یک ســوله آقا سخنرانی کوتاهی کردند که بعد 
از خارج شــدن ما عراق آنجــا را بمباران کرد. بعد 
به پیشــنهاد حاج احمد قرار شد آقا را ببریم تا از 
خط و ارتفاعات تته بازدید کنند. اول همه مخالف 
بودنــد ولی حاج احمد اصــرار می‌کرد تا آقا برای 
بازدیــد بروند. تا کاروان ماشــین‌های ما وارد جاده 
شــد، توپخانه عراق شروع به زدن کرد. طوری جاده 

   شهید عباس کریمی در کنار دیگر نیروهای نظامی در مریوان

اتفاق جالــب دیگری کــه در دزلی افتاد، 
تشریف آوردن مقام معظم رهبری مدتی بعد 
از آزادی دزلی بود. آن موقع ایشان نماینده 
امام در شــورای عالی دفاع بودند. ایشان از 
جاده خاکی ســنندج- مریوان و از مسیر 
گردنۀ گاران به مریوان آمدند. یادم هست که 
حضرت آقا عقب کی سیمرغ وانت نشسته 
بودند که روی کی دوشکای کالیبر 50 سوار 
بود. وقتی برای استقبال رفتیم ایشان کی 

لباس خاکی)بسیجی( پوشیده بودند.
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را می‌زد که بچه‌ها به هم مشــکوک شده بودند که 
نکند یک بیسیم چی همراه ما وجود دارد که نقطه 
به نقطه، مسیر ما را به دشمن گزارش می‌دهد! در 
همین سفر بخش فارسی رادیو عراق خبر حضور 
آقــا در منطقه را بخش کرد و گفت دســتور قائد 
اعظم)صدام خبیث( این اســت که باید او را زنده 
دستگیر کنید. با این حال حاج احمد اصرار داشت 
که آقا بایــد خط را ببینند. بچه‌هــا به این اصرار 
حاج احمد اعتراض داشــتند و حتی کار به جدل 
هم کشــیده شــد. حضرت آقا هم از این جدال 
بچه‌ها لبخند ملیحی بر لب داشتند. هفت، هشت 
کیلومتر تا خط مقدم فاصله داشــتیم که بیســیم 
بــرادر احمد اعلام کرد که دشــمن به خط حمله 
کرده اســت. آنجا دیگر اختلاف از حدّ گذشت و 
حــاج احمد که حریف مخالفت بچه‌ها نشــد، با 
ناراحتی به ســمت تته حرکت کرد. ســپس آقا را 
ســریع به عقب برگرداندیم. شاید باورتان نشود اما 
چند دقیقه بعد از برگشتن اقا و همراهان به سمت 
دزلی و مریوان، دشمن از خط مقدم عقب نشست 

و پاتک را متوقف کرد.
نقش حاج عباس در این قضایا چه بود؟

حــاج عباس به عنــوان مســئولیت اطلاعاتی که 
داشت؛ کنترل‌های لازم قبل از آمدن آقا و مکان‌هایی 
که باید بازدید می‌شــد مقدماتش را آماده کرده و با 

سایر عوامل دخیل، برنامه ریزی‌ نموده بود.
****

در بین نیروهای سپاه مریوان و نیروهای مردمی که 
در مقرها، ستاد و جاده‌ها داشتیم، کمتر کسی بود 
که حتی اسم عباس را نشنیده بود. گرچه مسئولین 
سپاه- بویژه شخص حاج احمد- به خوبی قدر این 
گوهر ارزشــمند و کلیدی را به خوبی می‌دانستند. 
همانطور که قبلًا عرض شــد، این وضعیت، کاملًا 
مطلوب روحیه و شــخصیت برادر عباس بود. در 
صورتی که بعدها که در جنوب به مقر لشــکرها 
می‌رفتیــم، نیروها حتی شــجره نامــه فرمانده و 
مسئولان لشگر و تیپ و گردان خود را می‌شناختند 
و به آنها عشق می‌ورزیدند. ولی آن زمان و در غرب 
ایــن گونه نبود. چون از طرفــی اول کار بود و از 
طرف دیگر در غرب منطقه تکه تکه بود و اینگونه 
نبود که خط مســتقیمی وجود داشــته باشد و ما 
همگی در پشت آن باشیم. ستادها و گردان‌ها هم، 

متمرکز نبوده و پراکنده بودند. 
لذا این گمنــام بودن عباس چیزی بود که خودش 
دنبالــش بود و انتخــاب کرده بود. مثــا بعد از 
آزادسازی دزلی نمایشگاه بزرگی از غنائم به دست 
آمده از ضد انقلاب را برای مردم برپاکردیم و برنامه 
مفصلی نیــز از رادیو مریوان پخــش کردیم. ولی 
حتی یکبار عباس حاضر نشــد بیاید و سخنرانی 
یا مصاحبه در مورد این عملیات انجام دهد و خود 

را نشان بدهد. 
نمی‌توانســت ســخنرانی بکنــد یــا اینکه 

نمی‌خواست خودش را مطرح کند؟
نه اتفاقا خوب ســخنرانی می‌کــرد اما اهل مطرح 
کــردن خودش نبــود. همین طوری هــم با ما که 
رفیقــش بودیم گاهی می‌دیدیــم که در صحبت 
کــردن واقعاً خجالت می‌کشــید. یک حیای ویژه 
همــراه با معصومیت در چهــره او موج می‌زد. در 
رفــت و آمدها و برنامه‌های اینگونه، حتی نمی‌آمد 

کناری بایستد؛ اصلا آفتابی نمی‌شد.
بعد از اینکه حــاج عباس به همراه دیگر افراد 

برای تشــکیل تیپ محمد رســول الله)ص( به 
جنوب رفت شما با او ارتباطی داشتید؟

خب من همراه این دوســتان بــه جنوب نرفتم اما 
با عباس ارتباط مستمر داشــتیم. برادر عباس در 
عملیات فتح‌المبین به سختی از ناحیه پا مجروح 
شــد و به تهران منتقل شد. بعد از مرخص شدن 
از بیمارســتان، چون منزل خواهــرش تهران بود؛ 
مدتی در آنجا اســتراحت کرد. مدتی که آنجا ماند 
و حالش بهتر شــد چند بار زنگ ‌زد که بیایید و 
مرا به کاشــان- نزد پدر و مادرش- ببرید. با اینکه 
خواهرش برای مانــدن او خیلی اصرار می‌کرد اما 
نمی‌خواســت آنجا بماند. من ماشین نداشتم ولی 
برادر حسین رسولیان یک پیکان داشت. از کاشان 
با هم رفتیم و عباس را به کاشان و خانه پدری‌اش 
آوردیم. اتفاقا در مسیر برگشت، عباس و ما خیلی 
با هم شــوخی می‌کردیم و آن روز برایمان خاطره 

شیرینی شد.
مرتبه بعدی که من به سراغ عباس رفتم؛ در جنوب 
و قبــل از عملیات والفجر مقدماتــی بود. چون 
ماشــین پیدا نکردیم و اصرار داشــتیم که قبل از 
عملیات آنجا باشیم؛ با یک پیکان همراه چند نفر 
از بچه‌های سپاه کاشــان به جنوب رفتیم و اتفاقاً 
با همان پیکان هم به خــط رفتیم. همین طور با 
پیکان جلو می‌رفتیم و هرکس ما را می‌دید تعجب 
می‌کــرد. نیروهای خودی در حال ایجاد جاده برای 
عملیات بودند و صدها دستگاه کامیون و کمپرس 
در حــال تردد بودند. اینطور به ذهنم می‌آید که آن 
جاده را نیز، به نام حاج احمد نامگذاری کرده بودند. 
ســاختار سپاه آن موقع تغییر کرده بود و سپاه‌های 
بزرگ ایجاد شده بود. آن موقع سپاه 11 قدر درست 
شــده بود که مســئولش حاج همت بود. قرار بود 

که ایــن عملیات را خود ســپاه 11 قدر مدیریت 
کند. عباس آن موقع مســئول اطلاعات عملیات 
سپاه 11 قدر بود. رفتیم به مقر تاکتیکی اطلاعات 
وعملیــات و عباس را آنجا پیدا کردیم. این مقرها 
معمولا مقدار زیادی جلوتر از خط خودمان بودند. 
اطلاعات عملیات باید قبل از شــروع عملیات تا 
جایی جلو می‌رفتند و شناســایی می‌کردند که در 
عملیات قرار بود نیروهای ما به آن نقطه برســند. 
بچه‌های اطلاعات باید مکرر برای شناسایی تا آن 
نقطه‌ها می‌رفتند. آنها باید جوری بر مسیر مسلط 
می‌شــدند که گردان‌ها را در شــب عملیات جلو 
ببرند. موانع، دره‌ها و میادین مین و ... را شناسایی 

کرده باشند و نیروها را به خوبی عبور دهند.
بــا همان پیکان به مقر تاکتیکی رفتیم و عباس را 
آنجا پیدا کردیم. حال و احوال کردیم و سر زدیم. 
اتفاق جالبی که آنجا افتاد این بود که خواســتیم 
از تانکــری که آنجــا بود وضو بگیریــم. یکی از 
بچه‌های آن مقر گفت که چند روز پیش در همین 
جا آمــادۀ وضو گرفتن بودیــم. یکدفعه دیدیم دو 
فروند هواپیمای نظامــی در ارتفاع پایین آمدند و 
ما پیــش خودمان گفتیم الان اســت که منطقه را 
بمباران کنند. اما یــک مرتبه دیدیم از یک پایگاه 
پدافندی که آن نزدیکی بود موشکی به سمت آنها 
شلیک شد. آن موشــک دنبال یکی از هواپیماها 
کرد و تکبیر بچه‌ها بلند شد. چون این موشک‌ها 
به حرارت حســاس بودند و دنبال اگزوز هواپیما 
حرکــت می‌کردند و تا برخورد بــا آن، هواپیما را 
رها نمی‌کردند. هواپیما شــروع به چرخیدن کرد و 
اوج گرفت تا از دســت موشــک رهایی پیدا کند. 
بچه‌ها هم روی زمین خوشحالی می‌کردند که الآن 
هواپیمای دشــمن از بین می‌رود. اما هواپیما اوج 
گرفت و از موشک فرار کرد. هواپیما که رفت بعد 
از چند دقیقه بی سیم اعلام کرد: نگران نباشید! این 
دو هواپیما، خودی هستند! آن خوشحالی ابتدایی 
که برای زدن هواپیما بچه‌ها داشتند؛ وقتی شنیدند 
که این هواپیما خودی اســت و حالا موشک به آن 
اصابت نکرده، مجدداً خوشحالی و تکبیر بیشتر و 

رساتری ابراز کردند.
بعــد از مدتی به مقر ســپاه 11 قــدر آمدیم. در 
محوطه آنجا حاج همت را دیدم که خیلی ناراحت 
و به اصطلاح پکر اســت. حالا نیروها و امکانات 
به منطقه وارد شــده بود و قرار بود عملیات برگزار 
شــود. به این ترکیب چهره و رفتــار حاج همت 
حســاس شدم و رفتم از عباس دلیل این قضیه را 
پرسیدم. گفت: متأسفانه یک نفر جاسوس خائن، 
کالــک اطلاعات را با خود برده و عملیات لو رفته 
است. فرماندهان تصمیم گرفتند که ابتدا عملیات 
را لغو کنند. بعد گفتنــد لغو نکنیم و عملیات را 
جلو بیاندازیم؛ که همین هم شد و باز هم متاسفانه 
موفق نبود و این عملیات جزء عملیات‌هایی شد 
که خیلی خســارت دیدیم و با عدم الفتح مواجه 

نکته‌ قابل تامل اینجاســت که کل زندگی 
عباس در صندوق عقب پیکان جا گرفته بود. 
کی اتاق در پادگان اسلام آباد برای وقتی که 
لشگر در غرب بود به او داده بودند. یکبار 
که به منزلش رفتم اتاقی بود که شاید کی 
ســومش موکت بود و وسایلش هم همان 

اندازه صندوق عقب پیکان بود.
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شدیم.
در آنجا دیگــر عباس برای خودش تشــکیلات 
بزرگ و برو و بیا و مســئولیت آشــکار داشــت؛ 
ولی روحیه‌اش، شــوخ طبعی‌اش، تحرک و چهره 

ظاهری‌اش، همان عباس دوران مریوان بود.
من یادم نمی‌آید کــه عباس حتی یک بار موهای 
سرش را شانه کرده باشــد. نه اینکه آدم بی‌نظمی 
بــود اتفاقاً نظم بســیار خوبی هم داشــت. قرآن 
خواندن او، کارهای منظم او و ... همگی در نهایت 
انضباط و ســکوت انجام می‌شد. اما عباس حتی 
به همین مقدار هم، اســیر خودش و تجملات و 

زخارف دنیایی نبود. 
عبــاس در جنــوب هــم رابطه بســیار خوب و 
صمیمی با نیروهای تحــت امرش بویژه بچه‌های 
بسیجی داشــت. آنجا عباس همان عباس بود و 
هیــچ تغییری در شــخصیت و روحیه اش اتفاق 

نیفتاده بود. 
من تا سال 64 در قرارگاه نجف مسئولیت داشتم. 
قرار شد عملیات والفجر 4 در غرب و منطقه کانی 
مانگا انجام شود. به همین دلیل لشگرها از جنوب 
به ســمت غرب آمدند. من در جاده کرمانشــاه به 
همدان جایی بــرای بازدید و مأموریتی به یکی از 
مناطق اطراف استان کرمانشاه رفته بودم. ساعت 11 
شب بود که داشتیم با راننده برمی‌گشتیم؛ که دیدم 
کنــار جاده یک پیکان خیلی معمولی ایســتاده و 
یک نفر کنارش دارد دســت تکان می‌دهد. ماشین 
را نگه داشــتیم و من به قصد اطلاع از مشکل او 
و ارائــه کمکی پیاده شــدم. اما بــا کمال تعجب 
دیدیم او عباس اســت. با هم روبوســی کردیم و 
دیدم که همســرش هم در ماشــین است. گفتم: 
اینجا چه میکنی؟ گفت: لشــگر به غرب آمده و 
من هم آمده‌ام. ماشــینش را بــا جیپ آهویی که 
داشتیم بکسل کردیم و به ســپاه کرمانشاه رفتیم. 
آنجا ماشــین عباس را تعمیر کردیم. هرچه اصرار 
کردم که شب بماند، قبول نکرد و گفت: نیروها در 

منطقه قلاجه)بین اسلام آباد و ایلام( منتظر هستند 
و باید پیش آنها بروم.

نکته‌ قابل تامل اینجاست که کل زندگی عباس در 
صندوق عقب پیکان جــا گرفته بود. یک اتاق در 
پادگان اسلام آباد برای وقتی که لشگر در غرب بود 
به او داده بودند. یکبار که به منزلش رفتم اتاقی بود 
که شاید یک ســومش موکت بود و وسایلش هم 
همان اندازه صندوق عقب پیکان بود. حاج همت 
را هم همانجا دیدم و وقتی بود که بچه اولشــان به 
دنیا آمده بود و آمده بود که او را همراه همســرش 

به دکتر ببرند.
وقتی نیروها آنجا مســتقر شــدند من چند بار به 
قلاجه رفتم تا هم به بچه‌های لشــگر سر بزنم و 
هم عبــاس را ببینم. آن موقع عباس فرمانده تیپ 
3 ســلمان لشگر 27 بود. در اینجا فرقی که عباس 
کــرده بود این بود که نصــف رفتار عباس عوض 
شــده بود! شــوخی و صمیمیتش بــود و نصف 
دیگر که فرق داشــت این بود که دیگر همه او را 
می‌شــناختند و فرمانده دلاور یک تیپ شده بود. 

اینجا دیگر عباس گمنام نبود.
وقتــی عباس به جنــوب رفته بــود؛ دیگر کمتر 
همدیگــر را می‌دیدیم. فقــط گاهی که مرخصی 
به کاشــان می‌رفتیم، از حســن اتفاق همدیگر را 
می‌دیدیم. عباس متحول و بزرگ‌تر شــده بود، در 
رفتــار و منش‌اش با بچه‌ها می‌دیــدم که روحش 
خیلی بزرگتر شده است. یا وقتی با مسئولین تیپ 
و لشکر رفت و آمد و صحبت و مذاکره می-کرد؛ 
خوشحال بودم که عباس دیگر در زمین هم  گمنام 

نبود. دیگر وزن و عیار عباس کشف شده بود.
بعد هم که جریانات به عملیات خیبر و شهادت 
حاج همت و دادن مســئولیت بــه عباس منتهی 
می‌شــود؛ آن زمان چــون من در قــرارگاه نجف 
مسئولیت داشتم و سرم خیلی شلوغ بود؛ متأسفانه 

دیگر او را ندیدم. 
اگــر بخواهید حاج عبــاس را در یک جمله 

تعریف کنید چه می‌گویید؟
عباس را از وقتی دیدم و شــناختم آدمی دیدم که 
به شدت احســاس تکلیف می‌کرد و برای انجام 
تکلیــف تنها چیزی که برایش مطرح نبود خودش 
بــود. یعنی عباس هرجا می‌رفــت، خودش را جا 
می‌گذاشــت. عباس فکر اســتراحت، خستگی، 
تغذیه و راحتی نبود. آنقدر که درگیر کار می‌شــد 
فنا شده در مطلوب و ایده آل خودش بود. خداوند 
هم خیلی زود او را انتخاب کرد و گلچین شــد؛ و 
اجر و مزد همه زحمات و فداکاری‌ها و خون دلها 

را با شهادت گرفت.
اگر اجازه بدهید خاطره‌ای از عباس که البته آن را 
خودم ندیده‌ام و برخی از دوســتان آن را برایم نقل 
کرده‌اند به شــما بگویم. همان اوایل که عباس در 
سپاه کاشان مشــغول به کار شده بود؛ خب سپاه 
تازه شکل گرفته بود و مسئولین تصمیم می‌گیرند 
گشــت انتظامی در بــازار کاشــان راه بیاندازند. 
به همیــن دلیل عباس و یک نفــر دیگر را برای 
این کار انتخاب کــرده بودند. آن زمان هنوز لباس 
متحدالشکل برای سپاه بوجود نیامده بود. پیراهن، 
یک رنگ بود و شلوار هم رنگ دیگری داشت!! از 
طرفی هم اسلحه سازمانی هم، هنوز وجود نداشت. 
یک اســلحه شبیه کلت که لوله خیلی بزرگی هم 
داشت و انگار از جنگ جهانی دوم باقی مانده بود 
را به او می‌دهنــد. در بازار عباس خیلی خجالت 
کشیده بود و رویش نمی‌شــد سرش را بلند کند. 
آن زمان ســپاهی‌ها برای مردم خیلی جالب بودند. 
منتظر یک برادر گفتن ما بودند و خوششان می‌آمد 
کــه ما همدیگر را برادر صــدا می‌کردیم. در بازار 
ناگهان عباس لباســش به یکی از وسایل مغازه‌ها 
گیر می کند و آنها روی زمین می‌افتند. عباس که 
در حالت عادی هم خجالت کشــیده بود بیشــتر 
شرمنده می‌شود. اسلحه‌اش را در دست گرفته و تا 
ســپاه دویده بود و آنجا گفته بود من دیگر گشت 

نمی‌روم! 
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 بررسی سال پایانی زندگی سردار شهید عباس کریمی
 در گفت و شنود شاهد یاران با قاسم صادقی 

اولین باری که با حاج عباس کریمی آشــنا شدید 
کجا و چگونه بود ؟

تقریبا اوایل ماه رمضان در سال 1362 بود که لشگر 27 
محمد رسول الله)ص( بعد از عملیات والفجر یک به 
سمت اسلام آباد غرب حرکت کرد. اردوگاهی آنجا بود 
که حاج عباس کریمی به همراه تعدادی از نیروهایش 
در آنجا شناســایی کرده بودند و به حاج همت اطلاع 
داده بودند که موقعیت مناسبی برای عملیات بمو دارد. 

این اولین آشنایی من با حاج عباس بود.
آن روزها حاج عباس کریمی چه سمتی در لشگر داشت؟

 آن زمان حاج عباس در اطلاعات لشــگر بود. اما بعد 
از عملیات والفجر مقدماتی، لشگر 27 محمد رسول 
الله)ص( دارای3 تیپ شــد. فرماندهی تیپ یک عمار 
به شهید حاجی پور رسید. فرماندهی تیپ دو سلمان 
به حاج عباس کریمی سپرده شد و تیپ 3 ابوذر هم 
در اختیار شهید سید محمدرضا دستواره قرار گرفت. 
آن زمان شما در کدام بخش لشگر حضور داشتید؟

من در عملیات فتح‌المبین مجروح شــدم و به تهران 
برگشتم. تا اینکه اوایل اردیبهشت 62 بود که در بیت 
امام مشغول شدم و بعد از مدتی از آنجا انتقالی گرفتم 

و به لشــگر حضرت رســول )ص( آمدم و در گردان 
حبیب مشغول به کار شدم.

وقتی لشگر محمد رســول الله)ص( از پادگان دوکوهه 
به ســمت اردوگاهش در اسلام آباد غرب حرکت کرد. 
اولین بار عباس کریمی را در اردوگاه قلاجه دیدم. اسم 
اصلی آن اردوگاه شــهید بروجردی بود که در منطقه 
قلاجه قرار داشــت. در آنجا گردان‌ها هم در قالب این 

3 تیپ تقسیم بندی کردند. 
آن روزها تازه پاســدار شده بودم. زمانی که به دوکوهه 
آمدم، معاونت نیرو از من پرســید که چه قســمتی 
می‌خواهی مشغول به کار شــوی؟ گفتم: می‌خواهم 
به قسمت موتوری بروم، یک ماشین تحویل بگیرم و 
مشغول رانندگی بشوم. یک ماشین وانت تویوتا تحویل 
گرفتم و در تقســیم بندی به عنــوان راننده به گردان 
حبیب رفتم. نیتم این بود که هم کار بیشــتری انجام 
بدهم و هم روزه‌های قضایی که در سال 59 در منطقه 
بر گردنم بود را ادا کنم. چون اگر کســی راننده باشد 
و شرعا عذری نداشته باشد باید روزه‌هایش را بگیرد. 

گردان حبیب چند فرمانده عــوض کرد. مدتی آقای 
صمد یکتا فرمانده بود، بعد از آن علی‌اصغر رنجبران 
شد که معاون عباس کریمی در تیپ 2 سلمان هم بود. 
از ایــن مقطع بود که به خاطر نوع کارم، در رزمایش‌ها 
و دیدارهای مختلف، بــا خصوصیات اخلاقی حاج 

عباس آشنا شدم.
بعد از قلاجه دو گردان به سمت دالاهو، تازه آباد و شیخ 
صلــه حرکت کرد تا به منطقه عملیاتی بمو نزدیک‌تر 
باشیم. این دو گردان؛ گردان‌های مالک و حبیب بودند.

اینکه می‌گویید با اخلاقیات حاج عباس آشــنا 
شدید، دقیقا برداشتتان از این خلقیات چه بود؟

حاج عباس اخلاق بی غل و غشی داشت. مثلا افرادی 
در لشگر حضور داشــتند که خوش اخلاق بودند اما 
زمانی که کارشان زیاد می‌شد و یا از موضوعی ناراحت 

می‌شــدند برخورد تند می‌کردند ولی در حاج عباس 
تندی وجود نداشت.

در شناسایی منطقه بمو وقتی حاج عباس با بچه‌های 
اطلاعات عملیات می‌رفت، دو دســتگی در میان آنها 
ایجاد شــد. عده‌ای از آنها قبول داشتند که در منطقه 
بمو بایــد عملیات انجام شــود و گروهی هم قبول 
نداشتند. با این حال آنهایی که قبول نداشتند در حالی 
که کار اطلاعاتی و شناســایی را به طور کامل انجام 
می‌دادند، با حاج همت هم جلســاتی می‌گذاشتند تا 
او را به عدم انجام عملیات متقاعد کنند. از این گروه 
می‌شود که به شهید حاج‌حسین اسکندرلو و سعید 
قاسمی اشــاره کرد. عباس کریمی هم مخالف انجام 
عملیات بود اما در ایــن میان  چون ولایت پذیری و 
تبعیت‌اش بالا بــود در جمع چیزی نمی‌گفت و هر 
وقت با حــاج همت تنها بود، دربــاره این موضوع و 
علت‌های مخالفتش صحبت می‌کرد. او اعتقاد داشت 
منطقه عملیات صخره‌ای اســت و مشکلات خاص 
خودش را دارد. چون لشــگر تــا پیش از این فقط در 
مناطق دشــت صاف و هموار عملیــات کرده بود و 

تجربه‌ای در این زمینه نداشت.
عباس کریمی در زمان فرماندهی حاج احمد متوسلیان 
در مریوان کار اطلاعات عملیات می‌کرد و کوهستان را 
به خوبی می‌شناخت. البته حاج همت هم کوهستان 
را به خاطــر حضورش در پاوه می‌شــناخت اما دید 
اطلاعاتی حاج عباس نســبت بــه حاج همت کمی 
قوی‌تر بود. به همیــن دلیل بود که با انجام عملیات 
مخالفت داشت. بعدها که عباس کریمی به فرماندهی 
لشگر رســید، اذعان کرد که حتی گوسفندی هم نذر 
کرده بود که در این منطقه عملیات نشود؛ ولی با این 

حال کار اطلاعاتی خودش را هم می‌کرد.
در نهایت حاج همت را متقاعد کردند و او هم قرارگاه را 
متقاعد کرد و قرارگاه به این نتیجه رسید که لشگر ادامه 

ماجرای وصیت شهید کریمی 
در گلزار شهدا

اصولا افرادی که از سال‌های دفاع مقدس خاطره تعریف می‌کنند کلامشان دل 
نشین است. در این میان هستند تعدادی که وقتی پای خاطرات و صحبت آنها 
که می‌نشینید دیگر گذر زمان را متوجه نمی‌شوید. قاسم صادقی از این جمله 
افراد است. وی در روزهای آغازین تهاجم دشمن بعثی به خاک میهن با عضویت 
در گروه فدائیان اسلام در کنار شهید بزرگوار سید مجتبی هاشمی قرار گرفت 
و تا پایان جنگ در صحنه و در لشــکر محمد رسول الله)ص( به خدمت خود 

ادامه داد.

درآمد

حاج عباس اخلاق بی غل و غشــی 
داشت. مثلا افرادی در لشگر حضور 
داشــتند که خوش اخلاق بودند اما 
زمانی که کارشان زیاد می‌شد و یا از 
برخورد  می‌شدند  ناراحت  موضوعی 
تند می‌کردند ولــی در حاج عباس 

تندی وجود نداشت.
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عملیات والفجر 4 را در منطقه مریوان پیگیری کند.
در اینجا هم حــاج عباس به خاطر نــوع کارش در 
اطلاعات همیشــه در رفت و آمد بــود. آخرین باری 
کــه من عباس کریمی را در عملیات والفجر 4 دیدم، 
زمانــی بود که گردان‌ها به خط زده بودند و تعدادی از 
شهدا پشت تپه های 1904 و 1806 جامانده بودند که ما 
می‌رفتیم مجروحان و شهدا را از آن منطقه منتقل کنیم. 
در همین حین بود که دیدم آخرین مجروح را عباس 
کریمی و سعید قاســمی با کمک هم روی کولشان 
انداخته بودنــد  و در حال انتقال او بودند. من از یک 
گردنــه‌ای تلاش این دو را در رســاندن آن مجروح به 
عقب را می‌دیدم تا اینکه به محل استقرار ما رسیدند، 
من متوجه شدم که این دو نفر بسیار خسته و گرسنه 
هســتند. در ماشین مقداری حلوا داشتم که تعارفشان 
کــردم و مقداری که خوردند انگار همه خســتگی از 

تنشان بیرون رفت.
دیدار بعدی‌تان کجا بود؟

دیدار بعــدی من با حاج عباس بــه عملیات خیبر 
مربوط می‌شــود. قبل از این عملیات دوباره ساختار 
لشکر به هم خورد و به همان صورت گردانی تقسیم 
بندی‌هــا در محورهای مختلف انجام شــد. در این 
مرحله هم حاج عبــاس به عنوان اطلاعات عملیات، 

فعالیت‌هایش را ادامه داد. 
ایــن نکته را هم بگویم که بــا توجه به اختلافات در 
عملیات بمو، عده‌ای از واحد اطلاعات عملیات لشگر 
رفتند. اما چون حاج عباس تجربیات زیادی داشت و 
در زمینه اطلاعات استاد بود کماکان در این واحد باقی 
ماند و کارهای محوری در عملیات خیبر هم بر عهده 
او بود. یعنی همزمان در چند نقش حاضر می شــد، 
با اینکه اطلاعات و عملیات بود مســئولیت محور را 
هم بر عهده داشــت حتی اگر جانشین همت شهید 
می‌شد او آمادگی داشــت جانشینی او را هم بپذیرد. 
بــه نظر من عباس از نظــر اطلاعاتی از حاج همت 
هم بالاتر بود چون شخصیتی بود که دوران اطلاعات 
را در ارتــش گذرانده بود. اگر امــروز حاج عباس در 
بین ما بــود یکی از نابغه‌های اطلاعات عملیات بود. 
این موفقیت‌های او هم نشأت گرفته از روح صبورش 
بود. اصلا عصبی نمی‌شــد و کم حرف هم بود. این 
خصلت‌ها لازمه بچه‌های اطلاعات بود که حاج عباس 
اینها را بــه صورت درونی و ذاتی داشــت و حاصل 

آموزش‌ها نبود. اصولا او ذاتا کم حرف بود.
در مورد عملیات خیبر و نقش حاج عباس کریمی 

داشتید برایمان می‌گفتید؟
حاج عبــاس در عملیات خیبر نقش بارز و ارزنده‌ای 
در کسب اطلاعات منطقه طلائیه ایفا کرد. من هم در 
آن زمان در گردان حبیب بودم و بعضا در جلســاتی 
که عبدالله عمران پستی می‌گذاشت، می‌رفتیم و حاج 

عباس را می‌دیدیم.
در عملیــات خیبر، حاج همــت در جزیره مجنون به 
شــهادت رســید. به نظر من ما در خیبر پیروز شدیم. 
چــون گاهی وقتی که زمین را تصرف می‌کنیم خود را 
پیروز می‌دانیم که این از نظر نظامی رد اســت و تنها 
گرفتن سرزمین نشانه پیروزی نیست؛ گاهی هم دشمن 
را معطــل می‌کنیم و حالــت بازدارندگی داریم. حالت 

هوشیاری دشــمن را منحرف می‌کنیم و باعث غفلت 
آنها می‌شــویم که این هم پیروزی است. در عملیات 
خیبر درســت اســت که آن گام فرماندهان قرارگاه و 
فرمانده ســپاه که برای رفتن به جــاده بغداد به بصره 
برداشته بود، محقق نشد ولی تا به منطقه وارد نمی‌شدیم 
نمی‌توانستیم بفهمیم که دشمن سناریوی ما را فهمیده 
یا نه. آنجاهایی که دشمن غافل بود، موفقیت ما بیشتر 
بود. و برعکس آنجاهایی که دشــمن هوشــیارتر بود، 
موفقیت ما کمتر می‌شــد. از طرفی هم منطقه طلائیه 
از نظر نظامی کاملا اســتراتژیک و حساس بود. یعنی 
شما اگر می‌توانســتی رودخانه دجله را رد می‌کردید و 
جاده ترانزیتی بغداد به بصره را مســدود می‌کردید کل 
پشــتیبانی بصره قطع می‌شــد و در مرحله بعدی به 
راحتی می‌توانستید بصره را بگیرید. لذا نه تنها صدام، 
بلکه تمامی نیروهای اســتکبار جهانی با اســتفاده از 
مستشاران غیر عراقی طراحی پیچیده دفاعی انجام داد.

موفقیت ما در عملیات خیبر ایــن بود که ایران کار 
آبــی- خاکی را برای اولین بار در خیبر تجربه کرد که 
این خودش یک موفقیت است. در همین جا بود که 
دشمن برای اولین بار از سلاح‌های شیمیایی استفاده 
کرد و ســپاه به این فکر افتاد که خودش را در زمینه 

مقابله با ســاح‌های شیمیایی هم مسلح کند که این 
خودش یک موفقیت بود. پل 14 کیلومتری که بچه‌ها 
تا جزیره زدند جزء تجربیات وموفقیت‌های مثال زدنی 

این عملیات بود.
حاج همت که 17 اســفند 62 به شهادت رسید، انگار 
که یک آب ســردی بر روی لشــگر ریخته شد. حاج 
عباس کریمی بلا تشــبیه همانند حضرت ابوالفضل 

)ع( در زمانی که نه دســت داشــت و نه مشک، برای 
فرماندهی لشگر انتخاب شد.

منظورتان از این جمله چیست؟
چــرا حضرت عباس برای ما اینقدر مظلوم جلوه داده 
می‌شود؟ هدف اصلی حضرت عباس این بود که برای 
خیمه‌ها آب بیاورد. وقتی مشک و دستانش را گرفتند، 
دیگر هیچ امکانی برای رســیدن به هدفش نداشت. 
تنها با استفاده از دندان‌هایش مشک آب را نگه داشت. 
عباس کریمی هم در حقیقت با دندان، لشگر را نگه 
داشت. چون اکثر فرماندهان و دوستانش که از مریوان 
برای تشــکیل تیپ که بعدها به لشکر محمد رسول 

الله)ص( آمده بودند، شهید شده بودند.
عباس کریمی فرمانده لشــگری شــد که سردارانش 
شهید شــده‌بودند لذا از ابتدا شــروع کرد به بازسازی 
لشگر. این لشگر را حاج احمد متوسلیان بنا گذاشت 
و ساخت ولی هنوز تکمیل نشده بود که حاج احمد 
در لبنان اســیر شد. حاج همت در حقیقت لشگر را 
تکمیل کرد و با شهادتش در حقیقت ساختمان لشگر 
متزلزل شد و دوباره حاج عباس باید همه کمبودها را 
جبران می‌کرد. روحیه بچه‌ها هم به خاطر شــهادت 
فرماندهــان و همرزمانش خیلی آزرده بود و لشــگر 

چنین وضعیت بدی داشــت. بســیاری از افرادی که 
در زمان حاج احمد متوسلیان یک عنصر ساده بودند 
با گذشت زمان و کســب تجربیات فراوان خود را به 
عنوان یک فرمانده تیــپ، محور و در نهایت فرمانده 
گردان معرفی کرده بودند. خب این افراد با حضور در 
عملیات‌های مختلف به درجه شهادت رسیده بودند. 
حاج عباس وقتی فرمانده شد مجبور بود تا از نیروهای 

   سردار شهید حاج عباس کریمی قهرودی، فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله)ص(. در کنار او قاسم صادقی نیز دیده می‌شود.

در عملیات خیبر درست اســت که آن گام فرماندهان قرارگاه و فرمانده سپاه که برای 
رفتن به جاده بغداد به بصره برداشــته بود، محقق نشد ولی تا به منطقه وارد نمی‌شدیم 

نمی‌توانستیم بفهمیم که دشمن سناریوی ما را فهمیده یا نه.
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با تجربه کمتر برای فرماندهی گردان‌ها استفاده کند و 
این کار بسیار دشواری بود.  

عباس کریمی شــروع به بازسازی لشگر کرد. از طرفی 
هــم عده‌ای از نیروها و فرماندهان هم لشــگر 27 را با 
حاج همت می‌خواستند و حاضر نبودند در لشگر بدون 

همت بمانند به همین دلیل هم آنها از لشکر رفتند. 
زمان حاج همت برخی به او انتقاداتی داشتند؛ این 

انتقادات در زمان حاج عباس هم ادامه داشت؟
عباس که شــروع به بازســازی کرد. آن روزها شهید 
حسین اســکندرلو به لشگر 10 سیدالشهدا رفته بود. 
یک روز به مقر لشــگر 10 رفتم. آنها به تازگی از دو 
کوهه به بیابانهای روبروی پادگان رفته و چادر زده بودند. 
پیش حسین اســکندرلو رفتم. با او از زمانی که کار 
اطلاعات می‌کرد آشنا شده بودم. او به من پیشنهاد داده 
بود که برای کار کردن پیش او بروم. دوست داشت که 
من جانشین او بشوم. وقتی پیشنهاد را داد، به او گفتم 
من »لام27« را رها نمی‌کنم. تو بیا به لام 27. در جواب 
گفــت: لام 27 ما راه نمی‌دهند. گفتم لام 27 دســت 
عباس کریمی است، می‌خواهی با او صحبت کنم که 
به لشگر برگردی؟ گفت: بله. آمدم پیش حاج عباس و 
گفتم که حسین اسکندرلو سلام رساند و گفت که اگر 
نیازی باشد من به لشگر 27 می‌آیم . حاج عباس هم 
گفت: خب بیاید، لشــگر برای همه است برای بابای 
من که نیســت. یک قرار گذاشتم و سه نفری جمع 
شــدیم در پادگان دوکوهه تا با هم صحبت کنیم. من 
اول به حاج عباس گفتم که حسین دوست دارد تا به 
لشکر بیاید. حاج عباس هم گفت: بیاد، قدمش روی 
چشم. عباس از اسکندرلو یک سوال پرسید که: نظرت 
راجع به فرماندهی سپاه چیست؟ حسین هم گفت: 
به او انتقاد دارم. عباس هم گفت پس به لشــگر 27 
نیا. نه اینکه حسین اسکندرلو محسن رضایی را قبول 
نداشت بلکه نســبت به بعضی از کارهای تاکتیکی 
او انتقاد داشت. اگر حســین به لشگر می‌آمد دیگر 
نمی‌توانست انتقاداتش را به صورت تند و تیز داشته 
باشــد. ولایت پذیری عباس چیزی فراتر از تصور ما 

بود، در فرماندهان دیگر مثل عباس کم دیده‌ایم.
حتی حاج همت می‌گفت: همین طور که شــما به 
من انتقاد می‌کنید، من هم بــه فرماندهی کل انتقال 
می‌دهم و انتقاد می‌کنم. اصلا خوبی جنگ به این بود 
که پشت سرهم حرف زده نمی‌شد و همه مسائل به 

صورت بی‌رودربایستی مطرح می‌شد.
این رابطه شما با حاج عباس که باعث بردن حسین 

اسکندرلو پیش ایشان بود، چگونه شکل گرفت؟
بعــد از عملیات خیبر من در گــردان حبیب بودم و 
تعداد زیادی از نیروهای گردان شهید شدند. آن روزها 
آقای گلعلی بابایی هم نیروی کارگزینی گردان بود. در 
این شرایط بود که گردان‌ها را با هم تلفیق می‌کردند. 
من هم در این شرایط در حال پیگیری کارهای گردان 
بودم که به ســتاد رفتم. یک دفعه عباس کریمی رو به 
من کرد و گفت: راستی تو کجایی؟ معنی این جمله 
این است که عباس هم نســبت به من دیدی داشته 
اســت و کارهای من را یک زمان‌هایی چک می‌کرده 
است. گفتم: در گردان حبیب هستم. گفت: ولش کن، 

گردان حبیب جمع می‌شود بیا پیش خود ما.

همین جمله برای من حجت شــد تا به ســتاد لشکر 
بــروم. کارهایم در گردان را تســویه کردم و به ســتاد 
برگشــتم. وقتی آمدم دیدم عباس در ستاد نیست. آن 
موقع کارهای ســتاد بر عهده مجید رمضان بود. به او 
گفتم: حــاج عباس گفته که به ســتاد بیایم؛ خودش 
کجاست؟ گفت: حاج عباس به سه راه جفیر رفته. اونجا 
را بلدی. گفتم: بله. یک ماشــین کالسکه برداشتم و به 
پاسگاه خاتمی در محدوده سه راه جفیر رفتم. بچه‌های 
اطلاعات عملیات در آنجا مقر داشتند. بعدازظهر یک 
روز گرم خرداد ماه بود. به آنجا رفتم و در جمع بچه‌های 

اطلاعات عملیات، حاج عباس را پیدا کردم.
حاج عباس به عنوان فرمانده لشگر به پاسگاه خاتمی 
رفته بود تــا ادامه عملیات خیبر در آن منطقه را مورد 
بررســی قرار دهد. از آن به بعد من به عنوان راننده در 
خدمت حاج عباس بودم اما ایشان به من نگاهی فراتر 
از این داشت چون وصف من را در جنگ‌های نامنظم، 
آبادان و گروه فدائیان اســام شنیده بود. حاج عباس 
دوست داشت اگر نگوییم یک نفر هم سنگ خودش 
اما کسی به عنوان یک همراه و همراز در کنارش باشد. 
می‌شود این طوری بیان کرد که عنوان راننده یک بهانه 

بود. تازه من تنها راننده رسمی و پاسدار لشگر بودم و 
بقیه یا وظیفه بودند یا بسیجی و این نشان می‌داد که 

نقش من باید فراتر ازیک راننده می‌بود.
من کم کم در این رفت و آمدها با خصوصیت رفتاری، 
منشی و اعتقادی او آشنا شدم. بعد از مدتی هم با هم 
چفت شدیم که وقتی به حمام می‌رفتیم، اول او پشت 
من را کیسه می‌کشید و بعدش من پشت او را کیسه 
می‌کشیدم. مثلا اگر من به واحدی می‌رفتم و می‌گفتم 
حاج عباس این حرف را زده، همه اطمینان می‌کردند 
و کسی جویای صحت آن نمی‌شد. حرف من همان 
حرف حاج عباس بود. بعد از آن بود که قضیه کاظم 

رستگار بوجود آمد.
قضیه کاظم رستگار چیست؟ 

ایــن خاطــره را برای اولین بار اســت کــه تعریف 
می‌کنم. در جریانی کــه در پادگان ابوذر به وجود آمد 
و مخالفت‌هایی که با محسن رضایی شد، جریان به 
شکلی جلو رفت که بعضی از فرماندهان لشگرها هم 
انتقاداتشان علیه فرمانده ســپاه بالا گرفت. یکبار در 
مسیر رو به لشکر داشتم می‌رفتم که کاظم رستگار را 

دیدم. به من گفت: به عباس بگو که بجنب !... 
یعنی اینکه او هم به اردوگاه ما بیا و با منتقدین همنوا 
شو. مقصود اینکه بقیه فرماندهان هم رابطه من با حاج 
عباس را فهمیده بودند و چنین مسائل خصوصی را 

با من مطرح می‌کردند.
جواب حاج عباس به این صحبت چه بود؟

فقط خندید و هیچ وقت هم بــه اردوگاه آنها نرفت. 
حتی پیغام‌هایی که حاج عباس برای فرماندهان داخل 
لشــکر داشت و محرمانه و یا خصوصی بود را به من 

می‌داد تا به دست آنها برسانم. 
یادم هســت قرار شد که به ســوریه برویم. من شب 
همه این دوســتان را برای شــام به منزلم دعوت کردم. 
قصدمــان هم از این کار زیارت و همچنین بازدیدی از 
منطقه زبدانی بــود. تعدادمان هفت نفر بود. من، حاج 
عباس، حاج آقا پروازی، کسائیان، کابلی، حاج عبادیان 
و یکی که نامش را به خاطر ندارم. من به حاج عباس 
اصرار کردم که به خانه ما بیایند و آنها قبول کردند. من 
بــه تازگی ازدواج کرده بــودم و در خیابان ایران زندگی 
می‌کردیم. من رفتم مقداری کباب گرفتم برای شام. فردا 
صبح هم بعد از صبحانه به سوی فرودگاه مهرآباد رفتیم.
شــب قبلش حاج عبادیان یکسری دینار عراقی آورده 
بود کــه در عملیات خیبر بچه‌ها از اســرای عراقی 
غنیمت گرفته بودند و به پشتیبانی لشگر تحویل داده 
بودند. نظر این بود که این پول‌ها را به ســوریه ببریم 
چون در آنجا ارزش بیشــتری داشت. حاج عباس این 
پاکت پول را به ما داد. خلاصه ماشــین را در فرودگاه 
گذاشتیم و سوار اتوبوس شدیم که به سمت هواپیما 
برویم که زبانم باز شــد و سؤال بی جایی از حاج آقا 
پروازی پرســیدم. گفتم: حاج آقا از نظر شرعی دولت 
اعلام کرده که خروج ارز غیرقانونی و ممنوع است. این 
پولها را من الآن چه کار کنم؟ گفت: خب چون حرام 
اســت تو هم نباید بیایی... . من هم انگار آب یخی 
روی ســرم ریخته باشند به راننده اتوبوس گفتم توقف 
کند تا من پیاده شوم. پول‌ها را پیاده آوردم تا در ماشین 
بگذارم، وقتی ســمت هواپیما برگشتم دیدم دوستان 

   سردار شهید حاج عباس کریمی قهرودی، فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله)ص(

حاج عباس دوست داشت اگر نگوییم 
کی نفر هم سنگ خودش اما کسی به 
عنوان کی همراه و همراز در کنارش 
باشد. می‌شود این طوری بیان کرد که 
عنوان راننده کی بهانه بود. تازه من 
تنها راننده رســمی و پاسدار لشگر 
بودم و بقیه یا وظیفه بودند یا بسیجی 
و این نشان می‌داد که نقش من باید 

فراتر ازکی راننده می‌بود.
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ســوار هواپیما شدند. بعد از آن ماجرا دیگر هنوز هم 
که هنوز است به سوریه نرفته‌ام. 

البته یکی از دلایل نرفتن به ســوریه این بود که وقتی 
ســال 59 در آبادان بودم، آیت الله جمی در خطبه‌های 
نمازجمعه گفت: چه معنایی دارد که مدام به ســوریه 
می‌روند؟ جبهه واجب‌تر است، کمک به جبهه کنید 
واجب‌تر است. این در ذهن من مانده بود که به سوریه 

نروم و قسمتم هم نشد.
خلاصه این دوستان رفتند و بعد از چند روز برگشتند 
که به دنبالشــان در فرودگاه رفتم. حاج پروازی گفتم: 
اوضاع چطوری بود؟ گفت: ای کاش می‌آمدی... ما قرار 
بود این پول‌ها را به سوریه ببریم و وسایل نظامی مثل 
قطب‌نما که به درد لشگر می خورد را خریداری کنیم.

افرادی که در کنار حاج عباس در اداره امور لشکر 
کمک میک‌ردند رابطه‌شان با او چگونه بود؟

شخصیت‌هایی که پیرامون حاج عباس برای گرداندن 
امور لشگر جمع شده بودند عمدتا شم اطلاعاتی بالایی 
داشتند. مثل شــهید حسن ترابیان معروف به قمی یا 
مجید رمضان یا سعید مهتدی که عناصر بسیار دقیقی 

بودند و حاج عباس اینها را خود انتخاب کرده بود.
یکی از خصلت‌های حاج عباس نســبت به فرمانده 
لشــگرهای دیگری که من دیدم، این بود که زیاد اهل 
مشــورت بود. معمولا با حاج عبادیان، مجید رمضان، 
رضا دســتواره، سعید ســلیمانی و سعید مهتدی زیاد 
مشورت می‌کرد. حتی یادم اســت که بخشنامه‌ای از 
سپاه آمد که برای بچه‌های رسمی سپاه، حق مأموریت 
قائل شوند. اتفاقا این بخشنامه مصادف شد با حضور 
شیخ حسین انصاریان در منطقه. حاج عباس جلسه‌ای 
مشورتی با دیگر دوستانش تشکیل داد و بعد از آن به 
من گفت این بخشــنامه را به دبیرخانه ببر تا بایگانی 
کنند. مگر ما ارتشی هستیم که حق مأموریت بگیریم؟ 
تا زمانی هم که عباس زنده بود کســی حق دریافت 
حــق مأموریت را نداشــت. کاری به خوب یا بد بودن 
این کار ندارم، اما منظورم این اســت که تفکر عباس 
این بود که اگر ما به این وادی بیفتیم، چیزهای دیگری 
هم در ادامه اش می‌آید. چون خودش هم سرباز ارتش 
بود و می‌دانســت که این سلسله مراتب تا به کجاها 
پیش می‌رود. آن زمان است که طرف برای گرفتن حق 
ماموریت به جبهه می‌آیــد و اگر روزی حق ماموریت 
قطع شــود او هم از جبهه خواهــد رفت. منظور این 
است که ببینید حاج عباس تا کجای ماجرا را دیده بود.

در زمان عباس کریمی بود که حســینیه حاج همت 
پادگان دو کوهه به صورت کامل ساخته شد. حمام 40 
دوش دوکوهه در آن زمان ساخته شد. در زمان عباس 
کریمی بود که اردوگاه کرخه کشف شد. شم اطلاعاتی 
عباس خیلی بــه او در فرماندهی‌اش کمک می‌کرد. 
بچه‌هایی کــه دورش بودند هم عمدتا در این حال و 

هوا قرار داشتند. 
عکس‌های زیادی از حاج عباس اســت که ایشان 
را خندان نشــان می‌دهد، می‌خواهیم بدانیم که او 

شوخ طبع بود؟
ما با همدیگر آنقدر شوخی انجام می‌دادیم که حساب 
نداشت. علی الخصوص رضا دســتواره که خیلی با 
بچه‌ها شوخی می‌کرد. مثلا وقتی شب‌ها داخل سنگر 

که می‌شــد؛ پتو را از روی همه افراد می‌کشید. اما به 
عباس که می رسید کمی حیا می‌کرد.

یکبار حــاج عباس را به یــک آرایشــگاه در اهواز 
بردم. همین که وارد مغازه شــدیم شــاگرد سلمانی 
آمد تــا پیراهن عباس را در بیــاورد که عباس گفت 
خودم در می آورم. ســر عباس را زیر شــیر روشویی 
شســت. حاجی هم در حالی که زیر چشمی به من 
نگاه غضب آلود می‌داشــت. من عباس را به یکی از 
آرایشگاه‌های نسبتا مدرن اهواز بردم که موها و سر را 
ماساژ می‌دادند و این برای او قدری عجیب و غریب 
بود. بعد که آمدیم بیرون به من گفت: قاسم ! دیگر با 

تو سلمانی نمی‌آیم!
شــب به خانه آقای وندا در اهــواز رفتیم تا بخوابیم 
همانجــا هم به حمام رفتیم این جریان برای چند روز 
قبل از شهادت عباس بود خلاصه شامی هم برای ما 

تدارک دیدند و شب هم همانجا ماندیم. 
جالب اســت بدانید حقوق عباس به عنوان فرمانده 
لشــگر 2100 تومان بود و من 2400 حقوق می‌گرفتم. 

بــه خاطر اینکه حق بدی آب و هــوا و برخی موارد 
دیگــر را به ما تهرانی‌ها می‌دادند اما به عباس کریمی 
چون پرونده‌اش در کاشــان بود، نمی‌دادند. چون مثلا 
مبلغ اجاره خانه در تهران بیشــتر از کاشــان بود. آن 
زمان بر اساس منطقه‌ای که پرونده در آنجا بود حقوق 
محاسبه می‌شد حتی یادم اســت که آخرین حقوق 
عبــاس که همان 2100 تومان بــود را من گرفتم و به 

دست خانواده‌اش رساندم.
حاج عباس وقت میک‌رد به خانواده سر بزند؟ 

در یک مرحله خانواده اش در اسلام آباد غرب و پادگان 

الله اکبر بودند که با خانواده عبادیان و دســتواره بودند. 
بعد از آن هم به خانه های سازمانی بیمارستان شهید 
کلانتری اندیمشــک آمدند. بعضی اوقات که فرصت 
می‌شــد می‌رفت و به خانواده سر می زد، گاهی هم 
وقتی می‌رساندمش من را به خانه اش دعوت می‌کرد 

و با هم ناهار می‌خوردیم‌. 
وقتی فرزندش می‌خواست به دنیا بیاید همسرش را به 
بیمارستان دزفول برد. حاج عباس می‌گفت: می‌خواهم 
اسم پســرم را »داوود« بگذارم. بهش گفتم: اسمش را 
بگذار »داوود موشــکی«. گفت: بــرای چی؟ گفتم: به 

خاطر موشک‌هایی که در دزفول می‌زدند.
در مسیر رفت و آمدمان با حاج عباس اتفاقات عجیب 
و غریبی می‌افتاد. قرار شــده بود که در اطراف شهر 
بســتان با ارتش یک مانور مشترک برقرار کنیم. یک 
روز با فرمانده یگان ارتش و حاج عباس در ماشــین 
تو راه بودیم که به یک دژبانی رســیدیم. دژبانی مانع 
شد و نگذاشــت که به راه خودمان ادامه بدهیم. برگ 
تردد را به او نشــان دادم. مامور دژبانی گفت: این برگ 

ترددها ضبط می‌شود و شــما هم توقیف‌اید! عباس 
گفت: برای چی؟ دژبان گفت: چون این برگه‌ها اعتبار 
ندارد، شــما نباید به منطقه می‌آمدید. اینجا ناراحتی 
عباس را دیــدم. چون جلوی فرمانده ارتش داشــت 
آبروریزی می‌شد. عباس از ماشین پیاده شده و کمی 
به او توضیح داد. البته خودش را به آن بسیجی معرفی 
نکرد با این حال باز هم دژبان نگذاشــت که ما به راه 
خودمان ادامه بدهیم. کار به جایی رسید که دژبان یقه 
عباس را گرفت و یک لگد هــم به او زد، در همین 
زمان بچه‌های اطلاعات عملیات که داشتند از منطقه 

   از سمت چپ: شیخ حسین انصاریان، سردار شهید مجید رمضان)مسئول ستاد لشکر محمد رسول الله(، قاسم صادقی ومحسن طاهری

در زمان عباس کریمی بود که حسینیه حاج همت پادگان دو کوهه به صورت کامل ساخته 
شــد. حمام 40 دوش دوکوهه در آن زمان ساخته شــد. در زمان عباس کریمی بود که 
اردوگاه کرخه کشف شد. شم اطلاعاتی عباس خیلی به او در فرماندهی‌اش کمک می‌کرد. 

بچه‌هایی که دورش بودند هم عمدتا در این حال و هوا قرار داشتند. 
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برمی‌گشتند متوجه قضیه شــدند. خدا بیامرزد سید 
مهدی  را او بعدها شــهید شد. ســید مهدی تا این 
صحنه را دید خودش را از ماشــین بیرون پرت کرد و 
یقه دژبان را گرفت و با او درگیر شد. در همین لحظه 
سر اسلحه دژبانی که به ســمت بالا بود چند گلوله 
از آن شــلیک شد. سید مهدی هم اسلحه را از دست 
دژبانی گرفت و تحویــل حاج عباس داد. عباس هم 
اســلحه را داد به من. خلاصه موضوع با وجود بچه‌ها 
فیصله پیدا کــرد. بعدا آن دژبــان فهمید که عباس 
فرمانده لشگر است. عباس برگشت به داخل ماشین 
و آن دژبــان هم آمد به التماس کردن که اســلحه‌ام را 
بدهیــد. من به عباس گفتم: این بنــده خدا به اندازه 
کافی تنبیه شده؛ اسلحه‌اش را بدهیم، گناه دارد! بعدها 
با آن مامور دژبانی رفیق هم شــدیم. عباس هم قبول 
کرد اســلحه را به او دادیم و رفتیم. خبر این ماجرا به 
قرارگاه رسید که فرمانده لشگر بچه‌های تهران، دژبانی 
را کتــک زده. در حالی که عباس آنقدر مظلوم بود که 

کتک هم خورده بود.
علــت رفت و آمدمان به آنجا هم این بود که گردان‌ها 
از جمله گردان مالــک به فرماندهی نصرت اکبری را 
بــه آن منطقه برده بودیم و باید به آنها ســر می‌زدیم. 
یادم هســت شــب‌ها در آن منطقه پشه زیادی وجود 
داشــت. مثلا به دستشــویی که می‌خواســتی بروی 
ناگهان میلیون‌ها پشــه همراهت می‌آمدند به نحوی 
که در آنها گم می‌شــدی. عباس هم که در طول روز 
به خاطر حضور در جلسات مختلف خواب نداشت 
و خسته می‌شد و شــب‌ها هم پشه‌ها نمی‌گذاشتند 
کــه بخوابد. یک بار در راه اهــواز به قرارگاه بچه‌های 
جهاد رفتــم. دیدم آنها برای راننده‌های لودر و بولدوزر 
که منتظرند شیفتشــان عوض شود یک آسایشگاه و 
ایستگاه صلواتی زده‌اند. چند مرتبه‌ای برای استراحت 
به آنجا رفتم، جای بسیار خوبی بود. یک شب به حاج 
عباس گفتم: جلسه فردا کجاست؟ گفت: گلف اهواز. 
گفتم: پاشو باهم برویم؟ گفت: شبی کجا برویم؟ گفتم: 
جایی دارم که برای اســتراحت خیلی مناسب است. 
حرکت کردیم و دو نفری رفتیم قرارگاه بچه‌های جهاد. 
اونجا خودمان را به عنوان نیروی بسیجی لشکر معرفی 
کردیم. مانند افــراد عادی من و حاج عباس در صف 
ایستادیم و غذا گرفتیم و شب را آنجا خوابیدیم، صبح 

هم به قرارگاه گلف اهواز رفتیم. 
در بعضی جلسات حاج عباس به من می‌گفت: قاسم 
بیا در جلسه بنشــین، تو کمتر از اینها نیستی. حتی 
در مســیر هم وقتی با هم حــرف می‌زدیم، به نوعی 
حالت مشــاور داشتم و نظراتم را می‌گفتم. انتقادات و 
پیشنهاداتی که من می‌دادم را می‌دیدم که در عمل پیاده 

می‌کند چون من هم، تجربیات و دیدگاه‌هایی داشتم.
در بســتان هر وقت شب می‌شــد و پشه‌ها اذیتش 
می‌کردن به من می‌گفت: قاســم برویم آنجا! دیگه یاد 
گرفته بود و اصطلاحا مشــتری شده بود. بچه ها هم 
که ســراغ می‌گرفتند که کجا می‌روید؟ می‌گفتیم: ما 
می‌رویم جایی جلسه و ممکن است شب هم نیاییم. 
همیشــه با ماشــین وقتی در جاده می‌رفتیم به من 
می‌گفت: اگر بچه‌های بسیجی و عشایر و هر کسی 
که ایستاده بود را سوار ماشین کن. یک بار که سربازی 

را کنار جاده دیدیم و او را سوار کردیم. آن فرد صورتش 
را تیغ زده بود. مقدار زمانی که از حضورش در ماشین 
نگذشته بود و کمی با هم صحبت کردیم، من خطاب 
به حاج عباس چیزهایی گفتم که اصطلاحا می‌گویند 
به درب گفتم تا دیوار بشنود. یعنی در عین اینکه مردم 
را سوار ماشین می‌کردیم به نحوی هم امر به معروف و 
نهی از منکر را هم رعایت می‌کردیم. یادم هست یک 
بار دیگر یک عرب سوار کرده بودیم که لباس دشداشه 
پوشیده بود. عباس عقب بود و آن عرب جلو نشسته 
بــود. پوتین‌های عباس هم جلــو بود.مرد عرب را به 
مقصدش رســاندیم و خودمان رفتیم وقتی به قرارگاه 
رســیدیم متوجه شــدیم که یکی از لنگه‌های پوتین 
عباس نیست. بعد فهمیدیم وقتی این مرد عرب پیاده 
شده با گوشه دشداشــه‌اش پوتین عباس به بیرون از 

ماشین افتاده است. 
چند باری در مسیر نیروهای بسیجی را سوار می‌کردیم. 
یک بار چند نیروی بیجی ســوار ماشین کردم. عباس 
هم جلو نشســته بود. من معمولا بر اساس آن حدیث 
پیامبر که از احوالات همراهان خود با خبر شــوید از 
احوالات کسانی که ســوار می‌کردم می‌پرسیدم. شروع 
کرم به پرسش از این بچه بسیجی‌ها. گفتند از بچه‌های 
لشگر 27 محمد رســول الله)ص( هستند. یکی از آنها 
گفت: قدیمی‌ترهای لشــکر می‌گوینــد حاج همت 
همیشه بالا سر لشکر بوده و میان نیروها حضور داشته، 
ولی ما این فرمانده جدید لشگر را هیچ وقت ندیده‌ایم.

شــروع کرد به انتقاد و پیشنهاد و از این جور حرف‌ها 
زدن. یک دفعه گفتم: فرض کنید این کســی که جلو 
نشســته فرمانده لشگر است. بسیجی گفت: برو بابا 
مگه ممکن است، فرمانده لشــگر اینجا باشد و من 

اینجا بنشــینم؟! باورش نشد که عباس فرمانده لشکر 
است. گفتم: فرض کن اینطوری باشد. بسیجی گفت: 
فرض که نمیشــه؛ حالا حرفت رو بــزن ببینم چی 
میگی. گفتم: جدی میگم ایشون خود فرمانده لشکر 
است. بســیجیی باز باور نکرد. وقتی دیدم باور نکرد 
گفتم: حاج عباس خودت بگو واقعا کی هستی؟ البته 
عباس حیا کرد که بگوید. یعنی دوست داشت ببیند 
نیروها چه چیزی درباره‌اش می‌گویند. البته چیزی هم 
نمی‌گفتند ولی از نظر یکســری از بچه‌های بســیج 
فرمانده لشگر باید هیبت خاصی داشته باشد که مثلا 
چنــد نفر به عنوان بادیگارد همراهی‌اش می‌کردند در 
حا لیکه حاج عباس خیلی ســاده و راحت و خاکی 
می‌آمد و حتی در حســینیه دوکوهــه که می‌رفتیم، 
اورکتــش را روی ســرش می‌انداخت و بــه یکی از 
ســتون‌ها تکیه می‌داد و روضه گوش می‌داد یا زیارت 
عاشورایش را می‌خواند. حتی صبح‌ها با یکدیگر دور 
زمین صبحگاه می‌دویدیم. یا وقتی به کردســتان برای 
ادامــه عملیات بمو رفته بودیم، عباس حتی نگهبانی 
هم می‌داد. باعث این کار هم ســعید مهتدی شد. او 
می‌گفت من از نظر شــرعی واجب می‌دانم که پست 
بدهم تا خدای ناکرده شبیخون نخوریم. به همین دلیل 

نام عباس را هم در لیست پست نگهبانی گذاشتند.
مقداری از خصوصیات رفتاری شهید عباسک‌ریمی 

برایمان بگویید.
عبــاس خصوصیات اخلاقی و رفتــاری منحصر به 
فردی داشت. مثلا تا من خسته می‌شدم، می‌آمد پشت 
فرمان ماشــین می‌نشست و رانندگی می‌کرد. نگاه او 
بــه من تنها به عنوان یک راننــده نبود بلکه به عنوان 
یــک همکار بــود. حالا یک رده بــالا و من یک رده 

در بعضی جلسات حاج عباس به من می‌گفت: قاسم بیا در جلسه بنشین، تو کمتر از اینها 
نیستی. حتی در مســیر هم وقتی با هم حرف می‌زدیم، به نوعی حالت مشاور داشتم و 
نظراتم را می‌گفتم. انتقادات و پیشنهاداتی که من می‌دادم را می‌دیدم که در عمل پیاده 

می‌کند چون من هم، تجربیات و دیدگاه‌هایی داشتم.
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پایین‌تر. این رابطه به جایی رســید که سال 63 وقتی 
خط پدافندی شلمچه را داشتیم، این استعداد را در من 
دیده بود که می‌گفت قاسم! بیا مسئولیت این محور را 
قبول کن. یعنی اینکه بیش از یک گردان نیرو در خط 

مقدم وجود دارد و من باید فرمانده آنها باشم. 
یک بار رفتیم تا خط زید و کوشــک را بازدید کنیم. 
در مســیر راه عبــاس گفت که بگــذار من رانندگی 
کنم. بعــد از مدتی توی گل گیر کردیم. صدا زدم که 
بچه‌های لشــگر امام حسین اصفهان که در آن محور 
بودنــد برای کمک بیایند تا ماشــین‌مان را از گل در 
بیاوریم. یکی‌شان به لهجه اصفهانی گفت: عامو! این 
که بلد نیست برای چی میزاری بشینه پشت ماشین؟! 
اونها هم عباس را نمی‌شــناختند که فرمانده اســت. 
می‌خواهم بگویم ظاهر و چهره عباس به گونه‌ای نبود 

که او را از دیگران متمایز کند.
در یکــی از همین روزها قبل از عملیات بدر به خط 
رفتیم. من عمدتا فرمانــده گروهان‌ها را می‌بردم برای 
شناسایی و چیزهایی که از منطقه می‌دانستم را برایشان 
توضیح می‌دادم. در یکی از این رفت و آمدها با احمد 
پاریاب رفتیم. احمد رفت با دوربین دید زد و آمد پیش 
ما در سنگر دیده بانی. به عباس گفت: هر کسی اینجا 
کار کند نفهم است! عباس هم گفت: باشه، حرف تو 
درســت! کار شناسایی تمام شد و این قضیه گذشت 
تا توجیه عملیات بدر شد. باز هم فرمانده گردان‌ها را 
صدا کردیم برای توضیح عملیات. عباس با خنده به 
مــن گفت: برو احمد پاریاب را بیاور. رفتم و آوردمش 
و توضیحات عباس شروع شد. پاریاب پرسید: اینجا 
کجاست؟ یادت هست گفته بودی هرکس اینجا کار 
کند نفهم است؟ آن نفهم الآن باید اینجا کار کند. یعنی 
جواب احمد پاریاب را نگه داشــته بود تا در بهترین 

موقعیت به او بدهد.
با توجه به اینکه رابطه شما با حاج عباس کریمی 
تا این حد نزدیک بود؛ نوع و ســطح زندگی حاج 

عباس در چه حدی بود؟
خانواده عباس هم مثل خــودش خاکی بودند. یعنی 
تمــام زندگی عباس را جمع می‌کردی 2-3 متر مربع 
نمی‌شد. چند تا تکه پتو، یک چراغ خوراک پزی و یک 
مقدار ظرف و ظروف. به نظر من به غیر از یخچالشان 
همه وسایلش در یک استیشن هم جا می‌شد و حتی 

وانت هم نمی‌خواست. 
یک بار با همدیگر حرکت کردیم به سمت کاشان که 
از آنجا به اصفهان برویم و بعدش به ســمت جنوب 
راهی بشویم. پدر حاج عباس گفت: عباس تو که آن 
طرفی می‌روی، من را هم تا قهرود برسان. عباس گفت: 
بابا ماشــین بیت المال است، نمی‌شود. یک فرمانده 
لشــگر آنقدر این اجازه را داشــت که یک ماشین با 
راننده در اختیار پدر و مادرش باشد. ولی چون خودش 

را وقف اسلام کرده بود تا این اندازه رعایت می‌کرد.
از هر زاویه‌ای که بخواهی به شــخصیت عباس نگاه 
کنی، به نســبت فرماندهانی که من با آنها کار کرده‌ام 
یکسری ملاحظاتی را داشــت که البته نه اینکه دیگر 
فرماندهان نداشتند اما دقت و سرعت عملش بیشتر از 
بقیه بود. مثلا به تهران که می‌رسیدیم می‌گفت: قاسم! 
به قسمت شــمال برو که در آنجا کار داریم... . وقتی 

می‌آمدیم آن وقت خیابان و محله مورد نظر را مشخص 
می‌کرد. فرمانده لشگری بود پرکار و کم هزینه. 

مگر بقیه فرماندهان پر هزینه بودند؟
نه اما بعضی وقت‌ها برخی فرماندهان غفلت می‌کردند 
و الان هم می‌کنند و باعث می‌شــوند که اطرافیانشان 
از امکانات موجود سوءاستفاده یا با کمی خوش بینی 
بد اســتفاده کنند. عباس دور و بر آنچنانی نداشــت 
و چون نیروی اطلاعات عملیات بود، هر کســی هم 
نمی‌توانســت با او کار کند. چون بچه‌های اطلاعات 
اصولا افرادی پر کار و کــم توقعی بودند. حتی یادم 
هســت که می‌خواســتم برایش چیــزی بخرم مانع 
می‌شــد. آخر ســر هم کفشــی را برایش به صورت 
شــریکی خریدم که الآن آن را هنوز نگه داشته‌ام. این 
کفش را گرفته بودیم و مشترکا از آن استفاده می‌کردیم. 
این کفش به درد مناطق کوهستانی می‌خورد. یا یکبار 
یک شلوار شش جیب را پای من دید و گفت: قاسم! 
این را به من می‌دهی؟ گفتم: آره. چون زیر شــلواری 
داشتم، همانجا شلوار را درآوردم و به عباس دادم. رفت 
قرارگاه و برگشــت و یک شلوار برایم آورد. گفت: به 
فرماندهان لشگرها یک شلوار داده‌اند که این هم برای 
تو. رفاقت ما در این ســطح بود. به کســی که اعتماد 

می‌کرد تا آخرش به این اعتماد می‌آمد. 
ایــن را هم بگویم که عبــاس حالت عرفانی خاصی 
داشــت. در دوکوهه که بودیــم، عصرها لابلای ادوات 
اسقاطی ارتش که در سمت راست پادگان بود می‌رفت 

و می‌نشست و به تنهایی فکر می‌کرد.
بیشــتر چه مواقعی این حس‌هــا به حاج عباس 

دست می‌داد؟
هر زمانی که فرصت پیدا می‌کرد. چون من تنها کسی 
هســتم که زیاد با او بودم بقیه افراد یا در جلسه او را 
دیدند یا در بعضی مســیرها. اما من در تمام حالات 

مختلف حاج عباس را دیده‌ام و از او خاطره دارم.
مثلا عملیات بدر شروع شده بود؛ 2-3 روز طول کشید 
تا توانستیم مراحل را طی کنیم. روز اول عملیات دیدم 
عباس ناراحت و پکر اســت. دلیــل ناراحتی‌اش را 
پرســیدم؛ گفت: یکی رفته به دشمن پناهنده شده و 

طرح عملیات را با نقشه لو داده. به قول معروف کارد 
می‌زدی، خونش در نمی‌آمد.

یک شب که هوا خیلی تاریک بود، داشتیم در جزیره 
با عباس می‌رفتیم. یکدفعه دیدم عباس دستش را به 
طرف فرمان ماشــین آورد و یک چــراغ زد. خب در 
منطقه عملیاتی در شب ماشین باید با چراغ خاموش 
حرکت کند. ناگهان دیدم یک کامیون با چه ســرعتی 
دارد بــه طرف ما می‌آید. عجیب بــود که عباس آن 
کامیــون را دیده بود ولی من آن را ندیدم! والا در آنجا 

هر جفتمان زیر کامیون رفته بودیم.
در مورد نقش حاج عباس کریمی در عملیات بدر 

برایمان بگویید؟
عباس چون یــک فرمانده محجوب بود، بچه‌ها واقعا 
او را به عنوان یک فرمانده قبول داشــتند. عباس یک 
انسان تو دل برو بود؛ در این چند ماهه فرماندهی‌اش 
هم آوازه‌اش پیچیده بود. جهت اطلاع شما باید بگویم 
که حکم فرماندهی لشــگرش، بعد از اینکه 5 ماه از 
انتصابش گذشــت صادر شــد، آن هم با اعتبار یک 
ساله. چون دیدگاه قرارگاه این بود که کسی را به عنوان 
فرمانده انتخاب کند که نسبت به لشگر غریبه باشد. 
در زمان عباس یگان دریایی لشــگر شــکل گرفت 
و با دیدگاهی که داشــت تجهیزاتــی را فراهم کرد و 
آمــوزش آبی- خاکی را راه اندازی کرد. مثلا وقتی قرار 
شد ســد دربندیخان عراق را منهدم کنیم؛ مجوزها را 
گرفت تا به ســد دز برویم و نسبت به تجهیزات سد 
کاملا آگاه بشویم. خودش هم وقت گذاشت و همراه 
با فرماندهان گردان ها به آنجا رفتیم و توسط یکی از 

مهندسین توجیه شدیم.
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کی بار با همدیگــر حرکت کردیم به 
از آنجا به اصفهان  سمت کاشــان که 
برویم و بعدش به ســمت جنوب راهی 
بشویم. پدر حاج عباس گفت: عباس تو 
که آن طرفی می‌روی، من را هم تا قهرود 
برســان. عباس گفت: بابا ماشین بیت 
المال است، نمی‌شود. کی فرمانده لشگر 
آنقدر این اجازه را داشت که کی ماشین 
با راننده در اختیار پدر و مادرش باشد. 
ولی چون خودش را وقف اســام کرده 

بود تا این اندازه رعایت می‌کرد.
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یک بار که به تهران آمده بودیم، بعد از چند روز حاج 
عباس گفت: قاسم! برویم گواهینامه پایه یک بگیریم. 
چون آدم پرجنب و جوش بود دوست داشت رانندگی 

با ماشین‌های سنگین را هم یاد بگیرد.
خود حاج عباس برای شناسایی عملیات بدر هم می‌رفت؟

بله، خودم چند مرتبه با او رفتم. چون همیشه فرمانده 
لشــکرها وقتی برای دیدن منطقــه می‌رفتند، آن چند 
نفری که همیشــه همــراه آنها بودند هــم به منطقه 
می‌رفتند. چون من همیشــه همراه حاج عباس بودم، 
آنجا هم رفتم. اما در کل جاهایی که احساس می‌کردم 
حضــورم در کنار حاج عباس ایرادی ندارد حتما با او 

همراه می‌شدم. 
همیشه بر سر پیش نماز شدن بین عباس، سید مهتدی، 
مجید رمضان، سعید سلیمانی و رضا دستواره دعوا بود. 
هیچ کس هم جلو نمی‌رفت. عباس هم حجب و حیا 
داشــت و نمی‌رفت. آخر سر هم شهید رمضان گفت: 

آقا هر که مرده جلو بایسته تا بقیه بهش اقتدا کنند.
ماجرای فاتحه‌خوانی حاج عباس کریمی بر ســر 

مزار شهید اقارب‌پرست چه بود؟
آخرین باری که برای جلسه به تهران آمده بودیم، قرار 
شد به بهشــت زهرا﴿س﴾ برویم. عباس رفت درست 
در همین جایی که مزارش اســت ایستاد و فاتحه‌ای 
خواند و بعد به مزار شهید اقارب پرست رفت. نزدیک 
10 دقیقه بود که به عکس شهید اقارب پرست زل زده 
بود. فاتحه را خواندیم و رفتیم. عباس در و صیت‌های 
شفاهی که به من داشــت، می‌گفت که دوست دارد 
در تهران دفن شود. وقتی شهید شد به مجید رمضان 
گفتم یک ماشــین به من بدهید تا عباس را به تهران 
ببرم. عباس را به معراج آوردم و در مسیر، حاج صادق 
آهنگران را دیدم و خبر شــهادت عباس را به او دادم. 
چون دو روز قبلش در جزیره مجنون همدیگر را دیده 
بودیم. حاج صادق هم به معراج اهواز آمد. حســین 
دهقان آن روزها فرمانده ســپاه تهران بود که اتفاقی او 
را دیدم و گفتم که مــن دارم پیکر عباس را به تهران 
می‌برم و می‌خواهیم از او به خوبی تجلیل شود. او هم 
یک تکه کاغذ نوشت و به دست من داد که در تهران 

با من همکاری شود.
عباس قبل از شــهادتش بی سیم زده بود که به قاسم 
بگویید پل‌ها را ببندد و بیاید. چون بچه‌های تخریب 
جاده‌ای را خراب و در منطقه آب انداخته بودند. آب در 
حال حرکت به سمت بچه‌های خودی بود. نیروها هم 
باید از روی پل عبور می‌کردند. من در حال اتصال این 
پلها بودم که حســین فهیمی که از بچه‌های تخریب 
بود با قایق نزدیک من شــد و مرا صدا کرد. با صدای 
آرام به من گفت: رفیقت شهید شد. پیکر حاج عباس 
در قایق بود. گویا خمپاره‌ای آمده و ترکشش به پشت 
سر عباس خورده بود. پتو را روی پیکر حاجی کشیدم 

و گفتم او را به اهواز ببرد.
وقتی آمده بــود پیکر را به معــراج تحویل بدهد به 
مسئول معراج گفته بود: آقای تاجیک این پیکر فرمانده 
لشــکر ماست از آن خوب مواظبت کن. تاجیک هم، 
یک ســیلی به گوش فهیمی زده بود که دیگر نگوید 
فرمانده لشگر شهید شده است؛ چون اثر روانی بدی 

برای بچه‌های لشگر داشت.

بعد از اینکه من به معراج رفتم و تاجیک مطمئن شد 
که من خودی هســتم تابوت عباس را نشانم داد که 
داخل یک کانکس گذاشته و چند تابوت دیگر را هم 
رویش چیده بودند. بعد از اینکه عباس را شناســایی 
کردیم، درب تابوت را بست و تحویل ما داد. بچه‌های 
معــراج از حاج صادق آهنگران خواســتند که قدری 
برایشان نوحه بخواند. اتفاقا حاج صادق همان نوحه‌ای 
را خواند که حاج عباس در ضبط ماشــین همیشــه 
گوش می‌داد. همان ذکری که دائما صلوات بر محمد 

و آل محمد)ص( در آن بود.
بعد از آن تابوت را داخل آمبولانس گذاشتیم و همین 
که آمدم به ســمت جاده آسفالته به اندیمشک بیایم 
ناگهان شــیخ حسین انصاریان را دیدم. صدایش کردم 
و گفتم رفیقمان شــهید شــد. ابتدا باور نمی‌کرد تا 
اینکه گفت: من برای سخنرانی دارم به کرمان می‌روم. 
بگذارید همین جا ثواب تشییع جنازه شهید را ببرم. به 
همین دلیل تابوت را از ماشــین خارج کردیم و شیخ 

حسین فاتحه‌ای خواند. 
بعد از آن پیکر را به خانه‌های سازمانی شهید کلانتری 
آوردم و پیش همسر شهید دستواره رفتم. به ایشان گفتم: 
حاج عباس شهید شده اما تا من به تهران نرسیده‌ام به 
همســرش نگو. بعد از آنکه پیکر عباس را به دوکوهه 
آوردم و یــک دور او را بــا ماشــین در اطــراف میدان 

صبحگاه گرداندم. از آنجا هم مستقیم به تهران آوردم.
در تهــران بحث بــود که کجا حاجــی را دفن کنیم 
که پدرش را کشــیدم کنار و گفتم که عباس به من 
وصیــت کرده تا در اینجا دفن شــود. بقیه هم راضی 
شدند؛ بعد از آن نشانی آنجایی که عباس ایستاده بود 
را دادم. هنگام به خاکســپاری داخل قبر رفتم و دستی 
به صورت عباس کشیدم و همان دست را به صورت 
داوود پسر عباس کشیدم. پلاک عباس را هم باز کردم 
و روی پیکرش گذاشتم. جالب این جاست که شلواری 

هم که پای عباس بود همان شلوار من بود.
آخرین بار حاج عباس را قبل از شــهادت کجا و 

چگونه دیدید؟
عباس شب عملیات رفت به خط و صبحش بی حال 
و بیهوش برگشت که بدلیل خستگی شدید به ایشان 
سرم وصل شد. از قبل کمی بیسکوئیت و کاکائو به 
او دادم خــورد تا جان بگیرد که متاســفانه هیچ کدام 
را نخورده بود. شــهید مرتجی هم ســرمی به دستش 
زد. رضا دســتواره هم آمد تا به عباس ســری بزند. به 
او گفت: من به خط می‌روم، تو کمی اســتراحت کن. 
عباس که کمی بهتر شــد شروع کرد به کل کل کردن 
با رضا دســتواره. رضا مدام می‌گفت که حالت خوب 
نیست، قدری اســتراحت کن، من به خط می‌روم اما 
عباس قبول نمی‌کرد. عباس در حالی که بند پوتینش 
را می‌بســت، وقتی دید رضا خیلی سماجت می‌کند، 
رو به رضا کرد برای اولیــن و آخرین بار به او گفت: 
من به عنوان فرمانده دستور می‌دهم تو در عقبه باشی. 
رضا هم تبعیت کرد و ایستاد و عباس به خط رفت.

قرار بر این بود کــه بچه‌های ارتش را توجیه کند که 
در آن حال ترکش خورد و شــهید شــد. من حتی به 
خــط رفتم و دیدمش. تعجب کــرد و گفت: تو چرا 
آمدی اینجا؟ بعد از آن پیاده تا روســتای الهاله رفتم تا 

همراهش باشم.
شیرین‌ترین خاطره‌تان از حاج عباس را هم برایمان بگویید؟
یک قرآن کوچک داشتم که هر وقت می‌خواستم آن را 
بخوانم، از من می‌گرفت. جالب اینجاست که هر روز 
دعای روز سه شنبه را می‌خواند. چون این آیه »وجعلنا 
من بین ایدیهم...« در دعای روز ســه شنبه است. این 
دعا را بیش از همه دوست داشت. وقتی داخل ماشین 
می‌نشســت هم نوارهای درس‌هــای اخلاق آیت‌الله 

مظاهری را گوش می‌داد.
یکبار در راه خرمشــهر بودیم، شــب شــد و مدت 
اعتبار برگ مأموریت‌هایمان هم تمام شــده بود. رضا 
دســتواره، مهتدی و سلیمانی هم در ماشین بودند. به 
دژبان رسیدیم. مامور دژبان گفت: نمی‌شود بروید. رضا 
گفت: برو به فرمانده‌ات بگو بیاید. ناگهان یک استوار 
با زیرشلواری از سنگر بیرون آمد. گفت: نمی‌شود آقا!

رضا گفت: قاسم! بیا کنار، بگذار من رانندگی کنم که 
عباس قبول نکرد چون می‌دانست رضا یک شری به 
پا می‌کند. دنده عقب گرفتیم و از راهی دورتر و از روی 
ریل راه آهن رد شدیم و رفتیم. رضا اصرار داشت دوباره 
به دژبان برگردیم و حالا بگوییم می‌خواهیم از منطقه 
خارج شویم! که عباس قبول نکرد چون نمی‌خواست 

شر به پا شود.
یادم هست ابتدا که ماشین استیشن کولر دار به لشگر 
دادند، عباس سوار نمی‌شد. بعدها که تعداد بچه‌هایی 
که می‌خواســتیم تردد کنیم زیاد شــده بود، من رفتم 

ماشین را تحویل گرفتم و او هم ناچار شد که بیاید.
یکبار که می‌خواســتیم از طریق جاده ساوه به جنوب 
برویم، به خاطر اینکه شــلوغ بود، داخل شانه خاکی 
شــدم و مســیر را ادامه دادم. گرد و خاک زیادی هم 
بلند شــده بود. عباس داخل آینــه را دید و رو به من 
کرد و گفت: قاســم! با ماشین سپاه کلی ضد انقلاب 

درست کردی!
اگر بخواهید حاج عباس را در یک جمله تعریف 

کنید چه می‌گویید؟
او خیلی محبوب بود.
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بررسی روحیات اخلاقی و رفتاری شهید عباس کریمی
 در گفت و شنود شاهد یاران با اکبر ربانی

 اولین آشنایی شما با حاج عباسک‌ریمی کجا و 
در چه زمانی آغاز شد؟

سال 1361 در کرج مسئول اطلاعات نظامی بودم. 
آن روزهــا به من مأموریتی داده شــده بود تا به 
دنبال یکی از همکاران که در عملیات مســلم بن 
عقیل مفقود شده بود، سراسر جبهه‌های جنوب و 
غرب را جســتجو کنم. جستجوی من نتیجه نداد 
و البته بعد از اتمام جنگ خبردار شــدیم که این 

دوستمان اسیر شده است. 
به هر حال منطقه به منطقه دنبال او گشتم تا اینکه 
به سومار رسیدم. لشگر 27 محمد رسول الله)ص( 
بعــد از اتمام این عملیات هنــوز از منطقه بیرون 
نرفته بــود. از طرف دیگر آن زمــان که در کرج 
حضور داشتم آقای کوثری هم در پادگان عظیمیه 
کرج در ســمت معاون عملیات فعالیت داشت و 
با نحوه کار من آشــنا بود. لذا وقتی مرا در سومار 
دید بهم پیشــنهاد داد و گفت: می‌آیی اینجا با ما 
همکاری کنی؟ آن زمان تازه سپاه 11 قدر تشکیل 
شــده بود. به او گفتم: اینجا چه کار باید بکنیم؟ 
گفــت: من مســئولیت بخش عملیــات را قبول 
کرده‌ام. گفتم: راستش من نیروی اطلاعات هستم. 
گفت: مسئله‌ای نیست، خودم حلش می‌کنم. دلیل 
حضورم در منطقــه را به او گفتم و در جواب به 
من گفت برو کارهایــت را انجام بده و پیش من 
بیــا. من رفتم و کارهایم را انجام دادم، یک نتیجه 
نسبی از جســتجوی آن دوستمان گرفتم. البته دو 
ماه بعد نامه‌ای از صلیب ســرخ آمد که او اســیر 
شــده است. من اینطوری وارد سپاه 11 قدر شدم 
و در بخــش عملیات با آقای کوثری مشــغول به 

فعالیت شــدم. در همان سپاه 11 قدر حاج عباس 
مسئول اطلاعات بود.

 تا قبل از ایــن جریان نام حاج عباس کریمی 
را شنیده بودید؟

خیر. در ســپاه 11قدر شخصی را دیدم که ساده، 
مــؤدب، مخلص و آرام بود. خــب تا قبل از این 
جریان هــم برخوردی با هم نداشــتیم. چون او 
بچه قهرود کاشــان بود و در منطقه مریوان محل 
کارش بود. لذا هیچ برخوردی با هم نداشــتیم. او 
مسئول اطلاعات سپاه 11 قدر بود و البته مسئول 
اطلاعــات تیپ محمد رســول الله)ص( از زمان 
تشکیل و در عملیات‌های مختلف هم حاج عباس 
بــود. بعد از اینکه حاج همت بــه عنوان فرمانده 
سپاه 11 قدر انتخاب می‌شود او به عنوان مسئول 

اطلاعات سپاه 11قدر منصوب می‌گردد.
 در این فاصله زمانی با هم برخورد داشتید؟

عباس روحیه خوبی داشــت. اگــر افرادی که در 
جنگ حضور دارند چهره خسته و ضعیف نداشته 
باشــند خیلی موثر خواهند بود. بالاخره دوری از 
خانواده و خانه، غذای نامناســب و شرایط آب و 
هوایــی بد، خود به خــود آدم را عبوس می‌کند. 
امــا عبــاس در هیچکــدام از این ابعــاد ضعف 
نداشت و من خســتگی در چهره‌اش ندیدم. البته 
این صحبت مبنی بر این نیســت که دیگر نیروها 
مشکلاتی داشــتند. به هر صورت دوری از خانه 
و خانواده بر بچه‌ها اثر می‌گذاشــت اما آنچه که 
اهمیت داشت این بود که آنها با تقوا، روحیه ایثار 
و سلامت روحی که داشــتند بر این موضوعات 

چیره می‌شدند. 

لذا عبــاس کریمی هم بدین حالــت بود و آثار 
خســتگی در صورت او کمتر دیده می‌شد. او در 
دعاها و مراســمات دســته جمعی در کنار دیگر 
بچه‌ها شــرکت می‌کرد. جوی هم که در سپاه 11 
قدر حاکم بود، جو بسیار دوست داشتنی، صمیمی 
و مطلوب دل من بود. نیروهای بســیار خوبی هم 
در آنجا جمع شده بودند که آثار چنین فضایی را 
باید مدیون شــخصی به نام عباس ورامینی باشیم 
که او توانمندی بســیاری در مورد ســازماندهی 
یگان‌های مختلف داشت. حاج عباس کریمی هم 
جزئی از این مرکزیتی بود که آن یگان را مدیریت 
می‌کرد.   در اینجا لازم اســت به این نکته اشاره 
کنــم که حاج عباس کریمــی، بچه‌های تهران را 
خیلی دوست داشت و آنها را تحویل می‌گرفت.

این کار او دلیل خاصی داشت؟
 او روحیاتش کاملا شــبیه بچه‌های تهران بود. او 
اهــل رفاقت و لوطی‌گــری و خونگرمی بود که 

شبیه تهرانی‌ها بود. 
به هــر حال از همــان زمان با او ســام علیک 
داشــتیم. اما در یــک بخش بــا یکدیگر همکار 
نبودیم. تــا اینکه کم‌کم زمزمه این موضوع پیچید 
کــه خانواده‌ها را نزدیک منطقه بیاوریم. دوری از 
خانواده‌ها برای بچه‌ها مشــکل شــده بود. از این 
زمان الفت، نزدیکی و برادری ما بیشتر شد. خب 
آن زمان عباس مجرد بود ولی من، شهید عبادیان، 
شــهید ورامینی، شــهید همت متأهل بودیم. ابتدا 
حاج عبادیان بــا من صحبت کرد تا خانواده‌ها را 
به نزدیکی منطقه بیاوریم. لذا با حاج عبادیان هر 
کدام یک خانه در شــهرک ســلمان، شهر شوش 

اکثر رزمندگان و به خصــوص فرماندهانی که از زمان 
جنگ تحمیلی در لشکر محمد رسول الله)ص( حضور 
داشــته‌اند به اتفاق نام آقای ربانــی را در کنار عباس 
کریمی به یاد می‌آورند. خاطرات و تحلیل او از شخصیت 
فرمانده‌ و دوستش خواندنی است. حضور آقای ربانی 
در مراحل مختلف در کنار این شهید باعث گردیده که 

گفتگو ما با وی خواندنی باشد. 

درآمد

عباس
خیلی محجوب بود...
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گرفتیم و خانواده‌مان را آوردیم. خانواده بعضی از 
فرمانده لشکر سیدالشهدا و یگان‌هان دیگر هم در 
آنجا حضور داشتند. دغدغه من هم از ابتدا این بود 
که برای خانواده‌ها با حضورشان در منطقه مشکلی 
بوجود نیاید چون بعضا آن شهرک هم مورد حمله 
موشــکی دشــمن قرار می‌گرفت و رفاه آنچنانی 
هم برای خانواده‌ها مهیــا نبود. لذا آنها بزرگواری 
کردند و با تحمل خیلی از مسائل باعث شدند که 
فرماندهان و رزمندگان به راحتی در منطقه حضور 

داشته باشند.
 یــک مــاه و انــدی گذشــته بــود، عملیــات 
والفجرمقدماتی انجام شــد و ما برای والفجر یک 
داشــتیم آماده می‌شــدیم که زمزمه ازدواج حاج 

عباس پیچید. 
حاج عباس هیچ وابستگی به مسائل دنیایی نداشت 
اما به هر حال می‌خواست که سنت حضرت رسول 

را به جای بیاورد، به همین دلیل ازدواج کرد. 
هنوز در این زمان دوســتی شما با آقای کریمی 

آنچنان زیاد نشده؟
در اینجا رفاقتمان زیاد نشــده بود اما عباس آنقدر 
خونگرم بود و جذبه داشــت که کم‌کم دوستان را 
به ســوی خودش جذب می‌کرد. از طرفی هم کار 
ما به گونه‌ای بود که ارتباط و نزدیکی را گسترش 
داد. آن روزها بدیــن گونه بود که وقتی یک عده 
از افــراد یک مــاه با یکدیگر در یک لشــکر و یا 
قرارگاه همکار می‌شــدند انگار به اندازه یکســال 
و یا یک عمر همدیگر را می‌شناســند. حضور در 
جلســات مختلف، رفتن شناسایی با یکدیگر، غذا 
خوردن با هم و... باعث می‌شــد که در یک مدت 
کوتاه دوســتی زیادی بین یکدیگر ایجاد شود. من 
حتی یک بار از عباس عمل ناپسند، شیطنت نابجا، 
اذیــت و آزار مثبت در رفاقــت ندیدم. مثلا ما در 
آن زمان جشن پتو هم داشتیم اما من در آن مدتی 
دوســتی‌یمان ندیدم که حاج عبــاس حتی از این 
کارها انجام بدهد. بــه همین دلیل هم بود که من 

شیفته عباس شدم.
در همین گیرو دار یــک روز حاج عبادیان به من 
گفت که عبــاس داره ازدواج می‌کنه و می‌خواهد 
که همســرش رو به منطقه بیاورد. اگر این کار رو 
بکنه همســرش در اینجا تنهاست و با این موشک 
باران دشمن احتمالا تنهایی می‌ترسد. بیا یک کاری 
بکنیم؛ یک خانه بگیریم تا هر ســه خانواده در آن 
زندگی کنند. در این زمان دیگر من و حاج عبادیان 
و عباس بیشــتر از گذشــته با هم صمیمی شــده 
بودیم. چون از نظر ســن و ســال و روحیه خیلی 

بهم شباهت داشتیم.
من و خانواده‌ام از این طرح اســتقبال کردیم. یک 
خانه گرفتیم که یــک اتاق آن برای خانواده من و 
اتاق دیگــرش برای عباس و همســرش بود. هر 
موقع که می‌خواســتیم به خانواده سر بزنیم من و 
عباس با هم می‌رفتیم و با هم به ستاد برمی‌گشتیم. 

البته چون حــاج عبادیان نوع کارش با ما متفاوت 
بود خودش بــه تنهایی به خانواده‌اش سرکشــی 
می‌‎کرد. این ارتباط و دوســتی خانوادگی هم بین 
خانواده‌ها برقرار شــد. به حدی که هر کدام از ما 
فرزندان یکدیگر را با جان و دل دوســت داشتیم. 
مثلا محبت زیادی بین حاج عباس و پســر بزرگ 

من ایجاد شده بود.
ســپاه 11 قدر بعــد از دو عملیات منحل شــد و 
حاج همت دوبــاره به فرماندهی لشــگر محمد 
رسول الله)ص( برگشــت. حالا دیگر تمام انرژی 
حــاج همت که تا قبل از ایــن باید بین چند تیپ 
و لشکر تقســیم می‌شــد در اختیار لشکر محمد 
رســول الله)ص( قرار گرفت. به همین دلیل زمان 
فاصله بین والفجریک تا والفجر ســه که یکی دو 
ماهی می‌شد، در دو کوهه یک مرکز آموزشی برای 
لشــکر راه انداختند. هدف از این کار خودکفایی 
لشــکر بود. در این مرکــز آموزش‌های مختلف 
نظامی برقرار شــد. تمامی اساتید این مرکز هم از 
خود فرماندهان لشکر بود و هیچ فرد غریبه‌ای در 
آنجا حضور نداشــت. مثلا حاج همت، فرماندهی 
تدریس می‌کرد. شهید علی‌اصغر رنجبران، عملیات 
می‌گفت. شهید ممقانی، »ش. م. ر« تدریس می‌کرد. 
شهید سید محمدرضا دستواره، شناسایی می‌گفت. 
نجفی از بچه‌هــای توپخانه؛ دیــده بانی تدریس 

می‌کرد.
حاج عباس هم در این کلاس‎ها تدریس داشت؟

عباس علیرغــم جذابیت و مــؤدب بودنش، آدم 
محجوب و کم‌رویی بود. البتــه او خجالتی نبود. 
مثلا به او می‌گفتیم که یکســری نیرو جدید برای 
لشــکر آمده، برو بــرای آنها صحبــت کن قبول 
نمی‌کرد. می‌گفــت: من بروم به آنهــا بگویم که 
عباس کریمی‌ام از شــما بیشــتر می‌فهمم و بالاتر 
هستم. عباس نمی‌خواســت مطرح شود. او واقعا 
آمده بود که برود و شــهید بشود. البته این را هم 
هیــچ وقت عنوان نمی‌کرد. چــون بعضی از افراد 
وقتــی می‌خواســتند ازدواج کنند به همسرشــان 
می‌گفتند من نمی‌مانم و شهید می‌شوم ولی عباس 
اینطور نبود. به همسرش گفته بود من آمده‌ام سنت 
رســول خدا را انجام بدهم و این هم وضعیت من 
است. اینکه دل همســرش را مدام خالی کند این 
گونه رفتار نمی‌کــرد. به هر حال هر لحظه ممکن 
بود که در جنگ شهید بشویم. چون کسی از لحظه 
بعدی خودش اطلاع نداشت. اما او دانا و عاقل بود 

و به اطرافیانش امید می‌داد.
عباس با اینکه می‌توانست قطب‌نما، نقشه، شناسایی 
و جنگ در مناطق نامنظم را تدریس کند؛ چون او 
نیروی جنگ نامنظم بــود، روحیه نیروهای جنگ 
نامنظم داشت و با جرات می‌توان گفت که از همه 

   سردار شهید حاج عباس کریمی، فرمانده لشکر محمد رسول الله)ص( در حال سخنرانی در مراسم یادبود شهید محمدابراهیم همت. در تصویر 
شهید عبادیان نیز دیده می‌شود.

روحیه  عبــاس 
داشــت.  خوبی 
که  افــرادی  اگر 
در جنــگ حضور 
دارند چهره خسته 
نداشته  ضعیف  و 
باشــند خیلــی 
بود.  خواهند  موثر 
بالاخــره دوری از 
خانــواده و خانه، 
نامناســب  غذای 
و  آب  شــرایط  و 
به  بد، خود  هوایی 
خود آدم را عبوس 
عباس  اما  می‌کند. 
در هیچکدام از این 
ابعاد ضعف نداشت 
در  و من خستگی 

چهره‌اش ندیدم.
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نیروها بیشتر او به جنگ نامنظم اشراف داشت. او 
دو - ســه روز در منطقه بمو، تک و تنها و با یک 
دوربین و قطب نما تمام نقاط حســاس دشمن را 
ثبت کرده بود. با خودش فقط یک تکه نان و یک 

قمقمه آب برده بود.
وقتــی کار آموزش تئوری کادر تمام شــد، حاج 
همت دستور داد تا برای همه در منطقه میش داغ 

آموزش عملی داده شود. 
شما در این زمان چه سمتی در لشکر داشتید؟

چون تازه به لشــکر آمده بودیم رســما مشخص 
نبود که افراد چه ســمتی دارنــد اما خب معلوم 
بود که مثلا فلانی فرمانده کدام گردان اســت و 
یا چه کسی مســئول کدام واحد است. در اینجا 
به ســرعت صحبت از تشکیل سه تیپ در لشکر 
را به میان آوردند. در یک جلسه‌ای که من در آن 
حضور داشتند فرماندهان این سه تیپ و مسئول 
پیگیــری کارهای آنها را مشــخص کردند. آقای 
فریدونی مسئول پیگیری تیپ عمار به فرماندهی 
شهید حاجی‌پور شــد، بنده مسئول پیگیری تیپ 
دوم ســلمان بــه فرماندهی حــاج عباس‌کریمی 
انتخاب شــدم و آقــای محمود امینی مســئول 
پیگیری تیپ ابوذر به فرماندهی ســیدمحمدرضا 
دستواره انتخاب شــد. که در جلسه‌ای همگی ما 
معارفه شــدیم. این کار آموزشی ما در لشکر هم 

زمان با این اتفاق رخ داد. 
 آموزش به نیروها باعث شــد که ما کمی از هم 
جدا بشــویم. لشــکر هم در این زمــان به دنبال 
هماهنگی کارها بود تا بتواند در عملیات شرکت 
داشــته باشد. یک ماه نگذشــته بود که جلسه‌ای 
گذاشــتند و اعلام کردند که آقای مهدی خندان 
معاون تیــپ یک عمار، من)اکبــر ربانی( معاون 

تیپ دو سلمان و علی‌اصغر رنجبران معاون تیپ 
ســه ابوذر انتخاب شــده‌اند. از این زمان به بعد 
تیپ‌ها، فضا و چادر گرفتنــد و به قلاجه رفتند. 
از ایــن زمان من و عبــاس کارهایمان با هم گره 
خورد و همه کارها و برنامه‌هایمان با هم بود. مثلا 
می‌گفت اکبر امروز می‌خواهم یک جایی ببرمت 
که تعجب کنی. جایی رفتیــم که چادر بچه‌های 
ارتش در آن مســتقر بود که مبل و میز، چایی در 
لیوان‌های شــیک و تشکیلات مجللی مستقر بود. 
نمی‌گویم این چیزها بد است اما این جور کارها 

با سبک کار ما تفاوت زیادی داشت. 
دیگــر کارهایمان با عباس کم‌کم شــروع شــد 
و جدیــت پیدا کــرد. جلســات مختلف راجع 
بــه گردان‌هایی کــه هر تیپ داشــت صحبت و 
برنامه‌ریــزی می‌کردیــم. در ســطح برخورد با 
فرماندهــان گردان‌ها عباس مشــکلی نداشــت 
و خیلی راحت بــا مســئولین گردان‌ها در تیپ 
خودمــان که شــامل گردان‌های انصــار، مالک، 
حبیب و ســلمان بــود ارتباط برقــرار می‌کرد تا 
اینکه گردان‌ها و نیروهای بسیجی جدید به لشکر 
آمدند و سازماندهی و تقسیم شدند. هر وقت هم 
که لازم بود حاج عبــاس برود با نیروها صحبت 
کنــد، قبول نمی‌کرد و می‌گفت: اکبر، تو برو. این  
رفتن و سخنرانی من برای نیروها دیگر داشت از 

حد خودش می‌گذشت که من به عباس اعتراض 
کردم. به او گفتم هر جا که آب وجود دارد دیگر 
تیمم لازم نیســت. از اینجا به بعد عباس مجبور 
شد که برای نیروها سخنرانی هم بکند. همین کار 
به او در زمان فرماندهی لشــکرش خیلی کمک 
کرد. دلیل عــدم صحبت کــردن او هم این بود 
که عباس واقعا دوســت نداشت خودش را پیش 
نیرو‌ها مطرح کنــد. او اصلا در این فکر نبود که 

یک روزی فرمانده لشکر شود. 
به او می‌گفتم: عباس جان! تو فرمانده تیپ هستی 
و باید بروی برای نیروها صحبت کنی. واقعا این 
شــانه خالی کردن من از ایــن موضوع به عباس 
کمک کرد؛ چه بسا اگر می‌رفتم برای من بهتر بود. 
اما بعدها فهمیدم که خــدا کارها را واقعا چقدر 
خوب جور می‌کند. عباســی که ســخت به این 
گونه کارها تن می‌داد مجبور شــد تا چند جلسه 
بــرود و صحبت کند. البته ضعف‌های خودش را 
به مرور زمان پوشــش داد. من بارها می‌دیدم که 

نوار سخنرانی کســانی که دوستشان داشت مثل 
شهید حســین قجه‌ای که واقعا با صلابت و قوی 
صحبت می‌کرد و یا سخنرانی فخرالدین‌حجازی 
که او هم حماســی صحبت می‌کرد را در ماشین 

گوش می‌داد. 
در این مدت هم من و عباس همچنان می‌رفتیم و 
به خانواده‌هایمان سر می‌زدیم. کمی بعد خداوند 
یک پســر به عباس داد و زندگی‌اش شــیرین‌تر 
شــد. به هر حال خانواده برای هر کسی یکسری 
وابســتگی ایجــاد می‌کند که عباس هــم از این 
امر مســتثنی نبود اما هیچ وقت این وابســتگی‌ها 
عباس را از کار خودش جــدا نکرد و او مصمم 
بــه فعالیتش در جبهه ادامــه داد. البته این جمله 
بدین معنی نیســت او به خانــواده‌اش بی توجه 
بود بلکه کاملا برعکس به شــدت به خانواده‌اش 
مهر می‌ورزید. عباس روحیه عجیبی داشت. لازم 
اســت این مورد را تعریف کنم. زمانی که لشکر 
را بــه منطقه قلاجه بردیــم، خانواده‌مان را هم به 
پادگان الله اکبر در اســام‌آباد غرب منتقل کردیم. 
در این مدت دو گردان‌مان که در ازگله؛ شــمال 
غرب کشــور بودند را سرکشــی می‌کردیم و از 
طرفی هم باید به نیروهای دیگر در بمو رسیدگی 
می‌کردیم. به همین دلیل همیشــه در جاده و راه 
بودیم و سرمان خیلی شلوغ بود. تنها هفته‌ای یک 

عباس علیرغم جذابیت و مؤدب بودنش، آدم محجــوب و کم‌رویی بود. البته او 
خجالتی نبود. مثلا به او می‌گفتیم که یکســری نیرو جدید برای لشکر آمده، برو 
برای آنها صحبت کن قبول نمی‌کرد. می‌گفت: من بروم به آنها بگویم که از شــما 
بیشتر می‌فهمم و بالاتر هستم. عباس نمی‌خواست مطرح شود. او واقعا آمده بود 

که برود و شهید بشود.

   سردار شهید عباس کریمی، فرمانده لشکر محمد رسول الله)ص(. در کنارش اکبر ربانی دیده می‌شود
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بار به دیدن خانواده‌هایمان می‌رفتیم. یک شــب 
ســاعت 12 به پادگان الله اکبر رســیدیم. عباس 
ماشــین را خاموش کرد. گفتم: چه کار می‌کنی؟ 
گفت: همین جا شــب در ماشین بخوابیم و صبح 
برویــم. گفتم: بــرای چی؟ گفــت: الان خانواده 
هر دو ما خواب هســتند و اگر مــا الان برویم از 
خواب بیدار می‌شــوند. گفتم: ایرادی ندارد، تازه 
خانواده از آمدن ما به خانه هم خیلی خوشــحال 
می‌شوند. خلاصه با بحث زیاد راضی‌اش کردم که 
به خانه برویم. بــا اینکه تازه ازدواج کرده بود اما 
نمی‌خواست که خانواده‌اش را بدخواب کند. این 

حیای مثبت را عباس همیشه داشت.
ما در شــرف کار روی بمو بودیم. ستاد لشگر هم 
در قلاجه مســتقر بود. لشگر همه گردان‌هایش را 
بــه غیر از دو گردان تیپ ما که در ازگله و مناطق 
کوهستانی  حضور داشتند را به قلاجه آورده بود. 
ایــن دو گردان هم  خیلی هم خوب در والفجر 4 
عمل کردند چون ورزیده شــده بودند. مسئولین 
گردان‌ها شــهید عمران پســتی و شــهید کارور 

نیروهایشان را در حد چریک بار آورده بودند. 
در بمــو قضیه‌ای پیش آمد، شــبی کــه قرار بود 
فردایــش نیروها را پای نقطــه رهایی ببرند یک 
مرتبه بچه‌های اطلاعــات گفتند که در این منطقه 
نمی‌توان عملیات کرد. حاج همت در آن جلســه 
خیلی ناراحت شــد. از آنها پرســید: چرا امکان 
عملیــات نداریــم. گفتند چون نــور کافی برای 
عملیــات نداریم. حــاج همت گفت: شــما ماه 
گذشــته گفتید نور نمی‌خواهیم؛ چون می‌خواهیم 
از زیر پای دشــمن رد بشویم باید آسمان تاریکی 
مطلق باشــد حالا که معبرها را شناسایی کرده‌اید 
و کار پیش رفته اســت،‌ می‌گویید نور لازم دارید. 
حاج همت خیلی عصبانی شــد و در همان جلسه 
دستوراتی در مورد اطلاعات لشکر صادر کرد. در 
این فاصله یادم نیســت بیــن والفجر 3 یا 4 یک 

عملیات در شــهر مهران انجام شد که حاج همت 
این عملیات را به تیپ ما، تیپ 2 ســلمان داد. سه 
چهار روز بیشتر طول نکشید یکی از گردان‌های ما 
که می‌خواهند بالا بروند، نیروهای عراقی داشتند 
پایین می‌آمدند. فرمانده عراقی‌ها جاســم پســر 
خالــه صدام بود و مدام به او درجه و رتبه می‌داد. 
خلاصه آن شــب نیروهای ما موفق می‌شــوند و 

جاسم را هم اسیر می‌کنند.
بعد این عملیات از مهران به قلاجه برگشتیم. یک 
وقفه 6 ماهه پیش آمــده بود و نیروهای عملیاتی 
لشــکر بیکار مانــده بودند. به همین دلیل فشــار 
زیــادی روی حاج همت بــود. نیروها مدام به او 
می‌گفتند ما 6 ماه است که می‌خوریم و می‌خوابیم 

ولی عملیات نیست.
خاطره شیرینی که از منطقه بمو و قلاجه در ذهن 
من به جا مانده، این اســت که همیشه چادرهای 
ســتاد تیپ ما پر از بچه‌های رزمنده بود. حتی از 
بچه‌های پادگان امام حسین هم به ما سر می‌زدند. 
این رفت و آمدها و ازدحــام نیرو در چادر تیپ 
سلمان به خاطر آن رأفت، مهربانی و محبت عباس 
بود که همه او را دوســت داشتند. مثلا علی اصغر 
رنجبران، معاون تیپ ابوذر مدام در چادر ما بود. 

بعــد از آنکه حاج همت به خاطــر عملیات بمو 
از مســئولین اطلاعات ناراحت شد و عذر آنها را 
خواست اکثر بچه‎های اطلاعات لشکر از پیش ما 
رفتند. تنها عده محدودی باقی ماندند. بعد از این 
ماجــرا عملیات والفجر چهار انجام شــد. در این 
عملیات لشکر خیلی آسیب دید. فرماندهانی مانند 
عباس ورامینی، نجفی فرمانده توپخانه، بعضی از 
فرمانده گردان‌ها شهید شدند و اصلا پیکره لشگر 
به هــم ریخت. در همین اثنا حاج همت به تهران 
رفت تا در جلســه معارفه فرمانده جدید ســپاه 
منطقه 10 شــرکت کند. حــاج همت خیلی مطیع 
فرماندهی بود و سلســله مراتب را اجرا می‌کرد؛ 

برای همین ســریع به تهران رفت و در این جلسه 
شرکت کرد و به خانواده شهدا هم سر زد. 

در همین روزها بود که سعید مهتدی آمد پیش من 
و گفت: می‌آیی برویــم واحد اطلاعات آنجا کار 
کنیم؟ با کراهت گفتم: هر چه حاج همت بگوید، 
انجام می‌دهم. سعید خیلی پسر خوبی بود اما من 
عباس را بیشتر دوست داشتم و با او اخت گرفته 
بــودم. جالب اینجا بود که از طــرف دیگر من با 

عباس هم دیگر نمی‌خواستم کار کنم.
به چه دلیل؟

چــون عبــاس در والفجر 4 دیگر نیــازی به من 
نداشــت. دلیلش هم این بود که اصولا چون حاج 
همــت فرمانده قدری بود و با اینکه ســه تیپ با 
فرمانده برای لشکر انتخاب کرده بود اما با این حال 
شب عملیات شخصا  روی خط بی‌سیم می‌رفت و 
شخصا با فرمانده گروهان و دسته صحبت و آنها 
را راهنمایی می‌کرد. وقتی فرمانده دسته می‎دید که 
فرمانده لشکر شخصا با او صحبت می‌کند، خیلی 
شجاع می‌شــد و به خط دشمن هجوم می‌برد. به 
همین دلیل فرمانده تیپ دیگر کار خاصی برایش 
باقی نمی‌ماند. کاری به این ندارم که این کار حاج 
همت خوب بود یا نه. این وضعیت به گونه‌ای بود 
که من و عباس در والفجــر چهار به نوعی بیکار 

شــده بودیم و مثلا مجروحیــن را به عقب منتقل 
می‌کردیم. 

از طرف دیگر چند وقتی بود که متوجه موضوعی 
شــده بودم. جریــان از این قرار بــود که عباس 
ملاحظه مــن را می‌کرد و نمی‌گذاشــت که زیاد 
در خط مقدم حضور داشــته باشم. ظاهرا با یک 
نفــر صحبت کرده و گفته بود مــن یک بار یکی 
از رفقایم را از دســت دادم و نتوانستم دوری‌اش 
را تحمــل کنم. چون نســبت به اکبــر هم خیلی 
وابسته شــده‌ام، اگر او شهید شــود و یا مشکلی 
برایش بوجود بیاید نمی‌توانم تحمل کنم و جواب 
خانــواده‌اش را بدهم. آن روزها این حرف عباس 
برایم خیلی گران تمام شــد. چون معتقد بودم که 
عمر دست خداســت. هر لحظه امکان دارد برای 
آدمی اتفاقی بیفتد. شــاید مــن در اثر حادثه‌های 
مختلفــی ممکن بود از دنیا بــروم عباس چرا این 
حــرف را زده؟ مثلا یک بار داشــتیم با عباس به 

   بازدید فرمانده وقت سپاه پاسداران، محسن رضایی از مناطق جنگی. در تصویر شهید حاج عباس کریمی دیده می‌شود.

چادرهای ستاد تیپ ما همیشه پر از بچه‌های 
رزمنده بود. حتی از بچه‌هــای پادگان امام 
حسین هم به ما سر می‌زدند. این رفت و آمدها 
و ازدحام نیرو در چادر تیپ سلمان به خاطر آن 
رأفت، مهربانی و محبت عباس بود که همه او را 

دوست داشتند. 
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مهــران می‌رفتیم. ما زودتــر از نیروهای دیگر به 
منطقه رســیدیم. یادم نیست چه کسی پیشنهاد داد 
که کنار رودخانه صالح آباد برویم. همین طور که 
داشتیم آب به ماشین می‌زدیم، یک دفعه اتوبوس‌ 
نیروها آمدند و از جلوی ما رد شــدند. ما سریع 
حرکــت کردیم که جلوی اتوبوس‌ها را بگیریم تا 
اشتباهی به زیر آتش دشمن نروند؛ غافل از اینکه 
لنت‌ها خیس هســتند. هرچه پدال ترمز را گرفتم 
فایده نداشت و ماشین توقف نمی‌کرد. تنها کاری 
که کردم فقط ترمز دســتی را کشیدم و 300-200 
متر بر روی خاکی کشــیده شدیم؛ بعد که لنت‌ها 

داغ شد توانستم ماشین را نگه دارم. 
خلاصه چــون دیدم عبــاس دارد ملاحظه من را 
می‌کند کم کم از او فاصله گرفتم. بعد از پیشــنهاد 
سعید مهتدی؛ برای استراحت به منزلمان رفته بودم 

که تلفن بــه من زنگ زد و گفتنــد حاج همت با 
شما کار دارد. سریع به منطقه 10 رفتم و با حاجی 
احوالپرسی کردم. حاجی گفت: سریع خودت را به 
مدرسه شهید مدنی سرپل ذهاب برسان. اطلاعات 
لشگر آنجا مستقر بود. آن روزها کارهای ما به این 
صورت بود؛ حکم و این چیزها در کار نبود. خب 
بر اثر آن حرفی که به سعید مهتدی زده بودم، فکر 
کردم حاج همت به مــن می‌گوید که به اطلاعات 
بروم. بدون وقفه به سمت سرپل ذهاب راه افتادم. 
وقتی وارد مدرســه شهید مدنی شدم، دیدم بچه‌ها 
ســر سفره ناهار نشســته‌اند. یک مرتبه یک نفر از 
انتهای ســفره مرا صدا کرد؛ بــا تعجب دیدم حاج 
عباس اســت. گفتم: اینجا چــکار می‌کنی؟ گفت: 
دیشب حاج همت به من گفت مسئولیت اطلاعات 
را قبول کنم. حالا من نمی‌تونستم بگم که نمی‌تونم 
به اطلاعــات بیایم چون واقعا عباس را دوســت 
داشتم. با اینکه از او دلخور بودم نتوانستم و خجالت 

کشیدم که بگویم نمی‌آیم. چون از ادب خارج بود.  
در اطلاعات هم همان روند قبل من و عباس ادامه 
پیدا کرد. آنجا من ســریع یک برنامه آموزشی برای 
بچه‌های اطلاعات نوشــتم و آنهــا را آماده کردم. 
جعفر تهرانی و سعید ســلیمانی هم پیش ما آمده 
بودند و ما با هم خیلی دوست بودیم. در این مدت 
برای نیروهای اطلاعات چند مانور آموزشــی هم 

گذاشتیم.
یک روز عبــاس به من گفت: اکبــر من دارم به 
مأموریتی می‌روم که خودم هم نمیدانم کجاست. 
بچــه ها را آماده نگه دار تا من با تو تماس بگیرم 
که نیروها را بیاوری. عباس رفت، بدون آنکه هیچ 
اطلاعاتی به ما بدهد چون خودش هم نمی‌دانست 
کجا می‌رود. کجا رفت؟ رفت به منطقه خیبر. آنجا 
چه کســانی مشغول بودند؟ محسن رضایی، حاج 

همت، مهدی باکری، عباس کریمی و دیگر نیروی 
خاصی آنجا نبــود که منطقه بکــر بماند. بعد از 
مدتی ابتدا چند نفر از بچه‌های دیگر اطلاعات را 
خواستند تا به آن منطقه نامعلوم بروند. بعد از آن 
با من تماس گرفتند و گفتند: اکبر با نیروها به فلان 
منطقه بیا. حالا رضا دســتواره داشت از بی‌خبری 
قالب تهی می‌کرد. هر روز به ما سر می‌زد و سراغ 
حاج عباس را می‌گرفت. فکر می‌کرد ما اطلاعاتی 
داریم و نمی‌خواهیم به او چیزی بگوییم. از دست 
من خیلی ناراحت شده بود. هرچه به او می‌گفتم 
که من هم از چیزی اطلاع ندارم باورش نمی‌شد.

به هر صــورت نیروهای اطلاعــات را به منطقه 
خیبــر بردیم و در آنجا چــادر زدیم. منطقه‌ایی با 
آن گســتردگی برای لشکر محمد رسول الله)ص( 
خیلی خلاصه کاری در نظر گرفته شــده بود. یک 
خاکریز دو ســه متری بود کــه از آن نیروها باید 
جلو می‌رفتند. از یک طرف آب و از طرف دیگر 

با یک تیر بار دشــمن روبرو بودیم که کاملا به ما 
مسلط بود و نیروها را زمین‌گیر کرده بود. مشکل 
عمده دیگر ما این بود که نمی‌توانســتیم منطقه را 
شناسایی کنیم. به نیروها می‌گفتیم آنقدر جلو برو 
تا به تیربار دشــمن برسی. هیچکس هم نتوانست 
به تیربار دشــمن برســد. این از معبر لشکر ما. از 
طــرف دیگر با هلی‌برن نیروها را به جزیره منتقل 
می‌کردند و بعد از ایجــاد پل خیبر هم به راحتی 
نیروها و پشــتیبانی صورت می‌گرفت اما از طرف 
ما کار واقعا سخت شــده بود. قرار بود که لشکر 
از این ســمت به طرف پاسگاه طلائیه و دشمن را 
دور بزنیم و بتوانیم جزیره را به راحتی بگیریم اما 
قســمت این بود که گردان حبیب و مالک لشکر 
محمد رســول الله)ص( در آنجا زمین گیر شوند. 
بعد از چندین شــب که به خط دشــمن زدیم و 
موفق نشــدیم؛ یک کانل را کــه رد می‌کردی به 
میادین مین مختلف می‌رســیدیم. یعنی دشــمن 
کاملا قوای خود را بر منطقه مســلط کرده بود. 
حاج همت از این وضعیت دیگر خسته شده بود 
و روی او فشــار زیادی وجود داشت. وضعیت 
به گونــه‌ای بود که عباس را هم نمی‌توانســتیم 

ببینیم، چون او جلو رفته بود. از دست ما هم کار 
خاصی برنمی‌آمد. کنار دژ نیروها را می‌آوردیم و 
رها می‌کردیم. یک ماشین هم تهیه کرده بودیم و 
مجروحین را به عقب می‌آوردیم چون منطقه حاد 
شده بود. اصولا نیروی اطلاعات و شناسایی تنها 
کاری که شب عملیات باید انجام دهند این است 
که گردان‌ها را تا خط رهایی برســانند و برگردند. 
آنها نباید در منطقه بمانند. ماندن در منطقه و کمک 
رسانی در اصول اطلاعات کار خلاف عادت بود 
که انجام می‌گرفت. منطقه را هم که ما شناســایی 
نکرده بودیم و عباس را هم هنوز ندیده بودیم. در 
آنجا وضعیت نابسامان و بدی داشتیم تا اینکه خبر 

شهادت حاج همت آمد.
بعد از خیبر لشــکر به دو کوهه برگشــت. حالا 
شــکل لشــکر از این رو به آن رو شده بود. ستاد 
لشــکر دســت مجید رمضانی و هدایت لشــکر 
دست مســئول محورها بود. در این گیرودار مدام 
اسم‌هایی برای جانشینی حاج همت مطرح می‌شد 

   سردار شهید حاج عباس کریمی، فرمانده لشکر محمد رسول الله)ص( در کنار شهید سید محمدرضا دستواره

کی روز عباس به من گفــت: اکبر من دارم 
به مأموریتی مــی‌روم که خودم هم نمیدانم 
کجاست. بچه ها را آماده نگه دار تا من با تو 
تماس بگیرم که نیروها را بیاوری. عباس رفت، 
بدون اینکه هیچ اطلاعاتی به ما بدهد چون 
خودش هم نمی‌دانست کجا می‌رود. کجا رفت؟ 

رفت به منطقه خیبر.
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تا اینکه عباس را به عنوان سرپرست لشکر اعلام 
کردند. حالا چند روزی بود که ما به دوکوهه آمده 
بودیــم و همه چیز بی ثبــات و بی‌برنامه بود. به 
نظر من اگر عباس کریمی همان چند جلســه که 
در تیپ برای بچه‌ها سخنرانی نکرده بود و با آنها 
نشست و برخاســت نمی‌کرد و بر خلاف میلش 
فرماندهــی نکرده بود؛ اینجــا قالب تهی می‌کرد. 
هــر چقدر هم ما بگوییم کســی توانایی کاری را 
دارد، تــا آن توانایی را عملی نکرده باشــد و در 
معرض نمایش نگذاشته باشد، نمی‎شود در مورد 

او قضاوت کرد.
حاج عبــاس خیلی خاکــی بود، آنقــدر که اگر 
در عکس با چند نفر می‌ایســتاد، اگر شــما او را 
نمی‎شناختید، نمی‌توانستید تشخیص بدهید که چه 
کسی فرمانده لشکر اســت. واقعا خاکی و افتاده 
بود. اصلا در بند لباس و وضع و دســیپلین نبود. 
حتی بعضی از دوستان نزدیک ما به من می‌گفتند 
که حاج عباس نمی‌تواند از پس فرمانده لشــکری 
بربیاید. اما عباس با آن قد و قواره لاغر و کوچک 
و جراحت‌های مختلف کم کم خودش را به همه 

نشان داد. 
هنوز یکی دو ماه نگذشته بود که مشکلات عباس 
شروع شد. اولین مسئله زمانی ایجاد شد که رضا 
دســتواره به عنوان جانشین لشکر درگیر کارهای 
ازدواجش شد و به تهران رفت، البته بعد از مدتی 
با همســرش به منطقه برگشــت. با این حال او 
معتقد بود که کسی نمی‌تواند جای حاج همت را 
در لشــکر بگیرد. حتی یک روز به عباس پیشنهاد 
دادم که فرماندهی لشــکر را دست رضا بسپارد. 
حاج عباس هم دوست داشت این کار را بکند اما 
می‌گفت: بچه‌های منطقه10 با رضا آبشان در یک 

جوی نمی‌رود و او را قبول ندارند. 
پنج شــش ماه که از سرپرستی عباس گذشت، در 
بستان یک سخنرانی داغ برای لشکر کرد. آن موقع 
من تهران بودم. مجید به من زنگ زد و جریان این 
سخنرانی را برای من تعریف کرد. به همان سبک 
و سیاق حســین قجه‌ای، بسیار حماسی و خاص 
ســخنرانی کرده بود. من خیلی از این کار عباس 
خوشــحال شــدم. چون چند وقتی بود که فشار 
زیادی به لشکر وارد بود. ما هم یک عرق عجیب 
نسبت به لشــکر پیدا کرده بودیم و نمی‌خواستیم 
که به قول معروف یک روز ضعف لشکر را ببینیم.  
بعد مدتی بسیجی‌ها مرخصی رفته بودند. فکر کنم 
کادر به پادگان ابوذر آمده بود. محســن رضایی و 
همراهانش به لشکر سیدالشــهدا رفته و در آنجا 
مشکلاتی ایجاد شده بود. همانجا محسن رضایی 
گفته بود که  فردا به لشکر محمد رسول الله)ص( 
می‌روم، اگر آنجا هم با ما اینطور رفتار کنند، یک 
تصمیم جــدی می‌گیریم. فردا در پادگان ابوذر ما 
را جمع کردند. از عباس کریمی و رضا دســتواره 
گرفته تــا تمامی مســئولین واحدهــا و فرمانده 

گردان‌ها همه حضور داشتند. کادر تکمیل، مجهز 
و مرتب بودیم. محسن رضایی شروع به صحبت 
کرد و جریان اتفاقات روز گذشته خودش و لشکر 
سیدالشــهدا را برای ما تعریف کرد و گفت: حالا 
که شما با ما هماهنگ هســتید و بر خلاف افراد 
دیگر برخورد می‌کنید، من جلســه‌ای در صبحگاه 

می‌گذارم و در آنجا سخنرانی می‌کنم.
خب بچه‌های ما هم انتقاد به روند جنگ داشــتند 
اما به این شــیوه قائل نبودند که به این صورت به 
محســن رضایی انتقاد کنند. بچه‌ها می‌گفتند این 
جنگ برای نظام و امام اســت و مــا برای حفظ 
آرمان‌هــای انقلاب می‌جنگیم نه برای شــخص 
آقای رضایی. لذا برایمان فرقی ندارد که چه کسی 

فرمانده سپاه است.
 همان شــب؛ من به همراه عبــاس کریمی، رضا 

دستواره، عبادیان و سعید سلیمانی دور هم نشسته 
بودیــم و حرف می زدیم. به این نتیجه رســیدیم 
که عباس در صبحگاه پشــت تریبــون برود و به 
محسن‌رضایی خوش آمد بگوید. عباس گفت من 
این کار را نمی‌کنم. گفتیم: چرا؟ گفت: نمی‌خواهم 
بر خلاف میل این همه آدم کاری انجام بدهم. به 
هر صورت به نتیجه رســیدیم که مسئول تبلیغات 

لشکر این کار را انجام دهد.
از عملیات خیبر تا عملیات بدر یک ســال طول 
کشید. در این مدت عباس‌کریمی بیشتر به قرارگاه 
نجف می‌رفــت و آنجــا در رابطه بــا مانورها، 
ســازماندهی‌ها و برنامه‌هــای عملیات‌های آینده 
جلسات می‌گذاشت. رضا دســتواره هم در عقبه 
لشــکر کارها را انجام می‌داد. هر چند وقت یکبار 
هم جلســه‌ای در لشکر گذاشــته می‌شد و عباس 
می‌آمد و مســائلی که در قرارگاه مطرح می‌شد را 

به ما منتقل می‌کرد. 
نزدیک عملیــات بدر آقای مبلغ به عنوان فرمانده 
سپاه منطقه 10 تهران انتخاب شد و حکم فرمانده 
لشکری عباس کریمی هم صادر شد. جعفر تهرانی 
مســئول اطلاعات شد و کارهای من سبک‌تر شد. 
بعد از مدتی اعلام شد که برای لشکر می‌خواهند 

یــگان آبی ایجاد کنند. مرا به یک جلســه دعوت 
کردنــد. در آنجا عباس کریمی و مبلغ هم حضور 
داشتند. آقای مبلغ گفت: پیرو مسائلی که در جنگ 
برایمــان پیش آمده و نیاز پیدا کرده‌ایم که در آب 
هم عملیات کنیم، باید افرادی را آموزش دهیم تا 
در کارهای دریایی بتوانیم حرفی برای گفتن داشته 
باشــیم. لذا آقای کریمی شــما را برای فرماندهی 
یگان دریایی پیشــنهاد داده‌اند. با هر مشقتی بود 
یگان دریایی لشــکر را راه‌اندازی کردیم و نیروها 
را آموزش داده و کم کم خــود را برای عملیات 

بدر آماده کردیم.
 آخرین مرتبه قبل از شهادت آقای کریمی چه 

زمانی او را ملاقات کردید؟
شــب عملیات بدر بــه عباس گفتم: مــا مکانی 
می‌خواهیم که تانکر، گازوئیل و بنزین آنجا ببریم 
و بتوانیم راحت از آن استفاده کنیم. عباس گفت: 
لشــکر نجف این کارها را انجام می‌دهد؛ ما برای 
پشــتیبانی آنها می‌رویم و تانکر، گازوئیل و همه 
چیــز آنها دارند. خب از قــرارگاه این حرف‌ها و 
این نکات را به عباس گفته بودند. وگرنه او که از 

خودش حرفی نمی‌زد.
شب عملیات گفتند باید گردان شهادت وارد عمل 
شــود. فرمانده این گــردان احمد پاریاب و محل 
استقرارشــان در دزفول هم کنار ما بود. حالا شب 
عملیات دســت بسته به ما می‌گویند که باید وارد 
عمل شــویم. ما فقط توانستیم ده بیست قایقی که 
داشــتیم را آب‌ بندی کنیم و این گروهان شهادت 
را ســوار کنیم و به خط ببریم. حالا جاده هم که 
در آب وجود ندارد، بچه‌ها چراغ‌هایی را درست 
کرده بودند که از طرف دشــمن دیده نمی‎شد اما 
وقتی شــما از اســکله طرف خودمان که حرکت 
می‌کردی آن چراغ‌ها راه را به شــما نشان می‌داد. 
حالا هر قایقی که نیروها را در جزیره پیاده می‌کرد 
موقع برگشت آن چراغ‌ها را نمی‌‎دید و راه را گم 
می‌کرد. به همین خاطر بســیار از قایق‎های ما در 

هور گم شده بودند.
عملیات که شــروع شــد عباس جلو رفت و من 
چون پشتیبانی بودم همانجا ماندم. امکانات و نیرو 
را به خوبی و به طور کامل جلو فرســتادم و کارم 
را به خوبی انجام دادم اما هیچ کس آن طرف نبود 
که مهمــات را بردارد و بیــن گروهانها و نیروها 

تقسیم کند.
من دلم طاقت نیاورد و سوار قایق شدم و رفتم پیش 
عباس. به آنجا که رســیدم عباس گفت: اکبر اینجا 
چه کار می‌کنی؟ گفتم: حوصله‌ام سر رفت و آمدم. 
گفت: خوب کردی آمدی. من توقع داشتم سرم داد 
و بیــداد کند اما اینکه گفت خوب کردی آمدی آبی 
روی آتــش بود و به خودم آمدم. تمام ناراحتی‌هایم 
تسکین پیدا کرد. همانجا به خودم آمدم که وظیفه من 
در عقبه لشــکر است و باید در آنجا باشم. به همین 

دلیل همان موقع برگشتم و دیگر عباس را ندیدم.

پنج شــش ماه که از سرپرســتی عباس 
گذشت، در بستان کی سخنرانی داغ برای 
لشکر کرد. آن موقع من تهران بودم. مجید 
به من زنگ زد و جریان این ســخنرانی را 
برای من تعریف کرد. به همان سبک و سیاق 
حسین قجه‌ای، بســیار حماسی و خاص 
ســخنرانی کرده بود. من خیلی از این کار 
عباس خوشحال شدم. چون چند وقتی بود 

که فشار زیادی به لشکر وارد شده بود.
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روایتی از حضور شجاعانه شهید عباس‌کریمی در عملیات بدر
 در گفت و شنود شاهد یاران با سردار محمدحسین دینی

آشــنایی شما با حاج عباس کریمی کجا و از چه 
زمانی آغاز شد؟

من قبــل از عملیات خیبر چندین مرتبه به لشــگر 
محمد رســول الله)ص( آمدم اما خیلــی کوتاه و برای 
حضــور در عملیات‌ها آمدم. در ایــن حضورها هم 
به کســی کاری نداشــتم. چون محــل خدمت من 
گیلانغــرب بــود و فقط موقع عملیات‌ها به لشــگر 
می‌رفتم. ماموریت خاصی هم نداشــتم، بیشــتر برای 
دل خودم و اینکه دوســت داشتم در عملیات حضور 
داشته باشــم به لشگر می‌آمدم. اولین بار در عملیات 
بیت المقدس)آزادسازی خرمشــهر( به لشگر آمدم و 
به گردان حبیب رفتم. گردانی که فرمانده‌اش محسن 
وزوایی بود. با اینکه همه اســناد موجود اعلام می‌کند 
که آن روزها وزوایی فرمانده محور عملیات لشگر بود 
اما فرماندهی گردان حبیــب کاملا در اختیار وزوایی 
قرار داشــت. در همان پشــت جاده اهواز- خرمشهر 
در مرحله اول عملیات کــه گردان حبیب درگیر بود، 

هدایت کار با محسن وزوایی بود.
تــا عملیات خیبر به همین صــورت بود که گفتم. 
یعنی مدتی برای عملیات حضور داشــتم و بعد از 
اتمــام عملیات هم به منطقه یــگان خدمتی خودم 

برمی‌گشــتم. هر دفعــه هم که می‌آمــدم در یک 
گردان و یا بخشــی مشغول به فعالیت می‌شدم. در 
عملیات خیبر به قســمت مخابرات رفتم و مدتی 
ماندم. مرحله اول عملیات خیبر، لشــگر از منطقه 
طلائیه به دشمن حمله کرد و یکسری یگان‌ها هم 
از جزیره به دشــمن زدند. آن موقع مسئول اطلاعات 
لشگر، عباس کریمی و مسئول محور عملیات هم 

سید محمدرضا دستواره بود.
در طلائیه چند شــب به خط دشمن زدیم ولی موفق 
نشدیم که به ناچار یکسری یگان‌ها را از جزیره آوردند 
که یکی از آنها لشگر 14 امام حسین)ع( به فرماندهی 
حاج حســین خرازی بود که همانجا هم دستش قطع 
شــد. یادم هســت روز قبل از آن هم حاج حسین به 
قرارگاه تاکتیکی ما آمــد و چند نفری که آنجا بودیم 
با لهجه اصفهانی پرســید: حاجی)منظور حاج همت( 
کجاســت؟ چهره‌اش مشخص بود که خیلی ناراحت 
است. چون آن شب قرار بود عملیات می‌شود و یگان 
امام حسین را به زور به منطقه آورده بودند. خب بچه‌ها 
می‌فهیمدند که حاج حسین برای چی ناراحت است. 
به همین دلیل یکی از بچه‌ها گفت: امشب عملیات 
نیست. حاج حســین از این حرف خیلی خوشحال 

شد. بعد گفت: خیلی خب شد، چون فلانی گفته اگر 
می‌خواهید اســام را زنده نگه دارید پاسگاه طلائیه را 
باید بگیرید. حالا که یک شب عملیات عقب افتاده، 

یک شب بیشتر می‌توانم بچه‌های لشکر را ببینم. 
در آن چند شــب که آنجا بودیم پشت آخرین خاکریز 
کــه نقطه رهایی بود و فکر کنم نامش خاکریز الغدیر 
بود، یکی دو ســاعت با عباس کریمی مشــغول کار 
شدم. اولین بار بود که او را از نزدیک می‌دیدم. خلاصه 
چند شبی گذشت و با هم آنجا کار کردیم و من کمی 
با او روحیات او آشنا شدم. تا اینکه عملیات تمام شد 

و من به منطقه کاری خودم برگشتم.
در این مدت کوتاه که در کنار شهید عباس کریمی 

حضور داشتید، برداشتتان از روحیان او چیست؟ 
عباس را خیلی خونسرد، راحت و طبیعی دیدم. یک 
کسی مانند رضا دستواره آدم شلوغ و احساسی بود، 
یعنی اگر وارد مکانی می‌شــد همه متوجه می‌شدند 
که رضا دستواره آمده است. ولی عباس برعکس او، 
خیلی آرام بود. رضا دســتواره پر از انرژی و شاداب 
بــود. بعضی از فرماندهان بــه زور چهار نفر را دور 
خودشــان جمع می‌کردند اما رضا دســتواره همین 
که زمین می‌نشست 50 نفر دورش جمع می‌شدند 

بازبینی واقعیت‌های جنگ تحمیلی لطف بزرگی است برای آیندگان تا بتوانند با خواندن 
این سطرها تجربه گرانبها برای خود کسب نمایند. در میان کلام آقای دینی پیدا کردن 
صداقت کار دشواری نیست. با لطافت خاطرات را ورق می‌زند و از شجاعت فرمانده‌اش 
برایمان سخن می‌گوید. او در عملیات بدر بیسیمچی عباس کریمی بود و تا آنجا که توان 

داشت در کنار او ایستاد. 

درآمد

تنها فرمانده‌ای که
به رودخانه دجله رسید
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چون اهل بگو و بخند بود ولی عباس آرام بود.
بعد از آن برخورد دیگر او را ندیدم. وقتی هم به تهران 
برگشتم، شنیدم که حاج همت شهید شده است. خب 
مــن مجروح بودم و برای درمان به تهران آمده بودم. از 
طرفی آقای بهشــتی که از عملیات خیبر مسئولیت 
مخابرات لشــگر را بر عهده داشت از من خواست تا 
به لشگر بروم. من هم استقبال کردم و بعد از درمان به 
آنجا رفتم و از اردیبهشت یا خرداد به عنوان جانشین 
مخابرات لشــگر  مشغول به کار شدم. آن موقع دیگر 
حاج عباس فرمانده لشگر شده بود. از زمان ورودم به 
لشــگر تا عملیات بدر حدود 10 ماه طول کشید. در 
این مدت یک مانور در منطقه بســتان انجام دادیم که 
با جرات می‌توان گفت از سخت‌ترین مانورهای دوران 
دفاع مقدس بود. یادم هســت وقتــی فوگازها منفجر 
می‌شــد ماشــین جیپ ثابت کاملا تکان می‌خورد و 
به جرات می‌توان گفت که اگر ماشــین شیشه داشت 
حتما همه آنها می‌شکســت. در همین مانور بود که 
شــاید بعضی از لحظاتش ما دو نفری در قســمت 
هدایت مانور حضور داشــتیم. با همین مانور حوصله 
و صبر حاج عباس کاملا خودش را نشــان می‌داد. از 
این زمان به بعد به خاطر حضور در جلســات متعدد 

با حاج عباس دیدار داشتم.  
اگر بخواهید عباسک‌ریمی و حاج همت را از نظر 

فرماندهی و رفتاری مقایسه کنید چه می‌گویید؟
ببینیــد خاصیت‌هــای خاص خودش را داشــت. از 
طرفی من بــا حاج همت زیاد محشــور نبودم. حاج 
همت آدم کادرســازی بود. لذا مقایســه کردن این دو 
با هم کار درستی نیســت. تفاوت‌های زیادی داشتند 
که نمی‌توان آنها را بیان کــرد. حاج همت برخوردی 
کلاســیک و عباس برخوردی ســاده داشت. هر کدام 
شــیوه مدیریت خاص خودشان را داشتند و بر اساس 
آن با افراد برخورد می‌کرد. لذا حاج عباس واقعا ساده 
بود. یکی از دوســتان می‌گفت: من عباس را در حد 
فرمانده لشگر ندیدم، در حد یک مسئول محور دیدم. 
این حرف خوبی نیســت در مورد یک فرمانده لشگر 
اما می‌خواهم ساده و خودمانی بود او را برایتان بگویم. 
حــاج عباس هر کاری که از دســتش برمی‌آمد انجام 
مــی‌داد و مثــا نمی‌گفت چون من فرمانده لشــگر 
هســتم نباید یکســر از کارها را انجام دهم. حتی به 
جرأت می‌توانم بگویم در بین فرمانده لشــگرها تنها 
کسی بود که ماشــین استیشن ســوار نشد. ماشین 

ثابتش یک جیپ کالسکه بود.

جیپ کالسکه ماشــینی بود که سریع چپ می‌کرد. 
کالســکه‌ای را پیدا نمی‌کنی که سقف داشته باشد از 
بس که این ماشــین چپ می‌کند. بــه هر حال این 
روزها گذشــت تا اینکه به عملیات بدر رسیدیم. در 

پاسگاه خاتمی و جزیره ما مقر زدیم.
قبل از بررسی عملیات بدر، می‌خواستم ببینم به 
نظر شــما، حاج عباس از نظر نظامی و فرماندهی 

چگونه بود؟
مــن زمان زیــادی با او نبودم اما به نظــرم آدم نظامی 
محض نبود، عملیات و اطلاعات را خوب می‌شناخت. 
حاج عباس هوش خوبی داشــت ولی ساده بود. مثلا 
شده شــما آدم‌هایی که یک ســمت بزرگ می‌گیرند 
را می‌بیند. در ظاهر به خودتــان می‌گویید این دیگه 
کیســت قیافه‌اش به این کار نمی‌خورد اما همین که 
دو ســه کار بزرگ انجام می‌دهد تازه می‌فهمید که او 
چه کارها بلد اســت. حاج عبــاس این گونه بود. نوع 
بیان، ارتباط و کارش کلاسیک نبود ولی آدم توانمندی 
بود. خیلی کم پیش می‌آمد که در جلسات عصبانی 
شــود و داد و بیداد کند. آدم صبوری بود و سرش در 
کار خــودش بود. من به اینگونه افــراد می‌گوییم که 
»سیاسی مذهب« نیستند. شوخ طبع نبود اما اخم هم 

نمی‌کرد. سنگین بود ولی خودش را نمی‌گرفت.
البته ایــن را هم بگویم یک عملیات لازم اســت که 
شما بخواهید طرف مقابلت را بشناسی. اما در همین 
عملیات بدر هم که با هم بودیم حتی یک لحظه هم 
در سنگر کنار هم نبودیم. سنگرهای تاکتیکی)سنگری 

که ارتباط گردان‌ها از آنجا با هم بر قرار بود( متعددی 
به فواصل زیادی از هم شکل دادیم ولی ما حتی یک 
لحظه در این ســنگرها نبودیم. »بسم الله« عملیات را 
عباس گفت، از همان اول کار عباس از سنگر خارج 
شد تا زمان شــهادتش. فرماندهان دیگر هم از سنگر 
تاکتیکی خارج می‌شــدند ولی هیــچ فرمانده‌ای نبود 

کــه از همان لحظه اول عملیات ســنگر تاکتیکی را 
ترک کند. دیگر فرماندهان تا چندین ساعت در سنگر 
تاکتیکی حضور دارند و همه چیز را با هم هماهنگ 
می‌کننــد و یا حتــی به منطقه عملیاتــی می‌روند و 

برمی‌گردند اما عباس اینطور نبود. 
دلیل این کارش چه بود؟

برای اینکه زمان نگذاشــت. ببینید اگر این عملیات 
هم مانند عملیات‌های دیگر بود شــاید عباس هم 
می‌رفت و برمی‌گشــت. اما در عملیــات ما برای 
رســیدن به عقبه باید 45 دقیقه یک مســیر آبی را 
طی می‌کردیم تا به خشــکی برسیم. برای عباس به 
عنوان یــک فرمانده نمی‎ارزید که حالا که 45 دقیقه 
روی آب بودی و به منطقه عملیاتی رســیده‌ای حالا 
بخواهی برگردی. و بعد مجددا برای رسیدن به خط 
مقدم 45 دقیقه دیگر روی آب باشــی. اگر عملیاتی 
مثــل کربلای 5 و کربلای یک بــود حتما می‌رفت 
تو خط و مجددا به ســنگر فرماندهی برمی‌گشت 
و تدابیرش را اجرایی می‌کرد. یکی از دلایل حضور 
حــاج عباس در خط مقدم همین فاصله زمانی بود. 
در طول دفاع مقدس به غیر از عملیات خیبر دیگر 
عملیاتی به این گونه نداشــتیم. در خیبر هم شهید 
همت، شــب در طلاییه عملیات می‌کرد و صبح به 
سنگر برمی‌گشت و نیروها را هدایت می‌کرد. چون 
خشکی بود و رفت و آمد راحت‌تر بود اما همین که 
به جزیره می‌روند، پای همت که به جزیره می‌رســد 

دیگر نمی‌تواند از آن خارج شود.

در عملیات بدر عقبه را زدیم. در بدر کار زیر ساختی 
برای عملیات زیاد انجــام دادیم. من هم جزو افرادی 
بودیم که در انجام این زیر ســاخت‌ها تلاش بســیار 
کردم. ســنگرها را زدیم، ارتباز‌ها را بر قرار کردیم و... . 
دو قرارگاه را  ایجاد کردیم، قرارگاه سوم را که راه اندازی 
کردیم و ارتباط را برقرار کردیم عملیات شروع شد. به 

   سردار شهید حاج عباس کریمی، فرمانده لشکر محمد رسول الله)ص( در کنار نیروهای تحت امرش.

حاج عباس هر کاری که از دســتش 
برمی‌آمد انجام می‌داد و مثلا نمی‌گفت 
نباید  لشگر هستم  فرمانده  من  چون 

یکسری از کارها را انجام دهم. 



www.navideshahed.com
62

يادمان‌شهيد عباس کریمی / شماره  119 / شهریور ماه ‌1394   

محض اینکه عملیات شروع شد گردان‌ها راهی شدند 
و 45 دقیقه روی آب بودند تا به خشکی رسیدند. 

در اینجا لازم اســت به صحبت‌هــای فرمانده وقت 
ســپاه در آن زمان اشــاره کنم. آقا محســن بعد از 
عملیات بدر در صحبتی به اینجا می‎رسد که امداد 
خداونــد را می‌خواهد توضیح دهــد، می‌گوید: در 
عملیات بدر همــه می‌گفتند که اگر ما بتوانیم این 
45 دقیقــه عقبه آب را رد کنیــم و قدم اول پایمان 
را در خشــکی بگذاریم، بقیه عملیات را به راحتی 
جلو می‌بریم. خدا می‌خواســت به ما نشان دهد که 
با کمترین شهید این جای پا را گرفتیم. در صورتی 
که عراق در خشکی خاکریز داشت و کاملا مسلط 
بود، ما توانستیم از روی آب و قایق و از کانل خیلی 
کوچک که به راحتی دشمن می‌توانست آنجا را نابود 
کند توانستیم خاکریز دشمن را بگیریم. اما وقتی به 
خشکی رسیدیم به دلیل وسعتی که داشت حتی ما 
اگر تمام زندگی‌مان را می‌بردیم نمی‌توانستیم آنجا را 

نگه داریم. چون توکلمان به خدا کم شده بود و فکر 
می‌کردیم که ما خودمان کاری انجام داده‌ایم. خدا هم 
به ما نشــام داد که بدون او هیچ کاری از دستمان بر 
نمی‌آید. این حرف‌های آقای محسن رضایی بعد از 

عملیات بدر است.
برگردیم به عملیات بدر و حاج عباس کریمی. شــب 
عملیــات بعد از اعلام رمز عملیات حاج عباس به ما 
گفت برویم به خط مقدم. ما قبل از شــروع عملیات 
قایقی را درســت کرده بودیم که در آن وسیله ارتباطی 
داشته باشد تا در آن 45 دقیقه ارتباطمان با خط مقدم 
و قرارگاه قطع نشــود. می‌توانســتیم با یک بیســیم 
دســتی و یا کولــه‌ای هم کار را انجــام بدهیم اما به 
ریسکش نمی‌ارزید. در یک قایق کوچک یک قرارگاه 
تشکیل دادیم و دو بیســیم خودرویی، باطری و آنتن 
و... در آن گذاشتیم و مجهز کردیم. معمولا وقتی یک 
فرمانده لشکر می‌خواهد به خط مقدم برود یک یا دو 

بیسیمچی همراه او می‌رود.
حاج عباس آمد و در قایق نشســت. نگاهی به من 
و حســین بهشــتی کرد و گفت: چرا شما هر دو 
با هم آمده‌اید؟ یعنی مســئول مخابرات و جانشین 
بــا هم رفته بودیم. کارمان اشــتباه محض بود چون 
اگــر اتفاقی برای ما می‌افتاد آن وقت خود لشــکر 
ضــرر می‌کرد که اتفاقا همین طور هم شــد و هر 
دو مجروح شــدیم. حســین بهشــتی به من نگاه 
می‌کــرد و من به او نگاه می‌کــردم. هیچ کدام هم 
دلمان نمی‌خواســت که از قایق پیاده شــویم. این 
عملیــات هم اولین عملیاتی بود کــه ما هر دو با 
هم حضور داشــتیم. در عملیات‌های بعدی خیلی 
مرتب هماهنگ کردیم که چه کسی به خط برود و 
چه کســی در قرارگاه باشد. حتی فرماندهان چهارم 

و پنجم بعد از خودمان را هم انتخاب کرده بودیم.
بــه هر حال گفتیم: حاج عباس عیــب ندارد، برویم. 
شبانه به جزیره رسیدیم و چون وسایل ارتباطی زیادی 
در قایق داشتیم حسین بهشتی همانجا در یک اسکله 
ماننــدی که معــروف به پد عبادیان بــود؛ چون تمام 
امکانات پشتیبانی در آنجا تخلیه می‌شد؛ ماند. ما هم 
بیســیم را انداختیم روی دوشمان و دنبال حاج عباس 
راه افتادیم. حالا کاری که باید انجام می‌شد این بود که 
دو گردان ما در منطقه بودند باید به لشگر 8 نجف به 
فرماندهی احمد کاظمی وصل می‌شدند. حاج عباس 
به مــن گفت: احمد کاظمی را بگیر. من هم شــروع 
کردم: احمد، احمد، عباس. آن طرف بیســیم جواب 
نــداد. چند بار حاج احمد را بیســیم صــدا زدیم اما 
جوابی نشــنیدیم. تا اینکه حاج عباس گوشی بیسیم 
را از من گرفت و با لهجــه اصفهانی گفت: »احَمِد«. 
یک دفعه احمد کاظمی فوری گفت: به گوشــم. حاج 
عبــاس به من گفت: احمد برای اینها معنا ندارد، باید 

به او احَمِد بگویید.
بالاخــره ارتباط برقرار شــد و کار ادامــه پیدا کرد و 
گردان‎ها ادامه عملیات را انجام دادند. در همین مدت 
زمان مــا دو غنیمت آنجا گرفتیم؛ یک ماشــین اوُاز 

و یک موتور که وســیله ارتباطــی بین پد و خطوط 
عملیاتی ما شد.

یادم نیســت روز دوم یا سوم عملیات که در آن جزیره 
بودیم به جایی رســیدیم که گــردان ابوذر ما در آنجا 
مســتقر بود. منطقه خیلی رها بود. بــه فاصله چند 
صدمتر آن طرف یک تپه دســت سازی وجود داشت 
که عراقی‌ها از آن دیده‌بانی می‌کردند. در اطرف دیگر 
هم عراقی وجود داشت اما چون نیروها دیگر توانش را 
نداشت دنبال آنها نمی‌رفتند. منطقه خیلی آلوده و رها 
بود. از طرفی هم ما آنجا عقبه‌ای نداشــتیم که بتوانیم 
حتی اسرای عراقی را در آن نگهداری کنیم. یادم است 
وارد یک سنگر شدیم که در آن همه نوع خوراکی بود. 
یکی از بچه‌ها به نام حسن قمی یک دوربین عکاسی 
پیداکــرد. آمد و گفت: حاج عباس بیا عکس بگیریم. 
چند نفر در آن عکس حضور داشتند: عباس کریمی، 
ابوذر(، نصرت اکبری)فرمانده  نوری نژاد)فرمانده گردان 

گردان مالک(، جعفر تهرانی و من.
همیــن جا که حاج عباس به من گفت: بیســیم بزن 
به رضا دســتواره، بهش بگو اینجا یــک فتح المبین 
دیگرســت، هر چی داری بفرســت بیاد. ما عقبه‌ای 
نداشتیم که ادوات و امکانات برایمان بیاورند و بتوانیم 
نگهــداری کنیم. چون تازه قرار بــود پل بزنند و یا با 
هلی‌کوپتر امکانات را هلی‌برن کنند که فرصت نشــد 

تا این کار را بکنند. 
هنوز شــما راهت حل نشده، عقبه محکمی نداری 
چگونــه می‌خواهی امکانات را بیــاوری. در ضمن 
همیــن گردان‌های داخل خط شــما هم مشــکل 

امکانات هم داشتند.
شــما الان دارید بــه این کار حــاج عباس ایراد 

می‌گیرید؟ 
 نه؛ اصل این حرف و این کار درست بود. اما چگونه 
آوردن این امکانات مهــم بود. اگر همه اینها آمده بود 
و عقبه محکم بــود یقینا ما تا عمق خاک عراق رفته 
و موفق شــده بودیم. چون ما بدون هیچ امکاناتی تا 
لــب جاده العماره رفتیم، بدون اینکه کســی کاری به 
ما داشــته باشــد. ما نه عقبه و نه امکانات درستی و 
حسابی داشــتیم. همه امکاناتمان همان اوُاز و موتور 
بود که در اختیار گردان‌های داخل خط مقدم بود. تازه 
ما در آن منطقه دو محور داشــتیم. لذا امکاناتی که با 
قایق می‌آمد توســط همین موتور و ماشین به این دو 
محور ارسال می‌شد. در آن موقعیت هم هر کسی هر 

کاری که از دستش برمی‌آمد انجام می‌داد. 
من به رضا بیسیم زدم و پیغام حاج عباس را رساندم. 
همه هم خوشحال که کار دارد بی دردسر جلو می‌رود. 
در ایــن گیرو دار حاج عباس به همراه چند نفر دیگر 
من‌الجمله اسدالله پازوکی، حســن قمی، چند نفر از 
بچه‌هــای اطلاعات، مــن و چند نفــر دیگر که الان 
اسامی آنها یادم نیست به سمت اتوبان العماره رفتیم. 
در ضمن آنجا کانالی وجود داشــت بود که تا لب آب 
ادامه داشت. این هم کانال بود و هم دژ. به فاصله هر 

500 متر یک دژ ایجاد شده بود. 

حاج عباس به من گفت: احمد کاظمی 
را بگیر. من هم شــروع کردم: احمد، 
احمد، عباس. آن طرف بیسیم جواب 
نداد. چند بار حاج احمد را بیسیم صدا 
زدیم اما جوابی نشنیدیم. تا اینکه حاج 
عباس گوشی بیسیم را از من گرفت و 
با لهجه اصفهانی گفت: »احَمِد«. کی 
دفعه احمد کاظمی فــوری گفت: به 
گوشم. حاج عباس به من گفت: احمد 
برای اینها معنا ندارد، باید به او احَمِد 

بگویید.

   سردار شهید حاج عباس کریمی، فرمانده لشکر محمد رسول الله)ص(
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به هر حال راه افتادیم و چون گرم عملیات شده بودیم 
یــک 7- 8 کیلومتر پیاده راه رفتیم. در مســیر دیدیم 
یکی از بچه‌ها به اســم رحمانی به همراه یکی دیگر 
از نیروها دارد یک ستون عراقی با خودش می‌آورد. به 
ما که رســید گفت: حاج عباس اینها را چه کار کنم. 
مــن گفتم: اینها را از کجا آوردی؟ گفت: تو راه آنها را 
اســیر کرده‌ایم. همه آنها سلاح داشتند؛ اسلحه‌هایشان 
را زمین انداختند و اســیر شــدند. الان کسی باورش 
می‌شــود که دو نفر آدم یک ستون که نزدیک به یک 
گردان می‌شود را اسیر کرده‌اند؟ اما این کار شده بود. 

یک روستایی آنجا بود به نام الهاله که آن را رد کردیم و 
به لب رودخانه رسیدیم. هفت کیلومتر راه آمده بودیم. 
کنار رودخانه که رســیدیم گفتند این رود دجله است. 
عملیات بدر را می‌گویند در شرق دجله انجام شده و 
شهدایش را می‌نویسند محل شهادت: شرق دجله و یا 
شــلمچه؛ کمتر می‌نویسند عملیات بدر. پشت دجله 
با یــک فاصله 60 متری یک اتوبان بود. حالا وســط 
روز بود و هیچ کســی هم در ســر راه ما نبود. حتی 
دشمن هیچ آتشی هم نمی‌ریخت. فقط از بعدازظهر 
یک هواپیما PC7 می‌آمد و هر چه مهمات داشــت 

می‌ریخــت و می‌رفت. آنقدر مهمــات می‌ریخت که 
بچه‌ها می‌گفتند مهمــات کم آورده، در و پنجره روی 

سر ما می‌ریزد.
وقتــی لب رودخانه رســیدیم به راحتی ماشــین‌های 
شخصی که در حال عبور از اتوبان بودند را می‌دیدیم. 
فقط یک رودخانه با عرض 30 - 40 متری وســط بود 
که اگر این رودخانه نبود ما اتوبان را بسته بودیم. حالا 
نمی‌دانــم که از قبل در مورد این رودخانه فکری کرده 
بودند یا نه. چون با رد شــدن از ایــن رودخانه کاملا 

جنوب عراق در اختیار ما قرار می‌گرفت. 
حاج عباس دوباره به من گفت: به دســتواره بگو هر 
چی داره بفرســته بیاد. حالا ما اینجا چه کار کنیم؟ ما 
فقــط 20 نفر آدم بودیــم و گردان‌ها عقب بودند. الان 
کــه فکر می‌کنم به این نتیجه می‌رســم که اصلا در 
طرح عملیات نبود که ما تــا این منطقه بیاییم! چون 

اگر قرار بود که عباس کریمی تا آن نقطه بیاید حتما 
یــک فکری برایش می‌کردند. با خودمان گفتیم چکار 
کنیم؟ ســه نفر گفتند ما می‌رویم آن طرف آب برای 
شناســایی. حاج عباس گفت: بروید شناسایی کنید تا 
ببینم چه خبر اســت و گردان‌ها برسند. در آن گیرو 
دار گفتیم حال که تا اینجــا آمده‌ایم حداقل یکی از 
این ماشین‌ها را بزنیم تا دشمن را غافلگیر کنیم. حالا 
سلاح درســت و حسابی هم همراه نداشتیم. چون ما 
اصلا برای درگیری نیامده بودیم. به هر صورتی شــد 
یک آرپیجی تهیه کردیم. در میان این همه آدم ســالم 
اســدالله پازوکی با اینکه یک دست نداشت گفت من 
آرپیجی می‌زنم. شلیک کرد ولی نخورد. گشتیم و یک 
جعبه مهمــات و آرپی‌جی عراقی پیدا کردیم. عباس 
گفت بچه‌هــای اطلاعات جلیقه نجات بپوشــند و 
بروند. به هر صورتی بود لباس برای این سه نفر جور 
کردیم و آنهــا رفتند. بعدها بعد از اتمام عملیات بدر 
و در یک عملیات دیگر دو نفر از این سه نفر شهید 
شــدند و در عراق هم دفن شــدند.  چند دقیقه بعد 
حاج عباس دوباره به مــن گفت: با رضا تماس بگیر 
بگو ادوات بفرستد. بیسیم روی کول بی‌سیم چی بود 

و عباس هم روبرویم ایستاده بود. همین که گوشی را 
گرفتم ناگهان دستم افتاد. همزمان صدای تیر هم آمد. 
عباس گفت: چی شــد؟ نفهمیدم چه شد که اینطور 
شــد یک مرتبه حالتی مثل برق گرفتگی برایم ایجاد 
شد. در این گیرودار بی‌سیم مدام صدا می‌کرد: عباس، 
عباس. فرمانده لشــگر را با اسم صدا می‌کردند. آقای 
نصرت اکبری فرمانده گردان مالک از پشــت بیسیم 
حاج عباس را صدا می‌کرد. بیســیم را گرفتم و گفتم: 
برادر اکبری چی شده؟ گفت: عباس کجاست؟ گفتم: 
اینجا پیش ماســت. گفت: بهش بگو فشــار روی ما 
خیلی زیاد اســت. عباس گفت: ولش کن داره الکی 
شلوغ میکنه. ما که تو عمق خاک عراق هستیم هیچ 
خبری نیست، آن وقت می‌گوید آنجا فشار زیاد است. 
مجــددا نصرت اکبری حرفش را تکــرار کرد. عباس 
گفت: خبری نیســت چرا نصرت شلوغش می‌کند؟ 

پافشاری نصرت باعث شــد که عباس با او صحبت 
کند. یادم نیســت که چی بهم گفتند اما بعد از اتمام 
مکالمه حاج عباس گفت: بچه‌ها باید برگردیم. باید آن 
7 کیلومتر راه را با خستگی پیاده برمی‌گشتیم. مقداری 
کــه راه رفتیــم، ناگهان دیدیم یک ماشــین تانکرآب 
نارنجی رنگ عراقی که گل مالی شــده به ســمت ما 
می‌آید. جالب اینجا بود که به جز راننده کسی در آن 
نبود. جلوی ماشین را گرفتیم و راننده را پیاده کردیم. 
ماشــین را گفتیم و راننــده آن را رها کردیم. حالا چه 
کسی می‌تواند ماشین را رانندگی کند. ما حدود 4- 5 
نفر بودیم. مسئول یکی از گروهان‌های گردان ابوذر که 
همراه ما بود نشســت پشت فرمان و همگی هم جلو 
نشستیم. نکته جالب ایتجاست که هر چی در ماشین 
وجود داشــت از جبعه کبریت تا برچسب‌های کنترل 
کیفیت ماشــین، همگی عکس صــدام روی آن بود. 
یعنی همه چی صدام بــود. در راه هم که بودیم مدام 
نصرت اکبری تماس می‌گرفت. وقتی رسیدیم دیدیم 
آتش کمی بیشــتر شده است. خط پدافندی ما هم به 
صورتی بود که دژ دو بخش می‌شــد؛ بخشــی از دژ 
مقداری جلوتر از بقیه آن بود.  بعد مدتی به تقاطع دژ 

رسیدیم. دیدیم از داخل یک کانال بچه‌ها دست تکان 
می‌دهند. پیاده شــدیم و رفتیم داخل یک کانال. نکته 
جالبی که بود ما از داخل یک تانکر بزرگ پیاده شدیم 
و داخل کانال رفتیم اما وقتی بچه‌ها می‌خواســتند از 
کانال بیرون بیایند و همانجا که ما پیاده شدیم بایستد 
جرأت نمی‌کند، چون تیر می‌آمد. حالا چرا به تانکر 
تیری اصابت نکرد دلیلش را نمی‌دانم. مدام بچه‌ها هر 
کســی روی کانال می‌رفت تیر می‌خورد و می‌افتاد اما 
واقعــا چرا تانکر و ما را نزدنــد چیزی نمی‌دانم. آنجا 
حاج عباس فهمید که نصرت اکبری پشــت بیسیم 

راست می‌گفته، فشار روی بچه‌ها زیاد بود. 
دلیل اینکه فشــار در اینجــا روی نیروها زیاد بود 
اما در عمق خاک خودش که حاج عباس و شــما 

حضور داشتید کمتر بود چیست؟
برای اینکه عراق از سمت مخالف ما حمله کرده بود و 

   عکس یادگاری حاج عباس کریمی در کنار نیروهای ستاد لشکر محمد رسول الله)ص(

کنار رودخانه که رسیدیم گفتند این رود 
دجله است. عملیات بدر را می‌گویند در 
شرق دجله انجام شــده و شهدایش را 
می‌نویسند محل شهادت: شرق دجله و 
یا شلمچه؛ کمتر می‌نویسند عملیات بدر. 
پشــت دجله با کی فاصله 60 متری کی 
اتوبان بود. حالا وسط روز بود و هیچ کسی 
هم در سر راه ما نبود. حتی دشمن هیچ 

آتشی هم نمی‌ریخت.
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حواسش به سمت دیگر نبود و اصلا باورش نمی‌شد 
که ما تا آن عمق نفوذ کرده باشیم. عراقی‌ها تا قبل از 
حضور ما در جزیره فقط به فکر خط پدافندی خودش 
در لب رودخانه بودند و اصلا فکر این نبودند که ما در 
عقبه نفوذی بکنیــم وگرنه حتما کل منطقه را از نیرو 

پر می‌کردند.
در آن کانال آبی ایســتادیم و حاج عباس شــروع به 
فرماندهــی و ارتبــاط و راهنمایی کــرد. دیگه اینجا 
فتح‌المبینی در کار نبود؛ فشار شلمچه بود که داشت 
کمر بچه‌ها را می‌شکســت. در همیــن گیرودار که 
داخل کانــال بودیم عباس گفت: مــن اینجا چیزی 
نمی‌فهمم. اصرار کرد که من باید از کانال بیرون بروم 
و اطراف را ببینم. آتش ســنگین بود یعنی ســرت را 
کــه از کانال بیرون می‌بردی دشــمن می‌زدت. من و 
حاج آقای پروازی آنجا بودیم. او هم توی گوش حاج 
عباس حدیث و روایت در مورد حفظ جان می‌خواند 
اما فایده نداشت. من بی‌سیم را از بی‌سیم چی گرفتم 
و انداختم روی کولم. برای اینکه ســرعت حرکتش به 
خارج از کانال را کم کنم مدام می‌ایستادم و او گوشی 
را می‌کشــید و سرعتش کم می‌شــد. چون به بیسیم 
نیاز داشــت و نمی‌توانست بدون آن برود. اما بالاخره 
از کانال بیرون آمدیم. اولین حرفی که آنجا زد این بود 
که: برادر دینی و برادر پروازی برگردید عقب، شــما را 
نمی‌خواهم. چون من بی‌ســیم را کند حرکت می‌دادم 
و حاج آقا پروازی هم برایش حدیث نرفتن می‌خواند. 
مظلومیت عبــاس اینجا واقعا خودش را نشــان داد. 
همین که ما بیرون آمدیم به محض خارج شدنمان از 
کانــال، یک گلوله دقیقا به جایی که ما بودیم اصابت 
کرد. اگر ما در کانــال بودیم حتی جنازه‌مان هم باقی 
نمی‌ماند. بچه‌هایی که با فاصله از محل گلوله بودند را 
شهید و مجروح بیرون آوردند. حتی آنتن‌های فرمانده 

گردان هم از بین رفته بود. حاج عباس آنجا در بیرون 
کانال، دژی بود که در پایین آن مســتقر شد. آن موقع 
یک گلوله آمد و اطراف مــا خورد و همه روی زمین 
دراز کشیدند. از این صحنه کسی عکس گرفته است.

عــراق هنوز آنچنان جلو نیامده بود. حاج عباس را به 
زور یک دژ عقب‌تر آوردیم. چند اتفاق بد در همانجا 
افتاد. یک گلوله آمــد و پایین‌تر از آن دژ 200 متر آن 
طرف ما زمین خورد و ســر از تن یک بســیجی که 
در آن مسیر داشــت می‌رفت را جدا کرد. این صحنه 
دلخراش خیلی بر روحیه حاج عباس اثر گذاشــت و 
او را ناراحت کرد. تــازه همان روزها بود که پلاک دو 
تکه وارد جبهه شــده بود و یک طیفی از این پلاک‌ها 
داده بودند. بیســیم‌چی همراه ما خم شد و نیمی از 

پلاک او را جدا کرد. 
خلاصه پشت دژ قبلی برگشتیم و آنجا سنگر تاکتیکی 
حاج‌عباس شد. یادم نیست دقیقا چند روز ماندیم اما 
فکر می‌کنم یکی دو روز آنجا ماندیم. از شدت فشار 
عراق نمی‌توانســتیم تکان بخوریــم و ابتکار عمل و 
امکانات دســت آنها بود. دیگر ما در حال پدافند قرار 
گرفته بود و عراق آفند شــده بود. از این طرف هم به 
ما می‌گفتند که بر روی هور در حال پل زدن هســتند 

که جاده ساخته بشود و امکانات به ما برسد. 
در یکی از ظهرها که ما آنجا بودیم، من می‌خواســتم 
بروم جلو به گردان پیامی بدهم ناگهان دیدم آقای عزیز 
رحیمی که فرمانده گردان میثم بود؛ ســید ابوالفضل 
کاظمی که بعدها شهید شد معاون او در گردان میثم 
بود. یک ســید ابوالفضل کاظمی دیگر هم در گردان 
آنها بود که همان موقع داشــت به خط می‌رفت. با او 
ســام علیک کردم و بعد از چند ســاعت که از خط 
برگشــت خیلی پکر بود. تا به من رسید گفت: دینی، 

سید شهید شد. 

گــردان میثم جلو رفته بود و عزیز رحیمی فرمانده آن 
داشــت به تنهایی برمی‌گشت و تلو تلو می‌خورد. از 
او پرسیدم چه شده؟ جوابی نداد و به سمت بالای دژ 
رفت. خب من با عزیز از زمان بازی دراز خیلی رفیق 
بودم. تعجب کردم که جوابی نداد. همین که به سنگر 
تاکتیکی و پیش حاج عباس رسید از بالا پرتاب شد 
و پایین پرت شد. همین که زمین خورد پیراهنش که 
کنار رفت، دیدم شــکمش دلمه خون بسته شده و از 
هوش رفت. بعدها که او را برای درمان به تهران آورده 
بودند برای دیدنش رفتــم، عزیز رحیمی 100 کیلویی 

وزنش 60 کیلو شده بود.
بغل دژ، تپه مانند کوچکی بود که می‌شد به راحتی 
از آن بالا رفت. همه ما پایین بودیم که ناگهان حاج 
عباس بــه بالای این تپه خاکریــزی رفت و گفت: 
بچه‌ها عراق راه را بست. یعنی محاصره شدیم. هر 
کس، هر چــه دارد بیرون بیاندازد. یعنی هر مدرکی 
همراهتان وجود دارد را نابود کنید. یکی از دوســتان 
برگه و حکمــی که در جیبش بــود را بیرون آورد 
و پاره پــاره کرد و در زیر خاک دفــن کرد. من که 
صحنه را دیده بودم به شوخی گفتم: چی شده برادر 
ترسیده‌ای؟ گفت: آره بابا؛ کار اینها حساب و کتاب 
ندارد، می‌زنند نابودمــان می‌کنند. چند دقیقه‌ای که 
گذشــت دیدیم نه بابا عراق نتوانسته آن قسمت را 

بگیرد و ما را در محاصره قرار دهد. 
بــا حاج عباس تــا لب دژ و پد آمدیــم. اینجا عراق 
جلوتر آمده بود و با تانک و تجهیزات بود و خطرناک 
شده بود. روی دژ نمی‌توانستیم برویم. چون زود مورد 
هدف قرار می‌دادند. اصلا نمی‌توانستیم تکان بخوریم 
امــا با این حال حاج عباس آنجا روی دژ راه می‌رفت. 
ما تعجب می‌کردیم کــه چطور تیر به او نمی‌خورد؟ 
صحنه مانند این فیلم‎ها شــده بــود که گلوله‌ها همه 
کنار او می‎خــورد. حاج عباس روی دژ راه می‌رفت و 
مــا پایین دژ راه می‌رفتیم. مــن به او اعتراض کردم و 
به او گفتم حاجی چــرا اینطوری می‌کنی؟ چرا بالای 
دژ راه می‌روی؟ حالا یک چند روزی از آشــنایی کامل 
ما گذشــته بود و کامل به روحیات هم آشــنا بودیم. 
با جرات می‌توان گفت کســانی که چندین ســال او 
را می‌شــناختند به اندازه من کــه در این چند روز با 
او بودم؛ نتوانســتند عباس را بشناســند. در چهره‌اش 
مظلومیت موج می‌زد. من همیشه گفته‌ام که شجاع‌تر 
از حاج عباس هیــچ کس را ندیده‌ام. همه فرماندهان 
شــجاع بودند اما او بی‌اندازه شــجاع بود. مثلا شهید 
غلامرضــا صالحی که با من خیلی رفیــق بود واقعا 
انســان شجاعی بود اما هیچکدام با حاج عباس قابل 

مقایسه نیستند.
حاج عباس همین طور که بالای دژ حرکت می‌کرد 
در جواب سوال من گفت: برادر دینی؛ مگر خون من 
از خون این بچه بســیجی‌ها رنگین‌تر است. ببینید 
بعضی مواقع شــما یک حرفی را در یک شرایطی 
می‌زنید که شــنونده این صحبت حس می‌کند که 
شــما شعار می‌دهید اما زمانی که از زمین و آسمان 

بغل دژ، تپه مانند کوچکی بود که می‌شد به راحتی از آن بالا رفت. همه ما پایین بودیم که ناگهان 
حاج عباس به بالای این تپه خاکریزی رفت و گفت: بچه‌ها عراق راه را بست. یعنی محاصره شدیم. 

هر کس، هر چه دارد بیرون بیاندازد. یعنی هر مدرکی همراهتان وجود دارد را نابود کنید.
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گلوله بر سر شــما می‌ریزد آن حرف کاملا مصداق 
پیدا می‌کند. با این حرفش اشــک در چشــمان ما 
جمع شد. یکی از نیروها به نام شفیعی که آن زمان 
18 سالش بود، گفت: حاج عباس خونت رنگین‌تر 
نیست، تجربه‌ات رنگین‌تر است. با این سن کمش 
حرف بســیار پخته و خوبی زد. حاجی گفت: کدام 

تجربه؟ تجربه مهم نیست. 
رفتیم و لب دژ نشســتیم. بچه‌هــای تدارکات هم در 
حال رفت و آمد و رســاندن امکانات به نیروها بودند. 
اتفــاق جالبی که افتاد این بود؛در آن عملیات ارتش و 

سپاه با هم ادغام شده بودند. همین جوری که نشسته 
بودیــم دیدیم یک عــده از نیروهــای ارتش در حال 
عقب‌نشینی هستند. حاج عباس سریع رفت و جلوی 
آنها را گرفت. از آنها پرســید: کجــا می‌روید؟ گفتند: 
فرمانده‌مان گفتــه به عقب برگردیــم. حاجی گفت: 

فرمانده شما من هستم زود به خط برگردید. 
بچه‌های ادوات و تخریب با موشــک مالیوتکا شروع 
کردند چند تانک عراقــی را نابود کردند. خب با این 
کار حــاج عباس خیلی روحیه گرفت و از طرفی هم 

عراق نتوانست دژ را از ما بگیرد.
دیگه واقعا جنگ شده بود مانند روز اول و دوم نبود که 
ما تا لــب رودخانه دجله هم رفته بودیم. عراق گلوگاه 
کانال ما را پیدا کرده بود و با ســاح سبک و سنگین 
آن را مــورد اصابت قرار مــی‌داد. یعنی هر قایقی که 
می‌خواســت به ســمت ما بیاید و یا از طرف ما به 
عقبه برگردد را با گلوله مستقیم می‌زد. ما در آن موقع 
خیلی اذیت شدیم. اگر ما درست پشتیبانی می‌شدیم 
و اینقدر توسط دشــمن اذیت نمی‌شدیم شما یقین 
کنید که یکی از بزرگ‎ترین پیروزها نصیب ما می‌شد.
ما همین طور که لب آب نشســته بودیم یک خمپاره 
آمد و پایین ما داخل آب خــورد. چند نفر از بچه‌ها 
مجروح شــدند. یک ترکش هم بــه لب من خورد. از 

طرفی حســین بهشــتی هم مجروح شده و به عقب 
برگشــته بود. راستش من هم خســته شده بودم بدم 
نمی‌آمد که عقب برگردم. یک قایق از آن طرف آمد و 
پایین پای ما ایســتاد. ابتدا فکر کردند که حاج عباس 
زخمی شــده. می‌خواستند ما را سوار کنند و به عقب 
ببرند. دو مجروح هم داخل قایق بودند، دو مجروح هم 
ما آنجا داشتیم که آنها را داخل قایق گذاشتیم. بچه‌ها 
بــه من اصرار کردند که با قایق بــه عقب برگردم. اما 
مــن قبول نمی‌کردم و می‌گفتم می‌خواهم پیش حاج 
عباس بمانم. بچه ها اصــرار کردند اما من می‎گفتم 

طوری نشــده‌ام. آنها می‌گفتند تو خودت نمی‌فهمی 
که چه زخمی برداشته‌ای. بعدها فهمیدم چون ترکش 
بــه لبم اصابت کرده، خون صورتم را گرفته بود. آنقدر 
بچه‌ها اصرار کردند که حــاج عباس گفت: دینی تو 
هم عقب برو. من اول اســتقامت کردم و گفتم: عقب 
نمی‌روم. اما حاجی گفت: بایــد به عقب بروی. مثلا 
حسن قمی هم تیر به دهانش خورده بود و به سختی 
صحبت می‌کرد. او را حاج عباس به زور ســوار قایق 
کــرد و به عقــب برگرداند. واقعا ایــن صحنه‌‌ها زیبا 
بود. شما حســاب کن فردی با این جراحت و در ان 
صحنه که هــر لحظه امکان شــهادت وجود دارد، به 
اصرار می‌خواهد که در منطقه حضور داشــته باشــد. 
با این حال وقتی داشــت سوار قایق می‌شد به حاجی 
گفت: حاج عباس خیلی معذرت می‌خواهم که دارم 

به عقب برمی‌گردم و شما را اینجا تنها می‌گذارم.
به هر صورت ســوار قایق شــدم و یک بیسیم چی 
برای حاجی گذاشتم. فکر کنم هم خود حاجی منتظر 
بود که رضا دســتواره به خط بیاید و خودش به عقب 
برگردد. چون من از مابقی مجروحین سالم‌تر بود نوک 
قایق نشســتم. همین که قایق دور زد که حرکت کند؛ 
گلوله‌ای آمــد و خورد زیر قایق. مــن از لبه قایق به 
داخل قایق پرتاب شدم و دیگر هیچ چیزی نفهمیدم. 

فقط متوجه شــدم که یکی از بچه‌ها می‌گفت: برادر 
دینی تو روخدا بلند شــو. اما هر چه سعی می‌‎کردم، 
نمی‌توانســتم تکان بخورم. با خــودم گفتم که دیگر 
شــهید شدم. نمی‌دانم چقدر بی هوش بودم اما وقتی 
چشــمانم را باز کردم، دیدم در یــک قایق، در نقطه 
رهایی هســتم. داخل یک قایق امدادی بودم. یکی از 
دوستان هم در کنارم بود. از من پرسید: حالت خوبه؟ 
بهتر شــده‌ای؟ خیلی مجروحین را یکسره از خط به 
عقــب می‌آوردند اما ما را ابتدا به پســت امداد که در 
میان راه روی پل ساخته شــده بود، برده بودند. ظاهرا 

موقعــی که گلوله آمده بود، یک تیر از پشــت به من 
خورده بود و وارد ریه‌ام شــده و سوراخ کرده بود. وقتی 
با صورت به کف قایق پرتاب شــدم این سوراخی ریه 
به من اجازه تنفس نداده بود. مرا به پســت امداد برده 
بودند و ســوراخ ریه‌ام را با چسب تیوپ بسته بودند. 
در حقیقت من در اتاق عمل درمان ســرپایی شــدم. 
وقتی به لب آب خودمان رســیدیم بــه هوش آمدم. 
آمبولانس‌ها همه ردیف ایســتاده بودند که مجروحین 
را به عقب ببرند. همین که مرا در آمبولانس گذاشتند 
رضا دستواره آنجا آمد ســراغم و حال حاج عباس را 
از من پرســید. گفتم: تا لحظه‌ای کــه من با او بودم 
حالــش خوب بود. مرا به بیمارســتان شــهید بقایی 
اهواز بردند و بســتری کردند تــا صبح به تهران اعزام 
شــوم. در این فاصله یکی از بچه‌ها به ملاقاتم آمد و 
گفت حاج عباس شــهید شد. حالا نگو همان موقع 
که رضا دســتواره از من حال حاج عباس را پرسیده، 
خبر داشــته که حاجی شهید شده. ظاهرا همان موقع 
که ما با قایق به عقــب راه افتادیم، یک گلوله آمده و 
عباس هم شهید شده است. به نظر من در یک جمله 
حاج عباس شجاع و بی‌ریا بود. هرچه بخواهم بگویم، 

شجاعتش اول است. 

   سخنرانی شهید عباس کریمی در مراسم یادبود سردار شهید محمد ابراهیم همت. در تصویر شهید محمد عبادیان دیده می‌شود.

اصلا نمی‌توانستیم تکان بخوریم 
اما با این حال حاج عباس آنجا 
ما تعجب  راه می‌رفت.  روی دژ 
می‌کردیم کــه چطور تیر به او 
نمی‌خورد؟ صحنــه مانند این 
فیلم‎ها شده بود که گلوله‌ها همه 
کنار او می‎خــورد. حاج عباس 
روی دژ راه می‌رفت و ما پایین دژ 
راه می‌رفتیم. من به او اعتراض 
کــردم و به او گفتم حاجی چرا 
اینطوری می‌کنی؟ چرا بالای دژ 

راه می‌روی؟
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آشنایی شما با حاج عباسک‌ریمی از کجا شروع 
شد؟

من زودتر از حاج عباس عضو سپاه کاشان شدم. 
یکی از روزهای ســال 58؛ آقای باغ شــیخی که 
بعدها به شــهادت رسید، به عنوان مسئول بخش 
اطلاعات و تحقیقات سپاه کاشان از من خواست 
تا به یک آدرس بروم و از شــخصی به نام آقای 
کریمی بخواهم تا فلان روز برای مصاحبه گزینش 
به سپاه بیاید. آن روزها من یک دوچرخه داشتم، 
با آن از سپاه کاشان در خیابان شهید بهشتی فعلی 
و جامعه زنان سابق به سمت میدان دروازه دولت 
یا میدان سنگ کاشان که منزل آقای کریمی آنجا 
بود، رفتم. درب منزل را زدم؛ خود عباس کریمی 
درب را باز کرد. خــودم را معرفی کردم و پیغام 

روز مصاحبه گزینش را به او دادم.
 حاج عباس در آن روزها چه ظاهری داشت؟

اگر عکس‌های زمان جنــگ حاج عباس را دیده 
باشید با آنها فرق آنچنانی نداشت. البته به وضوح 
او را بــه خاطر ندارم. چون ســال‌های زیادی از 
آن دوران می‌گــذرد. این در حالی اســت که من 
خاطراتم را به صورت روزانه می‌نویسم و خیلی 

از اتفاقات برایم در زندگی مرور می‌شود. 
منــزل حاج عبــاس در یــک محلــه قدیمی و 
مستضعف‌نشــین کاشــان قرار داشت. آن روزها 
یکســری از جوانان مانند حــاج عباس خواهان 
عضویت در ســپاه پاسداران بودند که اسم‌نویسی 
کرده بودند و بر اساس لیست، نوبت مصاحبه به 
آنها داده می‌شد. آشنایی بنده با حاج عباس از آن 

زمان شروع شد.

 بعــد از آن حاج عباس را در کســوت یک 
پاسدار، کجا و چگونه دیدید؟

آن روزها من در بخــش اطلاعات بودم و چون 
عباس‌کریمی ســربازی هم رفته بــود، از همان 
ابتدا پاسبخش شــد. البته سپاه کاشان، تشکیلات 
گسترده‌ای نداشت و شروع کارش با یک ماشین 
جیپ بود! تازه آن را هم از اداره‌ بهزیستی گرفته 
بودند. آن زمان نیروهایی که در ســپاه پاسداران 
مشــغول به کار بودنــد ارتباط خیلــی نزدیکی 
با هم داشــتند. بچه‌های ســپاه در آن زمان، همه 
زندگی‌شان سپاه بود. یعنی بعضی مواقع نیروها را 

به زور به خانه‌شان می‌فرستادیم. 
آغاز پیروزی انقلاب اسلامی بود و وقایع مختلفی 
مثل خلق مســلمان، غائله‌هــای گنبد و آمل رخ 
می‌داد و این باعث می‌شــد بچه‌ها انرژی زیادی 
برای کارشــان در ســپاه بگذارند. یادم هست که 
من به منــزل می‌رفتم و از آنجا برای ســپاه، یخ 

می‌آوردم.
 آنچه که آن روزها از شخصیت حاج عباس به 

ذهن دارید چیست؟
حاج عباس همیشــه خندان و شاد بود، کناره گیر 
و گوشه نشین نبود. با بچه‌ها اهل صحبت و بگو 

بخند بود.
 در اوایل تشــکیل سپاه کاشان، حاج عباس به 
همراه بچه‌های ســپاه به سیستان و بلوچستان 

می‌روند. شما هم در آن مأموریت بودید؟
ســال 58، اولین مأموریت بنده به روانســر بود. 
گروه 22 نفری بودیم کــه البته حاج عباس با ما 
نبود. در مرحله دوم به کاشان آمدیم و اواخر سال 

58 بود که مأموریتی برای شهر ایرانشهر و چابهار 
به ما داده شــد. فرمانده گروه را شهید خسروی 
نــژاد بر عهده داشــت که بچه گلپایــگان بود و 
دانشــجو هم بود. دو ماه مأموریت داشتیم که من 
هم در تبلیغات سپاه ایرانشهر مشغول شدم. فکر 
می‌کنم عباس با گروه قبلی ما و با شهید معمار به 

ایرانشهر و سیستان و بلوچستان رفته بود.
 درچه زمانی شما بیشتر به حاج عباس نزدیک 

شدید و همکاری بیشتری داشتید؟
تیرماه 59 که مصادف با ماه مبارک رمضان شــده 
بــود، همراه یک گروه بــه فرماندهی برادر حاج 
رضاکاظمی به سنندج و بیمارستان الله‌اکبر آمدیم. 
عبــاس قبل از ما به همراه شــهید معمار و دکتر 
نظرپور به غــرب آمد بود و او در منطقه ماندگار 
شــده و به مریوان رفته بود. قرار بود که گروه ما 
جایگزین گروهی از بچه‌های کاشــان که قبلا به 

منطقه آمده بود بشویم. 
ما در اطلاعات سپاه کردستان مشغول شدیم. یک 
روز عباس از مریوان به سنندج آمد. من به خاطر 
اختلافاتی که در بین بعضی آقایان در شهر کاشان 

عباس را برای مصاحبه ورود به سپاه 
من دعوت کردم

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، چند نهاد مردمی ایجاد شد تا به روند پیشرفت انقلاب 
کمک شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله این ســازمان‌ها بود. بسیاری از جوانان 
تحصیل کرده برای حفظ و حراست از ایران اســامی دست از زندگی آسان خود کشیده و 
برای ایجاد ایرانی آباد و سرافراز در مقابل دشمنان خارجی و جدایی طلبان داخلی تا پای جان 

ایستادند.

درآمد

بررسی نحوه ورود سردار شهید عباس کریمی به سپاه کاشان
در گفت و شنود شاهد یاران با رضا محمدی

منزل حاج عبــاس در کی محله قدیمی و 
مستضعف‌نشین کاشــان قرار داشت. آن 
روزها یکسری از جوانان مانند حاج عباس 
خواهان عضویت در سپاه پاسداران بودند که 
اسم‌نویسی کرده بودند و بر اساس لیست، 

نوبت مصاحبه به آنها داده می‌شد.
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وجود داشــت می‌خواستم در کردستان بمانم. لذا 
بین بد وبدتر، ماندن در کردستان را انتخاب کردم. 
با حاج عباس احوال‌پرســی کردم و در مریوان از 
او پرسیدم. گفت: شب گذشته صادق نوبخت از 
بچه‌های اطلاعات کردســتان، در مریوان شــهید 
شده است. خلاصه به هر صورتی بود با عباس به 
مریوان رفتیم و در همان واحد اطلاعات مشغول 

به فعالیت شدم. 
 اینکه به مریوان رفتید با هماهنگی شــخصی 

صورت گرفت؟
من چون از سپاه کاشــان به کردستان رفته بودم، 
لذا به ســپاه کاشان تلفن کردم و به فرمانده وقت 
آنجــا گفتیم که ما )من و عبــاس کریمی( دیگر 
به کاشــان نمی‌آییم و می‌خواهیم در سپاه مریوان 
مســتقر شــویم. او هم گفت که اگر به کاشــان 
برنگردید شما را به خاطر تمرد از دستور مافوق، 
از سپاه اخراج می‌کنم. عباس دو ماه زودتر از من 

به مریوان رفته بود و من هم به او پیوستم.
 مســئولیت بخش اطلاعات سپاه مریوان با چه 

کسی بود؟
آن روزها مســئول بودن در اطلاعات زیاد وجود 
نداشــت و بچه‌ها با هــم کار می‌کردند اما آقای 
جواد کثیری کارهای بخش اطلاعات سپاه مریوان 
را عهــده‌دار بود. در آن زمــان، کارها بین بچه‌ها 
تقسیم می‌شد و هر کســی یک باری را از زمین 
برمی‌داشــت. یکی مســئول بازجویی بود، یکی 
مســئول اطلاعات برون مرزی بــود، یکی رابط 
اطلاعات با دادســرا بود و... . مثلا اگر از کســی 
سلاح گرفته می‌شد؛ باید از او بازجویی می‌شد و 

اطلاعات از او جمع آوری می‌شد.
حالا شــما حساب کنید که آن زمان 20 سال سن 
داشتم. الان که به آن روزها فکر می‌کنم؛ خدا چه 
اعتماد به نفسی به ما داده بود. کار آنچنانی که بلد 
نبودم؛ تا قبل از پیروزی انقلاب از کاشــان خارج 
هم نشــده بودم. در آن جوی کــه زیاد بین مردم 

کُرد و نیروهای انقلابی زیاد شــفاف نبود چگونه 
ما توانستیم در مریوان و کردستان دوام بیاوریم؟ 
 از نوع تعامل حاج احمد متوسلیان با اطلاعات 

سپاه مریوان نکته‌ای را به یاد دارید؟
در آنجا ما انواع و اقسام سلاح‌ها را از ضدانقلاب 
گرفتــه بودیم. بعضــی از آنهــا در اختیار خود 
نیروهای اطلاعات بود. یادم هســت که یک روز 
در بیــن نیروهای عملیاتی چــو افتاد که یکی از 
نیروهای اطلاعات با سلاح انفرادی‌اش به طرف 
یک هواپیما تیراندازی کــرده بود. البته بعدها که 
از آن بنده خدا جریان را پرســیدیم تکذیب کرد. 
با این حال وقتی ایــن موضوع را به حاج احمد 
خبر دادند. او به دفتر اطلاعات آمد و دســتور داد 
که بچه‌ها را خلع ســاح کنند. که با جلســه‌ای 
که مســئول اطلاعات با حاج احمد گذاشــت و 
صحبت‌هایــی که رد و بدل شــد بالاخره جریان 

فیصله پیدا کرد.
وقتی در اطلاعات مریوان مشغول بودیم، برایمان 
ساعت کاری مطرح نبود. حتی گاهی پیش می‌آمد 
که 5 تا 6 ماه می‌شد که به کاشان نمی‌رفتیم و مثلًا 
پدرم برای دیدن من به مریوان می‌آمد. آنقدر کار 
بود که تازه ساعت دو نیمه شب به منزل برادران 
کُرد می‌رفتیــم تا با آنها مصاحبه کنیم تا خبرهای 
منطقه را به ما بدهند. مثلا با کاک عثمان کاوســی 
ســاعت ســه نیمه شــب در منزل قرار ملاقات 
می‌گذاشــتیم. کار ما به مانند واحد عملیات نبود 
کــه فقط در مواقع درگیری و عملیات، مشــغول 
باشیم. کار اطلاعات ایجاب می‌کرد که در هر کار 
و اتفاقــی که در منطقه مریوان صورت می‌گرفت 

بتوانیم اطلاعات جمع آوری کنیم. 
یادم هست زمانی که آقای محسن رضایی مسئول 
اطلاعات کل سپاه بود، در جایی عنوان کرده بود 
کــه بهترین اطلاعات، متعلق اســت به اطلاعات 
ســپاه مریوان کــه قوی‌ترین اطلاعــات را دارد. 

کار ما بــه نحوی بود که خبرهــای بغداد را هم 
داشتیم. روابطی که با سرهنگ‌ها و برخی نیروها 
در کردستان عراق داشتیم باعث شده بود که نفوذ 
اطلاعاتی‌مان خیلی بالا باشد. عامل این پیشرفت، 
وحدت موجود بین بچه‌های اطلاعات در مریوان 

بود که تعدادمان انگشت‌شمار بود. 
من از ابتدا به کار اطلاعاتی در خارج کشور علاقه 
زیادی داشتم و مسائل داخلی را پیگیری نمی‌کردم. 
آن زمان، مســئول اطلاعات سپاه کردستان، برادر 
هدایــت لطفیان بود. بــه او اعلام کردم که علاقه 
دارم در کارهای بــرون مرزی و واحد نهضت‌ها 
مشغول بشــوم. او یک معرفی نامه به من داد که 
خطاب به مســئول واحد نهضت‌های آزادیبخش 
نوشــته شده بود. دوباره به ســپاه کاشان آمدم و 
بــه فرمانده آنجا جریان را گفتم و به بخش واحد 
نهضت‌ها رفتم. ابتدا به من پیشــنهاد شــد تا در 
بخش افغانستان مشغول شوم اما من گفتم علاقه 
دارم که در غرب کشــور مشغول بشوم. به همین 
دلیل حکمی به عنوان مسئول واحد نهضت‌ها در 
غرب کشور )باختران/ کرمانشاه( به من داده شد. 
به غرب که آمدم کار را در منطقه هفت سپاه و در 

کنار دفتر شهید بروجردی آغاز کردم.
در این مدت، ارتباطم با عباس قطع نشــده بود. 
چندین بار عباس بــرای دیدن من به تهران آمد. 
آن زمــان دفتر نهضت‌ها در یک بــاغ بزرگ در 
نزدیکی شــیان قرار داشــت. یادم هست یک بار 
عباس ‌گفت: رضا! جای ما اینجا نیســت. ما باید 
برویم و به جنگ خودمان برسیم. این اتفاقات در 
سال 60 اتفاق افتاد. عباس به کردستان و مریوان 
برگشــت و من هم به کرمانشــاه رفتــم تا اینکه 
حکمی به حاج احمد متوســلیان دادند تا تیپ را 

تشکیل بدهد.
در این مقطع که حاج احمد فرمانده سپاه مریوان 
بود، من در آنجا مســتقر نبــودم اما به آنجا رفت 

   عکس یادرگاری با سردار شهید عباس کریمی

یادم هست زمانی که آقای محسن رضایی 
مسئول اطلاعات کل سپاه بود، در جایی 
عنوان کرده بود کــه بهترین اطلاعات، 
متعلق است به اطلاعات سپاه مریوان که 
قوی‌ترین اطلاعات را دارد. کار ما به نحوی 
بود که خبرهای بغداد را هم داشــتیم. 
روابطی که با برخی نیروها در کردستان 
عراق داشتیم باعث شــده بود که نفوذ 

اطلاعاتی‌مان خیلی بالا باشد.
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و آمد داشــتم. عباس هم گه گاه بــه ما در دفتر 
نهضت‌ها سر می‌زد. منطقه هفت هم شامل: ایلام، 
کردستان، ارومیه و کرمانشاه که در کل این مناطق 
بنده مشغول به فعالیت بودم اما حدود 80 درصد 
کار مــا در مریــوان بود. البته در ایلام و ســرپل 
ذهاب پادگان وجود داشــت و آنجا با نیروهای 
عراقی در ارتباط بودیم اما بیشــتر نیروی خود را 
در مریوان گذاشته بودیم چون از آنجا راحت‌تر با 

کردستان عراق رفت و آمد داشتیم.
زمانی که عباس به همراه حاج احمد و نیروهای 
دیگر برای تشــکیل تیپ محمد رسول الله)ص( 
اقــدام کردند، زمانی که می‌خواســتند به جنوب 
بروند، شب را به منطقه هفت و به دفتر من آمدند. 
در همانجــا هم با حاجی و بچه‌های دیگر مفصل 

در مورد تیپ صحبت کردیم. 
در ایــن مدتی هم که عبــاس در جنوب حضور 
داشت من همچنان با وی در ارتباط بودم. یک بار 
که به عباس زنــگ زدم، گفت: رضا! می‌خواهیم 
به مهمانی برویم. تو هم می‌آیی؟... منظورش این 
بود که می‌آیی به عملیــات برویم؟ اینجا بود که 
یک برگ مأموریت از شــهید بروجردی گرفتم و 
به همراه یک ماشــین و اســلحه به جنوب رفتم. 
ماشــین را در پادگان دوکوهه پارک کردم و رفتم 
پیش عباس. من برای عملیات فتح‌المبین با یکی 
از گردان‌ها همراه شــدم که عباس در جریان آن 

عملیات، پایش به شدت زخمی شد.
عملیات فتح المبیــن روز دوم فروردین 61 آغاز 
شد. من آن زمان مجرد بودم. در حین درگیری‌ها، 
یک لحظه به خدا گفتم: خدایا! می‌شــود که زنده 
بمانم و نتیجــه جنگ را ببینم، ازدواج کنم، زن و 
بچه داشــته باشــم؟ ... که البته خدا هم دعایم را 

مستجاب کرد.
در جریــان عملیات با حاج عباس نبودم و بعد از 
عملیات هم در 18فروردین به طرف منطقه هفت 
بازگشــتم. البته ارتباطم با عباس برقرار بود ولی 
ندیدمش و فقط می‌دانستم که مجروح شده است. 
یک بار هم به بیمارستان رفتم و عباس را دیدم. او 
به خاطر جراحت زیاد، نتوانست در بیت المقدس 
شرکت کند و حتی به همراه حاج احمد به سوریه 
هم نرفت. در این مــدت واحد نهضت‌ها هم در 
ســپاه جمع آوری شــد و مجلس اعلای عراق با 
محوریت آیت الله محمدباقر حیکم تشــکیل شد. 

اینجا بود که به کاشــان برگشتم و چندماهی در 
آنجا بودم که برنامه ازدواجم پیش آمد.

 در این مقطع حاج عباس را در کاشان دیدید؟
بله، در این فاصله اگرچه عباس در ســپاه کاشان 
حضور نداشت اما با هم در تماس بودیم. مثلا در 
دفتر خاطراتم به تاریخ 15 شــهریور 61 نوشته‌ام 
که: »صبح ســاعت 7 به طرف منزل برادر عباس 
کریمی رفتم که تا ساعت 10 در آنجا بودم و بعد 
با هم به کتابفروشــی ســپاه رفتیم و به مبلغ 334 
تومان کتاب خریدم و به منزل برگشــتم. با سپاه 
منطقــه هفت تماس گرفتــم، بچه‎ها می‌گفتند که 
چرا رضا محمدی از منطقه رفته اســت. خود من 
هم قبول دارم. در جواب آنها گفتم هنوز تصمیم 
نهایــی را نگرفته‌ام. بعد با بــرادر عباس کریمی 

صحبت کردم و ناهار به منزل آنها رفتم. و... «
آن زمان‌هــا منزل پدری ما در کاشــان بود. پدرم 
خیلی اصرار داشــت که من هم به کاشــان بروم. 
امــا چون اختلافات در آنجا زیــاد بود رغبتی به 
کاشــان رفتن نداشتم. وضعیت ســپاه کاشان به 
حدی وخیم بود کــه امام خمینی)ره( به آیت الله 
کاشانی دســتور دادند تا وضعیت سپاه کاشان را 
سروسامان بدهند. سپاه کاشان از معدود مراکزی 
بود که به حمایت از بنی صدر بیانیه صادر کردند. 
این موارد باعث شده بود که به پدر گفتم که آنها 
به قم بیایند. پدرم منزل کاشــان را فروخت و به 
قم مهاجرت کرد. لذا در این تاریخ که خاطره آن 
را برای شــما قرائت کردم چون پدر و مادرم در 
کاشــان نبودند، مجبور می‌شــدم به سپاه یا منزل 
دوستان و آشنایان و فامیل و یا منزل حاج عباس 

کریمی بروم.
28 شهریور ماه همان سال قضیه ازدواج من پیش 
آمد و بعد از مدتی همسرم، یکی از دوستان خود 
را برای ازدواج با حاج عباس کریمی معرفی کرد.

بعد از ازدواج هم من به کرمانشاه و مریوان رفتم 
و عباس هم به لشــکر محمد رسول الله)ص( در 
جنوب ملحق شــد. وقتی به کردستان برگشتم در 
خدمت آقای مصطفی ایزدی بودم. ایده تشــکیل 
بسیج انقلاب‌اسلامی عراق را آنجا با آقای ایزدی 
مطرح کردم و همان ســال 61 بود که در مریوان 
این کار را شروع کردم. با عباس هم در این زمان 
در ارتباط بودم و یادم هســت یکبار با همسرم به 
خانه حاج عباس در جنوب رفتم و چند روزی با 

خانواده در آنجا بودیم.
عباس باز هم اصرار کرد که من در جنوب باشــم 
امــا کارهایم را برایش تشــریح کردم و گفتم که 
باید کارهای برون مــرزی را پیگیری کنم. دیگر 
دیداری با هم نداشتیم تا اینکه عباس در سال 63 

و عملیات بدر، شهید شد.
 همان یک مرتبه به همراه خانواده دیدار حاج 

عباس رفتید؟
بله. خانواده عباس مدتی در جنوب بودند و مدتی 
هم در پادگان الله اکبر زندگی می‌کردند. شــرایط 
زندگی در آنجا بســیار مشــکل و بحرانی بود و 
خانــواده حاج عباس در چنین شــرایطی زندگی 

می‌کردند.
 عباس کریمی زمان حضور در مریوان با عباس 
کریمی که در لشــکر محمد رسول الله)ص( 

حضور داشت چه فرقی با هم میک‌ردند؟
عباس در ایــن مراحل، هیچ تغییری نکرده بود و 
روحیه خاکی، شــوخ طبعی و جدیتش در کار به 
همان صــورت اولیه بود. عباس رابطه صمیمی و 
گرمی با مردم کُرد و بچه‌های رزمنده داشــت. به 
قول یکی از برادران کُرد به نام کاک عثمان کاوسی، 
که برایــم تعریف می‌کرد یک روز با عباس برای 
شناسایی و گرا دادن به توپخانه به منطقه‌ای رفته 
بودند. در آنجا عباس با او خیلی شوخی می‌کند و 

هیچ  زندگی‌اش،  مختلــف  مراحل  در  عباس 
تغییری نکرده بود و روحیه خاکی، شوخ طبعی و 
جدیتش در کار به همان صورت اولیه بود. عباس 
رابطه صمیمی و گرمی با مردم کُرد و بچه‌های 

رزمنده داشت.
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می‌گوید: کاک عثمان! نانت نبود، آبت نبود، اینجا 
آمدنت چه بــود؟... این رابطه و اخلاق را عباس 

در دوران تیپ هم حفظ کرده بود.
 در زمانی که حاج عباس فرمانده لشــکر شده 

بود به دیدار او رفتید؟
نه، متأســفانه در آن مقطع دیداری نداشتیم و من 
در مریوان درگیــر کار بودم ولی تماس ما برقرار 
بــود. در تماس‌های تلفنی هم از احوال هم باخبر 
می‌شــدیم و هم وضعیت کار در مریوان را جویا 

می‌شد.
 چه زمانی از شــهادت حاج عبــاس با خبر 

شدید؟
طبق یادداشــت‌های من، 26 اسفند خبر شهادت 
حاج عباس به ما رسید. اتفاقا همان روز هم شهر 
کاشان را دشــمن بمباران کرده بود. بعد از آن با 
همسرم به سمت تهران آمدیم تا در مراسم تشییع 
پیکر حاج عباس شرکت کنیم. در یادداشت‌هایم 
اشــاره کرده‌ام کــه حاج عبــاس را نزدیک مزار 
شهید دکتر چمران به خاک سپرده‌اند. لازم است 
در اینجا به نکته‌ای اشــاره کنم که عباس به آقای 
نیکخواه که یکی از همکاران ما در ســپاه کاشان 
بــود، وصیت کرده بود که پیکرش را به کاشــان 

نبرند و در بهشت زهرای تهران دفن کنند.
 در زمانی که در مریوان حضور داشتید، آیا به 
موضوعی برخورد کرده بودید که گفته شــود 

این کار مخصوص عباسک‌ریمی است؟
چنیــن فضایــی وجود نداشــت و همه ســعی 

می‌کردند مأموریت‌هایشــان را بــه بهترین نحو 
انجــام بدهند. خــب یکی از کارهــای بچه‌های 
اطلاعات در مریوان ارتباط با ســران ضدانقلاب 
بود. حاج احمد متوســلیان عقیده داشت که باید 
با ضدانقــاب رابطه برقرار کنیم امــا آنها نباید 
سربار ما بشوند. حاجی می‌گفت امان نامه به آنها 
می‌دهیــم اما اجازه ورود به داخل شــهر مریوان 
را ندارند. اما در کوهســتان مســتقر بشوند و با 
ما در ارتباط باشــند. زیرا مــا از کانال این افراد 
می‌توانستیم اطلاعات خوبی را به دست بیاوریم.

یادم هست در اواخر ســال 59 یا اوایل سال 60 
در یکی از این دیدارها که آن شــخص از سران 
ضدانقلاب بود با آقایان کاوسی، شهید کاک عمر 
روبینی و چنــد نفر از نیروهای کُــرد و یکی از 
نیروهای رکن دو ارتش، شبانه به سمت روستای 
پیرصفــا حرکت کردیــم. همین که بــه دریاچه 
زریوار رسیدیم به سمت ما تیراندازی شد. چون 
در رسیدن‌مان تأخیر داشــتیم، آن فرد مورد نظر 
شک کرده و به ســمت مرز، برگشته بود. ما هم 
شــب در منزل یکی از اهالی روســتا استراحت 

کردیم. 
فردا صبح ســاعت 8 پیغام دادیم و آن شــخص 
دوباره ســرقرار آمد. روبروی روســتای پیرصفا 
محلی به شــکل نعل اسب بود که دور تا دورش 
افراد مسلح را مستقر کرده بود. وقتی آمدیم، افراد 
مســلح را دیدیم. من هم یک کلــت 14خور یا 
گاوکش ارتشــی داشتم. رفتیم و با او روبوسی و 

احوالپرسی کردیم و حرف‌هایمان را آغاز کردیم. 
او هــم گفت که وطن را دوســت دارد و حاضر 
است که هرگونه همکاری داشته باشد. خبرها را 
که گرفتیم، برگشــتیم و گزارشی هم برای حاج 

احمد نوشتیم.
در مرحله دوم دیدار، قرار شد که حاج عباس به 
قــرار ملاقات با این فرد برود. عباس که به طرف 
مریوان برمی‌گردد. به پیشــمرگان کُرد مســلمان 
مریوان خبر می‌دهند که فلان شخص وارد منطقه 
شــده اســت. لذا آنها که ازارتباط او با بچه‌های 
اطلاعات خبری نداشــتند برای بازداشــت و یا 
از بین بــردن او وارد عمل می‌شــوند. لذا کمین 
می‌گذارند و به ســمت او تیراندازی می‌کنند در 
حالی که او قرار بود از ما امان نامه بگیرد. این شد 
که آن فرد ضدانقلاب لجبازی‌هایی را آغاز کرد و 

اتفاقات تلخی در منطقه افتاد.
بــاری دیگر با یکی از ســران حــزب رزگاری 
ملاقات داشــت. با محمود رســتگاری از سران 
حــزب دموکرات هــم تماس‌هایی داشــت که 
باعث تســلیم شــدن او به همراه همسرش که با 
ما همکاری کنند. متأســفانه بچه‌های کُرد اخبار 
اشــتباهی داده بودند که سپاهی‌ها می‌خواهند تو 
را اعــدام کنند که او هم کار را نیمه تمام رها کرد 

و رفت.
عملیات‌هایی هم داشــتیم که عباس، کارهای آن 
را هماهنــگ می‌کرد. حتی برخــی انفجارها در 
منطقه با نظر و پیگیری عباس بود. در آن زمان در 
زودپزهای آشــپزخانه مواد منفجره می‌گذاشتیم و 
آن ها را در مقرهای ضدانقلاب منفجر می‌کردیم 
و ضدانقــاب را به جان هم می‌انداختیم مثلًا در 
سه راهی حزب الله مریوان که 15 کیلومتر با شهر 
فاصله داشــت و به شهر دزلی وصل می‌شد، این 

کار را انجام دادیم. 
در عملیات دزلی در زمستان 59 هم که حاج احمد 
و بچه‌ها به همراه نیروهای حزب دموکرات عراق 
و نیروهــای مصطفی بارزانی حرکت کردند برای 
انجام عملیات، در مسیر، مردم نگذاشتند برویم و 
قســم‌مان می‌دادند که نروید چون ضدانقلاب در 
مســیر کمین کرده‎اند. تعدادی از برادران رفتند و 

من و عباس و عده‎ای هم برگشتیم.
 اگــر بخواهید در یک جملــه حاج عباس را 

تعریف کنید چه می‌گویید؟
عباس، دوست داشتنی بود. محبتش در دل بچه‌ها 
می‌رفت. او رو راست بود و واقعا حضرت عباسی 
بود. عشــق بود. حرفی که مــی‌زد، عمل می‌کرد. 
واقعا بصیرت داشت. خوش به حال او که رفت. 
عباس با اسم خودش و با حضرت ابوالفضل)ع( 
عشق بازی می کرد. خوشا به حالش و بدا به حال 

من. خدا عاقبت ما را ختم به خیر کند. 
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یکی از کارهای بچه‌های اطلاعات در مریوان ارتباط با سران ضدانقلاب بود. حاج احمد متوسلیان 
عقیده داشت که باید با ضدانقلاب رابطه برقرار کنیم اما آنها نباید سربار ما بشوند. حاجی می‌گفت 

امان نامه به آنها می‌دهیم اما اجازه ورود به داخل شهر مریوان را ندارند.
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سردار شهید عباس کریمی در قامت یک برادر
در گفت و شنود شاهد یاران با حمید کریمی

 اگر موافق باشــید با این سوال گفتگو را آغاز 
بکنیم کــه خانواده آقای کریمــی چند فرزند 

داشت؟
خانواده ما در روســتای قهرود که از توابع کاشان 
اســت زندگی می‌کرد. لذا همه ما در همان روستا 
متولد شــدیم. خانواده ما متشکل از چهار پسر  و 
دو دختر بــه همراه پدر و مادر بــود. البته مادرم 
می‌گفــت خدا فرزندان دیگر هم بــه ما داده بود 
امــا آنها هیچکدام زنده نمانده بودند. به هر تقدیر 

حاج عباس فرزند دوم پدرم بود. 
روســتای قهــرود در آن روزگار چه وضعیتی 

داشت؟
روســتای که ما در آن بودیــم از حداقل امکانات 
بی‌بهره بود حتی آب لوله کشی هم نداشت. وسیله 
نقلیه به ندرت در آنجا پیدا می‌شــد. حاج عباس 
دوران ابتدایــی را در قهرود درس خواند تا اینکه 
پدرم در کاشان خانه‌ای خریداری کرد. چون ما به 
کاشــان زیاد رفت و آمد داشتیم و به علاوه پدرم 
می‌خواست عباس درسش را ادامه بدهد. البته این 
کار روال نبود اما چون پدرم از نظر مالی وضعیت 

مناسبی داشت این کار را انجام داد.
شغل پدرتان چه بود؟

پدر علاوه بر کار کشــاورزی، محصولات خود و 
دیگــران را خریداری و آنهــا را به اصفهان برای 
فروش می‌بــرد. به نوعی پدر در کار تجارت بود. 

در ابتدا هم حاج عباس برای تحصیل به کاشــان 
آمد. اما خب پدر طوری برنامه‌ریزی کرده بود که 
تابستان‌ها در قهرود و زمستان‌ها در کاشان مستقر 
می‌شدیم. بعدها که محصولات کشاورزی پدر کم 
شــد و کار کشاورزی کمتر انجام می‌داد، کاملا از 
قهرود به کاشــان مهاجرت کرد و در آنجا مستقر 
شــد و در یکی از مغازه‌های خودش محصولات 
کشــاورزی خودش که بیشــتر خشــکبار بود را 
می‌فروخت. عباس هم وقتی برای درس خواندن 
به کاشــان آمده بود، پنج الی شش سال به همراه 
مادربزرگم)مادر مــادرم( زندگی می‌کرد تا اینکه 

دیپلم نساجی خودش را گرفت.
 از لحاظ مذهبی خانواده در چه ســطحی قرار 

داشت؟ 

به هر حال کاشــان از قدیم الایام به شهر مذهبی 
معروف اســت. هــر چه قدیم‌تر کــه برویم این 
اصالت مذهبی بســیار پررنگ‌تر می‌شــود. مثلا 
پدرم به شــدت اعتقاد به حرام و حلال داشت. 
حتما ســعی او بر این بود که شــرعیات در خانه 
رعایت شــود. اگــر نماز صبح کســی از بچه‌ها 
خــواب می‌ماند حتما به او تذکر می‌داد. از طرف 
دیگر بــا اینکه از صبح تا به شــب ســرش در 
کارهــای خودش بود اما با ایــن حال خیرش به 
دیگران خیلی می‌رســید. خب در قهرود باغات 
کشاورزی زیادی وجود داشت. هر کدام از اهالی 
روســتا هم برای خود زمینی داشتند. مثلا هر ده 
یا بیست روز یک بار نوبت آب دهی زمین یکی 
از اهالی روســتا بود. اگر همســایه‌ای، دوســتی 
برایش مشــکل ایجاد می‌شــد و وقت نمی‌کرد 
که بالای آبرســانی باغش باشــد، پدر این کار را 
برای آن بنده خدا انجــام می‌داد. طوری هم این 
کار را می‌کــرد که اگر صاحب باغ می‌خواســت 
خودش انجام بدهد به این خوبی نمی‌توانســت. 
این اخلاق پدر ذکر خاص و عام در روستا شده 
بــود. پدر خیلی اعتقاد به زیارت مرقد معصومین 
داشــت و حتی آن زمان که وسیله ارتباطی مانند 
امروز گســترده نبود، چندین بــار پیاده به کربلا 
رفته بود. روزگاری که بــرای رفتن از قهرود به 
کاشان وســیله نقلیه پیدا نمی‌شــد و زندگی در 

انســان‌های موفق حتما در کی خانواده‌ای و تحت تربیت پدر و مادر قرار 
گرفته‌اند که در روند رشد این افراد تاثیر مثبتی داشته باشند. نان حلال، 
رزق سالم، ‌زحمت فراوان و بی وقفه و همه وهمه از جمله مواردی است که 
در زندگی عباس کریمی به راحتی مشهود است. او در کی خانواده کشاورز 

و پاک به دنیا آمد و کی زندگی خوب از خود به جای گذاشت.

درآمد

حاج عباس
اهل پارتی بازی نبود

پدرم به شدت اعتقاد به حرام و حلال داشت. 
حتما سعی او بر این بود که شرعیات در خانه 
رعایت شــود. اگر نماز صبح کسی از بچه‌ها 
خواب می‌ماند حتما به او تذکر می‌داد. از طرف 
دیگر با اینکه از صبح تا به شــب سرش در 
کارهای خودش بود اما با این حال خیرش به 

دیگران خیلی می‌رسید.
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روستا به دلیل کمبود امکانات بسیار سخت بود.
از لحاظ تحصیلات خانواده چطور بود؟

اولیــن تحصیلکرده خانواده مــا، حاج عباس بود. 
وقتی او دیپلم گرفت، هر کسی قادر به انجام چنین 
کاری در قهرود نمی‌شد. کمتر آدم تحصیل کرده در 
آنجا پیدا می‌شد. معلم روستا که عموی خود ما بود 
تحصیلاتش در حد سیکل بود. پدرم هم سوادش 
برای حســاب و کتاب کار خودش خیلی خوب و 
به اندازه بود. او هیچ وقت ماشین حساب را قبول 
نداشــت و فقط با چرتکــه کار می‌کرد و کارهای 
مالی‌اش را خــودش انجام مــی‌داد. بقیه فرزندان 
خانواده که از حاج عباس کوچکتر هستند دیپلم و 
یا بالاتر از آنها درس خوانده‌اند. یادم هســت وقتی 
به کاشان آمدیم، حاج عباس به ما فشار می‌آورد که 
باید درس بخوانیم. حاجی از همان زمان هم خیلی 
با جذبه بود. سطح درس خودش هم متوسط بود تا 

اینکه دیپلم گرفت و به تهران رفت.
حاج عباس برای چه کاری به تهران رفت؟

عباس برای کار به تهــران آمد. یکی از دامادهای 
خانواده ما خشکبار فروشــی داشت. او خیلی به 
حاج عباس اعتقاد داشــت. به همین دلیل حاجی 
را به یکی از دوستانش که شرکت تولید ماکارونی 
داشت به عنوان مدیرعامل معرفی کرد. ولی حاج 
عبــاس تحقیقاتــی کرده بود و متوجه شــده بود 
همچین کارشان درست نیست به آنجا نرفته بود.

خود حاج عباس تصمیــم گرفته بود به تهران 
بیاید یا نه پدر از او خواسته بود؟

 پدر زیــاد به کل خانــواده و فرزندان اشــراف 
آنچنانی نداشــت که مثلا بخواهد بــرای بچه‌ها 
کســب تکلیف کند. این خانه خریدن کاشان هم، 
حاج عباس باعث این کار شد. افراد قدیمی بیشتر 
به دنبال سر و سامان دادن به کار خودشان بودند. 
اما خب مادر دغدغه بیشــتری نســبت به زندگی 
فرزندانش داشــت. پدر ما آدم زحمتکشی بود لذا 
ما در خانواده‌ای بزرگ شدیم که پسرها در آن در 

کنار درس خواندن کار هم می‌کردند.   
 علت اینکه حاج عباس به دانشــگاه نرفت چه 

بود؟
دقیقا به خاطر نــدارم اما فکر کنم در روز کنکور 
دچار مشــکلی شده بود و نتوانسته بود که امتحان 
بدهــد. بعد از آن کــه زیاد وقتی نداشــت و به 

سربازی رفت. 
 حــاج عباس در زمان حضورش در کاشــان 

فعالیت سیاسی داشت؟
بله. حاجی دوســتی داشــت به نام آقای جهانی 
کــه به همراه او کار سیاســی می‌کــرد. وقتی هم 
که به خدمت ســربازی رفت در آنجا هم مشغول 
به فعالیت‌های سیاسی شــد. حاجی یک اخلاقی 
داشت که هیچ وقت در مورد این گونه کارهایش 
بــرای ما صحبتی نمی‌کرد. بعدها ما از پدر و مادر 
و یا دوســتانش در این زمینه چیزهایی شــنیدیم. 

خب حاج عباس در زمان سربازی به دلیل همین 
فعالیت سیاسی بازداشــت شده بود. فردی به نام 
آقای ســرهنگ آقازاده که او در کاشان و اطرافش 
امــاک زیادی داشــت، به همین دلیــل با اهالی 
قهرود آشنایی از قدیم داشت. پدرم پیش او رفت 
و صحبتی کرد و توانست عباس را از بازداشتگاه 
آزاد کنــد. البته در این زمینه من خاطراتی کمی از 

حاجی دارم.
از پاسخ‌های شما مشخص است که حاج عباس 

کمتر در خانواده حضور داشته است؟
حــاج عباس از همان ابتدا هــم در خانواده کمتر 
حضور داشت و ما او را به سختی می‌دیدیم. چون 
حاجی فقط تــا کلاس پنجم دبســتان در قهرود 
حضور داشــت و بعد از آن به کاشــان رفت. ما 
دیگــر کمتر او را می‌دیدیم تا وقت ســربازی که 

دیگر انقلاب شد و او به عضویت سپاه درآمد. 
از دوران دبیرســتان حاج عبــاس موردی از 
دیگران شــنیده بودید؟ مثلا اینکه حاجی تحت 

تاثیر معلمی قرار داشــته و یا با کسی رفاقت 
داشته است؟ 

تنها نکته‌ای که به یاد دارم این جمله همسرشــان 
اســت. او تعریف می‌کرد که آن روزها منزلشــان 
نزدیکی محله دروازه اصفهان بوده است. مسجدی 
در نزدیکی منزلشان وجود داشت که انگار خانواده 
همسرشــان چند بار حاج عباس را در آنجا برای 
اقامــه نماز دیده بودند. حاجی یک اخلاق خاص 
داشــت که زیاد در مورد کارهایی که انجام می‌داد 

با کسی صحبت نمی‌کرد.
حاج عباس در ایام پیروزی انقلاب در کاشان 

حضور داشت؟
در حــال رفــت و آمد بین کاشــان و تهران بود. 
خانواده هم آن روزها در قهرود حضور داشــت 
و ما هم به کاشــان می‌آمدیم. یادم هست که مثلا 
تانک در خیابان‎های کاشان آورده بودند. البته آن 
روزها هم حاج عباس را نمی‎دیدیم اما خیلی کم 
و شاید گاها خودش به خانه سری می‎زد. نکته‌ای 
که از آن روزها بیشتر در ذهن مانده این است که 
وقتی حاجی به خانه می‌آمد کاملا به اوضاع مسلط 

می‌شد و مدیریت منزل را بدست می‌گرفت. 
خاطرم هســت زمانی که ما داشتیم منزل پدری را 
در کاشان درســت می‌کردیم؛ حاجی عضو سپاه 
شــده بود. آن زمان هم چون اجناس کمتر شــده 
بود بعضی از مغازه‎دارها گرانفروشــی می‌کردند. 
مبارزه با گرانفروشــی صــورت می‌گرفت. یک 
جنسی خریده بودیم که مغازه‌دار با ما خیلی گران 
حســاب کرده بود. ماجرا را به عباس گفتیم و او 
هم رفت با آن فروشــنده صحبت کرد و ماجرا را 

ختم به خیر کرد.
 حاج عباس در خانه چه اخلاقی داشت؟

حاجــی در منزل خیلی قاطع و جــدی بود. زیاد 
اهل شــوخی نبود و از وقتش درســت اســتفاده 
می‌کرد. من یادم هست اوایل پیروزی انقلاب زیاد 
در منازل تلویزیون پیدا نمی‌شــد. قبل از انقلاب 
کــه رادیو و تلویزیون را مردم حرام می‌دانســتند 
و هر که داشــت مردم می‌گفتند آن فرد طاغوتی 
اســت. مثلا عمویم در منزلش تلویزیون داشــت 
که پدرم و حاج عبــاس ممنوع کرده بودند که به 
منزل او برویم. اما بعد از انقلاب، حاج عباس یک 

تلویزیون سیاه و سفید برای خانه خرید.
حاج عباس اهل رفیق بازی بود؟

رفقای حاج عباس انگشت شمار بودند و حاجی 
با هر کسی رفاقت نمی‌کرد.

حاج عباس اهل مطالعه بود؟
حاجی اهل مطالعه بود و کتاب‌های خیلی زیادی 
داشت و اتفاقا تعدادی از کتاب‌هایش در خانه باقی 
مانده بود. کتاب‌های دکتر شریعتی، شهید مطهری 
و شهید دســتغیب درکتابخانه‌اش زیاد داشت. به 
علاوه اینکه حاجی نوار کاست سخنرانی هم زیاد 

گوش می‎کرد. 

   شهید عباس کریمی قهرودی در دوران نوجوانی در سفر به تهران

حاجی اهل مطالعه بود و کتاب‌های 
خیلی زیادی داشت و اتفاقا تعدادی 
از کتاب‌هایــش در خانه باقی مانده 
بــود. کتاب‌های دکتر شــریعتی، 
شــهید مطهری و شهید دستغیب 
درکتابخانه‌اش زیاد داشت. به علاوه 
کاست سخنرانی  نوار  حاجی  اینکه 

هم زیاد گوش می‎کرد. 
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حاجی در منزل اهل حرف زدن و یا بحث کردن 
با اعضای دیگر خانواده بود؟

زیــاد اهل صحبــت کردن، بحث و جــدل نبود. 
حاجی ســرش به کار خودش بود. البته در منزل 
خط و روش کار را برای ما مشــخص می‌کرد اما 
اینکه بخواهد بحث کند، اصلا اینگونه نبود. ببینید 
حاجی با دیگران ارتباطاتی داشــت البته نه با هر 
کسی و به دنبال ایجاد دسته و گروه نبود. او بیشتر 
با کســانی که شبیه خودش بودند ارتباط داشت و 
یا با کســی رفاقت می‌کرد که می‌دانست به او از 
نظر فکری و کاری کمکی می‌توانند برساند. مثلا 
شــخصی به نام آقای فارسی به عنوان رفیق حاج 
عباس چندین بار در منزل ما رفت و آمد داشــت 

که البته در جنگ او هم شهید شد.
حرف و یا نامی از امام در خانه برده می‌شد؟

در قهرود بیشتر نام آیت الله گلپایگانی مطرح بود. 
مثلا حرفــی از امام در منزل از طرف حاج عباس 
زده می‌شــد اما این کار محدود بود. اینکه مثلا با 
ما حرف بزند تا در کارهای انقلاب شــرکت کنیم 
این گونه نبود.  شــاید می‌ترســید برای ما مشکل 
ایجاد شــود. حاجی برای همه ناشناخته بود حتی 
برای من که مقطعی در سپاه بودم. این ناشناختگی 
ادامه داشــت تا وقتی که شهید شد. حاجی اصلا 
اینطور نبود که مثلا بایــد در منزل بگوید که من 
انقلابی‌ هســتم و یا بعدها در زمان بگوید که من 

فرمانده هستم.
تابســتان سال 61، من در کاشان درس می‌خواندم 
و در کنار آن کار هــم می‌کردم. روزهایی بود که 
عباس پایش در عملیــات بیت المقدس مجروح 
شــده بود و در گچ بود. چون کاشان خیلی گرم 
بود، حاجی به قهرود رفته بود و در آنجا مســتقر 
شده بود. یکی از دوستانش از شمال آمد و درب 
منزل ما را زد. با او احوالپرسی کردم و گفت: من 
آمده‌ام که حاج عباس را ببینم، از دوســتان حاج 

عباس هســتم. گفتم: حاجی قهرود است که 45 
کیلومتر تا ایجا فاصله دارد. گفت: مشکلی نیست؛ 
من باید او را ببینم. آن زمان‌ها هم کسی در منزلش 
تلفن نداشت. گفتم: ایرادی ندارد، با هم می‌رویم. 
این بنده خدا با خانواده هم به کاشــان آمده بود. 
سوار ماشینش شــدیم و به قهرود رفتیم. ساعت 
حدود یک بعدازظهر بود که به قهرود رسیدیم. 4 
الی 5 ســاعت این آقا با حاج عباس صحبت کرد 
و بعد هم با یکدیگر به کاشان برگشتیم. یک هفته 
بعد از این ماجرا، عباس به کاشــان آمد و گفت: 
می‌خواهم با هم به شــمال برویم. گفتم: شــمال 
برای چه؟ گفت: دوستم که هفته پیش برای دیدن 
به کاشان آمد، شهید شده است. حالا نگو این بنده 
خدا وقتی به مریوان برمی‌گردد در کمین دشــمن 

گیر می‌افتد و به شهادت می‌رسد.
مــن به همراه حاجی و یکی از دوســتانش به نام 
حسین رسولیان به شمال رفتیم. چند روزی در آنجا 
بودیم و مجددا به کاشان برگشتیم. یادم هست آن 
روزها حاج همت خیلی به عباس زنگ می‌زد. یک 
مرتبه هم من گوشی تلفن را جواب دادم. نام او را 
که پرســیدم، گفت: همت هستم و با حاج عباس 
کار دارم. معلوم بود که از پشــت تلفن به حاجی 
می‌گفت که چرا به منطقه برنمی‌گردد. نکته‌ای که 
باید به آن اشاره کنم این است که تا زمان شهادت 
حاج عباس هیچ کدام از افراد منزل و یا دوســتان 
و آشنایان نمی‌دانســتیم که حاجی فرمانده لشگر 
اســت. در شهر کاشان هم تنها یک فرمانده لشکر 

وجود دارد و آن هم حاج عباس است. 
حاج عباس اهل جنب و جوش زیاد بود؟

حاجی در کارهای خودش فعال بود. از طرفی هم 
وقتی به لشــکر رفت و افرادی مانند حاج احمد 
متوســلیان و حاج همت دمخور شد، بیشتر رشد 
کرد. البته زمینه این کار هم در او وجود داشت. از 
طرف دیگر چون اهل ریا کردن نبود، خدا کمکش 

کرد. در این زمینه از دوســتانش خاطرات زیادی 
وجود دارد. مثلا وقتی با ماشین سپاه که به کاشان 
می‌آمد، ماشــین را در حیاط سپاه می‌گذاشت و از 
آن استفاده نمی‌کرد تا زمانی که بخواهد به منطقه 
برگــردد. خصوصیت خوب دیگر حاجی این بود 
که خیلی خون‌گرم بود و فامیل را دوست داشت. 
 از جریــان ازدواج حاج عبــاس چیزی یادتان 

است؟
در یک مقطعی حاج عباس در کاشان بود. همسر 
یکی از همکارانش در ســپاه خانواده‌ای به عباس 
معرفی کــرده بود. کارهــای مقدماتی ازدواج که 
انجام شد؛ حاجی مراسم عروسی نگرفت و فقط 
با لباس ســپاه رفت سر سفره عقد نشست و بعد 
هم دســت همسرش را گرفت و راهی اسلام آباد 
غرب شدند. زمان زندگی‌شان هم بسیار کوتاه بود 

تا اینکه حاجی شهید شد.
شده بود که برادرها در خانه کار اشتباهی انجام 

بدهند و حاج عباس تذکر بدهد؟
یادم هست یک بار برادر کوچک‌مان کار اشتباهی 
کرده بود. وقتی حاج عباس از ســر کار برگشت، 
متوجه این اشتباه برادرم شد و با او برخورد کرد. 
همین مســئله باعث شــد او حواسش به زندگی 
بیشــتر جمع باشد. ما بیشتر ســعی می‌کردیم در 
تیررس عباس نباشیم چون خیلی جدی بود. مثلا 
منزلی که در کاشــان داشتیم سه طبقه بود، حاجی 
برنامــه ریزی کرده بود که هر هفته یکی از بچه‌ها 
راهرو را تمیز کند. هیچکدام از ما جرات نداشتیم 
که از زیر بار مســئولیت شــانه خالی کنیم. لذا ما 
جرات نداشتیم که در کارهای حاج عباس دخالت 
کنیم. مثلا بعد ســربازی عباس با دو نفر دیگر از 
رفقایش 50 هزار تومان پول روی هم گذاشتند و 
یکی از مغازه‌های پدرم را اجاره کردند و از بندر 
جنس آوردند تا در مغازه بفروشــند. یکی دو ماه 
بیشــتر این مغازه  باز نبود، اجنــاس را در مغازه 

حاجی در کارهای خودش فعال بود. از طرفی 
هم وقتی به لشکر رفت و افرادی مانند حاج 
احمد متوســلیان و حاج همت دمخور شد، 
بیشتر رشد کرد. البته زمینه این کار هم در او 
وجود داشت. از طرف دیگر چون اهل ریا کردن 

نبود، خدا کمکش کرد.

   سردار شهید حاج عباس کریمی؛ فرمانده لشکر محمد رسول الله)ص( در حال سخنرانی برای نیروهای لشکر
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گذاشت و وارد سپاه شد. 
اگر حاج عباس زخمی می‌شد و برای گذراندن 
دوره نقاهــت به منزل می‌آمــد از او در مورد 

چگونگی زخمی شدن هم سوال میک‌ردید؟
به هیچ وجه کســی حق ســوال پرسیدن نداشت. 
چون به هر حال او پســر بــزرگ خانواده بود و 
همه به حاجی احترام می‌گذاشــتند. یادم هســت 
خــرداد ماه 63 زمانی که من در تیپ 110 ســپاه 
مهاباد خدمت ســربازی را انجــام می‌دادم. اوایل 
خدمتم بود و دوســت داشــتم به لشــکر محمد 
رســول الله)ص( بروم. یک روز کــه حاجی در 
قرارگاه حمزه جلسه داشت به آن منطقه آمده بود 
و فرمانده تیپ ما را دیده بود. به او مشــخصات 
مرا داده و گفته بود فلان شــخص در یگان شــما 
در حال خدمت ســربازی است، تا می‌توانی از او 
کار بکش. به هرحال یک روز فرمانده گردان مرا 
خواســت و بدون آنکه به نام حاجی اشــاره کند 
گفت: کارت در گروهان چیســت؟ گفتم: بیسیم 
چی گروهان هســتم. گفت: از فردا به گردان بیا و 

بیسیمچی آنجا باش. 
حاجی زیاد خوشــش نمی‌آمد که از اقوامش در 
لشکر باشــند. یادم هســت یکی از اقوام دور ما 
)پدر همسر عموم( که در قهرود کارهای پزشکی 
و درمانی را به صورت تجربــی انجام می‌داد. او 
چند وقتی چون در بیمارستان کار کرده بود و آن 
زمان در قهرود پزشــک وجود نداشت، کارهای 
درمانی مردم روستا را انجام می‌داد. همه روستا به 
او »حاج دکتر« می‌گفتند. او یک بار برایم تعریف 
کرد که برای کارهایی امدادی به لشکر رفته بودم 
و در منطقه عملیاتی بودم. حاج عباس که فهمیده 
بوده حاج دکتر به لشــکر آمــده برای دیدن او به 
بهداری لشکر مراجعه می‌کند. حاج دکتر تعریف 
می‌کرد که چنــد روزی بود یک جوان می‌آمد در 
بهداری روبروی من می‌نشست. نمی‌دانم او آنجا 
چــه کاره بود اما هر کس که بــه بهداری می‌آمد 
با او ســام علیک می‌کرد. اما خودش را معرفی 
نمی‌کــرد. چون فامیلی حاج دکتر هم کریمی بود. 
اگر حاج عباس خــودش را معرفی می‌کرد حاج 
دکتر حتما می‌شــناختش. حــاج عباس در دوران 
کودکی یک مریضی خــاص گرفته بود که همین 
حاج دکتر او را درمان می‌کند. حاجی به بچه‌های 
بهداری ســپرده بود که هوای حاج دکتر را داشته 
باشــند. خب حــاج دکتر هم حاجی را در ســن 
کودکی دیده بود و قاعدتا عباس را نمی‌شناخت. 
حاج‌دکتر متوجه شــده بود که همــه به او خیلی 
احتــرام می‌گذارند. چند وقتی که گذشــت یک 
نفــر پیش مــن آمد و گفت: حاجــی این جوانی 
که می‌آید و روبروی تو می‌نشــیند را می‌شناسی؟ 
گفتم: نه! گفت: این فرمانده لشکر است و فامیلی 
او هم کریمی اســت. بعد حاج‌دکتر تحقیق کرده 
بود و عباس را شــناخته بود. دفعه بعد که عباس 

به بهداری مراجعه کرده بود؛ حاج دکتر جلو رفته 
بود و به او گفته بود: مرد حســابی چرا خودت را 
به مــن معرفی نکردی؟ حاجی هــم با او خوش 
و بش کــرده بود و به او گفته بــود: حالا که مرا 
شناختی، در آشــناییت با ما به کسی چیزی نگو. 
از طرفی هم بچه‌های قهرود زیاد به لشــکر رفت 
و آمد داشتند اما کسی نمی‌دانست که حاجی هم 

اهل قهرود است و فرمانده لشکر است.
یادتان هســت که آخرین بار چه زمانی حاج 

عباس را دیده باشید؟
دقیقا یادم نیست. اما یک تماس تلفنی با هم داشتیم 
که مکالمه ما در مورد احوالپرسی از یکدیگر بود. 
ببینید حاجی اهل این نبود که زیاد تماس بگیرد و 
یا زیاد به مرخصی بیاید. برداشــت من از این کار 

او این است که نمی‌خواست خانواده را به خودش 
وابسته کند.

خبر شهادت حاج عباس را چگونه شنیدید؟
آن روزها مــن مهاباد در حال خدمت ســربازی 
بودم. جالب اینجاســت که خبر شــهادت حاجی 
را از رادیو شــنیدم. البته فرمانده تیپ و گردان ما 
می‌دانســتند که حاجی شهید شده است. مرا صدا 
کردنــد و گفتند برادرت زخمی شــده، مرخصی 
بگیــر و برو تهران. بعد از رادیو شــنیدم که فردا 

صبح مراسم تشییع حاج عباس در تهران است. 
حــاج عباس خــودش وصیت کرده بــود تا در 
بهشت زهرای تهران و در کنار دیگر یارانش دفن 
بشود. البته اگر او را به کاشان می‌آوردند یکسری 
مشــکلات ایجاد می‌شد. یادم هست حتی مرحوم 
آیت الله یثربی)امام جمعه کاشــان و نماینده امام 
خمینی در کاشــان( به تهــران رفت تا پیکر حاج 
عباس را برای دفن به تهران بیاورد. اما خانم حاج 
عباس جریان وصیت حاجی را به ایشــان گفت. 
مــن از آقای صادقی که یکی از دوســتان حاجی 
اســت این قضیه راشــنیدم که می‌گفت یک روز 
ما به همراه حاج عباس به بهشــت زهرای تهران 
رفتیم، حاجی دقیقا همین جایی که الآن مزارشان 

وجود دارد مدت طولانی ایستاد و فاتحه خواند.
پــدر و مادرم خیلی از شــهادت حاجی ناراحت 
بودند. چون او واقعا در زندگی‌اش بســیار موفق 
بــود. قطعا اگــر حاجی زنــده می‌مانــد اوضاع 
خانواده ما خیلی بهتر از این می‌شد چون او واقعا 
می‌توانست فضای خانواده را مدیریت کند. جای 
عباس واقعا در خانواده ما خالی است. همین طور 
که یک فــرد می‌تواند فضایی را ویران کند، یقیننا 
یک فرد هم می‌تواند یک جایی را آباد کند. حاج 
عباس می‌توانست خیلی مســائلی که در خانه و 
خانواده پیش می‌آمد را بسازد و آباد کند. حاجی تا 
زمانی که زنده بود برای همه ناشناخته باقی ماند. 
الان اگر شــما بــه کل منطقه قهــرود بروید احترام 
خاصی بــرای حاج عباس قائلند. عکســش همه 
جای قهرود وجود دارد. شاید یک نفر 50 -60 سال 
زحمت می‌کشد ولی در دل مردم جا نمی‌افتد ولی 
عباس کاری کرد که حتی کسی هم که او را ندیده 
دوســتش دارد. ما یک همسایه در تهران داشتیم که 
همشــهری‌مان هم بود. مدتی در زندگی ما مشکلی 
ایجاد شــده بود. یک بار او به منزل ما آمد و عکس 
حاج عباس را روی دیوار منزل دید. به من گفت: این 
شــهید را می‌شناسی؟ گفتم: بله. او برادر من است. 
گفت: شما چرا نمی‌روید از عباس حاجت بگیرید؟ 
مــن چندین بار از او حاجتم را گرفته‌ام. عباس اگر 
کوتاه زندگی کرد اما واقعا زندگی خالصانه‌ای داشت.

اگر بخواهید در یک جمله برادرتان را تعریف 
کنید چه می‌گویید؟

خوش بــه حالش، حاجی خوب زندگی کرد. چه 
قبل از جنگ و چه در زمان جنگ.  

   سردار شهید حاج عباس کریمی؛ فرمانده لشکر محمد رسول الله)ص(

آن روزها من مهاباد در حال خدمت سربازی 
بودم. جالب اینجاســت که خبر شهادت 
حاجی را از رادیو شنیدم. البته فرمانده تیپ 
و گردان ما می‌دانســتند که حاجی شهید 
شده است. مرا صدا کردند و گفتند برادرت 
زخمی شده، مرخصی بگیر و برو تهران. بعد 
از رادیو شنیدم که فردا صبح مراسم تشییع 

حاج عباس در تهران است. 
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آشنایی شما با عباس کریمی چگونه و از کجا آغاز 
شد؟

در ابتدای امر ما از تهران با شــهید بروجردی به همراه 
ســی، چهل نفر از بچه‌های پادگان ولی‌عصر از قبیل 
ناصر کاظمــی، مهدی نمازی، محمد فدایی، حســن 
صفاپیشــه، اصغر باانصاف، مهدی شــمس... اینها که 
نامشــان را می‌گویم شهید شــده‌اند؛ کار خود را آغاز 
کردیــم. در پادگان ولی‌عصر به اصطلاح گاردی‌ها به ما 
آمــوزش دادند، گاردی‌هایی که قبل از انقلاب با مرحوم 
آیت الله طالقانی ارتباط داشــتند و خیلی از آنها مانند 
قاسم طاهرنیا که هیچ جایی هم از او اسمی برده نشده، 

شهید شدند. 
ما با آقای بروجردی در تاریخ ۵۸/۱۰/۱۳ به ستاد عملیات 
غرب کشور رفتیم. تا قبل از این هم به بعضی از مناطق 
مانند سیستان و بلوچســتان و یا ترکمن صحرا بابت 

مقابله با ضدانقلاب رفته بودیم. 
وقتی به غرب کشور رفتم؛ آقای بروجردی به من دستور 
داد تا به منطقه »کرند« بروم. در آنجا دوستانی مانند علی 
اعظم، مهدی نمازی، صادق نوبخت و... حضور داشتند. 
همه ‌ما هم شب‌ها در سپاه جمع می‌شدیم. خب ما در 
کرند کارهای اطلاعاتی زیادی انجام می‌دادیم و کم کم 
تجربه ما در این زمینه داشــت بیشتر و بیشتر می‌شد. 
البتــه در آنجا کم و بیش با ضدانقــاب درگیر بودیم 
تا اینکه کردســتان شلوغ شــد. آقای صادق نوبخت به 
کردستان رفت و بعد از مدتی ما را هم به دنبال خودش 
به کردستان برد. صادق در کردستان مدتی در اطلاعات 
مشغول بود به خاطر یکسری از مباحث قصد داشت که 
به مریوان برود. لذا به همراه او با یک هلی‌کوپتر به آنجا 
رفتیم و در پادگان مریوان پیاده شدیم. فکر کنم عباس 
کریمی هم همراه ما بــود. آن روزها عباس یک نیروی 

عادی اطلاعات بود. 
عباس کریمی در آن روزهــا از نظر کار در بخش 

اطلاعات چگونه بود؟
بچه‌ها آن موقع برحسب ذوق و علاقه یک‌سری کارها 
را انجام می‌دادند. هر کجا که نیاز بود، شانه از زیر کار 
خالی نمی‌کردند. در کردستان هم به کار اطلاعات نیاز 
بود و به نوعی آنجا جنگ اطلاعاتی بود. علاوه بر اینکه 
شــما بخواهی کار عملیاتی انجام دهی، کار اطلاعاتی 
هم لازم است. در جنگ‌های چریکی، بچه‌هایی که در 
کردستان کار کرده‌اند خیلی موفق‌ترند تا بچه‌هایی که 
در جنوب کار کرده‌اند. چــون بچه‌هایی که در جنگ 
نامنظم کار کرده‌اند، جنگ اطلاعات توأم با عملیات بود. 
چریک را شما از مردم جدا کنی، مرده است. حیاتش به 
مردم بستگی دارد. لذا وقتی ما در کردستان رفتیم، لباس 

کردی پوشیدیم و شکل مردم منطقه شدیم. 
خب آنجا من کنار صــادق، عباس را دیدم. افراد دیگر 
هــم مانند آقای جواد کثیری آنجا بودند. آشــنایی من 
با عبــاس کم‌کم از مریوان آغاز شــد. آن روزها بخش 
اطلاعات در پادگان مســتقر بود چون هنوز شــهر را 
تصرف نکرده بودیم. بعد از مدتی که شــهر مریوان از 
حضور ضدانقلاب پاکســازی شــد در قسمتی از آن، 
ساختمانی را برای اطلاعات پیدا کردیم. این اولین اقدام 
با عباس‌کریمی بود که انجام دادیم. روبروی بیمارستان 
مریوان، آن طرف خیابان، یک ســاختمان دو طبقه بود. 
کارمان به صورت رســمی در مریوان آغاز شد. در ابتدا 
اسامی شهر و روستاها و محله‌های منطقه مریوان را پیدا 
کردیم؛ برای اینکه عملیات بخواهد انجام شــود باید با 
اطلاعات هماهنگ می‌شــد. گفتند آقا منطقه به منطقه 
برویم پاکسازی. چون از اطراف شهر  ضدانقلاب می‌آمد 
و به مقرهای ســپاه حمله می‌کرد. حتی در داخل شهر 

هم ضدانقلاب حضور داشــت. امــا روزها کاری انجام 
نمی‌دادند. شــب که می‌شد، درگیری‌ها شروع می‌شد و 
تا صبح درگیری داشــتیم. علی‌رغم اینکه ما رفت‌و‌آمد 
را کنترل می‌کردیم و هرکســی که می‌خواست از شهر 

بیرون برود، کنترل محسوس می‌کردیم. 
عباسک‌ریمی مسئولیت خاصی در اطلاعات مریوان 

داشت؟
در ابتدا هر کاری به نیروها واگذار می‌شد، انجام می‌داد. 
حتی هر پیشنهادی به ذهنش می‌رسید، مطرح می‌کرد 
و بعد از مشــورت با دیگر نیروها برای عملیاتی شدن 
آن کارها هماهنگ می‌شــد. وقتی کارها ســازماندهی 
شد؛ عباس کریمی مسئول امور رابطین شد و من هم 

جانشینش شدم. 
امور رابطین یعنی چی؟

یعنی ارتبــاط با مردم. یک‌ســری می‌آمدند به ما خبر 
می‌دادند. خب یک کسی باید با اینها صحبت می‌کرد. 
از طــرف دیگر وقتی بــرای پاکســازی مناطق همراه 
بچه‎های عملیات رفتیم، تصاویر افراد مســلح را پیدا 
کردیم و با کمک نیروهای پیشــمرگ کُرد مســلمان 
آنها را شناســایی می‌کردیم. یواش یواش کار اطلاعاتی 
را شــروع کردیم و کار اطلاعاتی را یاد گرفتیم. عباس 
یک بچــه رعیت اهل قهرود بــود و من هم یک بچه 
محله جنوب تهران که کاسب‌ بودم. در ابتدا مردم منطقه 
می‌ترسیدند که با ما ارتباط برقرار کنند. چون هر کسی 
که بــا ما همکاری می‌کرد را تــرور می‌کردند. خب ما 
هم به اطلاعات نیاز داشــتیم. باید می‌دانستیم از کجا 
داریم ضربه می‌خوریم. بعد از یک مدتی که در شــهر 
بودیم، تمامــی حفره‌های اطلاعاتــی و امنیتی را پیدا 
کردیم. شــهر را محله به محله پاکسازی کردیم. مردم 
هم که احســاس امنیت کرده بودند با مراجعه به ما و 
دادن اطلاعات در پاکســازی ضدانقلاب کمک شایانی 
داشتند. خب مناطق شهر را ما تقریبا دست‌مان آمد که 
در کدام منطقه کومله، در کــدام منطقه دموکرات و در 
کدام منطقه چریک فدایی نفــوذ دارد. حالا باید برویم 
کار اطلاعاتی بکنیم. از طریق تصاویر به دســت آمده 
سران ضدانقلاب را شناسایی کردیم. نیروهای عملیات 
که شــب‌ها برای عملیات می‌رفتند، یکی از بچه‌های 

عباس خود را فارغ‌التحصیل 
دانشگاه امام می‌دانست

خاطراتی از سردار شهید عباس کریمی در گفت و شنود شاهد یاران با رضا غزلی

بچه‌ها آن موقع برحسب ذوق و علاقه ‌کیسری کارها را انجام می‌دادند. هر کجا که نیاز بود، شانه 
از زیر کار خالی نمی‌کردند. در کردستان هم به کار اطلاعات نیاز بود و به نوعی آنجا جنگ اطلاعاتی 
بود. علاوه بر اینکه شما بخواهی کار عملیاتی انجام دهی، کار اطلاعاتی هم لازم است. در جنگ‌های 
چریکی، بچه‌هایی که در کردستان کار کرده‌اند خیلی موفق‌ترند تا بچه‌هایی که در جنوب کار کرده‌اند.

فرماندهانی که در دوران دفاع مقدس در ســپاه پاســداران مشغول به کار بودند در هیچ 
دانشــگاه نظامی دوره‌های عالی را نگذرانده بودند. بلکه دوران جنگ و تجربیاتی که از آن 
به دســت آوردند، از آنها فرماندهان درجه کی ساخته بود. اگر سازوکار فعالیت اطلاعاتی 
حاج عباس کریمی در مریوان نبود، او نمی‌توانست به راحتی در جنوب بجنگد. این گفتگو به 
بخش‌هایی از خاطرات شهید کریمی در مریوان و روزهای پایانی عمر او در عملیات بدر است. 

درآمد
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اطلاعات هم با آنها می‌رفت. نوبت هم گذاشته بودیم. 
یک شــب عباس، یک شــب من، یک شــب صادق 
نوبخت می‌رفتیم. در یکی از همین عملیات‌ها صادق 
نوبخت شهید شد. بعد از او دیگر بهانه‌ایی برای ماندن 
در مریوان نداشتم و می‌خواستم آنجا را ترک کنم. در این 
میان عباس خیلی تلاش کرد تا من در مریوان بمانم و 
بالاخره هم موفق شد. آن روزها من و عباس کریمی کار 
خبرگیری، تجزیــه و تحلیل اخبار و اطلاعات را انجام 
می‌دادیم. رکن اساســی اطلاعات کار خبرگیری است 
و تجزیه تحلیل این اخبــار و اطلاعات. کارمان از این 
مقطع با عباس جدی شــد. هر جایی می‌رفتیم، با هم 
بودیم. عملیات می‌رفتیم، با هم می‌رفتیم. شب‌ها با هم 
می‌خوابیدیم، با هم بیدار می‌شدیم. شوخی‌های مان با 
هم بود. مثلا یکی از کارهای‌مان این بود که چون مردم 
نمی‌توانستند از ترس ضدانقلاب به ساختمان اطلاعات 
ســپاه مراجعه کنند لذا ما باید پیش مــردم می‌رفتیم. 
شب که می‌شد، کار ما تازه شروع می‌شد. لباس کُردی 
می‌پوشیدیم و مســلح  به سمت قرار می‌رفتیم. چون 
شب‌ها هم کسی جرأت نمی‌کرد که در کوچه‌های شهر 
تردد کند. به مردم گفته بودیم که کسی شب‌ها از خانه 
بیرون نیاید چون ما هر کسی که بیاید را فکر می‌کنیم 
ضدانقلاب اســت. البته در ابتدا جمعیتی هم در شهر 
نبود و کم‌کم امنیت که برگشت، مردم به شهر برگشتند. 
در ایــن دیدارها هم کار به این گونــه بود که یکی از 
ما با طــرف مقابل تبادل اطلاعات می‌کرد و نفر بعدی 
مواظب اطراف بود که در کمین دشمن نیفتیم. این نوع 
کار کردن عباس به گونه‌ای رشد و تاثیری در روند کار 
اطلاعات در منطقه گذاشت که دیگر همه اهمیت کار 
او و بخشــی که در آن کار می‌کرد را می‌دانستند. چون 
مهم‌ترین اخبار و اطلاعات را ما کســب می‌کردیم. ما 
می‌نشستیم اخبار و اطلاعاتی را که به دست می‌آوردیم، 

تجزیــه و تحلیل می‌کردیم تا صحت آن را به دســت 
بیاوریم. مثلا می‌گفتند ضدانقلاب آمده در فلان روستای 
پنج کیلومتری از شهر تجمع کرده و می‌خواهد بیاید به 
مقر شما حمله کند. خب این اخبار از چند جا می‌آمد. 
ما تقاطع‌گیری می‌کردیم. بعد می‌دیدیم که از سه چهار 
منبع این اخبار تایید شــده. بعد از تحقیق که صحت 
خبر برایمان کاملا محرز شد، اخباری که صحت داشت 
را می‌دادیــم به حاج احمد. او هــم آدم تعیین می‌کرد 
و کار عملیاتی رویــش انجام می‌داد. با این روند دیگر 
عملیات و اطلاعات با هم هماهنگ شــده بودند. ما از 
این جمــع آوری اطلاعات، گزارش هم تهیه می‌کردیم. 
یک نسخه به فرمانده ســپاه مریوان و یک نسخه هم 
برای سنندج ارسال می‌کردیم. کم‌کم اخبار و اطلاعات 
ما از کردســتان هم فراتر رفت و فراتر از استان شد. به 
طوری که  آقای محســن رضایی که آن روزها اطلاعات 
سپاه بود؛ نامه‌ای نوشــت و اطلاعات سپاه کردستان و 
مخصوصا مریوان را تشــویق کرد. خــب خبرگیری و 
تجزیه و تحلیل این اخبار در بخشــی که عباس و من 

در آن کار می‌کردیم انجام می‌شد. 
پیش می‌آمد کــه در مورد موضوعاتی با هم بحث 

کنید؟
سر بنی‌صدر با عباس بحث داشتیم. عباس می‌گفت 
تا زمانی که امام بنی‌صدر را برندارد ما باید به او احترام 
بگذاریم. بعد به او گفتم: ببین، بحث سیاسی را بگذار 

کنار. ما با هم بحث کاری داریم. 
عباس نه اینکه تعصب داشته باشد. می‌گفت تا زمانی 
که امام حمایت می‌کند، ما هم حمایت می‌کنیم. زمانی 
که امام گفــت نه، ما هم می‌گوییم نه. عباس اینجوری 
بود. عباس در راه ولایت جانش را داد. شعاری نمی‌گفت 
پیــرو امامم. عباس عاشــق امام بود و در این عشــق 

ثابت‌قدم ماند تا رفت. 

غیر از این موردی که اشاره کردید، موردی هست که 
در اطلاعات مریوان رخ داده باشــد و مبدع آن آقای 

کریمی باشد؟
در این زمینه یک خاطره برای شــما نقل می‌کنم. یک 
روز از اطلاعات غرب کشور با ما تماس گرفتند و گفتند 
فردی را جهت آموزش در کارهای اطلاعاتی پیش شما 
می‌فرســتیم. به ما گفتند که این آقا مسئول ضدامنیت 
برون‌مرزی در ساواک بوده است. او یک پیرمرد با عصای 
منبت‌کاری شده قدیمی، پاپیون هم زده بود. وقتی او را 
بــه مریوان آوردند ابتدا به اتاق ما آمد. چون کارش برون 
مرزی بود و کار ما هم جمع آوری اطلاعات ابتدا پیش 
ما آمد تا به قول خودش نحوه ارتباط‌گیری با اتباع کشور 

عراق را به ما بیاموزد. 
عباس به من گفت یکی از کیس‌هایی که کار کرده‎ایم 
را برای آن آقا توضیح بدهم. چند وقت قبل از این اتفاق 
عباس و دیگر نیروهایی اطلاعات توانسته بودند یکی از 
سرکرده‌های ضدانقلاب را بازداشت کنند. ماجرای این 
کار را برای او توضیــح دادم. وقتی صحبت‌هایم تمام 
شــد؛ آن آقا گفت: بفرست برای من یک بلیط بگیرند 
که من برگردم ســنندج. گفتم: چرا؟ گفت: شــاگرد از 
استاد جلو زده. فقط یک سوال دارم، شما در کدام مراکز 
آکادمیک اطلاعات دوره دیدیــد؟ عباس یک جمله‌ای 
گفت اینجا که من هم خندیدم و هم کیف کردم. گفت 
ما در دانشگاه امام خمینی درس خوانده‌ایم. کدام مرکز 
دانشگاهی ما رفتیم؟ ما با تجربه اطلاعات کسب کردیم. 
یاد گرفتیم که چگونه اطلاعات کسب کنیم و سختی 

کشیدیم. 
در این میان آقای کریمــی چگونه به حاج احمد 

متوسلیان نزدیک شد؟
ما چون اطلاعاتی را که تهیه می‌کردیم باید به عملیات 
می‌دادیــم، یک نفر باید مســئول ارتبــاط اطلاعات با 
عملیات می‌شد. این ماموریت به من و عباس داده شد. 
یا عباس با حاج احمد صحبت می‌کرد یا من و بعضی 
مواقع هــر دو با هم می‌رفتیم. مثلا ما رگ خواب حاج 
احمد را بدست آورده بودیم. به محض اینکه می‌دیدیم 
او عصبانی شــده، می‌دیدی که عباس نیست. خدایا 
این عباس کجا رفت. تا می‌دیدیم اوضاع پس اســت و 
همین الان است که چک را بخوریم در می‌رفتیم. وقتی 
اوضاع و احوال آرام می‌شد؛ برمی‌گشتیم و دوباره کار را 

شروع می‌کردیم.
ما در خلال کار برای اینکه بتوانیم کار اطلاعاتی انجام 
بدهیــم، از رکن دو ارتش هم اســتفاده کردیم. با یکی 
از نیروهای آنجا دوست شــدیم و از او نقشه‌خوانی و 
دیده‌بانی یاد گرفتیم. همزمان با این کارهایی که انجام 
می‌دادیم، جنگ هم شروع شد. جبهه ما دو تا شد. هم 
ضدانقلاب و هم عراق را داریم. با شروع جنگ، عباس با 
آن آموزشی که دیده بود، چند باری پشت مواضع عراق 
رفت و برای توپخانه دیده‌بانی کرد. این هم از ابتکارات 
عباس است. حاج احمد این کارهای عباس را می‌دید 
لذا وقتی برای تشــکیل تیپ محمد رسول الله)ص( به 

جنوب رفت، او را با خودش برد.  
در مورد عملیات‌های مهمی که در مریوان انجام شد 

مقداری برایمان توضیح بفرمایید.
عملیات محمدرسول‌الله)ع( یکی از مهم‌ترین عملیات‌ها 

ما چون اطلاعاتی را که تهیه می‌کردیم باید به عملیات می‌دادیم، کی نفر باید مسئول ارتباط 
اطلاعات با عملیات می‌شد. این ماموریت به من و عباس داده شد. یا عباس با حاج احمد صحبت 
می‌کرد یا من و بعضی مواقع هر دو با هم می‌رفتیم. مثلا ما رگ خواب حاج احمد را بدست آورده 

بودیم. به محض اینکه می‌دیدیم او عصبانی شده، می‌دیدی که عباس نیست.
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در منطقه مریوان بود. عباس در شناسایی این عملیات 
نقش به سزایی داشــت.  عملیات دزلی هم در چنین 
ســطحی برگزار شد. در عملیات دزلی در دو محور ما 
کار کردیم. یک محور، احمد متوسلیان با نیروهایش، از 
پشت دزلی، ۱۴ ساعت پیاده روی کردند تا به بالای سر 
ارتفاعات رسیدند. یک محور دیگرش را هم حاج احمد 
واگذار کرد به بچه‌های اطلاعات و ارتش. در آن عملیات 
عباس کریمی، حسینی، رضا محمدی، ابراهیم راحمی 
و من حضور داشتیم. ما به راحتی جلو می‌رفتیم چون 
به ما خبر داده بودند و می‌دانســتیم که مثلا فلان نقطه 
جاده مین گذاری شده اســت. اطلاعات راه را داشتیم. 
اخبار و اطلاعات به راحتی به دست ما می‌رسید. عباس 
هم در بخشــی فعال بود که بیشــتر کارش تجزیه و 
تحلیل اطلاعات و اخبار بود. ما خبر داشــتیم که کجا 
چه خبر است و کدام روستا اوضاعش چگونه است. تا 
سه‌راه حزب‌الله به راحتی رفتیم، آنجا را که گرفتیم، ارتش 
آمد و مســتقر شد. از دو جناح عمل کردیم. یک‌سری 
رفتیم سه‌راه حزب‌الله. یک‌سری احمد رفت گازانبری از 
پشت، دزلی را گرفت. بعدا هم با یک عملیات این دو 
محور به هم وصل شد. که راه زمینی دزلی هم باز شد. 
عملیات دیگر قوچ‌ســلطان است. در آنجا ما دو بار به 
خط زدیم. کار شناسایی این عملیات را هم من و عباس 
انجام دادیم. کم کم کارمان شد اطلاعات عملیات دیگر. 
بیشــتر کار اطلاعات و عملیات را ما انجام می‌دادیم. 
آنها کار اطلاعــات تحقیقات انجــام می‌دادند. یعنی 
دســتگیری‌ها و بازجویی‌ها و کارهای داخلی بیشتر با 
آنها بــود. کار عراق با عباس بود که من هم همراهش 
بودم. خب برای عملیات قوچ‌ســلطان ما یک بار رفتیم 
که تلفــات دادیم. برای عملیــات دوم، عباس رفت با 
یک‌ســری کُردها ارتباط گرفت که بــا عراقی‌ها ارتباط 
داشــتند. اهل همان روســتاهای اطراف؛ کــه گفتم ما 
می‌رفتیم شــب‌ها زیر پای‌شان. آنها آمدند برای مرحله 
دوم، ما را از مســیری که خود عراقی‌ها تردد می‌کردند، 
بردند. دفعه اول ده بیست نفر از بچه‌های‌مان رفتند روی 
مین. ولی دفعه دوم چه کار کردیم؟ آمدیم از مسیری که 
خودشان تردد می‌کردند، رد شدیم. با کمک چه کسی؟ 
کُردهایی که با عراقی‌ها ارتباط داشــتند و دوبله بودند. 
در اصل با ما بودند. ما بهشان می‌گفتیم چه کار کنند. 
یعنی عباس می‌گفت که چه کار کنید. عباس از پشت 

رزمندگان را برد و هدایت کرد. که عملیات موفقیت‌آمیز 
بود و قوچ‌سلطان را از دست عراقی‌ها گرفتیم.

بعد از رفتن حــاج عباس به جنوب به همراه حاج 
احمد متوسلیان دیدار بعدی شما با او کجا رخ داد؟ 
عباس در عملیات فتح‌المبین به شدت زخمی می‌شود. 
مدتی هم در بیمارستان بستری بود تا اینکه یک روز با 
عصا به مریوان آمد و به ما  سر ‌زد. البته بچه‌های دیگر 
هم می‌آمدند و اصلا آنجا عقبه بود و خانه اصلی آنجا 

بود. بعد از آنجا می‌رفتند جای دیگر. 
چه زمانی حاج عباس را در جنوب دیدید؟

من از عملیات مســلم‌بن عقیل به بعد در لشکر رفت 
و آمد داشــتم. یعنی برای عملیات به لشکر می‎رفتم و 
دوباره به مریوان برمی‌گشــتم. هر عملیاتی که بود یک 
جوری به بهانه جلســه می‌رفتیم عملیات و دوباره به 
مریوان برمی‌گشــتم. تا اینکه در عملیات والفجر 4 که 
در کانی‌مانگا انجام شــد. چون کار اطلاعات عملیات 
منطقه دست‌ ما بود، ارتباطمان با عباس در اینجا خیلی 
بیشــتر شد. هر جایی که می‌خواستند شناسایی کنند، 
مــا می‌رفتیم و بــه بچه‌های اطلاعات قــرارگاه کمک 

می‌کردیم. در این مسیر هم دو سه تا شهید دادیم.
در همین عملیات بود که با بچه‌های اطلاعات لشــکر 
14 امام حســین)ع( آشــنا شــدم. مصطفی حسن‌زاده 
مسئول اطلاعات لشــکر امام حسین بود که بعدها به 
شهادت رســید. به همین دلیل برای عملیات خیبر به 

لشکر ۱۴ امام حسین رفتم. 
عبــاس در عملیــات خیبر مرا دید و گفت: خســته 
نشده‌ای؟ دوباره می‌خواهی بروی مریوان؟ گفتم: چه کار 
کنم؟. گفت: بیا لشــکر، پیش مــا. به هر مصیبتی بود 
مســئولین مریوان را برای رفتن به لشکر راضی کردم و 

رفتم پیش عباس. 
حاج عباس در اینجا دیگر فرمانده لشکر شده بود؟

نه در ابتدا سرپرســت لشکر بود و بعدها برای او حکم 
فرماندهی زدند. عباس نفوذ کلام خیلی خوبی داشت و 
خوب می‌توانست حرف بزند. خوب می‌توانست آدم‌ها 
را مجاب کند. به همین دلیل با دیگران فرق داشت. از 
طرفی هم بچه‌های لشکر قبول نمی‌کردند که از بیرون 
فرماندهی برای لشــکر انتخاب شود. آنها می‌گفتند از 

بین خودمان باید فرمانده انتخاب کنید.
در لشکر مشغول به چه کاری شدید؟

همان روزی که عباس پیشنهاد کرد تا به لشکر بروم، به 
من گفت می‌خواهم بیایی پیش خودم. قبل از عملیات 
بدر، مرا به همراه شــهید ســید مهدی واعظ به داخل 
جزیره مجنون فرستاد. آن روزها لشکر در سه‌راهی فتح 
مستقر بود. ما به آنجا رفتیم تا بنُه لشکر را آماده کنیم. 
یعنی چی؟ یعنی جــای توپ‌خانه را آماده کنیم. جای 
ادوات را آماده کنیم. مقدمات عملیات را آماده کنیم. تا 
تو وارد نباشــی که نمی‌فرستندت کار عملیات را آماده 
کنــی. دکل دیده‌بانی را کجا بگذاریم؟ کجا اطلاعاتی‌ها 
بروند شناسایی کنند. من حتی با بچه‌های اطلاعات به 

شناسایی می‌رفتم. 
مسئولین لشکر را عباس آورد و گفت یکی یکی اینها 
را ببــر روی دکل و منطقه عملیاتی را توجیه‌شــان کن 
که محور ما کجاســت. کجا بایــد کار کنیم. خب من 
بودم و مهدی واعظ که از طرف عباس که فرمانده بود، 
این کارها را انجام می‌دادیم. خود عباس هم به ما ســر 
می‌زد و کارها را چک می‌کرد. مســئولین واحدها اگر 
حرفی داشــتند می‌زدند. عباس در این زمینه هر کاری 
داشــت به ما می‌گفت که مثلا این کار را بکن، آن کار 
را بکن. ارتباط تنگاتنگ نزدیکی با هم داشــتیم. زمانی 
هم که می‌خواســت عملیات شروع شود، رضا دستواره 
در قــرارگاه بود و عباس همراه نیروها به جلو آمد و به 

شرق دجله رفت.
عباس شخصا در شناسایی‌ها حاضر بود و راهکارها را 
چک می‌کرد. او فرد مســئولیت‌پذیری بود. آدمی نبود 
که در قرارگاه بنشیند، بیسیم به دست باشد. به دستواره 
می‌گفــت من جلو می‌روم و تو در قرارگاه باش که من 
مطمئن باشــم اگر مهمات کم آمــد در اینجا یکی به 
حرفم گوش کند و برایمان مهمات به جزیره بفرســتد. 
عباس قبل از عملیات کارها را تقسیم‌بندی کرده بود. 

شب اول عملیات بچه‌ها به خط زدند. ما با عباس قرار 
گذاشته بودیم که من و ســید مهدی واعظ که ماندیم 
پیش تو، شــب باید در عملیات شرکت کنیم. گفت: 
پــس فکر کردی من برای چی گفتم تو بیایی؟ تو باید 
همراه گردان‌ها جلو بروی و صبح زود بیایی به من خبر 
بدهی که فلان گردان تا کجا پیشروی کرده است. چشم 

و گوش من شما دو تا باید باشید. 
یادتان هست با کدام گردان رفتید؟

گردان مالک. شــب اول مهدی واعظ جلو رفت و از او 

همان روزی که عباس پیشنهاد کرد تا به لشکر 
بروم، به من گفت می‌خواهم بیایی پیش خودم. 
قبل از عملیات بدر، مرا به همراه شهید سید 
مهدی واعظ به داخل جزیره مجنون فرستاد. 
آن روزها لشکر در سه‌راهی فتح مستقر بود. 
ما به آنجا رفتیم تا بنُه لشکر را آماده کنیم. 
یعنی چی؟ یعنی جای توپخانه را آماده کنیم. 
جای ادوات را آماده کنیم. مقدمات عملیات را 

شآماده کنیم.
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خبری نشد. بعد از ساعتی خبر آوردند که او شهید شده 
اســت. عباس از این خبر خیلی ناراحت شــد. به من 
گفت امشب بچه‌های مالک به خط می‌زنند، همراه آنها 
مــی‌روی و فردا صبح برای من خبر می‌آوری که اوضاع 
کار به چه گونه اســت. الحمدالله روز اول عملیات بدر، 
بچه‌ها تا روســتای الغرنه پیش رفتند. خیلی خوشحال 
بودیم که فتح‌المبین دیگر در حال رخ دادن است. عراق 
یک خصلتی داشــت. صبح عملیــات همین که آرام 
بود، این آرامش قبــل از طوفان بود. ما دیدیم خط آرام 
اســت. عباس گفت: ببین چه خبر است! اینجا دیگر 
به خط آمده بود. یادم نمی‌رود، عباس داشت با بیسیم 
حرف می‌زد که عراق شــروع کرد به آتش ریختن. بچه 
بســیجی‌ها چون در خیبر، فرمانده، جانشین، مسئول 
محور و مســئول اطلاعات لشکر شــهید شده بودند، 
خیلی به فرمانده لشــکراحترام می‌گذاشــتند. تا آتش 
سنگین دشــمن را دیدند همه آمدند دور عباس جمع 
شــدند که به او تیر نخورد. ما و بچه‌ها ایســتادیم که 
اگر تیری می‌آید، به ما بخورد و عباس طوری نشــود. 

عباس هم به ما می‌گفت: بروید کنار بایســتید. گفتیم 
اگر می‌خواهی برویم کنار، برو یک گوشه دیگر. گفت: 
من باید اینجا باشم. گفتم: نه، بایدی در کار نیست. در 
آنجا ما یک دژ ساخته بودیم. عباس در آنجا نشسته بود 
و آقای دینی هم به عنوان بیسیم چی در کنار او بود. به 
هر زوری بود او را به پشت نقطه رهایی آوردیم. تا ظهر 
آنجا بود و ارتباط می‌گرفت و به نیروها دستور می‌داد. او 
از قرارگاه امکانات می‌خواست تا بتواند تحرک بیشتری 
داشته باشد. بعثی‌ها مینی کاتیوشا آورده بودند و شروع 
کردند به زدن دژ. حتی یک هواپیمای ملخی از آسمان 
آتش روی سر بچه‌ها می‌ریخت. بعد از آن عراق پاتکش 
را با تانک شــروع کرد. واقعا صحرای محشــر را شما 
تصور کنید. عقب‌نشــینی خیلی بد است. هر کسی 

جانش را برمی‌دارد و فرار می‌کند. کار به جایی رســید 
که عباس گفت برگردید بیایید. خیلی روی بچه‌ها فشار 
بود. نه وسیله داشتیم و نه مهمات. ما در جزیره هیچی 
نداشتیم چون پلی زده نشده بود. امکانات را باید با قایق 
برای ما می‌آوردند و این کار ۴۵ دقیقه طول می‌کشــید. 
حدود چهــارده پانزده کیلومتر راه آبی از قرارگاه تا خط 
ما بود. یک‌دانه غذا می‌خواستند برای بچه‌ها بیاورند، با 
یک قایق داغون می‌آوردند. بعد هم ما در آن عملیات از 
قایق‌های لشکر ۸ نجف استفاده کردیم. یگان دریایی‌مان 
هنوز به آن شــکل راه نیفتاده بود. یعنی امکاناتی که به 
آنها داده بودند را به ما نداده بودند. چون اصلا بنا نبود ما 
عمل کنیم. بنا بود ما عبور از خط بکنیم. به هر صورت 
با قایق‌های آنها جلو آمدیم. قایق داشــتیم ولی کم بود. 
مثل لشکر نجف به ما تجهیزات نداده بودند. مظلومیت 

عباس اینجا بود. 
عراق هم که پاتک می‌کرد، خب تا قایق از اسکله به این 
طرف برسد یک ساعت حدودا در راه بود. اگر گازش را 
می‌گرفتی و مانعی نبود ۴۵ دقیقه طول می‌کشید. ولی 

در حالت عادی یک ســاعت، یا یک ساعت خورده‌ای 
طول می‌کشید. چون هلی‌کوپتر می‌آمد با راکت می‌زد، 
باید قایق می‌رفت لای نی‌ها. این دوباره تا بیاید سرعت 
بگیرد، طول می‌کشــد. یک ساعت، یک ساعت و نیم 
طول می‌کشــید تا چهار تا دانه آر‌پی‌جــی بیاورد. به 
جایی رســید که من و ممقانی و بچه‌های دیگر که در 
محور بودیم، دم دست عباس بودیم، رفتیم در سنگرهای 
عراقــی، به دنبال گلوله آر‌پی‌جی می‌گشــتیم. عباس 
گفت، گردان‌ها یکی یکی بیایند سر نقطه رهایی. یک 
خط اینجا تشکیل دهید. چون ما نوک پیکان بودیم. اگر 
ما را شکست می‌داد، یگان‌های دیگر را می‌ریخت داخل 
آب. ما نوک پیکان بودیم و آنها پشــت ســر ما بودند. 
یعنی سمت راست ما نجف بود. هیچ خبری آن سمت 

نبود. ســمت چپ ما باید یک لشکر دیگر می‌آمد، آن 
هم نتوانســت بیاید. همه فشــارها روی ما بود. دشمن 
عربده کشان به ســمت ما می‌آید. حالا ما هیچ گلوله 
آر‌پی‌جی نداریم. گردان حمزه یا گروهان شــهادت هم 

مثل اینکه رفت جلو؛ اینطوری که یادم می‌آید.  
کار به یک جایی رسید که گردان‌ها عقب‌نشینی کردند. 
عقب‌نشینی خیلی سخت است. تا اسم عقب‌نشینی 
می‌آید ما یاد قیامت می‌افتادیم. آنها که زخم بدنشــان 
ســطحی بود را به عقب می‌آوردند و آنها که زخمشان 
شــدت داشــت را به ســختی عقب می‌آوردند. وقتی 
می‌گفتند عقب‌نشینی؛ حجم بالایی از افراد یک مرتبه 
شــروع به حرکت می‌کردند. عــراق یهویی یک گلوله 
تانــک می‌زد و ده‌ نفر به زمین می‌افتادند. هر چه فریاد 
می‌زدیم بابا با فاصله از هم حرکت کنید، کسی گوشش 
بدهکار نبود. متاســفانه در این عقب‌نشینی بسیاری از 
مجروحین به دلیل شــدت جراحت و نبود برانکارد و 
فرصت در منطقه جــا ماندند. من می‌دیدم که بعثی‌ها 
آنهایی که روی زمین مانده بودند را با تانک از روی‌شان 

رد می‌شدند و با زمین یکی‌شان می‌کردند. 
کار به جایی رســید کــه عبــاس و فرماندهان دنبال 
آر‌پی‌جی می‌گشــتند. عباس به من گفت: برو به رضا 
نامی که در تیپ ذوالفقار بــود، بگو آر‌پی‌جی‌زن‌ها را 
به خط بفرســتد. وقتی پیغام را به آقای نامی گفتم؛ او 
گفت: همه خرج شدند. گفتم یعنی چی که خرج شد. 
کجایند این بچه‌هــای آر‌پی‌جی‌زن. گفت: بابا، همه را 
به خط فرســتادیم. همه زخمی و شهید شدند. گفتم: 
خب آر‌پی‌جی بده. گفت: آر‌پی‌جی هم نداریم. با رضا 
دســتواره تماس گرفتیم تا آر پی‌جی برای ما بفرستد. 
لب اسکله جهنم شده بود و حسن قمی)مسئول محور 
لشــکر( تیر به گلویش خورده بود. ســعید مهتدی هم 
آن جلو بود ولی دارای مجروحیت شدید بود. قبلا هم 
زخمی شــده بود. فرمانده گردان‌ها، محتشــم، نصرت 
اکبــری، علی میرکیانــی، محمود امینــی... آنهایی که 
می‌توانستند بایستند، همه ایستاده بودند پیش عباس. 
من هم آنجا بودم. همه در کنار دژ، در نقطه رهایی آمدند 
و خط تشکیل دادند. خودمان، بچه‌های کادر ایستادیم. 
من آمدم که آر‌پی‌جی‌زن‌ها را بیاورم، که از پشت بتوانیم 
برویم و چهار تا تانک شکار کنیم. آر‌پی‌جی‌زنی نبود. 
رفتیم گلولــه آر‌پی‌جی بیاوریم، نبــود. خدایا چه کار 
کنیم؟ تمــاس گرفتم. گلوله آر‌پی‌جی را آوردند. همین 
که ما رفتیم گلوله آر‌پی‌جی را برداریم، هلی‌کوپتر آمد و 
شروع کرد به زدن. یک جعبه مهمات آتش گرفت. اینکه 
آتش گرفت، این فشنگ‌ها یکی یکی منفجر می‌شدند. 
من ســینه‌خیز رفتم. با اینکه فشنگ‌ها داشتند منفجر 
می‌شدند، ولی راه دیگری نداشتیم. باک یک موتور هم 
آتش گرفته بود. اصلا یک صحنه‌ای شده بود. از طرفی 

هم اسکله را می‌زدند تا قایق‌ها به ما کمک نرسانند. 
دژی که عراق با تانک آمده و اینجا ایستاده بود در پانصد 
متری ما بود. برد گلوله آرپی جی ۳۵۰ متر است. آنها در 
پانصد متری ایستاده‌اند. آرپی جی هم که می‌زدیم، مثل 
حلوا می‌ریزد پایین. هیچ چیزشــان نمی‌شد. خدایا چه 
کار کنیم؟ در این حین، وقتی ما دیدیم اینجوری است 
و گلوله آر‌پی‌جی هم نیســت، دیگــر عباس را ولش 
کردم. گفتم گلوله آر‌پی‌جی نیست که نیست. چه کار 

کار به جایی رسید که عباس و فرماندهان دنبال آر‌پی‌جی می‌گشتند. عباس به من گفت: برو به رضا 
نامی که در تیپ ذوالفقار بود، بگو آر‌پی‌جی‌زن‌ها را به خط بفرستد. وقتی پیغام را به آقای نامی گفتم؛ 
او گفت: همه خرج شدند. گفتم یعنی چی!. کجایند این بچه‌های آر‌پی‌جی‌زن. گفت: بابا، همه را به خط 

فرستادیم همه زخمی و شهید شدند. گفتم: خب آر‌پی‌جی بده. گفت: آر‌پی‌جی هم نداریم.
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کنیــم. روی این دژ کانال بود. بنا بود که جعفرجهروتی 
با بچه‌های دیگر تخریب، بیایند این دژ را بزنند که این 
آب از اینجا بیفتد پشــت این تانک‌هــا تا آنها در گِل 
گیر کنند و نتوانند پیشروی کنند. هماهنگ کرده بودند 
کــه بیاید دژ را بزند. ما دیدیم که عراق دارد پیشــروی 
می‌کند و می‌آید جلو. دارد می‌چســبد به دژ. و از این 
طرف هم اگر یک‌دانه تانک بیاید روی دژ بایستد، دیگر 
کسی نمی‌تواند اینجا بایستد. دو جعبه نارنجک از خود 
عراقی‌ها جا مانده بود. دادم دســت بچه بسیجی‌ها که 
کنار دژ ایستاده بودند. منتظر بودند قایق بیاید تا عقب 
برونــد. گفتم اینجا عقب نداریم. نارنجک‌ها را دادیم به 
این بچه‌ها و رفتیم توی کانال. گفتم بچه‌ها فقط ذکری 
را که من می‌گویم را بگویید. شــروع کــردم به یا زهرا 
گفتن. نه یا زهرای اینجوری‌. یا زهرای همراه با اشــک 
و ناله. در همین حین، بچه‌ها خوشــدل را که موشک 
مالیوتکا شــلیک می‌کرد را، پیدا کردنــد. با مالیوتکا 
آوردنــدش. دو تانک را او زد. بچه‌های آر‌پی‌جی‌زن‌ هم 
کــه در کانال بودند، آنها هم دویدنــد و دو تا تانک را 
هم آنها زدند. مقداری آتش کم شــد. یک‌خورده بچه‌ها 

توانستند خودشان را پیدا کنند.
من دیدم که تانک در روبه‌روی ما روی بلندی ایســتاده 
اســت. به گونه‌ای تیر تراش می‌زند که زمین را داشت 
بهم می‌دوخت. ســرت را از کانال بیــرون می‌آوردی، 
کله‌ات رفته بود. ببین کار به جایی رســیده که فرمانده 
لشــکر دنبال آر‌پی‌جی می‌گردد که تانک شکار کند. 
عباس به من گفت: برو گلوله آر‌پی‌جی بردار بیاور. من 
رفتم و گلولــه آر‌پی‌جی نبود. گفت: آر‌پی‌جی‌زن بردار 
و بیــاور. آر‌پی‌جی‌زن هم نبود. به رضا نامی گفتم پس 
شروع کنید با توپخانه این جلو را بزن. هر آتشی بلدی، 
بریز روی سر دشمن. در همین وقت دیدم عباس دوید 
و آمد تا خودش به دنبال آر‌پی‌جی بگردد. من فریاد زدم 
که به آن سمت نیاید. با دستم به او اشاره کردم تا نیاید. 
همین که داشتم این جمله را می‌گفتم از اینجا به بعدش 
را آقای دینی تعریف می‌کند. او می‌گوید من دیدم عین 
این آرتیســت‌ها در فیلم‌ها که اینجوری برمی‌گردند و 
می‌چرخند؛ یک وقت دیدم تو برگشتی و افتادی زمین. 
تیر خورد در آرنج من. من آمدم عباس را بگیرم که به او 
تیــر نخورد. تیر خورد به آرنج خودم. آمدم هلش بدهم 
که نیاید و مثلا نگذارم بیاید روی دژ. خودم دویدم روی 
دژ. تــا دیدم این دارد می‌آید دیگــر نفهمیدم چه خبر 
اســت. گفتم الان می‌زنندش. او نمی‌داند که تانک دارد 
بــه اینجا تیر تراش می‌زند، او آن طرف بوده. حالا مثلا 
چقدر فاصله اســت؟ پنجاه متر، صد متر فاصله است. 
ولی نمی‌داند اینجا دارد تیر تراش می‌زند. من دویدم که 
هلــش بدهم و بگویم بــرو از آن طرف بیا. یک‌خورده 
برو آن طرف‌تــر. همین که آمدم هلش بدهم که دیگر 
نیاید، دیگر نفهمیدم چه شــد. افتادم روی زمین. دینی 
می‌گفتش که آمد بالای سرت و گفت: صادق، صادق، 
صادق.)نام مستعار رضا غزلی در جبهه( چشمت را که 
باز کــردی، گفت: این را عقب ببریدش. همزمان با این 
کار بنــا بود که بچه‌های تخریب بیایند این دژ را بزنند. 
هنوز هوا روشن بود. این مالیوتکا‌زن‌ مال دو سه ساعت 
قبلش است که مالیوتکا زد و یک‌خورده آتش خوابید. 
این دژ را که بنا بود بیایند تخریب کنند، که عباس مثل 

اینکه شهید شد. 
حســین ممقانی)مسئول بهداری لشکر( به حاج عباس 
گفت که این فاصله بین خط تا اســکله زیاد اســت. 
مجروحان ما روی آب با قایق که سرعت کمی دارد دچار 
مشــکل می‌شــوند. لذا ما باید در وسط راه یک پست 
امداد داشته باشــیم. عباس به من گفت ببین ممقانی 
چــه می‌گوید و کارش را انجام بده، هر کاری می‌توانی 
برایــش بکنی، بکن. حاج عبــاس هماهنگ کرد و پل 
خیبری برداشتیم بردیم لای نی‌ها. چند شبانه‌روز تلاش 
کردیم تا با قایق‌های به درد نخور توانستیم پل خیبر را 
روی آب کشیدیم و بردیم آنجا و یک پست امداد ایجاد 
کردیم. این پست امداد جان خیلی از مجروحین سخت 
را نجات داد. پزشک برده بودند و مجروحین سخت را 
آنجا درمان سطحی می‌کردند که به مشکل نخورند. هر 
کاری که می‌توانستند برایش انجام می‌دادند. این پست 
امداد جان خیلی از بچه‌ها را نجات داد. من در پســت 
امداد بودم. گلوله خورده بود به دستم. جلوی من راکت 
زدند. شش هفت تا از بچه‌ها شهید شدند. که ایستادم 
یک دســتی به جمع کردن زخمی‌های اینها. سربازهای 
ارتش هم بودند و داشتند سمت لشکر نجف می‌رفتند. 
چون آن طرف امن بود. من یک دســتی در قایق بودم. 
بچه‌ها دویدند و دو ســه تا مجروح را انداختند در قایق 
و برداشتیم آوردیم‌شان پست امداد. من در پست امداد 
بودم که بچه‌ها خبر آوردند که عباس شهید شده است. 
ماجرا هم از این قرار بود که آن دژی را که گفتم قرار بود 
بشکافند؛ کم شکافته می‌شود. آب با سرعت وارد منطقه  
نمی‌شود و عمقش کم بوده. با سرعت نمی‌رود که بتواند 
پشــت تانک‌ها را ببندد تا تانک‌هــا در گل گیر کنند. 
چون اگر آنجا آب باز می‌شــد، منطقه آنجا خاک رس 
بود و دیگر تانک نمی‌توانست تکان بخورد. خودرو هم 
نمی‌تواند بیاید کمکشان. کافی بود دو تا شان را بزنیم. 

طرح، طرح خوبی بود. ولی این دژ کاملا شــکافته نشد. 
خمپاره‌زن‌های اینها پشــت تانک‌ها بودند. خمپاره ۶۰ 
می‌انداختند داخلش. خمپاره می‌زدند به سمت مان. یک 
دانه خمپاره می‌خورد پشت عباس. گویا به پشت سرش 
ترکش می‌خورد. و آنجا بود که عباس هم شهید شد. 

دلاوری‌های عباس بر کسی پوشیده نیست. حاج عباس 
کسی بود که در صحنه بود. یعنی فرمانده‌ای بود که این 
خصلت را از حاج احمد و همت یاد گرفته بود. شاگرد 
احمد بود. احمد می‌رفت جلو و می‌گفت بیایید جلو. 
نمی‌گفت برو جلو. عباس هم همینطور بود. می‌گفت 
بــه بچه‌ها بگو بیایند. من اینجا هســتم. کجایند این 
بچه‌هــا؟ رضا بدو برو آر‌پی‌جی بردار بیاور. می‌خواهی 
چــه کار کنــی؟ می‌خواهم خط را تشــکیل بدهم و 
همین جا بایســتم. گفتم : عباس اینجا که نمی‌شــود 
خط تشــکیل داد. بچه‌های بســیجی نیستند. گفت 
خودمان می‌ایســتیم. شــما وقتی بگویی عقب‌نشینی 
کن که بچه بسیجی نمی‌ماند. خودمان می‌ایستیم. اگر 
که ما عقب‌نشینی کنیم، لشکرهای دیگری که به امید 
ما در خط مانده‌اند و هیچ خبری سمت‌شــان نیست، 
همه را یا اســیر می‌کند و یا می‌ریزد توی آب. و واقعا 
هم همینطور بود. من در بیمارســتان بودم. برای دستم 
خوابیده بــودم که گفتند عملیات بدر، عقب‌نشــینی 
شــد. یعنی کلا عقب‌نشــینی کردند از عملیات بدر. 
عملیاتی که اگر امکانات بود و ما پشتیبانی می‌شدیم، 
می‌توانســتیم پیروز شویم. ما تا نزدیک بصره رفتیم. ما 
از رودخانه فرات آب آوردیم. ما روستای القرنه و الغزید 
را گرفتیم. من گزارشش را به عباس دادم. گفتم عباس 
بچه‌ها اینجا هستند. این منطقه، این منطقه، اینجا، اینجا. 
نقشه دستم بود. نقشه از داخل سنگر عراقی‌ها برداشتم 
و آوردم. گفتم عباس مــا اینجا را گرفتیم. اینجا مالک 
مستقر است. اینجا انصار است. اینجا هم حمزه است. 

دلاوری‌های عباس بر کسی پوشیده نیست. حاج عباس کسی بود که در صحنه بود. یعنی فرمانده‌ای 
بود که این خصلت را از حاج احمد و همت یاد گرفته بود. شاگرد احمد بود. احمد می‌رفت جلو و می‌گفت 
بیایید جلو. نمی‌گفت برو جلو. عباس هم همینطور بود. می‌گفت به بچه‌ها بگو بیایند. من اینجا هستم. 
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 با توجه به فعالیت حضرتعالی در طول سال‌های 
دفاع مقدس به عنوان راوی فرماندهان جنگ، لطفا 
در مورد نحوه آشــنایی خودتان با آقای کریمی 

برایمان توضیحاتی را بفرمایید.
قبــل از اینکه حاج عباس فرمانده لشــکر بشــوند، 
هدایت کار لشکر در اختیار حاج همت بود. از همان 
زمــان و اگر بخواهم دقیق‌تر به آن اشــاره کنم، قبل 
از آغاز عملیات خیبر، من به عنوان راوی در لشــکر 
محمدرســول الله)ص( حضور داشتم. به همین دلیل 
زمانی که در جلســات فرماندهان لشکر به دلیل نوع 
کارم شرکت می‌کردم با حاج عباس کریمی آشنا شدم.  
با توجه به نوع کار شما که باید حواستان از بقیه 
افراد بابت ثبت و ضبط اتفاقات بیشــتر جمع 
می‌بود؛ شخصیت حاج عباس کریمی را چگونه 

یافتید؟ 
حاج عباس فردی بســیار منضبط و شجاع بود که 
بارها خودم شاهد شجاعت او در صحنه‌های مختلف 
بــودم. او مدتی در زمان فرماندهی همت، مســئول 
اطلاعات و عملیات لشــکر بود. با این حال در تمام 
شناســایی‌ها در کنار دیگــر نیروهایش حضور پیدا 
می‌کرد. با اینکه می‌توانســت این کار را انجام ندهد 
اما در شناســایی‌ها حاضر می‌شد و وقتی تسلط به 
اطلاعات پیدا می‌کرد در جلســات متعدد به فرمانده 
لشــکر و دیگر فرمانده گردان‌ها گزارش کار را ارائه 
مــی‌داد. حاج عباس اتکا خودش در زمینه اطلاعاتی 
را  براساس گزارشاتی که به او می‌دادند، نمی‌دانست. 
بلکه خودش شــخصا وارد عمل می‌شد و از نزدیک 
با مناطق عملیاتی آشــنا می‌شد. نکته بارز دیگر که 
در شخصین او کاملا مشهود بود و دقت زیادی برای 
فهم آن لازم نداشت، این بود که حاج عباس در عین 

اینکه منضبط بود، آدم افتاده و متواضعی هم بود.
 در این جلســات فرماندهان که شما هم حضور 
داشتید، پیش می‌آمد که آقای کریمی در بحث‌ها 

شــرکت کند و از فعالیت‌های خــود دفاع و یا 
موضوعات را تشریح نماید؟

کار بــه این صورت بود کــه اگر معمولا حاج همت 
ســوالی در مورد یک شناســایی و یا کار اطلاعاتی 
برایش ایجاد می‌شــد؛ حاج عباس حاضر و دغدغه 
حاج همت را با پاسخ‌های کاملی که می‌داد برطرف 
می‌کرد. در اکثر مواقع هم گزارشــات حاج عباس از 
شناسایی‌ها دقیق و کامل تهیه شده بود و کمتر پیش 
می‌آمد که نواقص داشــته باشد. به همین دلیل هم 
حــاج همت با دیدن این دقت بالا از حاج عباس در 
کارهای شناســایی و اطلاعاتی اعتماد خیلی زیاد به 

او داشت.
 بعد از اتمام عملیات خیبر شــما در لشــکر 

ماندید؟
کار مــا به گونه‌ای بود که 10 الی 15 روز قبل از آغاز 
هر عملیاتی به یگان‌های از پیش تعیین شده که در 

آن عملیات حضور داشــتند اعزام می‌شدیم. البته در 
مورد این مدت زمان هم بستگی به خود یگان و نوع 
عملیات و زمان آن داشت. لذا بعد از اتمام عملیات 
خیبر ماموریت من در لشــکر به اتمام رســید و به 
تهران بازگشــتم و مجددا قبل از عملیات بدر راهی 

لشکر محمد رسول الله)ص( شدم.
 در این یکســال فاصله زمانــی که بین این دو 
عملیات ایجاد شــد و با توجه بــه اینکه حاج 
عباس به عنوان فرمانده لشکر انتخاب شده بود؛ 

آیا تغییری در روحیات حاجی مشاهده کردید؟ 
تنها تفاوتی که برای من قابل مشاهده بود این است 
که حاج عباس از زمانی که فرمانده لشــکر شــدند 
مقداری در ظاهر جدی‌تر هم شــدند. در حالی که 
قبلا روحیات شوخ طبعی داشتند. به خصوص زمانی 
که با آقای دستواره در یک جا جمع می‌شدند تازه سر 

شوخی‌ها باز می‌شد. 
 به هر حال نوع فعالیت شــما به عنوان راوی در 
طول دفاع مقدس بدین گونه بود که شما در همان 
زمان حضورتان در لشکر، باید در تمامی زمان‌ها 
و مکان‌ها در کنار فرمانده لشــکر حضور پیدا 
میک‌ردید تا بتوانیــد اطلاعات و اتفاقات جاری 
در لشکر را ثبت و ضبط کنید. نوع تعامل حاج 
عباس با شما به عنوان فردی که تازه وارد لشکر 

شده، چه طور بود؟
با توجه به اینکه در عملیــات قبل)خیبر(، من راوی 
حاج همت بودم  و حاج عباس شاهد این ماجرا بود 
و نحوه کار مرا دیده بود، هیچ مشکلی با من نداشت 
و مــرا راحت پذیرفت. البته پیــش می‌آمد که گاها 
بعضی از فرماندهان به دلیل نوع کار ما که باید خیلی 
به آنها نزدیک می‌شدیم از دست ما ناراحت و دلگیر 
می‌شــدند اما حاج عباس این گونه نبود. گذشته از 
اینکــه مرا راحت پذیرفت، فضایی را برای من فراهم 

کرد که مشکلی و مانعی در انجام کارم نداشتم. 

 روایت راوی
از شهادت حاج عباس

در زمان جنگ تحمیلی معاونت سیاسی سپاه پاسداران، بخشی را راه اندازی نمود که آن 
روزها هیچکس فکر نمی‌کرد که افراد حاضر در آن تاریخ نویسان و تاریخ نگاران جنگ 
خواهند شد. نام آنها »راوی« بود. افرادی که چند روز قبل از آغاز هر عملیات به یگان عمل 
کننده اعزام و در کنار فرمانده آن یگان تا لحظه پایانی عملیات حاضر و ناظر همه اعمال 
آنها بود. ثبــت و ضبط آن رویدادهای مهم باعث گردید که پس از پایان جنگ تحمیلی 
کتاب‌های زیادی در مورد عملیات‌های مختلف به نگارش در بیاید. آقای مژدهی یکی از 
آن راویان است که در لشکر محمد رسول الله)ص( روایتگری شهید کریمی در عملیات 

بدر را به عهده داشته است.

درآمد

روایت یک راوی جنگ از لحظات پایانی عمر سردار شهید عباس کریمی 
در گفت و شنود شاهد یاران یا مژدهی

حاج عباس فردی بسیار منضبط و شجاع 
بود که بارها خودم شــاهد شجاعت او در 
صحنه‌های مختلف بودم. او مدتی در زمان 
فرماندهی همت، مسئول اطلاعات و عملیات 
لشکر بود. با این حال در تمام شناسایی‌ها در 
کنار دیگر نیروهایش حضور پیدا می‌کرد. با 
اینکه می‌توانست این کار را انجام ندهد اما 
در شناسایی‌ها حاضر می‌شد و وقتی تسلط 
به اطلاعات پیدا می‌کرد در جلسات متعدد 
به فرمانده لشکر و دیگر فرمانده گردان‌ها 

گزارش کار را ارائه می‌داد.
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مثلًا من بایــد در هر مکانی که حاج عباس حضور 
پیدا می‌کرد، همراهش می‌رفتم. لذا او در این همراهی 
هیچ محدودیتی بــرای من ایجاد نمی‌کرد. مهم‌تر از 
همــه اینکه مدت زمانی که حاج عباس با نحوه کار 
من آشنا شد و با کار من کنار آمد نسبت به دیگران 
بســیار کوتاه بود. او آدم متواضع و فروتنی بود و به 
درکی که برای کار من لازم بود، رســیده بود و راحت 

با من کنار می‌آمد. 
 این فروتنی و تواضع مفهومش با اینکه کاری از 

دست او برنمی‌آمد یکی بود؟
به هیچ وجه. حاج عبــاس در کارش آدم توانمند و 
بســیار منضبط بود. یکی از ویژگی‌های حاج عباس 
ایــن بود که مجموعه یگان که بــا او همکار بودند، 
حاجی را به عنوان یک فرمانده لشکر پذیرفته بودند 
و بــه آنچه می‌گفت عمل می‌کردند. ممکن بود اگر 
ســئوالی دارند مطرح کنند اما تردیدی در انجام آنچه 
حاج عباس می‌گفت نمی‌کردند. این هم برمی‌گشت 
به توانمندی و اشرافیتی که حاج عباس داشت. مثلًا 
اگر جلســه طرح مانور بود، قطعــاً یکی دو قدم از 
فرماندهان گردان جلوتر بود و از روی نقشه یا کالک 
کار را توضیح می‌داد. در جلســات واحدهای لشکر 
هم همین قابلیت را داشت. آنقدر تسلط داشت که 
من ندیدم کســی با او دچار برخورد شود یا حرفش 

را نپذیرد.
در بعضــی از مقاطع پیش آمــده که بعضی از 
فرمانده گردان‌ها نسبت به مدیریت فرمانده لشکر 
انتقاداتی داشــتند. این موارد در زمان فرماندهی 

آقای کریمی هم پیش آمد؟
البته وزن کاری که حاج احمد یا حاج همت داشتند با 
آنچه که حاج عباس و یا حاج رضا دستواره داشتند، 
متفــاوت بود. ولی مســئله مهــم در اینجا پذیرش 
مدیریت یک فرمانده است که خیلی با ارزش است. 
به هر حال بودند افرادی که سلسه مراتب فرماندهی 
را طی نکرده و در در جایی فرمانده شــده بودند اما 
با این حال نیروهای قدیمی لشکر چون می‌دانستند 

این فرد دیگر فرمانده شده است به کمک او می‌رفتند. 
حالا شــاید در این میان عدم مدیریت این فرد برای 
دیگر فرماندهان حاضر در لشکر کاملا مشهود باشد. 
با این حال حاج عباس از یک طرف توانمندی بالای 
اطلاعاتی و تجربه حضور لشکر از ابتدای تاسیس آن 
و حتی همراهی با افرادی مانند حاج احمد متوسلیان 
در مریوان باعث شده بود که سلسله مراتب را کاملا 
طی کند و حالا فرمانده لشکر بشود. از طرف دیگر 
فرمانده‌هان حاضر در لشکر هم واقعاً پذیرفته بودند 
که باید با حاج عباس کار کنند. همه افراد حاضر در 
لشکر محمد رسول الله)ص( او را به عنوان یک نیروی 
عملیاتی شش دانگ می‌شناختند. شجاعت او برای 
همه بچه‌ها از قبل کاملا اثبات شده بود. شجاعت او 
هم در کلام و حرف نبود بلکه بارها در عملیات‌های 
مختلــف دیده بودند که حاجی حتــی تا 50 متری 
دشمن هم رفته بود و یا در شب عملیات کارهای او 
می‌دیدند. لذا حاج عباس از هیچکس کمتر نداشت 
و به گونه‌ای بود که کسی نمی‌توانست در مقابل او 
عرض اندام کند. البته نســبت به حاج احمد و حاج 
همت وزنش کمتر بود امــا به اندازه خودش در کار 
و فرماندهی فوق‌العاده بود و به همین دلیل فرمانده 

گردان‌ها تابع او بودند.
 حاج عباس اهل مشورت با دیگران بود؟

امــکان دارد در بعضی از یگان‌هــا فرمانده به دلیل 
ضعف مدیریتش دســتوری را صادر کند؛ زیر دستان 
او به این دســتور اعتراض هم داشــته باشند. اما در 
نهایــت چون او فرمانده اســت و دســتور داده باید 
فرمانــش عملی شــود. اما حاج عبــاس این گونه 
نبود. او توانمندی لازم را خود داشــت و اشرافش به 
عملیات و کار در لشــکر بســیار بالا بود اما با این 
حال حاجی آدم مستبدی نبود و خیلی با فرماندهان 
دیگر مشورت می‌کرد. در مورد کاری که می‌خواست 
انجام دهد، جلســه می‌گذاشــت و با دیگر آقایان 
بحث هم می‌کرد. حالا اگر کســی استدلالی داشت 
که منطقی بــود و از صحبت خودش قوی‌تر بود را 
می‌پذیرفت. نکته بعدی که به آن می‌خواهم اشــاره 
کنم در این مورد است که رابطه‌ بچه‌ها با حاج عباس 
مقداری صمیمی‌تر از حــاج همت بود. دلیلش هم 
این بود بچه‌ها در برابر حــاج همت مقداری حریم 
را نگه می‌داشتند البته این بدان معنا نیست که برای 
حاج عبــاس حرمتی قائل نبودند. حاج عباس چون 
شوخ طبع بود رابطه نزدیک‌تری با بچه‌ها داشت. در 
صورتی که حاج همت اهل شوخی نبود. حاج همت 
از زمان تشــکیل تیپ محمد رســول الله)ص( که به 
عنوان مســئول ستاد انتخاب شــده بود این حریم را 
بــرای خودش حفظ کرده بود و تــا زمان فرماندهی 
هم آن را نگه داشت. اما خب حاجی به خاطر شوخ 
طبعی که از ابتدا داشت با اکثر فرماندهان رفیق بود و 
این مسئله باعث شده بود که زمان فرماندهی‌اش هم 

رابطه‌اش با نیروها فرق کند.
 به هر حال شما به دلیل نوع کاری که در جنگ 
تحمیلی داشتید، با فرماندهان زیادی کار کرده‌اید؛ 
به نظر شــما آقای کریمی بعنــوان یک فرمانده 

نظامی چه تفاوتی با دیگر فرماندهان داشت؟

حاج عباس فرمانده‌ای بود کــه نیروها او را پذیرفته 
بودند. ویژگی‌ای که او داشــت این بود که همیشــه 
یکــی دو قدم حتی از نیروهــای اطلاعات عملیات 
هم جلوتر بود چه برســد به دیگر نیروهای لشکر و 
کاملا بر اوضاع تســلط داشت. همین تسلطش هم 
باعث شده بود اگر مشکلی هم برای بعضی از افراد 
پیش می‌آمد و یا احیانا نظری هم در مورد مسئله‌ای 
‌داشتند بیان می‌کردند اما نه به این نیت که بخواهند 
عمدتا در برابر فرمانده لشــکر بایستند. حاج عباس 
هم صحبت‌هــای آنها را به راحتــی گوش می‌کرد. 
فرماندهــان دیگر بعضا چنیــن فضایی را برای نیرو 
ایجاد نمی‌کردنــد که او بیاید نظر بدهد و یا عرض 
انــدام بکند. اما با اینکه حاجــی اجاره اظهار نظر به 
دیگــر فرماندهان را می‌داد در نهایت تصمیم گیرنده 
نهایــی خودش بود. چون همان طور که عرض کردم 

تسلط خیلی خوبی بر امور عملیاتی داشت.
یک ویژگی دیگر که حاج عباس داشــت این بود که 
با فرماندهان گردان قبل از شروع عملیات آنقدر طرح 
مانور را کار می‌کرد که در ذهن آنها کامل می‌نشست 
کــه چه کاری باید انجام دهند. در آن جلســات هم 
یادم نمی‌آید که فرماندهان به انجام عملیات و یا کار 

دیگری اعتراضی کرده باشند.
 اتفاق خــاص و یا رفتار خاص قبل از شــروع 

عملیات بدر از آقای کریمی شاهد بودید؟
یکی دو روز قبل از شــروع عملیــات، خانواده حاج 
عباس در دزفول یا اندیمشک مستقر بودند. بخشی 
از منزلشان در اثر بمباران و اصابت موشک تخریب 
می‌شــود. به حاج عباس این اتفاق را خبر می‌دهند 
و ظاهرا خانواده حاج عباس به همین دلیل مشــتاق 
بودند که حاج عباس در کنار آنها باشد. من آن زمان 
این نکته به ذهنم خطور کرد که یک زن تنها به همراه 
یک فرزند کم ســن و ســال به دور از خانواده خود، 
وقتی چنین حادثه‌ای برایش اتفاق می‌افتد دوســت 
دارد اولین کســی که بعد از تخریب منزلشان به او 
کمک کند و او را یاری دهد همســرش باشد. حاج 
عباس اول نمی‌پذیرفت که به منزلشــان برود چون 
نگران بود اتفاقی در زمــان غیبت او برای عملیات 
و یا لشــکر بیفتد اما با اصرار بچه‌هــا پذیرفت. با 
هم راه افتادیم به طرف منزل حاج عباس. وســط راه، 
فکر کنم نزدیک شوش دانیال ناگهان ماشین خراب 
شــد. دیگه شب شــده بود و هوا تاریک بود. به هر 
ســختی بود خودمان را به مقر سپاه شوش رساندیم. 
حــاج عباس بدون اینکه خــودش را معرفی کند از 
مسئول شب آنجا خواست که کمک کند تا ماشین 
را تعمیــر کنیم. آن فرد گفــت: مگر اینجا تعمیرگاه 
است؟ ماشینت را به تعمیرگاه ببر. حاج عباس هیچ 
حرفی نزد و به طرف ماشین برگشت. من جلو رفتم 
و به آن طرف گفتم: مردحسابی! این آقا)حاج عباس(، 
فرمانده لشــکرمحمد رسول الله)ص(است و باید هر 
طوری شده خود را فردا به منطقه برساند. به هرصورت 
او هم پذیرفت که ماشین را آنجا تعمیر کنیم. تعمیر 
ماشین تا صبح طول کشید. وقتی کار تمام شد، حاج 
عباس گفت: خیلی دیر شده، نمی‌توانم به منزلمان 
بروم، باید به لشکر برگردیم. من و راننده حاج عباس 

یکی دو روز قبل از شروع عملیات، خانواده 
حاج عباس در دزفول یا اندیمشک مستقر 
بودند. بخشی از منزلشان در اثر بمباران و 
اصابت موشــک تخریب می‌شود. به حاج 
عباس ایــن اتفاق را خبر می‌دهند و ظاهرا 
خانواده حاج عباس به همین دلیل مشتاق 
بودند که حاج عباس در کنار آنها باشــد. 
من آن زمان این نکته به ذهنم خطور کرد 
که کی زن تنها به همراه کی فرزند کم سن 
و سال به دور از خانواده خود، وقتی چنین 
حادثه‌ای برایش اتفاق می‌افتد دوست دارد 
اولین کسی که بعد از تخریب منزلشان به او 
کمک کند و او را یاری دهد همسرش باشد.
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اصرار کردیم حالا که تا اینجا آمده‌ایم، شما یکسری 
به خانه بزنید چون خانواده منتظر و مشــتاق دیدار 
شما هستند. علیرغم تمایل بسیار زیادی که در وجود 
حاج عباس برای رفتن به خانه در او موج می‌زد، اما 
قبول نکرد پیش خانواده‌اش برود و فکرش مشــغول 
این بود که با نبــود او کار عملیات عقب بیفتد. به 

همین دلیل به قرارگاه لشکر برگشتیم. 
از چند روز قبل از شروع عملیات و به خصوص در 
شب عملیات آنقدر تحرک حاج عباس زیاد شد که 
شــب عملیات زمانی که نیروها باید رها می‌شدند و 
او باید آنها را از پشت بیسیم هدایت می‌کرد از حال 
رفت. پزشک از بهداری لشکر آمد و به او سرم وصل 
کرد و تا ساعت 5 ـ 4 صبح به هوش نیامد. وقتی به 
هوش آمد و متوجه شد نیروها به خط زده‌اند و عمل 
کرده‌اند و در فلان منطقه مســتقر شده‌اند از جا بلند 
شد و می‌خواست به منطقه عملیاتی برود. حاج رضا 
دســتواره جلوی او را گرفت و مانع رفتن او شد. به 
حاجی می‌گفت: من بجای شــما به منطقه سرکشی 
می‌کنم. هرچه دستواره اصرار کرد، حاج عباس قبول 

نکرد و خودش به خط رفت. 
در خط مقدم چند صحنه از او دیدم که هنوز در ذهن 
من مانده اســت. اینکه گفتم واقعا شجاع و شهامت 
داشت در این خاطره کاملا عیان می‌شود. یادم هست 
خاکریزی که بچه‌ها در پشــت آن به صورت دولا راه 
می‌رفتند و عبور می‌کردند، من حتی یکبار هم ندیدم 
که حاج عباس سرش را خم کند. طوری راست قامت 
راه می‌رفت که انگار می‌دانست در آنجا هیچ تیری به 
او اصابت نخواهد کرد و با خیال راحت رد می‌شــد. 
وقتی هم که به خط مقدم آمد، دیگر راضی نشد که 

به عقبه قرارگاه تاکیکی برگردد.
یک صحنه دیگری که پیش آمد، حالا یادم نیســت 
ظهر یا بعدازظهر این اتفاق افتاد. آن زمان دیگر فشار 
عراق خیلی سنگین شــده بود.تانک‌های دشمن که 
به ســمت خط ما می‌آمدند به شکلی آرایش داشتند 
کــه وقتی تانــک اول را با گلولــه آرپی‌جی منهدم 
می‌کردیم، تانک دوم به سرعت جایگزین آن می‌شد. 
در آن شرایط که کلی از نیروها مجروح و شهید شده 
بودند، یک مرتبه تعدادی از نیروها عقب کشــیدند. 
دلیــل این کار آنها را هــم نمی‌دانم. حاج عباس در 
آن شرایط ســنگین آتش که کسی جرأت نمی‌کرد 

سرش را از خاکریز بالا بیاورد، رفت و روی سینه‌کش 
خاکریز طوری ایستاد که از کمر به بالایش در تیررس 
بود. شــروع کرد بر سر آن نیروهایی که می‌خواستند 
عقب بروند فریاد کشــید و آنها را به خط برگرداند. 
این صحنه ایســتادن حاج عباس بر روی آن خاکریز 
شــاید 2 الی 3 دقیقه طول کشــید. یکی از دلایلی 
که آن بچه‌ها به خط برگشــتند همین صحنه بود که 
دیدند حاج عباس روی خاکریز ایســتاده است. اگر 
حاج عباس در آن شرایط در خط مقدم حاضر نبود 

شاید همان زمان خط سقوط می‌کرد.
صحنه دیگر این است که؛ عراق تانک‌هایش را ستون 
کرده بود و در مقابل خط ما ایســتاده بود لذا از جلو 
نمی‌توانســتیم کاری انجام دهیم. چون تنها سلاحی 
که در اختیار نیروهای ما وجود داشــت آرپی‌جی و 
کلاشینکف بود. دشمن هم با توپخانه خط ما را کاملا 
زیر و رو کرده بود. از طرفی هم پشــتیبانی خوبی از 
ما نمی‌شد. نه مهمات کافی، کمبود آب و آذوقه و... 
باعث شــد که حاج عباس تصمیم گرفت از بغل به 
خط عراق بزند چون از مقابل به هیچ وجه مقدور به 
مقابله نبودیم. حاج عباس به آن سمت رفت تا ببیند 
اصلا این فکر انجام شــدنی هست. وقتی که رفت، 
من هم پشت سر او راهی شدم. در مسیر نیروهایی 
که شهید شده بودند روی زمین افتاده بودند. آنجا هم 
آنقدر آتش سنگین بود که به ندرت کسی رد می‌شد. 
حاج عباس آنجا هم بی‌توجه به حجم آتش دشمن 
رفت و منطقه را بررسی کرد و دید آنجا هم نمی‌شود 
کاری کرد. دوباره به جای اول خودش برگشت. برای 
من خیلی عجیب بود که این حجم آتش چرا حتی 

یک گلوله به او اصابت نمی‌کند.
 شــیرین‌ترین خاطره ای کــه از حاج عباس در 

عملیات بدر دارید چیست؟
تنها چیزی که من همیشــه به آن فکر می‌کنم این 
اســت که حاج عباس از خط مقدم عقب نمی‌آمد. 
یعنی از قرارگاه از او خواسته بودند چون حاج عباس 
نیرو داشت و اکثر بچه‌ها شهید شده بودند به عقب 

برگردد. یادم است حاج آقا عبادیان)مسئول پشتیبانی 
لشکر( خودش با یک قایق آمد و چند جعبه مهمات 
آورد و آنها را تخلیه کرد. دستش هم تیر خورده بود. 

یعنی اینقدر با کمبود نیرو مواجه بودیم.
حــاج عباس با عقــب در تمــاس بــود و از آنها 
می‌خواســت که نیرو تازه نفس بفرستند. قرارگاه هم 
به او گفت: یک یگان از ارتش قرار اســت جایگزین 
شما در منطقه شود اما فرماندهان آنها نمی‌پذیرند که 
به خط بیایند تا توجیه شــوند، تــو برگرد عقب. اما 
حاج عباس گفت: من عقب نمی‌آیم. بالاخره بعد از 
بحث و گفتگو فرماند‌ه‌های ارتش می‌پذیرند صد متر 
عقب‌تر از پیشــانی خط مقدم به منطقه بیایند. حاج 
عبــاس هم قبول کرد. آنها آمدند و حاج عباس برای 
توجیه آنها رفت. پشــت سر او، سعید سلیمانی هم 
آمد. 150 متر که راه رفتم یک سنگری وجود داشت که 
دو نفر از بچه‌های بسیج داخلش بودند. آنها از سنگر 
بیرون آمدند و دو فرمانده ارتشــی و ما وارد ســنگر 
شدیم. حاج عباس توضیحات لازم را به آنها داد. وقتی 
جلسه تمام شد ابتدا فرماندهان ارتش از سنگر خارج 
شدند، بعد حاج عباس و سعید سلیمانی و پشت او 
من که می‌خواســتم بیرون بیایم و نیمه از بدنم هم 
حتی از سنگر خارج شــده بود که یک خمپاره آمد 
و در آب خورد. به نظرم آمد که یک ترکش به ســر 
حاج عباس اصابــت کرد. که حاجی یک پیچ خورد 
و به زمین افتاد. مسئله‌ای که آن زمان به ذهنم رسید 
این بود که ای کاش حاج عباس همان دو روز قبل به 
خانواده‌اش ســری زده بود. چون این حق خانواده‌اش 

بود که او را حداقل یک بار دیگر ببینند.
ســعید سلیمانی همیشــه یک تکه کلام داشت که 
می‌گفت یاحســین شهید، یا حســین شهید. آمد 
بالای ســر حاج عبــاس، یک چفیــه روی صورت 
حاجی انداخت که بچه‌های بســیج او را نبینند. دو 
زانو نشســت و فریاد زد: یاحسین شهید، یاحسین 

شهید.  

در آن شرایط که کلی از نیروها مجروح و شهید 
شده بودند، کی مرتبه تعدادی از نیروها عقب 
کشیدند. دلیل این کار آنها را هم نمی‌دانم. حاج 
عباس در آن شــرایط سنگین آتش که کسی 
جرأت نمی‌کرد سرش را از خاکریز بالا بیاورد، 
رفت و روی سینه‌کش خاکریز طوری ایستاد که 
از کمر به بالایش در تیررس بود. شروع کرد بر 
سر آن نیروهایی که می‌خواستند عقب بروند 

فریاد کشید و آنها را به خط برگرداند.
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بســم الله الرحمــن الرحيــم و بســم الله القاصم 
الجباريــن، الحمــدالله الذي هدانا لهــذا. درود و 
سلام بر شهدا از صدر اسلام تا استقرار جمهوري 
اســامي و درود و سلام بر رزمندگان عزيزان اين 
انسان‌هاي عزيز و پاك كه در جبهه‌هاي حق عليه 
باطل مي‌خروشند و با فرياد طنين‌انداز الله‌اكبرشان 
كاخ ستمگران را در دنيا به لرزه درآوردند. سلام و 
درودشان باد و سلام و درود بر ابرمرد تاريخ‌مان، 
بت‌شــكن زمان، پير جماران، فرمانده كل قوا امام 

خميني)ره(.)صلوات جمع( 
سلام و درود بر امت قهرمان و شهيد پرور ايران، 
قبلا از هر چيز شــهادت ســردار بزرگ اســام، 
فرمانده عزيز لشكر، افســر ارشد، مولاي لشكر، 
سردار خيبر، حاج ابراهيم همت با ياران عزيزش 
همچون خســروي‌ها و زجاجي‌ها و عبدالله‌ها و 
كارورها و حسن زماني‌ها را خدمت كياكي شما 
تبركي و تسليت عرض مي‌نمايم. شهادت همت 
براي ما مصيبتي بــس بزرگ بود، مصيبتي بود كه 
تحمل آن مشكل اســت. مصيبتي بود كه براي ما 
و كليه رزمندگان اسلام سخت و غير قابل تحمل 
اســت. همت واقعا براي ما فرمانده بود و براي ما 
مولا بود. همت عزيزي بود كه از ميان ما هجرت 
كرد و به ديار عاشــقان پيوست. همت عاشق بود 
و همراه با ياران خود به ديار عاشقان روي آورد. 
همــت را اگر بخواهيم دربــاره‌اش صحبت كنيم 
و از خصوصياتــش بگوييم زبان قاصر اســت از 
گفتن. تاريخ عاجز اســت از نوشــتن و ثبت آن. 
همت انســاني بود دلســوز، همت شاگرد واقعي 
امام بــود. همت مقلد بود، مقلد امــام. از ابتداي 
پيروزي انقلاب، همت از ديار و شــهر و كاشانه 

خود هجرت كرد و به سوي كردستان روي آورد.
باز اگر بخواهيم از خصوصيات همت بگوييم، بايد 
هجرتي به شــهر پاوه و كردستان بكنيم. و از ملت 
قهرمان و شــهيد پرور كردستان بپرسيم كه همت 
چه بود. همت بارها در رابطه با مســئله كردستان 
مي‌گفت كه اين ملت، ملت ستمك‌شيده‌اي هستند. 
ملتي هســتند كه دو هزار و پانصد ســال زير يوغ 
استكبار بوده‌اند و اين‌ها را بايد نجات داد و براي 
نجات اين‌ها بايد همه چيز خود را فدا كرد و اين 
كار را هم كرد. عملا در عمل خودش، نشان داد كه 
كي هجرت واقعي كرده است و از همه چيز خود 
گذشــته اســت. وقتي درباره زندگي‌اش با همت 
صحبت ميك‌رديم؛ او می‌گفت زندگي من توام با 
جنگ است و زندگي خود كي نوع مبارزه است و 
مبارزه يعني جنگ. همت در رابطه با رهنمون‌هايي 
كه به فرمانده‌هان ذيربط خودش مي‌داد هميشــه 
ســعي ميك‌رد به فرهاندهان تايكــد کند كه حتما 
برويد در درون اين بســيج جاي بگيريد و با اين 
بسيج باشيد و در قلب اين بسيج باشيد و خود نيز 

اينگونه بود. 
خلاصه همت با اين خصوصيات كه ما از گفتنش 
و بيانش عاجز هســتيم از ميان مــا هجرت كرد. 
همت عاشقي بود به دنبال معشوق خود مي‌گشت 

و بالاخره در جزاير مجنون به معشوق خود رسيد 
و تكليــف خود را انجام داد و به فيض شــهادت 
رســيد. درست است كه اگر در حال حاضر همت 
در حضور شــما و در ميان شما نيست ولي روح 
همت در فضاي اين حســينيه دارد پرواز ميك‌ند و 
بر كارهاي ما و اعمال ما ناظر است و حضور دارد. 
شــهادت همت براي ما مشــكل بود. چون همت 
چهار ســال و اندي در خدمــت اين انقلاب و در 
خدمت اين جنگ بود و كســب تجربه كرده بود. 
قبل از انقلاب هم ســابقه مبارزاتي داشت. در هر 
صورت همت به آن هدف خودش رسيد و از ميان 
ما رفت و هجرت كرد ولي پيامش زنده است. پيام 
همت در رابطه با جنگ اين بود كه جنگ بايد ادامه 
پيدا كند. وقتي در جزاير در خدمت او بوديم فشار 
زيادي دشــمن بر جزاير آورده بود. و مي‌خواست 
جزاير را از نيروهاي رزمندگان ما پس بگيرد. وقتي 
امــام فرموده بودند كه »جزاير بايد تثبيت شــود«؛ 
همت اين را براي خودش ســوژه قرار داده بود و 
به همه مي‌گفت جزيره بايد تثبيت شود و اين امر، 
امر امام است و ما براي اين كار و براي تثبيتش دو 
كار بايد بكنيم. يا بايد پرچم ســرخ شهادت را به 
دســت بگيريم و با خون خود و با شهامت خود و 
شهادت خود جزيره را تثبيت بكنيم و ما به دشمن 

ملت‌های دنیا
در انتظار

پیروزی ما هستند

بیانات به جای مانده از فرماندهان دوران مقدس تمامی 
حاوی شور و حماسه است. البته در کنار آن تحلیل‌های 
درست سیاســی و نظامی که از اوضاع آن روزگار بیان 
شــده نشــانگر بارز نوع تفکر و شحصیت تحلیلگر 
آنهاست که نشان می‌دهد آنها به تنهایی کی شخصیت 
نظامی نیستند و تفکرات اجتماعی و سیاسی در آنها 

موج می‌زند.

درآمد

سخنرانی سردار شهید حاج عباس کریمی در جمع رزمندگان لشکر 27 محمد رسول الله)ص( در سال 1363

بعد از چند روز كه آتش زيادي بر سر جزاير ريخته مي‌شد و حجم آتش بسيار بود، هواپيماهاي 
دشــمن جزاير را جولانگاه خودشــان قرار داده بودند. هليكوپترهاي دشمن بر سر نيروهاي ما 
پرواز ميك‌ردند، و آنچه كه در توان داشــتند، و هر سلاحي كه داشتند بر سر نيروها مي‌ريختند. 
توپخانه‌هاي دشمن جمع شده بودند و آتش سنگيني بر سر جزاير مي‌ريختند، اين دريادلان و اين 

انسان‌هاي ايثارگر ماندند و مقاومت كردند.
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نشان بدهيم كه مي‌مانيم و استقامت ميك‌نيم و پيام 
امامــان را با جان و دل مي‌خريم و لبكي مي‌گوييم 
و يا اينكه پرچم ســفيد را به دست بگيريم و ننگ 
و نفرت را براي اين اســام بخريم. و آنها اولي را 
انتخــاب كردند و همه به دنبال همت براي تثبيت 

جزاير حركت كردند.
بعد از چند روز كه آتش زيادي بر سر جزاير ريخته 
مي‌شــد و حجم آتش بســياري بود، هواپيماهاي 
دشمن جزاير را جولانگاه خودشان قرار داده بودند. 
هلكيوپترهاي دشــمن بر ســر نيروهــاي ما پرواز 
ميك‌ردند، و آنچه كه در توان داشــتند، و آنچه كه 
هر سلاحي كه داشــتند بر سر نيروها مي‌ريختند. 
توپخانه‌هاي دشمن جمع شدند و آتش سنگيني بر 
سر جزاير مي‌ريختند، اين دريادلان و اين انسان‌هاي 
ايثارگر ماندنــد و مقاومت كردند و ايثارگري كردند 
تا پيــام امام به مرحله عمل درآمد. و اين مســئله 
آنقدر براي دشمن مهم شده بود، كه وقتي جزاير را 
نيروهاي ما از دســت نيروهاي بعثي گرفتند، صدام 
از فرمانده ســپاه سه پاسخ مي‌خواهد كه چه شده 
اســت كه اين جزاير ســقوط كرده است؟! فرمانده 
سپاه 3 كه به نام عبدالرشيد هست جواب مي‌دهد 
كه قربان ما مقاومت كرديم و آنچه كه توان داشتيم 
به كار گرفتيم ولي خودمان هم متحير هستيم كه 
چه شــد كه اين جزيره به اين صورت درآمد، طبق 
گفته خود اسرا، صدام دستور اعدامش را مي‌دهد از 
بس كه ناراحت مي‌شــود. بايد هم او را اعدام كرد، 
به خاطر اينكه سســتي كــرده در كارش. در عين 
حال مي‌آيد گــزارش كارش را مي‌دهد كه من اين 
كار را كــردم، فلان كار را كردم و اين برنامه را پياده 
كردم. كيي از گزارشاتش اين است كه جزاير را من 
با توپخانه‌ و هليك‌وپتر به خاكســتر تبديل كردم، 
نمي‌دانم كسي در جزاير نمانده است ولي چه شده 
كه نيروهاي ما جلو نمي‌روند و پيشروي نميك‌نند، 
خود من هم تعجب كردم. درست مي‌گفت جزاير 
را به خاكســتر تبديل كرده بود. حدود 15 الي 18 
روز آتش بر ســر اين نيروها تداوم داشت و جزاير 
همچون بيد مي‌لرزيد ولي انسان‌ها مقاومت كردند 
و خون خودشــان را در مقابــل آتش‌هاي  توپخانه 
دشــمن هديــه كردند. به قــول كيــي از برادرها 
مي‌گفت اينجا خون به جاي آتش شــده به جاي 
اينكه ما آتش بريزيم روي ســر دشمن، خون داريم 
مي‌ريزيــم و ما آن امكانات را نداشــتيم كه بتوانيم 
آن آتــش را بريزيم. بالاخره تــا آخرين لحظاتي كه 
پات‌كهاي دشمن شديد بود و فشار زياد بود، همت 
و يارانش حضور داشتند و مقاومت كردند. تثبيت 
جزيره خود كي نوع معجزه بود. و زماني كه سردار 
عزيزمان همت شهيد شدند، از فردا صبحش ديگه 
جزيره تثبيت شــد و ديگه آتش توپخانه قطع شد. 
طوري شــده بود كه اصلا غيرقابل تصور است، و 
غيرقابل باور كردن اســت و نمي‌شــود باور كرد، 
دشــمن فشــار زياد روش بود و دســتور مكرر از 
بالا مي‌آمد كه بايــد جزيره را تثبيت بكنيد و بايد 

بگيريد و دستور، دستور صدام است. در آن لحظات 
آخر دشمن پاتكش را كه شروع كرده بود، دقيقا ما با 
بي‌سيم‌هايي كه داشتيم گوش مي‌داديم. كه اين‌ها 
به سه چيزي متوسل شــدند در مرحله اول. كيي 
اينكه فرمانده‌هان تيپ و گردان به گروهان‌هايشان، 
بــه رده‌هاي پايين دســتور مي‌دادند كه والله چيزي 
در مقابل شــما نيست، و پيشــروي كنيد و برويد 
جلو. از پايين مي‌گفتنــد كه نه! در مقابل ما آتش 
است و ما مي‌سوزيم. باز ديدند كه اين‌ها پيشروي 
نميك‌نند. باز دستور دادند كه با تجهيز برويد جلو، 
و باز جواب دادند كه نمي‌شــود آتش زياد اســت 
و ما داريم مي‌ســوزيم. امكانش نيست برويم جلو. 
مرحله بعدی گفتند كه اين دســتور صدام اســت، 
دســتور قائد ما است و بايد برويد جلو و جزيره را 
بايد بگيريد و اگر این کار را نکنید و عقب نشینی 
کنید همه‌ شما از پشت تهديد مي‌شويد و شما را 
اعــدام خواهند كرد. ولي باز اين‌ها جواب دادند كه 
نمي‌شــود و امكان ندارد. در صورتي كه شب آخر 
بود و اين‌ها آمــده بودند، كيی از خاكريزهای ما را 
كي مقداري تصرف كــرده بودند و گرفته بودند و 
پشت خاكريز داشــتند پيشروي ميك‌ردند و ما هم 

امكانات آنچناني نداشتيم. 
جزيره آن موقع جاده‌اي نداشــت، نه توپخانه‌اي و 
نــه نيروي آنچناني. با همان نيروي كه داشــتند و 
آن تعداد كه بود مقاومت ميك‌ردند. و همه به اين 
نتيجه رسيده بوديم كه جزيره در حال سقوط است 
اما چه شــد كه تثبيت شــد اين كار اين انسان‌ها 

نبــود. فقط و فقط خدا بــود و آنجا ملائك بودند 
كه حضور داشــتند و در تثبيــت اين جزيره نقش 
داشتند. دشمن آمد پشت خاكريز را گرفت، ديگه 
دست ما نبود و فشار زياد بود و اميدي نداشتیم كه 
بتوانيم اينجا بمانيم. همه فرمانده‌هان از رده بالا تا 
پايين و نيروهاي بسيج در اين فكر بوديم كه بايد 
تك تك برويم و مقاومت كنيم و آخرين مسئله كه 
مطرح شد، مسئله شهادت بود كه همه بايد شهيد 
شوند كه اگر دشمن مي‌خواهد پيشروي كنند بايد 

از روي جنازه‌هاي ما رد شود. 
نزدكيي‌هاي غروب بود كه دشمن فشارش زياد شد 
و ما ديگر توان به آن صورت  نداشــتيم و برادران 
با همان تعدادي كه داشتند مقاومت ميك‌ردند. كي 
سري پشــت خاكريز بودند و از دو طرف بچه‌ها 
داشتند تهديد مي‌شدند. بالاخره اين مقاومت طول 
كشيد تا نزدكيي‌هاي غروب شد و به محض اينكه 
هوا تاركي مي‌شد، دشمن در تاركيي خيلي ترس 
دارد و نمي‌توانســت كاري بكند. تاركي كه شــد 
آن‌ها فشارشان كم شد و كشيدند عقب و ما منتظر 
بوديم كه فردا صبح اين‌ها دوباره حركت‌شــان را 
شروع كنند و اگر شروع ميك‌ردند ديگر خاكريزي 
براي ما نمي‌ماند. لذا در همين فكر بوديم كه فردا 
چه خواهد شــد و چه كار بكنيــم. خبر دادند كه 
دو گردان از لشــكر ثارالله آمدنــد داخل جزيره. 
بايــد روش فكر بكنيم كه چه كار بكنيم با اين دو 
گردان. گفتيم كه بگذاريم اين دو گردان باشــند و 
آماده باشــند براي فردا صبح كــه بتواند در مقابل 

برادران  است  سال  چهار 
از اين جنــگ تحميلي 
كه  جنگي  مي‌گــذرد. 
صدرصد بــر ما تحميل 
شده اســت. جنگي كه 
اسلام خواهان آن نبوده و 
نيست. ما بر اين معتقديم 
كه اسلام، خواهان جنگ 
و نبرد و ســتيز نيست. 
خواهان برادري، برابري و 
اخوت است. ما كه پيروان 
اين مكتب هستيم، ما هم 
بر اين مسئله معتقديم كه 
است.  خانمانسوز  جنگ 
لذا جنگ را بر ما تحميل 
تحميلش  علت  و  كردند 

هم روشن است.
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دشمن بايســتد و جواب پاتك را بدهد. در همين 
حال كه مشــورت ميك‌ردیم كه چه كار بكنيم، باز 
كي ســري نظرات داده شــد كه با اين دو گردان 
امشــب بزنيم به اين‌ها )عراقي‌ها(. كيي گفت: نه. 
كيي گفــت: بله. خلاصه موافقــت نكردند و در 
نهايت به اين نتيجه رســيدند كــه اين دو گردان 
امشــب به خط بزنند. گردان‎هــا حركت كردند و 
جلو رفتند. اســرايي را كــه آوردند و با بعضي‌ از 
آنها صحبت كرديــم اينطور گفتند كه ما چيزي را 
كه آورده بوديم روز قبل براي شــما پاتك كرديم 
و ديگر آخرهایش بود كه رســيده بوديم به پشت 
خاكريز شــما و ديگر چيزي از آن نمانده بود. لذا 
وقتي كه ديديم هوا داشت تاركي مي‌شد و چيزي 
پشت سر نداريم و احتياط نداريم، دستور دادند كه 
ما بكشــيم عقب و كي تيپ ديگر از لشكر 8 تيپ 
49 مي‌آید اينجا و فردا صبح به شــما پاتك بزند و 

اين خاكريز را از شما بگيرد. 
آن شــب دو تا گردان رفتند و آن تيپ عراق تازه 
آمده بودند در منطقه و هنوز جايگزين نشــده بود 
و استقرار پيدا نكرده بود كه نيروهاي حزب‌اللهي 
ريختند و همان شــب كي تعدادشــان را منهدم 
كردند و فردا صبح ديگر از پاتك خبري نشــد و 
آتش توپخانه قطع شــد. ما دو روزش هم مانديم 
و منتظر مانديم و گوش به زنگ بوديم كه دشمن 
چــه خواهد كرد و آماده بوديم. بالاخره آن روز به 
شب رســيد و انتظار ميك‌شيديم. فرداي صبح كه 
رفتيم نگاه كرديم در ديدگاه، ديديم كه بله، دشمن 
ســريعا در مقابل ما كي خاكريز بلندي زده و سيم 
خاردار و ميدان مين ايجاد كرده است. از آن لحظه 
متوجه شديم كه ديگر جزيره تثبيت شد و نيروها 
توانسته بودند بقيه خاكريز را كه مانده بود ادامه‌اش 
بدهند و در حال حاضر جزيره به طور كامل تثبيت 

هست. )صدای تکبیر حضار(
بله برادران! مسئله بعدي كه مي‌خواهم خدمت شما 

عرض كنم. ما تشريف فرمايي شما را به اين مكان 
مقدس به كربلاي جنوب خوش‌آمد مي‌گوييم. و از 
زحماتي كه شما كشيديد و تشريف آورديد؛ وقتي 
مــا اين چهره‌ها را مي‌بينيم، اين قيافه‌ها را مي‌بينيم 
اين روحيه‌ها را مي‌بينيم آن مسائل و مشكلاتي كه 
داريم فراموش مي‌شود و تجديد روحيه ميك‌نیم و 
با روحيه‌اي قوي‌تر براي ادامه حركت‌مان و براي 
پيشروي و براي ادامه جنگ و براي احقاق حقوق 
از دست رفته‌مان با گامي محكم و استوار به جلو 
مي‌رويم. و بايــد از كياكي برادران عزيزي كه از 
راه دور تشريف آوردند تشكر كنيم البته ما لياقت 
تشكر را نداريم خداوند ان شاالله اجر اين زحمات 
شما را به شما بدهد و خداوند توفيق ادامه راه اين 
شــهدا را و ادامه اين راه پــر عظمت را به همه ما 
بدهد. و خداوند امام امتمان را و رهبر عزيزمان را 

سلامت بدارد.) الهي آمين(
مســئله بعدي در رابطه با دوازده فروردين بود. كه 
واقعا يوم الله هســت. روز خداست روزي است 
كه باطل از بين رفت روزي است كه حق به جاي 
باطل آمد و حق اســتقرار پيدا كرد. روز حكومت 
خدا. دوازده فروردين روز با عظمتي است. روزي 
كه سرنوشت مســلمانان ايران و مســلمانان دنيا 
تعيين شده است و تمام دنيا اميدشان به اين است 
كــه حركت ما و اين نهضت مــا هر چه زودتر به 
پيروزي نهايي خودش برســد و آن ملت عزيزي 
در زير يوغ اين مستكبرين هستند نجات پيدا كنند. 
روزي كه سند آزادي راه كربلا، سند باز شدن راه 
كربلا و آزاد شــدن قدس ثبت شده است. روزي 
بســيار بزرگ و با عظمت، بايد اين روز را به امام 
زمان و نائب بر حقش امام امت و ملت قهرمان و 
شــهيد پرور ايران و كياكي اين رزمندگان عزيز 
تبركي گفته شود. و واقعا چه تبركيي. روزي است 
كه ما استقلال خودمان را پيدا كرديم. روزي است 
كه به آزادي رســيديم. روزي است كه آزاد شديم 

و شعور پيدا كرديم كه خداي خودمان را بشناسيم. 
روزي اســت كه ما سرنوشت اسلام را در آن روز 
مي‌بينيم. دنياي استكبار و غرب و شرق روي اين 
روز حساب ميك‌نند و اين‌ها به اين نتيجه رسيدند 
كه امروز باعث مي‌شــود كه كاخ و حكومت اينها 
به باد برود و حكومت عدل اســامي و حكومت 
جمهوري اسلامي در سراسر دنيا استقرار پيدا كند. 

مسئله بعدي ما در رابطه با جنگ است. 
چهار ســال اســت برادران از اين جنگ تحميلي 
مي‌گذرد. جنگي كه صدرصد بر ما تحميل شــده 
است. جنگي كه اسلام خواهان آن نبوده و نيست. 
ما بر اين معتقديم كه اسلام، خواهان جنگ و نبرد 
و ســتيز نيست. خواهان برادري، برابري و اخوت 
اســت. ما كه پيروان اين مكتب هستيم، ما هم بر 
اين مسئله معتقديم كه جنگ خانمانسوز است. لذا 
جنگ را بر ما تحميل كردند و علت تحميلش هم 
روشن اســت به خاطر اينكه ما بيدار شده بوديم، 
روشــن شــده بوديم، خداي خودمان را شناخته 
بوديم و مي‌خواســتيم سرنوشــت مملكت‌مان را 
و سرنوشــت اين امت‌مان را خودمان تعيين كنيم 
و اســتقلال داشته باشــيم و آزادي داشته باشيم و 

حكومت اسلامي بر پا كنيم. 
اينها فهميدند كه اين مسئله و اين حركت برايشان 
خطرناك اســت، و نمي‌توانستند تحمل كنند. لذا 
بعد از پيروزي انقلاب توطئه‌ها شروع شد، توطئه‌ها 
در كردســتان، در گنبد و حزب خلق مســلمان و 
اين حزب پليد ديگر. اينها شــروع به توطئه كردند. 
ابرقدرت‌ها دخالت كردند، آمركيا مستقيماً دخالت 
نظامي كرد. مدتي طول كشيد و از طراحان خودشان 
كمــك خواســتند. مغزهاي متفكر جمع شــدند. 
ســازمان‌هاي سياسي جمع شــدند و برنامه‌ريزي 
كردند كه اين امــت و اين امام را از پاي دربياورند. 
بعــد از تمام اين توطئه‌ها موفق نشــدند كه كاري 
انجام بدهند. لذا دســت به توطئــه جديدي زدند. 

بعد از پيروزي انقلاب، توطئه‌ها شروع شد، 
توطئه‌هــا در كردســتان، در گنبد و حزب 
خلق مسلمان و اين حزب پليد ديگر. اينها 
شــروع به توطئه كردند. ابرقدرت‌ها دخالت 
كردند، آمريكا مستقيماً دخالت نظامي كرد. 
مدتي طول كشــيد و از طراحان خودشان 
كمك خواســتند. مغزهــاي متفكر جمع 
شدند. ســازمان‌هاي سياسي جمع شدند و 
برنامه‌ريزي كردند كه اين امت و اين امام را از 
پاي دربياورند. بعد از تمام اين توطئه‌ها موفق 
نشــدند كه كاري انجام بدهند. لذا دست به 

توطئه جديدي زدند.
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مهره سرســپرده خودشــان را كه از قبل آماده كرده 
بودند و از قبل سازمان‌هاي سياسي رويش كار كرده 
بودند و خودشان با دســت خودشان ساخته بودند 
را تحركي كردند كــه بر عليه اين امت و بر عليه 
اين ملت جنگ را شــروع كند. لذا صدام با سيزده 
لشــكر مجهز و منســجم در اين كشور مظلوم و 
ستمك‌شيده و انقلاب شده حمله كرد. كشوري كه 
در آن انقلاب شــده بود. كشوري كه ارتش انسجام 
خودش ار از دســت داده بود. ســپاه شكل نگرفته 
بود و هنوز عناصر خود را نشــناخته بود. با سيزده 
لشــكر شروع به پيشروي كردندو طرحشان اين بود 
كه خوزســتان را جدا كنند و بــه نام امت عرب يا 
خلــق عرب نام بردند. ولي اينها اينقدر بي‌شــعور 
بودند و فهم نداشتند كه اين حركت ما را انسان‌ها 
كنترل نميك‌نند. اين حركت را مستقيما خود خدا 
هدايت ميك‌ند و كنترل ميك‌ند و اين انســان‌هاي 
پاك و مخلص وســيله هســتند براي هدايت اين 
حركت. لذا شــما شــاهد بوديد كه اينها با قدرت 
آمدند و خرمشــهر را تصرف كردند و از خرمشهر 
آمدند بيرون و شــروع به پيشــروي كردند. در كي 
مصاحبه‌اي كه صدام در خرمشهر كرده بود، اينقدر 
اينها به استقرارشــان اعتماد و اطمينان داشتند كه 
خبرنگار دو سه تا سوال ازش مي‌ماند كه مي‌خواهد 
صدام جواب بدهد كه صدام مي‌گويد بقيه سوال‌ها 
را در اهواز جــواب خواهم داد. اينها از قســمت 
خرمشــهر آمدند تا نزدكيي‌هاي اهواز. از قسمت 
دزفول تا  پشــت رودخانه كرخه آمدند و تا حدود 
دوازده يكلومتري دزفول پيشروي كردند. چه شد كه 
از كرخه عبور نكردند و شاهرگ حياتي ايران را كه 
جاده اهواز- خرمشــهر باشد و دزفول باشد را فتح 
نكردند. اين كي مسئله است. زماني كه لشكرهاي 
عراق مي‌آيند مي‌رســند به رودخانه كرخه، كيي از 
افسرهاي عمليات آن لشــكر با ماشينش حركت 
ميك‌نــد و از پل كرخه عبور ميك‌ند و مي‌آيد توي 
جاده اهواز- دزفــول تا نزدكيي‌هاي پادگان وحدتيه 
دزفول كه بزرگترين پايگاه هوايي ما هست نزدكي 
مي‌شود. و با چشم غيرمســلح پادگان را مشاهده 
ميك‌ند و مي‌بينــد و برمي‌گردد و گزارش مي‌دهد 
كه  من پيشــروي كردم رفتم جلــو و جاده اهواز- 
دزفول را ديــدم و از آنجا عبور كردم و با چشــم 
غير مسلح پادگان وحدتيه را مشاهده كردم و كامل 
گزارش مي‌دهد به فرمانده لشــكرش و بعد پاي آن 
را كي خط ميك‌شد و نظريه مي‌دهد و مي‌نويسد 
نظريه و مي‌نوسيد من به عنوان كي افسر عمليات 
احســاس ميك‌نم اين به عنوان كي حركت، كي 
توطئه باشد و چرا ما اين همه مسير را آمديم و كي 
نفر جلوي ما نايستاد و كي نفر در مقابل ما نبود. 
چه شده است. اين نظريه را مي‌گويد و مي‌گويد كه 
احتمالا اين كي توطئه است و اينها مي‌خواهند ما 
را به دام بندازند. وقتي اين گزارشات مي‌رود دست 
فرمانده لشكر و بعد مي‌رود دست فرمانده سپاه، آن 
مطالب بالا را كه ايشان گزارش كرده بود كه كجاها 

را ديده را فراموش ميك‌نند، همه ذهنشان مي‌رود به 
آن نظريه كه اين كي توطئه هست، و بالاخره به اين 
نتيجه مي‌رسند كه بايد پشت رودخانه كرخه پدافند 
كننــد و آنجا بمانند. حــدود 18 يا 19 ماه در آنجا 
ماندنــد كه آن حركت عظيــم يعني عمليات فتح 
المبين عملي شــد و آن ضربات را دشمن خورد. 
چه عاملي بود، چه نيرويي بود كه اينها را نگذاشت 
از آن رودخانه عبور كنند. هيچ انساني در مقابلشان 
نبود. كســي نبود بايســتد. بله خدا بود. آن وعده 
خداســت كه ملائكه الله حاضرند و حضور دارند. 
اينها عنايت‌هاي غيبي اســت و كم‌كهايي است 
كه خداوند به رزمنده‌ها داده است و ما بر اين مسير 
معتقديم كه حركت‌مان را بايد با توكل به خدا شروع 
كنيم و ادامه بدهيــم و ما در مقابل اين حركت و 
براي اين حركت وسيله هستيم و بقيه كارها دست 
خودش اســت. آنچه كه به ما تكليف مي‌شود آن 
را بايد انجام بدهيم. بالاخره حركت پشت سر هم 
انجام شد و عمليات فتح المبين و بيت المقدس، 
رمضــان و عمليات والفجر 4، 5 و 6 انجام شــد. 

حركتي كه بعــد از عمليات والفجر 6 انجام داديم 
به نام عمليات خيبر، حركتي بود بسيار بزرگ و با 
عظمت. در اين حركت ما ســه بعد نهفته بود. كي 
بعد سياســي بود. دو، بعد نظامي بود و سوم، بعد 
اجتماعي‌اش بود. بعُد سياســي حركت اين بود كه 
ما بعد از حركت‌مان تمام راديوهاي بيگانه شــروع 
به تحليل كردن كردند و به اين نتيجه رســيدند كه 
جمهوري اســامي كي ابر قدرت است و در دنيا 
اين مسئله مطرح شد كه جمهوري اسلامي كي ابر 
قدرت شده است و در مقابل تمام اين ابر قدرت‌ها 

خواهد ايستاد. )تکبیر حضار(
گفتند كه جمهوري اســامي كي ابرقدرت است و 
شــروع كردند به تحليل كردن كه اگر اين حركت 
ادامه پيدا كنــد عراقي در كار نخواهد بود و صدام 
به زودي از بين خواهد رفت. بعد مسئله كشورهاي 
عربي مطرح شــد كه حتي كشورهاي عربي هم در 
معرض خطر هســتند. لذا در حیــن اینکه برادران 
عزیز مــا این رزمندهای ایثارگر در جزایر داشــتند 
مقاومــت می‌کردند. صــدام از وزرای پلید، خبیث 
و کثیف این کشــورهای عربــی دعوت کرد که در 
بغداد جمع شوند و روی این مسائل بحث کنند و 
قطعنامه صادر کردند. صدام جلسات این وزرا را با 
آتش توپخانه بر سر این رزمندگان عزیز جمع کرد 
و پیرامون این مسائل بحث شد، که اگر جمهوری 
اســامی دستش به بصره برسد، دیگر کشور عربی 
و کشور شیخ‌نشــین وجود نخواهد داشت و همه 
تهدید می‌شوند و همه از بین خواهند رفت. هدف 
از ادامه این حرکت از بین بردن قومیت عرب است. 
اینها می‌خواهند عرب را از بین ببرند و پاک کنند. 
لذا قطعنامه صادر کردند که باید تمام کشــورهای 
عربی که وزرایشان حضور داشتند؛ صدام در رابطه با 
این حرکت ما حمایت کنند و صدام را به نمایندگی 
از خلــق عرب نماینده کردنــد که تو حامی خلق 
عــرب بــاش و از عرب‌ها دفاع کن. این مســائل 
سیاسی‌اش بود که بازتابش خیلی زیاد بود در دنیا 

و دنیا هنوز که هنوز است دارد تحلیل می‌کند. 
مســئله اجتماعی‌اش این بود که ما در تعدادی از 
ده‌ها و شــهرک‌ها و قصبه‌های عراق حضور پیدا 
کردیم و مردم حضور ما را در آنجا مشاهده کردند، 
و قدرت رزمی ایــن نیروهای رزمنده را دیدند. و با 
روحیه این‌ها آشنا شدند. و این‌ها را حمایت کردند 
و معلوم شد که اگر ما حرکت‌مان را ادامه بدهیم نه 
تنها ملت قهرمان ایران پشتیبان این حرکت هستند 
بلکه ملت مســلمان کشــورهای دیگر بخصوص 
عراق نیز از این مســئله حمایت می‌کنند. مسئله 
بعدی مسئله نظامی بود که ما در دنیا ثابت کردیم 
که در رابطه یگان‌های دریایی‌مان و قدرت دریایی‌مان 
می‌توانیم. اگر بخواهند در قســمت خلیج فارس 
ما را تهدید کنند در مقابل ابرقدرت‌ها بایســتیم و 
مبارزه‌مــان را ادامه دهیم. لــذا در رابطه با آن پلی 
که زده شــد و آن قایق‌هایی که وارد منطقه شــد، 
دنیا تحلیل کرد که این طرح یک طرح اســرائیلی 

لذا این را بدانید که ملت‌های دنیا هم در انتظار 
هستند و انتظار می‌کشند که این سرنوشت و 
حرکت ما به کجا منتهی می‌شود. لذا ما باید با 
قدرت حرکت‌مان را ادامه بدهیم، جنگ مان 
را ادامه بدهیم و انشالله در آینده‌ای نزدکی 
سرنوشت این حزب بعث و این مزدوران و این 
جیره‌خواران را با قدرت و زور مشخص بکنیم. 
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بوده و اینها خودشــان نبودند که این طرح را دادند 
و از اسرائیل کمک گرفتند. و هنوز که هنوز است 
مسئله پل برایشان مبهم است. که چطور توانستیم 
فاصله چهارده کیلومتر روی آب را ما پل بندازیم و 
عبور کنیم. و این مســئله خیلی برایشان اهمیت 
داشــت. لذا ما حرکت‌مان را یــک مبارزه می‌دانیم 
در مرحله اول، اســتراتژی حرکت ما این نیست که 
ما به یک جایی برســیم و شهری را تصرف کنیم 
یا اینکه انهدام نیرویی از دشــمن بکنیم. در مرحله 
اول حرکت ما یک مبارزه است و مبارزه‌مان را حق 
می‌دانیم بر علیه باطــل. و این مبارزه ما ادامه دارد 
و باید ادامه داشــته باشــد و برای این ادامه مبارزه 
باید مقاومت کنیم و باید مشکلات و سختی‌ها را 
تحمل کنیم. بعد از مسئله مبارزه استراتژی عملیات 
است. که برای هر عملیاتی می‌آیند یک استراتژی 
مشخص می‌کنند. یا می‌گویند که باید یک جایی 
تصرف شود یا می‌گویند که باید انهدام نیرو شود، 
بالاخره اســترانژی مشخص می‌شود و به دنبال آن 
استراتژی حرکت می‌کنند. لذا این حرکت ما و این 
ابعاد ما در آن نهفته بــود. و ما حرکت‌مان را ادامه 
می‌دهیم. درست است در ادامه حرکت ما ضرباتی 
متحمل می‌شویم و سردارانی را از دست می‌دهیم. 
انســان‌های پاکی را از دست می‌دهیم، انسان‌های 
دلسوزی را از دست می‌دهیم. این ضربه است برای 
ما ولی از طرف دیگر ما به این مسئله معتقدیم که 
شــهید جایگزین می‌کند با شهادتش، و این خون 
شــهدا در رگ‌های یکایک ما تزریق شــده است و 
ما ســوگند یاد کردیم که ادامه دهندگان واقعی این 
عزیزان باشــیم. و بعد از شهادت این عزیزان هیچ 
گونه سستی و خللی در کار ما پیش نمی‌آید بلکه 
مقاوم‌تــر و محکم‌تر می‌رویم جلو و حرکت‌مان را 
ادامه می‌دهیم. لذا ما با از دســت دادن این عزیزان 
و این ســرداران بزرگ پیام آن‌ها را دنبال می‌کنیم. 
پیام همت را که همیشه ذکر زبانش بود و همیشه 
می‌گفت این جنگ باید ادامه پیدا کند و سرنوشت 
اســام در ادامه این جنگ است. و همیشه بر این 

مسئله معتقد بود که جنگ، جنگ تا پیروزی.
و ما وظیفه خودمان را این می‌دانیم که حرکت‌مان 
را ادامه بدهیم و این ســازمان نظامی و این لشکر 
محمد رسول الله)ص( باید هر چه سریعتر با یاری 
و همکاری برادران عزیز شــکل بگیرد. گردان‌ها 
باید شــکل بگیرند و آماده شوند و اعلام آمادگی 

کنند برای ادامه این حرکت.
مسئله بعدی که برای ما قابل اهمیت هست مسئله 
کمک و حمایت این ملت و این انســان‌هایی که 
همه چیز خودشان را فدا کردند و این رزمنده‌ها را 
حمایت می‌کنند و حمایت شدند تا به حال و ما از 
یکایک‌شان قدرانی می‌کنیم و باز می‌خواهیم که از 
این به بعد هــم این رزمنده‌ها و این عزیزان را در 
جبهه‌ها حمایت کنند تا با عنایت خداوند و با یاری 
خدا بتوانیم به آن پیــروزی نهایی و آن هدفی که 
آزاد شدند راه کربلا و آزاد شدن قدس عزیز است 

برادرها. واقعا مایه تاسف است برای مسلمانان که 
ادعای مســلمانی می‌کنیم و می‌گوییم ما مسلمانیم 
و شــیعه هستیم هنوز کربلای ما، زیارتگاه ما، قبله 
اول مسلمین ما در دست این مزدوران آمریکایی و 
زیر چکمه‌های این آمریکایی‌ صفتان باشــد و این 

برای مسلمانان مایه تاسف است. 
این انتظار هست و مردم دنیا از ملت ما این انتظار 
را دارنــد که این حرکت ادامــه پیدا کند و هر چه 
ســریع‌تر این ملت را از زیر یوغ مستکبرین نجات 
بدهنــد و واقعا هم امید دارنــد بعد از خدا به این 
رزمنده‌ها. برادران هر حرکتی که در ایران می‌شود و 
هر عملیاتی که ما در ایران می‌کنیم تمام مسلمانان 
دنیا گوش به زنگ هستند که ما چکار می‌کنیم و 
سعی‌شان این اســت که انقلاب ‌ما را، ملت ما را، 
امــام ما را حمایت کنند و غیر مســتقیم حمایت 
می‌کنند. ملت حمایت می‌کند نه دولت‌ها. الان در 
حال حاضر ملت مسلمان بعضی از کشورها غیر 
مســتقیم حمایت‌های مادی و کمک‌های دیگری 
می‌کننــد و واقعا حضور دارنــد  و گوش به زنگ 
هســتند که سرنوشت این حرکت و این کشور چه 
می‌شــود و انتظار دارند و امید دارند بعد از خدا و 
امام بــه این ملت. من یک خاطــره‌ای را در رابطه 
با این مســئله خدمت‌تان بگویم از سردار بزرگ ما 
که اگر زنده هســتش خداوند هر چه ســریع‌تر از 
اسارت نجاتشان بدهد و اگر شهید شده که خداوند 
روحشــان را شــاد کند. ســردار بزرگ حاج احمد 
فرمانده قبلی لشــکر. ایشان یک مسافرتی به مکه 
کرده بودند. گفتند ما وقتی وارد مکه شدیم قرار شد 
که برویم با مردم تماس بگیریم و با دانشــجوهایی 
که یک مقدار سطح فکرشان بالا بود صحبت کنیم. 
صحبت ما پیرامون شناســاندن انقلاب و امام بود. 

گفت: تماس گرفتیم و یک ساعت و نیم راجع به 
انقلاب و امام صحبت کردیم. می‌گفت ما انقلاب 
را به خودمان نســبت می‌دادیم، امام را به خودمان 
نسبت می‌دادیم که می‌گفتیم امام از ماست، و امام 
فلان کار را کرده و می‌گفتیم که کارهایش چی بوده 
است و چی شــده. گفت: وقتی من تمام مطالب 
را گفتم این برادرمان نشســت و گوش داد و بعد 
صحبت‌های من که تمام شــد یــک دفعه بغض 
گلویش ترکید و ســر من فریــاد زد این امام تنها 
مال شــما نیست و ما هم در امام شما سهم داریم 
و شــروع به گریه کرد. این بینش و این شــناخت 
یک دانشجوی مصری است. حالا ما انتظارمان این 
است که چرا انقلاب نمی‌کند ولی خوب نمی‌تواند، 
اینقدر فشــار زیاد هستش و خفقان زیاد است که 
نمی‌تواند. لذا این را بدانید که ملت‌های دنیا هم در 
انتظار هستند و انتظار می‌کشند که این سرنوشت 
و حرکت ما به کجا منتهی می‌شــود. لذا ما باید با 
قدرت حرکت‌مان را ادامه بدهیم، جنگ مان را ادامه 
بدهیم و انشــالله در آینده‌ای نزدیک سرنوشت این 
حــزب بعث و این مزدوران و این جیره‌خواران را با 

قدرت و زور مشخص بکنیم. 
لذا من دیگــر مزاحم وقت برادران نمی‌شــوم از 
حضور یکایک کــه در این مجمع جمع شــدند 
و ما مزاحم وقت عزیز و گران‌بهایشــان شــدیم 
عذرخواهی می‌کنیم و تشکر می‌کنیم. واقعا خوش 
آمدیــد و واقعا به ما روحیه دادیــد. وقتی ما این 
چهره‌ها را می‌بینیم خدا شاهد است تمام مشکلات 
و مســائلی که داریــم اصلا به طــور کلی برکنار 
می‌شــود و منتفی می‌شود و ما روحیه می‌گیریم و 
تجدید روحیه می‌کنیم و این مسئله برای ما عملا 
جا می‌افتد که ما تنها نیســتیم و هنوز امت حضور 
دارد و تا زمانی که امام باشــد و تا زمانی که رهبر 
باشــد این ملت حضــور دارد و این امت حضور 
دارد و امام امت‌مان با حمایتی که این ملت می‌کنند 
خط جنگ را مشخص می‌کنند وقتی که این امت 
را می‌بینند می‌گویند اگر این جنگ ما هم بیســت 
سال طول بکشد ما ایســتاده‌ایم. بله ملت حضور 
دارند و اگر ملت نباشــد حرکــت نمی‌تواند ادامه 
پیدا کند و مبارزه نمی‌تواند ادامه پیدا کند. لذا این 
امت هســتند که با حمایت خودشان و با پشتیبانی 
خودشان می‌توانند این حرکت را به رهبریت امام 
ادامــه بدهند. در آخر برای ســامتی امام امت و 
رهبر عزیزمان و فرمانده کل قوا ســامتی جسم و 
طــول عمر از خداوند متعال خواهانیم که خداوند 
ان شــالله به این رهبر بزرگ‌مــان و به این ابر مرد 
تاریخ‌مان سلامتی عنایت بفرمایند و در مرحله بعد 
سلامتی برای رزمنده‌های عزیز. یا ایها الذین آمنو 
ان تنصروالله ینصرو کم و یثبت اقدامکم. والسلام 

علیکم و رحمت الله و برکاته.
تكبير! الله اكبــر الله اكبر خمينــي رهبر، مرگ بر 
آمركيا. مرگ بر شوروي. مرگ بر منافقين صدام. 

مرگ بر اسرائيل.
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 آشنایی شما با حاج عباس از کجا شروع شد؟
سال 59 زمانی که حاج احمد متوسلیان فرمانده سپاه 
مریوان بود و آقای جواد کثیری)حســینی( مسئول 
اطلاعات مریوان بودند من به آنجا رفتم. البته این 
دومین مرتبه من بود که به منطقه کردستان می‌رفتم. 
دفعه اول سال 58 که جنگ اول کردستان آغاز شده 
بود به منطقه رفتم. هنوز آن روزها بســیج شــکل 
نگرفته بود. 15 یا 16 ســالم بود با یک کوله پشتی 
از تهران به سنندج رفتم. سه ماه در جهادسازندگی 
فعالیت کردم و مجددا به تهران برگشــتم. در اینجا 
با گروه شهید محمد منتظری همراه گشتم و برای 
آموزش نظامی به لبنان رفتم. اردیبهشــت سال 59 
با یک اکیپ چند نفره از دوســتانم از جمله جلال 
آقاکثیری که شهید شد، امیر یاریاب و شهید حسن 
یعقوبی)بلال( مجددا به کردستان رفتیم. ابتدا وارد 
سنندج شدیم. شــهر تازه بدست نیروهای انقلابی 
افتاده بود. در آنجا به همراه حاج احمد متوسلیان و 

جواد کثیری به مریوان رفتیم. 
علت رفتن شما به مریوان چه بود؟

 مــا تا حدی نیروی آقای کثیــری بودیم و زمانی 
که او به مریوان رفت، ما هم همراه او شــدیم. ما 
می‌خواستیم در کردســتان کار فرهنگی کنم اما از 
واحــد اطلاعات ســر درآوردم. در آن زمان هنوز 
عباس‌کریمی به مریوان نیامده بود. آن زمان شــهر 
در اختیار ضدانقلاب و پــادگان در محاصره بود. 
بعد از 2-3 ماه، که شــهر پاکسازی شده بود حاج 
عباس به مریوان آمد. البتــه عملیات‌های مختلفی 
را در اطراف شــهر انجام می‌دادیم. در اینجا هنوز 
اطلاعات ســپاه مریوان داخل پادگان مستقر بود. 

عبــاس وقتی به مریوان آمــد از همان ابتدا جذب 
اطلاعات شد. در آن روزها جواد کثیری، همسر او، 
رضا احمدی که بعدها شهید شد، حسن یعقوبی و 
چند نفر دیگر در اطلاعات مریوان مشغول بودیم. 
عباس کریمی، سید رضا حسینی، حسین رسولیان، 
رضا غزلی و چند نفر دیگر بعدا به ما اضافه شدند.  
اوضــاع اطلاعات آن زمان چگونه بود؟ شــما 

مسئولیت خاصی در آنجا داشتید؟
آن زمان در اطلاعات و بررســی، سِــمت خاصی 
وجود نداشت. مثلا در زمینه بازداشت ضدانقلاب 
همه ما فعال بودیم. تنها ســمت مشخص، مسئول 
اطلاعات بود و بقیه هم نیروی او بودند. بعدها بود 
بخش‌های مختلف اطلاعات را مشــخص کردند. 
مثلًا عباس کریمی هر کاری که از دستش برمی‌آمد 
انجام می‌داد. معمولا هر عملیاتی که می‌خواســت 
در مریوان انجام شود یکی از بچه‌های اطلاعات با 
نیروهای عملیاتی همراه می‌شد. در این کار عباس 
کریمی فعالیت بیشتری نســبت به دیگر بچه‌های 

اطلاعات داشت و کار اطلاعات عملیات در اختیار 
او بود. البته رضا غزلی هم با عملیات همراه بود.

مقام معظم رهبــری در همان ایام حضور حاج 
احمد به عنوان فرمانده در سپاه مریوان، سفری 
به آن منطقه دارند. مقداری در این زمینه برایمان 

توضیحاتی را بفرمایید.
آقا یــک روز ناهــار در پادگان مریــوان حضور 
داشتند. چون مشکل معده داشتند، برایشان کنسرو 
ماهــی آوردند. آقا هم زمان ناهار با حاج احمد در 
حال صحبت کــردن بودند. ما هم از این وضعیت 
سواستفاده کرده و مقداری از آن کنسرو را خوردیم 

که آقا فرمودند: به نام من، به کام شما...!
چون ما اصلًا در آنجا غذای خوب پیدا نمی‌کردیم، 
به همین دلیل کنســرو ماهی بهترین غذایی بود که 
بعد از مدت‌ها پیدا کرده بودیم. بعد از آن آقا را به 
روبروی دریاچه زریوار و توپخانه ارتش که بالای 
ارتفاعات و پشت قله شهید عبادت بردیم. در حین 
بازگشت، عباس پشت فرمان جیپ نشسته بود. آقا 
و حاج احمد در صندلی جلو نشستند، من و جواد 
کثیری هم پشت آنها نشستیم. این کار را کردیم تا 
حاج احمد بتواند به صــورت خصوصی، با آیت 
الله خامنه‌ای به عنوان نماینده امام در شورای عالی 
دفاع مشکلاتی که در مریوان پیش آمده را برایشان 
توضیح دهد. حــاج احمد هم در آنجــا پیرامون 
کمبود ســاح و کارهایی که بنی‌صدر علیه ســپاه 
انجام می‌داد، حرف هایش را زد. وقتی حرف‌های 
حاج احمد تمام شــد، گفتند: من همه این موارد 
را می‌دانم و اوضاع را کاملا اشــراف داریم. شــما 
صبوری کنید و کارهای خودتــان را انجام دهید. 

عباس یک نیروی
اطلاعاتی کامل بود

زمانی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، مشخص شد که جهاد سن و 
سال نمی‌شناسد. چه افرادی با سن کم وجود داشتند که کارهای بزرگ 
انجام دادند. یکی از آن مردان کوچک که در حال حاضر در میانسالی عمر 
خود به سر می‌برد با ما کلام شد و از خاطرات زیبای نوجوانی خود که در 

مریوان سپردی کرده است برایمان گفت. 

درآمد

سردار شهید در قامت یک دوست
 در گفت و شنود شاهد یاران با علیرضا حسینی 

عبــاس کریمی هر کاری که از دســتش 
برمی‌آمد انجام می‌داد. معمولا هر عملیاتی 
که می‌خواست در مریوان انجام شود یکی از 
بچه‌های اطلاعات با نیروهای عملیاتی همراه 
می‌شــد. در این کار عباس کریمی فعالیت 
بیشتری نسبت به دیگر بچه‌های اطلاعات 
داشت و کار اطلاعات عملیات در اختیار او 

بود.
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من احســاس کردم که آقا راضی نبودند مسائل به 
این صورت و با حضور ما این گونه بیان شود. بعد 
از آن آقا در طول مســیر از ماشین ما پیاده شدند تا 
با ارتشــی‌ها ادامه مسیر دهند که دیگر ما با ایشان 

نرفتیم.
 حاج عباس آن روز برای آقا صحبت کرد؟

نه. همه ما ســکوت کردیم تا حاج احمد پیرامون 
معضلات در مریوان و کمبودها برای حضرت آقا 

صحبت کنند. 
 تصاویــر به جای مانده از حاج عباس در زمان 
حضــورش در مریوان، با لبــاس کُردی وجود 

دارد. جریان پوشیدن این لباس‌ها چه بود؟
چــون اطلاعات بــرون مرزی ما بــر عهده حاج 
عباس بود و بــا نفوذی‌های ما در جبهه دشــمن 
ارتباط داشــت به همین دلیل لباس کُردی زیاد به 
تن می‌کرد. مثلًا خــود من یک بار با حاج عباس، 
ســرگرد صفایی و چند نفر دیگر  به نزدیکی یک 
پاسگاه عراقی در آن سوی پنجوین برای شناسایی 
رفتیم. قرار شــد که آنجا را با موشــک تاو منهدم 
کنند. وقتی به دره پنجوین به سمت دریاچه زریوار 
آمدیم، توپخانه‌ها شــروع کردند به شــلیک کردن 
سمت ما. یادم هست یکی از این توپ‌ها که سمت 
ما شــلیک شــد، عمل نکرد که ما به سمت آن تیر 

می‌زدیم که منفجر شود.
 بعــد از اینکه حاج عباس به همراه حاج احمد 
برای تشــکیل تیپ محمد رســول الله)ص( به 

جنوب رفتند، شما ارتباطی با او داشتید؟
بعــد از آن ما دو دیدار با هم داشــتیم. یک بار در 
سپاه سنندج و قبل از عملیات والفجر4 بود. حاجی 
برای هماهنگی کارهای عملیات به ستاد آمده بود 

و من برای دیدن او به آنجا رفتم. 
فرقی هم نسبت به آن عباسی که در مریوان کرده 

بود؟
 بــه هر حال کلاس فرماندهی خودش را داشــت 
ولی آن رابطه صمیمی وجود داشــت. حاج عباس 

در عملیات والفجر 4 فرمانده تیپ سلمان بود. 
برای بار دوم چند ماه بعد که من از ســنندج یک 
مأموریت برای ارومیه داشــتم. با یک پیکان به این 
ماموریت رفتم. بعد از برگشــت بــه بانه آمدم و 
مقداری برنج تایلندی برای خانواده‌ام گرفتم. چون 
خانواده من در سنندج حضور داشتند و آنجا برنج 
گیرمان نمی‌آمد. موقع برگشتن از طرف جاده‌ای که 
خط بود برگشتم. در آنجا فقط ماشین‌های شاسی 
بلنــد و نظامی می‌توانســتند حرکت کنند اما خب 
من با پیکان بودم. با یک دردســری با این ماشین 
مســافت را طی کردیم تا اینکه به مقر تیپ سلمان 
در نزدیکی مریوان و قبل از دریاچه زریوار رسیدم. 
پرســان پرسان ســراغ عباس را گرفتم تا اینکه دو 
نفر از این بچــه رزمنده‌ها که معلوم بود خیلی هم 
بازیگوش هستند گفتند حاج عباس در فلان چادر 
است، برو به سر بزن. من هم بدون اطلاع از چیزی 

وارد چادر شــدم. حالا نگو یک جلسه مهم با کل 
فرمانده گردان‌ها در آنجا برقرار اســت و عباس از 
روی کالک عملیاتی، داشــت مطالبی را برای آنها 
توضیــح می‌داد. من که داخل چادر شــدم، عباس 
سرش را از روی کالک بلند کرد و مرا دید. آهسته 
به او سلام کردم و از چادر بیرون آمدم. خیلی هم 
ناراحت شــدم که آن نفرات چیزی به من نگفتند 
که در چادر جلســه برقرار اســت. تا آمدم به آنها 
اعتراض کنم. عباس بلافاصله از چادر بیرون آمد. 
مرا بغل کرد و بوســید و احوالپرســی کرد. گفت: 
علیرضا تو اینجا چه کار میکنی؟ با چه چیزی و چه 
کسی به اینجا آمده‌ای؟ گفتم: با این ماشین پیکان. 
گفت: تو دســت از این کارهایت برنمی‌داری؟ با 
پیکان تا اینجــا آمده‌ای. من هم اصرار کردم که به 
جلسه‌اش برگردد. اما عباس قبول نمی‌کرد. حالا به 
خاطر رفاقت  قدیمی که با هم داشتیم برایم خیلی 
احترام قائل شــد. آنجا بود که دیدم عباس، خیلی 
متواضع‌تــر از قبل برخورد می‌کنــد. این ملاقات 

آخرین دیدار من با عباس بود.
آن روزهــا خیلی خوب بود. شــیرین‌ترین لحظات 
زندگی من زمانی بود که در کنار بچه‌ها حضور داشتم. 

 در مــورد اقدامات برون مــرزی حاج عباس، 
برایمان بگویید؟

عبــاس کریمی عملیات‌های بــرون مرزی زیادی 
داشــت و با نیروهای رزگاری همراه می‌شد. یک 
شــب که قرار شــد که من همراه اینها به عملیات 
بروم. زمان‌هایی که این گونه بود من حتما شــب 
را در پشــت درب اتاق آنها می‌خوابیدم تا متوجه 
رفتن‌شان بشوم و همراهشــان بروم. چون سن و 
سال من کم بود کمتر مرا به عملیات می‌بردند. خب 
عملیات هم می‌خواســتیم برویم، به من نمی‌گفتند 
که کجا می‌خواهیم برویم اما چون من می‌دانســتم 
کــه مثلا در فلان منطقه نفــوذی داریم لذا حدس 
زدن مکان عملیات کار سختی برایم نبود. یک شب 
با هم به روستایی رفتیم که ساکنینش خودی بودند 

و قرار شد از آنجا یک تک به بعثی‌ها بزنیم.
با یــک مصیبتی تا زیر قله پنجویــن رفتیم. من به 
این گونه کارها خیلی علاقه داشتم اما توان جسمی 
نداشــتم. به همین دلیل خیلی اذیت شــدم. حالا 
وقتی به آن بالا رســیدیم، دشمن شروع کرد خمپاره 
زدن. وقتی می‌خواســتم خیز بروم، نوک اسلحه ژ-3 
من، به صورت یکی از کُردهــای همراه‌مان اصابت 
کــرد و صورت او را زخمی کــرد. از این اتفاق من 
خیلی ناراحت شدم. به مقصد هم رسیدیم، فهمیدم 
عملیات لو رفته اســت و مجبور شدیم شب دوباره 
به مقر برگردیم. در نصفه‌های راه برگشت، من دیگر 
نمی‌توانستم راه بروم. من را کشان کشان آوردند. بدنم 
خشک شده بود و امکان راه رفتن نداشتم. معمولاً در 

هر عملیاتی، عباس کریمی پای ثابت بود.
مثلًا در یکی از عملیات‌ها که صادق سرابی نوبخت 
)اولین فرمانده اطلاعات ســپاه کردستان( هم با ما 
حضور داشــت. چون او در کردستان دچار مشکل 
شده بود و مدتی به مریوان آمد. فردای حضورش 
هــم قرار بود یک عملیــات درون منطقه‌ای انجام 
شــود. در هر کدام از این عملیات‌ها یک یا دو نفر 
از بچه‌های اطلاعات حتما همراه حاج احمد و تیم 
عملیاتی می‌رفتنــد. در آن عملیات نوبت من بود 
که با عباس‌کریمی همراه شــوم. وقتی من حاضر 
شــدم که همراه عباس بروم، صادق نوبخت گفت: 
تو نمی‌خواهد به عملیــات بروی، من به جای تو 
مــی‌روم. من خیلی ناراحت شــدم، گریه کردم و 
کمی اوقات تلخی کردم. به او گفتم: شما از جایگاه 
و مقام خودت سواســتفاده می‌کنی. مقداری از این 
حرف‌ها به او زدم. نوبخت گفت: اگر من امشــب 
عملیات نروم؛ فردا همســرم اگر به مریوان بیاید، 
دیگر نمی‌گذارد که من در عملیات شــرکت کنم. 
به هر صورت آنهــا به عملیات رفتند و فردا صبح 
ســرگرد صفایی پیش ما آمد و گفت: خبر داده‌اند 
که یکی از بچه‌های اطلاعات، شــهید شده است. 
نکنه که عباس کریمی شــهید شده است. سرگرد 
صفایی خیلی با بچه‌های اطلاعات سپاه جور بود. 
اسلحه‌ام را برداشتم و با یک زیل ارتشی به سمت 

   سردار شهید عباس کریمی؛ فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله)ص(

عباس پشت فرمان جیپ نشسته بود. آقا 
و حاج احمد در صندلی جلو نشستند، من 
و جواد کثیری هم پشت آنها نشستیم. 
ایــن کار را کردیم تا حاج احمد بتواند به 
صورت خصوصی، با آیت الله خامنه‌ای به 
عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع 
مشــکلاتی که در مریوان پیش آمده را 

برایشان توضیح دهد.
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سه راهی حزب‌الله رفتم. در آنجا روستایی بود که 
عملیات در آنجا صورت می‌گرفت. وقتی رسیدیم، 
خبر را تایید کردند و گفتند که پیکر شــهید را به 
پادگان برگردانده‌اند. دوباره به پادگان برگشــتیم و 
آنجا فهمیدیم که صادق نوبخت شهید شده است. 
هنوز پیکرش داغ بود که بغلش کردم و خیلی گریه 

کردم.
 نوع ارتباط حاج احمد با بچه‌های اطلاعات به 

چه صورتی بود؟
این ارتباط خیلی خوب بود. اما خاطره‌ای پیش آمد 
که برای شــما خوب است بگویم. ما در اطلاعات 
معمولاً کُلت کمری داشــتیم. به حاج احمد گفته 
بودند که بچه‌های اطلاعات با کُلت‌شــان به سمت 
هواپیماها شــلیک کرده‌اند! حاج احمد هم دستور 
داده بود که اسلحه بچه‌های اطلاعات را بگیرند و 

خلع سلاحشان کنید. 
اصل ماجــرا هم از این قرار بــود که حاج احمد 
به همراه عباس کریمی، جواد کثیری و ســیدرضا 
حسینی در یک جلسه حضور داشتند که نمی‌دانم 
چه اتفاقی افتــاد که حاج احمــد خیلی عصبانی 
شد و همانجا دســتور خلع سلاح شدن نیروهای 
اطلاعــات را صادر کرد. بعد از آن رضا دســتواره 
و رضــا چراغی به همراه تعدادی دیگر بچه‌ها دور 
حاج احمد را گرفتند و او را آرام کردند و مشکل 

حل شد. 
من و عباس کریمی، شــب‌ها برای گشــت داخل 
شــهر می‌رفتیم. اعلامیه‌های کومله که روی دیوار 
هنوز خیس بود را می‌کندیم. اکثر شب‌ها با موتور 
می‌رفتیم. اتفاقاً من در آنجا به رضا موتوری مشهور 
بودم چون تابستان و زمســتان با یک موتور 125 
بیرون بودم و شب و روز هم در خیابان بین مردم 

بودیم.
بعــد از اینکه حاج احمد می‌خواســت به جنوب 
بــرود، رابطه با عباس کریمی صمیمی‌تر شــد. از 
طرفی عباس کریمی چون سابقه و تجربه زیادتری 
در عملیات‌ها داشت، حاج احمد او را انتخاب کرد.

 در عملیات دیگری همراه حاج عباس حضور 
داشتید؟

در یک عملیات دیگر همراه با حاج عباس به دزلی 
به بــالای ارتفاعات دزلی رفتیــم. یک هلی‌کوپتر 
عراقــی آمد که به خاطر ســنگر گرفتن ما، متوجه 
حضورمان در آنجا نشــد. از آن ارتفاعات، تقریباً 
4-5 شــهر عراق تحت نظر ما بــود. در عملیات 
دزلی دو ســناریو داشــتیم. چون آنجــا منطقه‌ای 
سوق‌الجیشــی بود، که مســیر منتهی به آن کاملا 
مین‌گذاری شده بود. ابتدا و انتهای منطقه را گرفته 
بودنــد و نیروهای رزگاری، کومله و دموکرات در 
منطقــه پخش بودند. به همین دلیل آن منطقه برای 
ما اســتراتژیک بود. اولین تاکتیک حاج احمد این 
بود که به عنوان حمله کردن به پاسگاه عراق، وارد 
منطقه شد و پاسگاه عراق را گلوله باران کرد. چون 

دموکرات‌ها مخالف عراق بودند، هیچ کاری به آنها 
نداشــتند. بعد از این کار، قدری همراه شدند. قرار 
بود در این عملیات من هم همراه نیروهای عملیات 
بروم. حاج احمد چند وقت قبل‌تر از این عملیات، 
نیروهــا را در کوههای اطراف مریوان آموزش داد. 
من هم خودم به صورت مستقل تمرین می‌کردم. تا 
اینکه شب عملیات بدون اینکه کسی متوجه شود، 
اســلحه ام را برداشتم و یواشکی پشت یک وانت 
پنهان شــدم تا حاج احمد مرا نبیند. چون اگر مرا 
می‌دید مانع حضور من در عملیات می‌شد. با این 
حال محمد توســلی که بعدها به شــهادت رسید، 
مــن را دید و به حاج احمد اطلاع داد. حاج احمد 
هم آمد جلوی ماشــین و گوشه لباسم را گرفت و 
از ماشــین پایین انداخت. گفت: تو لازم نیست در 
عملیات شــرکت کنی. با اینکه من از ابتدا ورزش 
رزمی کار کرده بودم و تنهایی کوهنوردی می‌کردم، 
حاج احمد آن شــب گفت: توان جسمی تو به آن 
حد نیســت که بتوانی همراه ما بیایی. راســت هم 
می‌گفــت. چون وقتی بچه‌ها برگشــتند و تعریف 
کردنــد فهمیدم حدود 30  الــی 40 کیلومتر پیاده 
روی کرده بودند. در مرحله دوم هم به بهانه حمله 
مجدد به عــراق، دموکرات‌ را گول زدند، رفتند از 
پشــت به بالای ارتفاعات دزلی و از آنجا به پایین 
آمدند و همه اینها را اسیر کردند. از این طرف هم 
من، علیرضا مهرآئینه و چند نفر دیگر از نیروها به 
همراه یک گردان از نیروهای ارتش از سمت جلو 
به دزلی رفتیم. در آنجا یک اتفاق بد هم افتاد. یکی 
از نیروهای اطلاعات بــه نام احمدی بدون اجازه 

-چون از قبل به آنها تذکر داده شــده بود که این 
کار را نکنند-  با ماشین وارد جاده دزلی می‌شوند. 
فکر می‌کرد که چون دزلی را گرفته‌ایم، جاده دزلی 
هم آزاد شــده اســت. حالا اینجا دموکرات هنوز 
روبروی مســتقر بود و نفهمیده بــود که دزلی به 
دست نیروهای ما افتاده بود. احمدی به همراه پدر 
یکی از نیروهای عملیاتی به نام هاشــم فراهانی و 
یکــی از کُردهایی که با ما همکاری می‌کرد؛ ســه 
نفری ســوار ماشین می‌شوند و به سمت دزلی راه 
می‌افتند. در میــان راه ما می‌دیدیم که دموکرات‌ها 
جلوی ماشــین آنها را گرفت. فاصله زیاد بود اما 
صدای درگیری و با دوربین مشــخص بود که آنها 
را اسیر کردند و بعدها پیکر آنها را تحویل ما دادند. 
 عباس کریمی را در یک جمله برای ما تعریف 

کنید.
او یک رزمنــده به تمام معنا بود. عباس همیشــه 
لبخنــدی در زیر لب داشــت. صورتش هم پر از 
چــروک بود. عبــاس آدمی عمیقی بــود و خیلی 
اطلاعاتی و عملیاتی بود. یعنی همیشــه در کوه و 
مناطق مختلف در حال کســب اطلاعات بود. یک 
نیروی اطلاعاتی شــش دانگ بــود. هم عملیات 
بــرون مرزی می‌کرد، هم در شــب در کنار ما در 
گشــت داخل شــهر حضور داشــت. آن روزها 
برای چســباندن کاغذ به دیوار از سیریش استفاده 
می‌کردنــد. همچین که ضدانقــاب اعلامیه علیه 
جمهوری اسلامی روی دیوار می‌چسباند، خیسی 
ســیریش به آن بود که با عباس اعلامیه را از روی 

دیوار پاره می‌کردیم. 

ما در اطلاعات معمولاً کُلت کمری داشتیم. به حاج احمد گفته بودند که بچه‌های اطلاعات با کُلت‌شان به 
سمت هواپیماها شلکی کرده‌اند! حاج احمد هم دستور داده بود که اسلحه بچه‌های اطلاعات را بگیرند 

و خلع سلاحشان کنید.
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 نام شــما با پیشــمرگ‌های کُرد مسلمان پیوند 
خورده است. نحوه ورودتان به گروه پیشمرگان کُرد 

مریوان چگونه بود؟
من قبل از پیروزی انقلاب اســامی دانشــجو بودم. 
زمانی که انقلاب شــد جو بدی در دانشــگاه حاکم 
بود. حتی در میان خوب‌ترین و بچه مســلمانان در 
دانشگاه چند دســتگی ایجاد شده بود. مثلا انجمن 
دانشــجویان مســلمان و یا ســازمان دانشــجویان 
مســلمان. یعنی در میان همین بچه‌های مســلمان 
دانشگاه فرقه‌های ســازمان مجاهدین خلق)منافقین( 
و روشنفکرهای مســلمان رخنه کرده بودند. گروهی 
هم مانند امثال من بودنــد که مقلد بودند و مجتهد 
داشــتند. اما تعداد ما خیلی قلیل بود. فضای قبل از 
انقلاب خیلی غریبانه بود. مثل دانشــگاه‌های امروز 
نبود. جو روشــنفکری مآبی و فضای خاصی حاکم 
بــود. به خاطر همین هم بود که انقلاب فرهنگی در 
اواخر سال 58 شــکل گرفت، لذا دانشگاه‌ها تعطیل 
شد. آن موقع اگر می‌فهمیدند کسی گرایش به سپاه 
دارد، می‌گفتنــد که او آدم تندی اســت و حتی او را 

ترور فیزیکی و یا شخصیتی می‌کردند. 
کدام دانشگاه درس می‌خواندید؟

من دانشــگاه پلی تکنیک تهران یــا همان امیرکبیر 
امروز بودم. آن روزها فضا خاص و مســمومی علیه 

بچه‌های متدینی که خودشان را مجتهد نمی‌دانستند 
و خودشان را روشــنفکر در دین نمی‌دانستند وجود 
داشت. آنها می‌دانستند باید از یک آدم با تحصیلات 
حوزه‌ای تقلید کنند. دین خودشان را دین دانشگاهی 
نمی‌دانســتند. لذا امثال من که وارد جریانات ســپاه 
شــدیم جزو تندروترین نیروی دانشگاهی به حساب 
می‌آمدیــم. حتی بعــد از اینکــه در مناطقی مانند 
سیستان و بلوچســتان و ترکمن صحرا حضور پیدا 
کردم و مجددا به دانشــگاه برگشــتم؛ وقتی رفتم در 
مسجد دانشگاه صحبت کردم شاید 4 یا 5 نفر بیشتر 
جرات نکردند که سمت من بیایند و جذب در سپاه 
بشوند. دو سه تا از این بندگان خدا به فیض شهادت 

رسیدند مثل گلشنی.
در سپاه هم به مســئولین گفتیم که ما می‌خواهیم 
به جبهه برویم. همانطور که گروه‌های سیاســی، چه 
توده‌ای‌ها و چه فدایی‌های خلق و چه پیکاری‌ها هر 
کدام رفتند یک گروهی در کردســتان درست کردند 
و کردســتان را به آشوب کشاندند، ما می‌خواهیم به 

کردستان برویم تا از مسلمانان آنجا دفاع کنیم. 
به هر صورت به کردســتان اعزام شــدم و در آنجا با 
شهید محمد بروجردی آشــنا شدم. او به من گفت 
که شما چون دانشجو هســتید و کار فرهنگی بلد 
هستید و کتاب‌های گروهای مارکسیستی را تسلط 

داری و می‌توانی با این‌ها بحث کنی! بیا در کارهای 
فرهنگی شرکت کن. گفتم: نه، اجازه بدهید من بیاییم 
در عملیات نظامی. بروجــردی ابتدا با من صحبت 
کرد و قرار شــد من در ســنندج مستقر شوم، یعنی 
در پیشــمرگ‌های کُرد ســنندج. ولی بگویم داستان 
لطــف خدا آن روز چه بود. داســتان این بود که اگر 
آن فکر محمد بروجردی پیاده نمی‌شــد و فکرهای 
لیبرالــی و آن افــکار بنی‌صدری بــود، هیچ وقت 
مســائل انقلاب پیش نمی‌رفت. دشمن داشت این 
تفکــر را در اذهان مردم ایران بوجود می‌آورد که تمام 
کُردها مخالف هســتند. تمام کُردها سر مسلمانان و 
پاسدارهای غیربومی را از تن‌شان جدا می‌کنند و به 
هیچ کدام‌شــان اطمینان نیست. یک طرز تفکر هم 
بود ولی افراد آن اندک بودند، مثل محمد بروجردی که 
می‌گفت نه بیشــتر کُردها مسلمان هستند و معتقد 
به نظام، اینها هم خودشــان یک عده‌شان به وسیله 

عباس به سازمان پیشمرگان کُرد مسلمان کمک کرد

مردمان دیار کردستان، از مهربان‌ترین و باشرف‌ترین مردمان ایران زمین هستند. اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بعضی از جریانات ضداسلامی و ضدمیهنی در 
آن منطقه دست به شورش زدند. مردم منطقه تحت جور و ظلم نا اهلان قرار داشتند. اما در این زمان بود که با حضور نیروهای باایمان و ایران دوست و روشن شدن 
تفکرات آنها برای مردم کردستان، خود دست در دست این جوانان قرار دادند و سازمان پیشمرگان کُرد مسلمان را تشکیل دادند. این گفتگو با مسئول سازمان در 

شهر مریوان است که به درخواست وی نام و تصویرشان منتشر نخواهد شد.

درآمد

بررسی عملکرد سازمان پیشمرگان کُرد مسلمان در مریوان در گفت و شنود شاهد یاران با فرمانده این سازمان

شهید بروجردی به من می‌گفت این دیدی 
که شما دارید و این روحیاتی که شما دارید، 
می‌توانید به راحتی بــا حاج احمد چفت 
‌شوید. اگر  شما به مریوان بروید آنجا همه 

چیز حل می‌شود. 
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این مارکسیست‌ها، به وسیله این کُردهای عراقی مثل 
بارزانــی، مثل طالبانی از بین می‌روند. ما باید اینها را 
حمایــت کنیم و باید با آنها باشــیم. اینها می‌توانند 

منطقه‌شان را حفظ کنند. 
وقتی من با محمد بروجردی آشــنا شدم و این فکر 
را دیدم، متوجه شدم نقطه عطف، همین نقطه است. 
نقطه رهایی و نجات کردستان همین نقطه است. به 
خاطر همین توانســتم با ایشان ارتباط خیلی خوبی 
برقــرار کنم و ظرف ســه روز او به من ماموریت داد 
که بیایم مسئولیت فرماندهی سازمان پیش‌مرگان کُرد 

مسلمان مریوان را بر عهده بگیرم. 
 این ماجرا برای چه سالی است؟

تابستان 59 بود و جنگ هنوز شروع نشده بود.
 ولی حاج احمد و نیروهایش در مریوان مســتقر 

بودند؟
حاج احمد متوسلیان فرمانده سپاه مریوان بود و یک 
فرمانده پیشمرگان مریوان از کرمانشاه بود که با حاج 
احمد یک مقدار مشکل داشــت. به همین دلیل او 
از مریوان رفت. یادم هســت شهید بروجردی به من 

می‌گفت: تو کپی او هستی.
 دلیل این حرف چه بود؟ 

شــهید بروجردی به من می‌گفت این دیدی که شما 
دارید و این روحیاتی که شــما داریــد، می‌توانید به 
راحتی با حاج احمد چفت ‌شوید. اگر  شما به مریوان 

بروید آنجا همه چیز حل می‌شود. 
شهید بروجردی رفته بود و مجوز از تهران گرفته بود 
و سازمان پیشمرگان کُرد مسلمان را در کرمانشاه پایه 
گــذاری کرده بود. البته علمــا و حضرت امام با این 
فکر بروجردی موافق بودند، به همین دلیل هم اجازه 

تاسیس سازمان پیشمرگان کُرد مسلمان را دادند. 
خب من وارد مریوان شدم. حاج احمد در سپاه مریوان 
بود. روز اول که وارد ســپاه شدم متوجه شدم که یک 
سازمان جدا برای کُردها وجود داشت و یک سازمان 
ســپاه هم برای غیربومی‌ها بــود. رفتیم پیش حاج 
احمد و گفتم: برادر احمد ســام. گفت: شما برای 
کجا هســتید؟ گفتم: نیروی سپاه تهران هستم و از 
پادگان ولیعصر آمدم و حکم هم دارم. این هم حکم 
بروجردی هست و آمدم اینجا در خدمت شما. حاج 
احمد یک نگاهــی به من کرد و گفت: فقط مراقب 

باشید کُردها سرت را نبرند.
 به شوخی گفت یا جدی؟

نه جدی گفت. دید و فضا حاکم این بود.
 یعنی این تفکر روی حاج احمد هم تاثیر گذاشته 

بود؟
بله. برادر احمد گفت: چند مورد را اول با شــما طی 
کنم. گفتم: برادر احمد بفرمائید، در خدمت هستم. 
گفت: هر اسلحه‌ای که از ضدانقلاب می‌گیرید باید 
بیاورید ســپاه تحویل بدهید. گفتم: چشــم. گفت: 
یکی از علت‌های ناراحتی ما با ســازمان پیشمرگ‌ها 
این است که آن نفر قبلی شما اسلحه‌هایی را که از 
ضدانقلاب می‌گرفت به ما نمی‌داد. گفتم: باشه، دیگه 
چی می‌خواهی برادر احمــد؟ گفت: زندانیان را هم 
باید تحویل سپاه بدهید. گفتم: چشم. به خودم گفتم: 
الان برادر احمد فکر می‌کند با کسی روبرو شده که از 

همان اول دارد همه چیز را وا می‌دهد. بعد گفتم که 
برادر احمد دیگر مطلبی نیســت؟ هم سلاح‌ها را به 
شما می‌دهم و هم هر کس را دستگیر کردیم میآوریم 
تحویل سپاه می‌دهیم. بعد از دیدار با برادر احمد به 
ساختمان پیشــمرگ‌ها رفتم. آنها مخالف این حرف 
حاج احمد بودند که اسلحه غنیمتی را تحویل سپاه 

مریوان بدهند؛ البته تا حدی هم حق داشتند. 
آنجا همه اعضا کُرد بودند؟
همه کُرد بودند به غیر از من.

 پیشمرگان کُرد مسلمان مریوان چند نیرو داشت؟
شصت نفر بودیم. 

 اینها حقوق بگیر سپاه بودند؟
نه اصلا حقوق هم نمی‌گرفتند. اصلا آن موقع حقوقی 
در کار نبود و همه داوطلب بودند. کار فی سبیل الله 
بود. دیدم این کُردها می‌گویند آقا این اســلحه را من 
غنیمت گرفتم، برای چه بدهم به ســپاه. گفتم: شما 
غنیمت می‌گیری برای نفس خودت یا برای اســام. 

گفت: البته برای اســام. به هــر صورتی بود آنها را 
قانع کردم. به آنها گفتم مهم این اســت که به وظیفه 
خود عمل می‌کنیم. لذا همان ابتدای کار مشــکلات 
بین پیشمرگان که یک سازمان موازی با سپاه بود در 

مریوان حل و برطرف شد. 
در چه زمانی با آقای کریمی آشنا شدید؟

آقــای عباس کریمــی از بچه‌های اطلاعات ســپاه 
مریوان بود و در اطلاعات مستقر بود. یعنی بچه‌های 
اطلاعات یک ساختمانی در روبروی بیمارستان شهر 
مریوان داشتند به نام اطلاعات سپاه که در آنجا مستقر 
بودند. حاج عباس کریمی آنجا با همین کُردهایی که 
اکثرشــان هم دو طرفه بودند و مخبرهای آنجا بودند 
کار می‌کرد. از اینجا برای آنها خبر می‌بردند و از آنجا 
برای اینها خبر می‌بردند. هم با واحد اطلاعات سپاه 
همکاری می‌کردند و هم با واحد سازمان پیشمرگ‌ها. 
حالا همه کُرد و همه منبع اطلاعات و همه سلاح به 
دست و با کومله و دمکرات و اینها جنگیدند و همه 

می‌خواهند اینها را بکشند. 
 چه کسانی را بکشند؟ 

همین پیشــمرگ‌های مســلمان را. می‌گفتند اینها 
جاش هستند و دو طرفه‌ای)یعنی جاسوس دوجانبه( 
بینشان وجود ندارد و همه مخلص هستند. همه هم 
مورد آماج ترور حمله دشــمنان بودند. از طرفی هم 
منبع اطلاعات بودند. چون هر کدام دوست و فامیل 
در روستاهای مختلف داشــتند و اطلاعات لحظه و 
به روز برایشــان می‌آمد. اما به خاطر آن رقابت‌ها و 
تشدید این مسائل به سپاه هم اطلاعات نمی‌دادند. 

 وقتی من وارد سازمان شدم، اولین فکری که خدا به 
ذهن ما انداخت این بود. چه جوری اســت که یک 
نفر از دانشــگاه بلند می‌شود و می‌آید می‌رود اینجا 
کومله درست می‌کند و چند تا کُرد را جمع می‌کند 
و یــک گروه دوازده نفره، یک گروه 24 نفره درســت 
می‌کند و به شــهرها حمله می‌کند و کمین می‌زند. 
مگر ما چی‌ از اینها کمتر داریم. خوب افراد ســازمان 
پیشمرگ‌ها هم کُرد هستند. لذا حدود ده نفر از آنها 

را جمع کردم.
من این را به شــما بگویم کــه آن موقع مریوان یک 
حالتی داشت که فقط خود شهر مریوان دست ما بود. 
شب‌ها ضدانقلاب می‌آمد دو سه گلوله آر.پی.جی به 
سمت شهر و مقرها شلیک می‌کرد و چند نفر را از 
اهالی شهر می‌کشتند و از شهر خارج می‌شدند. یک 
همچین وضعیتی مریوان داشــت. صبح هم که هوا 
روشن می‌شد تازه می‌خواستیم از شهر بیرون برویم. 
باید تامین می‌دادیم، جاده را امن می‌کردیم. هفته‌ای 
دو روز جاده مریوان - سنندج را تامین می‌گذاشتند تا 
ماشین بتواند تردد کند. شیوه پاکسازی چگونه بود؟ 
ابتدا ارتش و سپاه می‌آمد، با توپ 106 ارتفاعات پشت 
سر آبادی را می‌زد و به ســمت آن حرکت می‌کرد. 
خب افرادی که در روستا بودند وقتی می‌دیدند گروه 
100 نفری دارد به ســمت آبادی می‌آید، ضد انقلاب 
هم اگر در آبادی بود از آنجا بیرون می‌رفت. چند نفر 
از اهالی روستا را می‌کشــت و درمی‌رفت. نیروهای 
انقلابــی می‌رفتند آبــادی را محاصــره می‌کردند و 
می‌رفتند در مســجد روستا سخنرانی می‌کردند، سه 

آقای عباس کریمی از بچه‌های اطلاعات 
سپاه مریوان بود و در اطلاعات مستقر بود. 
یعنی بچه‌های اطلاعات کی ساختمانی در 
روبروی بیمارستان شهر مریوان داشتند 
به نام اطلاعات سپاه که در آنجا مستقر 
بودند. حاج عباس کریمی آنجا با همین 
کُردهایی که اکثرشان هم دو طرفه بودند 

و مخبرهای آنجا بودند کار می‌کرد.

   حاج عباس کریمی، فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله)ص(
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چهار ساعت در آبادی بودند و بعد می‌گفتند ما آبادی 
فلان را پاکســازی کردیم. حالا یا شهید می‌دادند یا 
نمی‌دادند برمی‌گشتند به پادگان شهر. پشت سر اینها 
باز همان گروه‌های ضدانقلاب داخل روستا می‌آمدند. 

پس عملا چیزی حل نمی‌شد. 
من با کُردها جلســه گذاشتم و به آنها گفتم مگر ما 
از گروه‌های ضدانقلاب کمتر هســتیم که شب بلند 
می‌شوند می‌آیند داخل شــهر و آر.پی.جی می‌زنند 
و می‌رونــد. ما چرا نمی‌توانیم ایــن کار بکنیم. آنها 
گفتند: مگر تــو منطقه را بلدی؟! چگونه می‌خواهی 
با ما بیایی بیرون شهر. از قبل همه به من می‌گفتند 
که مواظب باش، حال مــن می‌خواهم با اینها برای 
عملیات به بیرون از شهر بروم آن هم شب که ارتش 
می‌گفت رزم در شب چهار سال دوره لازم دارد. فضا 
اصلا فضای اطلاعات سپاه و جنگ و اینها نبود. تازه 
اول ماجراهای سال 59 را دارم برایتان می‌گویم، یعنی 
خرداد 59. گفتم: بله بلدم. من با این نقشــه‌های یک 
پنجاه هزارم که در دانشــگاه خوانده بودم وارد بودم و 
می‌گفتــم که مثلا الان از اینجــا می‌رویم اینجا یک 
رودخانه هســت و دست راست‌مان یک کوه هست 
و این کوه شــیبش اینجوری هســت. پیشمرگ‌ها 
می‌گفتنــد: مگر شــما قبلا در ایــن منطقه بودی!؟ 
تعجب می‌کردند. گفتم: نه نبودم. گفتند این همه را 
در این نقشه نوشــته است. گفتم: نه این نقشه همه 
چیز را نشــان می‌دهد، برای ما تعریف شــده است. 
اگر خطوط به هم نزدیک اســت یعنــی این ارتفاع 
است و شــیبش زیاد است. خلاصه همه این چیزها 
را نشــان می‌دهد و خط آبی نشانه رودخانه است. به 
آنها گفتم امشــب می‌خواهم بروم عملیات. گفتند: 
چگونه؟! گفتم: من یک نفر و شــما نه نفر، ده تایی 
راه می‌افتیم. من هم لباس کُردی می‌پوشم و می‌افتم 
جلوی شــما برای اینکه شماها آســیب نبینید. اگر 
قرار است طوری شــود اول من طوریم شود. گفتند: 
نه، غیرت ما اجازه نمی‌دهد. شما مهمان ما هستید، 
مگر می‌گذاریم شما جلو باشید. اینقدر اینها آدم‌های 

باشرافتی هستند؛ عین تخم‌های چشمشان دارند ما 
را حمایت می‌کنند. آن وقت فضای بیرون چیست؟! 
آن روزها خدا هم قدرت تدبیر را داده بود، فکر تدبیر 
را داده بود. قدرت راهپیمایی‌های 50 کیلومتری شبانه 
را بــه ما داد بود. من راه افتادم شــبانه جلوی اینها و 
اینها هم نهُ نفر پشــت سر من. یکی از آنها هم کنار 
من بود و مثلا جاهایی که نمی‌توانستم به راحتی در 
شب تاریک مسیر را پیدا کنم و زیاد نمی‌توانستم با 
چراغ قوه نگاه کنم، کمکــم می‌کرد. حالا عملیات 
مــا چگونه بود؟ بــه همین صورت بــود که همین 
پیشــمرگ‌ها به ما اطلاع می‌دادند که در فلان روستا 
که هشت کیلومتری شهر اســت، امشب دو نفر از 
دمکــرات مرخصی آمده‌اند و در فلان خانه، در فلان 
جای آبادی خوابیده‌اند. اصلا شما این نوع عملیات 
را با آن عملیاتی که گفتم پاکســازی بود مقایســه 
کنید. حالا شــب بایــد برای عملیــات راه بیفتیم. 
پیشمرگ‌ها می‌پرســیدند که کاک ... اگر یک وقت 
نصف شــب با گروه‌های ضدانقلاب برخورد کردیم 
چه کار باید بکینم؟ می‌‌گفتم اینقدر فضا باز اســت 
که برنمی‌خورید ولی اگر هم برخورد کردید شــماها 
خوب کُردی بلدید، صحبت کنیــد. اگر هم درگیر 
شدیم ما هم شلیک می‌کنیم و از بین‌شان می‌بریم. 
که البته هیچ وقت هم با گروه‌ها برخوردی نداشتیم. 
یک بار هم آنها مــا را دیده بودند ولی جرات نکرده 

بودند به ما حمله کنند. 
خلاصه ما رفتیم به آن آبادی، با شــناختی که همان 
پیشــمرگ که برای آن روســتا بود، می‌رفتیم نصف 
شب در همان خانه‌ای که ضدانقلاب خوابیده بودند، 
اسلحه‌هایشــان هم کنار سرشان بود، در خواب اینها 
را بازداشــت می‌کردیم و شبانه به مریوان می‌آوردیم. 
حالا می‌خواهــم به جریان عباس کریمی برگردم. ما 
دو ســه عملیات  اول را انجام دادیــم. ما رفتیم در 
دل ضــد انقلاب آنها را دســتگیر کردیم و به داخل 
شــهر آوردیم. همین‌هایی که اجــازه نمی‌دادند ما از 
شــهر خارج شویم. حالا ما هم مثل خودشان اسلحه 

می‌گذاریم روی دوشــمان و چریکــی و ده‌تایی مثل 
خودشان عملیات می‌کنیم. سری اولی که ضدانقلاب 
را آوردیم، من رفتم پیــش برادر احمد و گفتم: برادر 
احمد! من دیشب دو تا را دستگیر کردم و می‌خواهم 
تحویل اطلاعات سپاه بدهم. گفت: کجا رفتی؟ گفتم: 
فلان جا. گفت: تو دیشــب رفتی خارج از شهر؟! ما 
دور تا دور شهر را کمین می‌گذاریم که اینها وارد شهر 
نشوند، تو رفتی از شهر بیرون؟ رفتی تا آنجا؟ بیرون 
تا فلان آبادی؟! دیدم برادر احمد دست انداخت گردن 
من و شــروع کرد به بوسیدن من. ضمن اینکه خیلی 
خوشش آمده بود و تعجب‌انگیز بود برایش؛ اما خوب 
باز می‌دید یک جریاناتی دارد اتفاق می‌افتد که خارج 
از این معادلات و کارهاســت. حاج احمد می‌دیدید 
که ما از ســپاه جلو زدیــم و علت جلو زدن‌مان هم 
داشتن اطلاعات بســیار دقیق و عملیاتی که به این 
قشنگی موفق شــدیم انجام بدهیم است. لذا همان 
روز زندانی و ســاح به دست آمده از آنها را تحویل 
حاج احمد دادیم. دیگر این برادر احمد نهایت چیزی 
که به من گفت این بود که برادر؛ یک هماهنگی هم 
با ما می‌کــردی. گفتم: برادر احمد خواهش می‌کنم، 
اجــازه بدهید بدون اطلاع این کارها را بکنیم که یک 
وقت خبرها درز نکند. این یک مورد را از من نخواه. 
من که هم زندانی را آوردم و هم اســلحه‌اش را. حاج 
احمد خیلی به اسلحه‌ای که از گروههای ضدانقلاب 
گرفته می‌شد حساس بود. چون آن روزها یک فشنگ 
هم نمی‌شد از ارتش بگیری. حالا یک کلاش که ما 
می‌گرفتیم خیلی بود. در این میان با چه کسانی آشنا 

شدیم؟! با اطلاعات سپاه. 
برای تحویل این زندانیان؟!

بــرای تحویل این زندانی‌ها و این اســلحه‌ها. لذا با 
اینها مانوس شدیم و رفت و آمد پیدا کردیم. شب‌ها 
گاهی ما را دعوت می‌کردند. با آن شوخی‌هاشــون با 
هم بودیم. بعد من می‌گفتم آقا شما دو تا منبع دارید؛ 
ســه تا منبع خبری دارید و معلوم هم نیســت این 
منابع‌تان درست است یا نه. آیا جهت دار است؟! اما 

با این تاکتکی ما، کل منطقه امن شد. گروه‌ها 
دور مریوان را خالی کردند. نحوه پاکسازی‌ها 
عوض شد، اصلا تاکتکی نظامی در کردستان 
تغییر کرد. شیوه پاکسازی‌ها عوض شد. دیگر 
نمی‌کردند  اطمینــان  ضدانقلاب  گروه‌های 
که شــب جایی بخوابند. می‌دانستند هر جا 
شــب بخوابند، ما بالای سرشان هستیم و 
دستگیرشان می‌کنیم. لذا کی جریان دیگر 
راه افتاد. آنهایی که گول خورده بودند، شروع 

کردن به تسلیم شدن.
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منابع من منابع دست اول ناب و درجه یک هستند. 
لــذا ایراد به مــا نگیرید. ما ضدانقلاب را دســتگیر 
می‌کنیم و به شــما تحویل می‌دهیــم. واقعا هم ما 
دمکرات گرفتیم و آوردیــم. خوب از آن طرف چی 
تبلیغات می‌کردیم. مثلا اگر می‌رفتیم در عملیات و 
مقری را شناسایی می‌کردیم آر.پی.جی می‌زدیم، بعد 

کار سیاسی می‌کردیم.
کار سیاسی یعنی چی؟

مثــا من می‌رفتم مقر دمکرات را شــب‌های اول با 
آر.پی.جی می‌زدم. وقتی کــه می‌زدم و صبحش که 
می‌آمدیم داخل شهر؛ باورنکردنی بود کسی از داخل 
شهر برود و این کار را بکند. در شهر شایعه می‌کردیم 
که دیشــب کومله، به دمکرات حمله کرده است. در 
سری اول عملیات‌ها ما کار سیاسی کردیم. می‌گفتیم 
کومله دیشــب دمکرات را بــا آر.پی.جی زده. یا مثلا 
می‌گفتند که خبات دیشــب به دمکرات حمله کرده 
است. آنها هم باور می‌کردند چون باورشان نمی‌شد 
کسی از شهر رفته باشد در این ناامنی در دل دشمن 
و یک همچین کاری را کرده باشــند؟! این کار باعث 

ایجاد اختلاف در میان نیروهای ضدانقلاب بود.
تا اینکه بعد از مدتی گفتند نه، یک کسی آمده با یک 
سری پیشــمرگ، اینها وقتی شب می‌آیند در منطقه، 
کسی جرات نزدیک شدن به اینها را ندارد. چون اینها 
هر کس بهشان برسد می‌کشند. یعنی فرض کن مثلا 
دمکرات در روز می‌آمد، یک ســتون نظامی منظم را 
مثل دزدها، کمین می‌زدند و می‌کشــتند و بعد فرار 
می‌کردند. اما ما مثل خودشان شده بودیم؛ پا به کوه و 
پا به اسلحه. نه ماشین داشتیم، نه تعدادمان زیاد بود. 
اصلا عین خودشان بودیم، تعدادمان ده تا دوازده نفر 
بود. یعنی درگیر می‌شــدیم، رودرو می‌زدیم همدیگر 
را و آنها شــهامت مردن را نداشتند اما بچه‌های کُرد 
مســلمان آماده بودند برای شــهادت. با این تاکتیک 
ما، کل منطقه امن شــد. گروه‌ها دور مریوان را خالی 
کردند. نحوه پاکســازی‌ها عوض شد، اصلا تاکتیک 
نظامی در کردســتان تغییر کرد. شــیوه پاکسازی‌ها 
عوض شــد. دیگر گروه‌های ضدانقــاب اطمینان 
نمی‌کردند که شب جایی بخوابند. می‌دانستند هر جا 
شب بخوابند، ما بالای سرشان هستیم و دستگیرشان 
می‌کنیــم. لذا یک جریان دیگــر راه افتاد. آنهایی که 
گول خورده بودند، شــروع کردن به تسلیم شدن. در 
این قضییه تســلیم شدن‌ها، باز یک مشکلی بین ما 
و سپاه ایجاد شد. ســپاه می‌گفت اینهایی که دارند 
تسلیم می‌شوند اینها نفوذی هستند و می‌خواهند از 
داخل به ما ضربه بزنند. گفتم برادر احمد اجازه بده. 
چون کُردها می‌آمدند به من می‌گفتند که مثلا فلان 
کس آر.پی.جی زن کومله بوده اســت اما می‌گوید به 
خدا من کسی را نکشتم. ما هم شرط‌مان این بود که 
اگر قتلی را انجام نداده باشــید و بیایید خودتان را با 
سلاح تسلیم کنید، ما یک امتحان از شما می‌گیریم 
و می‌شــوید نیروی مــا. حاج احمــد می‌گفت: تو 
تاکتیکت با این‌ها چیست؟ گفتم: تاکتیک من نبوده، 
همــه اینها تفکرات انقلاب بــود. مثلا ما یک احمد 
داشــتیم که بعداً آمد پیشمرگ مسلمان شد و در راه 
انقلاب شهید شــد. او یک آر.پی.جی زن بود. شبی 

که آمد پیش من به او گفتم: خوب تو آمدی خودت 
را تســلیم کردی و ســاحت را هم دادی و ما هم 
ســاحت را بردیم دادیم سپاه. حالا من از کجا بدانم 
که نفوذی نیستی؟! چه جوری می‌خواهی به من ثابت 
کنی؟ چه کار می‌کنی که این ثابت شــود. گفت هر 
چی شما بگویید. گفتم تو تا زمانی که یکی از افراد 
ضد انقلاب را نکشــی، من باورت نمی‌کنم. می‌دانم 
روزی که یکی از اینها را بکشی، همه می‌افتند دنبالت 
تو را بکشــند. پس باید یک عملیات با هم برویم. 
گفت: باشــه. گفتم: کجا. ‌گفت: می‌رویم فلان جا و 
فلان کس را من برای شما می‌کشم. گفتم که من که 
جرات نمی‌کنم به تو اسلحه بدهم با هم برویم بیرون 
شهر. یک دفعه دیدی وسط راه همه را به رگبار بستی. 
می‌گفت: نه من با سنگ اینها را می‌زنم. اینها ترسوتر 
از این حرف‌ها هســتند. بعد با او بلند می‌شدیم و 
می‌رفتیم عملیات. عملیاتی که منجر به دستگیری و 
یا کشته شدن یکی از این ضدانقلاب‌ها می‌شد. خب 
این فرد دیگر می‌آمد در لیست سیاهشان. اینجوری 

ما امتحان می‌گرفتیم و نیروها را جذب می‌کردیم. 
یادم هست با همین فرد که به عملیات رفتیم. وقتی 
که رســیدیم و درگیری بالا گرفــت، ضدانقلاب از 
ترســش همین طوری بی‌هدف تیر شلیک می‌کرد. 
همیــن احمد مثلا شــعار می‌داد و بــه ضدانقلاب 
می‌گفــت: بدبخت چــرا داری با تیــر می‌زنی، من 
سنگ دستم اســت، مگر نمی‌بینی. ضدانقلاب هم 
مرتب وحشــت می‌کرد و تیر می‌زد. همین‌هایی که 
می‌آمدنــد جاده‌ها را ناامن می‌کردند، شــهر را ناامن 
می‌کردنــد و کمیــن می‌کردند حالا بــه این وضع 
افتــاده بودند. لــذا در این ارتباطــات با حاج عباس 

کریمی، ارتباطات ما بیشــتر شــد. بعداً حاج احمد 
دید سرچشــمه عملیات افتاد دست پیش‌مرگان کُرد 
مسلمان. لذا بچه‌های ســپاه وضعیت را این طوری 
دیدند که مثلا یک ماه یا بیست روز منتظر می‌نشینند‌ 
تا یک پاکســازی بروند آن هم سه کیلومتری و با آن 
دم و دســتگاه و بعد هم چیزی گیرشان نمی‌آید. نه 
ضدانقلاب را اسیر می‌کنند و نه اسلحه‌ای می‌گیرند. 
لذا بچه‌های سپاه به من و سازمان پیشمرگ‌ها خیلی 
گرایش پیدا کردند. از جمله بچه‌های اطلاعات سپاه 
و از جمله حاج عباس کریمی. لذا اینها آمدند به من 
گفتند فلانی می‌شود خواهش کنیم وقتی در همین 
عملیات‌های شبانه ده نفره می‌رویی یکی از ما را هم 
با خودت ببری. گفتــم: والله من حرفی ندارم، بروید 
اول اجازه‌تان را از حاج احمد بگیرید. اجازه داد چشم. 

دیدیم اینها مرتب از این درخواست‌ها می‌کنند.
بچه‌هایــی مثل حــاج عباس خــب می‌دیدند که 
اطلاعــات آنها پیــش اطلاعات ما خیلی ســوخته 
اســت. من اطلاعاتم لحظه‌ای و به ثانیه بود. گروه‌ها 
حرکت می‌کردند، بچه‌ها به من اطلاع می‌دادند امروز 
ضدانقلاب از فــان آبادی به فلان آبادی رفتند. مثلا 
خبات از آن سمت رفت، دمکرات از آن سمت رفت. 
اصلا عین اینکه ما ماهواره گذاشتیم در منطقه و همه 
جا را رصد می‌کنیم. من به حاج عباس می‌گفتم که 
نیروهای پیشــمرگ بالاخره برای این منطقه هستند. 
وقتی شــهید بروجردی می‌گوید اینهــا باید بتوانند 

کردستان را سامان بدهند برای این چیزهاست. 
بعــد از اینکه دیدیم درخواســت‌ها زیاد شــد که با 
ما می‌خواهند به عملیات بیایند. من مجبور شــدم 
خــودم با حاج احمد وارد مذاکره شــوم. به او گفتم: 

اگر بخواهیم از کارهای خاص حاج عبــاس در مریوان نام ببریم؛ باید بگوییم که مذاکره با گروه‌های 
ضدانقلاب، ارتباط نزدکی با پیشمرگان مسلمان کُرد، انتخاب منابع پیشمرگان مسلمان کُرد. صداقت 

حاج عباس باعث نزدیکی و تلطیف سپاه و پیشمرگان شد. 
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برادر احمد شــما اجازه بده ایــن بچه‌های اطلاعات 
با ما بیایند. حالا دیگر فضا داشــت تلطیف می‌شد. 
ضدانقلاب هم به جان هم افتاده بودند. خلاصه فضا 
یک فضای دیگر شــده بود و برادر احمد هم خیلی 
من را دوست داشت. او خیلی صادق بود. این فضایی 
که در مریوان بود هیچ جای منطقه وجود نداشــت. 
لذا گفتم که بچه‌ها دوســت دارند کــه با ما بیایند؛ 
بخصــوص بچه‌های اطلاعات.. بــرادر احمد گفت: 
مسئولیت‌شــان را می‌پذیری؟ گفتــم: خب  ممکن 
اســت درگیری هم پیش بیاید ولی تا حالا الحمدالله 
چیزی نشده. ولی از این بابت که می‌گویی کُردها ما 

را می‌کشند، نه از این بابت بهت تضمین می‌دهم. 
بعــد حاج عباس به عنوان نماینده اطلاعات وارد 

سیستم شما شد؟
نه به عنوان نماینده اطلاعات، به عنوان یک رزمنده.

بیشــتر حاج عباس از قسمت اطلاعات با شما 

می‌آمد؟
هــم او می‌آمد، رضا قزلی، حســین رســولیان و... 
می‌آمدنــد. این بچه‌ها چون عملیات و شــهادت را 
دوست داشتند و خســته هم شده بودند از در شهر 
ماندن و کارهای اینجوری کردن، دســت به دامن ما 
می‌شــدند. ما هم شب‌ها با اینها می‌رفتیم، عملیات 
می‌کردیــم و بعد اینها می‌آمدند بــرای دیگر نیروها 
تعریف می‌کردند. این نوع عملیات برای خود ســپاه 
نهادینه شد. بعدها خود سپاه حتی با یکی دو نفر از 

این کُردها می‌رفتند.
البتــه یک چیز دیگر هم من بگویم که گروه بارزانی 
آن موقع در شهر مریوان بودند. به آنها قیاده می‌گفتند 
این گروه زیر نظر ارتش بود و با سپاه کاری نداشت. 
این گروه دو طرفه بودند، همه جور آدمی در اینها بود. 
ما از اینها خیلی وحشت داشتیم. پیشمرگان مسلمان 
به من می‌گفتند فقط مواظب باش اطلاعات ما را اینها 
نفهمند. اگر آنها متوجه بشوند به گروه‌های ضدانقلاب 
لو می‌دهند و کار تمام اســت. تمام رمز موفقیت‌مان 

در این رزم‌های شبانه چریکی این بود که هیچ کس 
از کار ما اطلاع نداشت. یعنی من ساعت هشت شب 
تصمیم می‌گرفتم، امشب کجا برویم و چه کار باید 
بکنیم. هیچ کس هم نمی‌دانســت و بلافاصله هم 
زنگ می‌زدم آن نفری که از ســپاه -حالا یک اجازه 
کلــی از حاج احمد گرفته بــودم- و به او می‌گفتم 
برادر عباس ما داریم می‌رویم! آماده‌ای؟ می‌گفت: بله 
آماده‌ام و سریع می‌آمد مقر ما و راه می‌افتادیم. لباس 
کُردی می‌پوشید و مثل ما می‌شد. چون همه ما لباس 
کُردی داشتیم که اگر یک موقع درگیری پیش آمد آنها 
فکر کنند که ما هم ضدانقلاب هستیم. چون اگر به 
هم برخورد می‌کردند، می‌گفتند کاکا کی هستی تو 
و برای کدام گروه هستی؟ ما هم گفتیم فوقش به این 
گروه‌ها برخوردیم یک همچین کارهایی می‌کنیم که 
هیچ وقت هم ما برخورد نداشــتیم. چون از راه‌های 
اصلی و از توی جاده که نمی‌رفتیم. از کوه،دشــت و 

جاهای مختلف می‌رفتیم. 
 دوســتانی که در کنار آقای کریمی در اطلاعات 
حضور داشتند، در خاطرات خود اشاره داشتند به 
اینکه حاج عباس با ســران بعضی از گروههای 
ضدانقلاب برای جذب آنها جلساتی داشته است. 

در این زمینه اگر خاطره‌ای دارید، می‎شنویم.  
بعد از اینکه این فضا ایجاد شــد و هماهنگی بین 
پیشــمرگان کُرد مسلمان و سپاه خیلی نزدیک شد، 
گروه‌هــای ضدانقلاب از این اختلاف‌افکنی‌ها ناامید 
شــدند و ما بالعکس خیلی به هم نزدیک شدیم و 
از آن طــرف بین گروه‌ها اختلاف افتاد. وقتی که این 
نزدیکی‌هایمان زیاد شد، نیروهای پیشمرگ مسلمان 
از من اجازه می‌خواســتند که اطلاعاتشان را به سپاه 
هم بدهند. دیگر فقط مخبرهایشان؛ قیاده و کُردهای 
عراقی یا کُردهای منابــع نامعلوم نبودند، بلکه منابع 
آنها پیشمرگ‌های کُرد مسلمان شده بود. منتهی اولین 
خبرها برای داخل سازمان بود اما به آنها هم اطلاعات 
می‌دادند. من برای اینها هم منبع درســت کرده بودم 

و بــرای اینها هم منبع معرفــی کرده بودم. بعد حاج 
عباس مثلا کنترل می‌کرد. می‌گفت برادر فلانی این 
آدمی که از فلان روستا آمده می‌خواهد منبع ما شود، 
نیروهای شــما در مورد او چه می‌گویند؟ من هم از 
بچه‌ها در مورد آن شخص سوال می‌پرسیدم که او چه 
جور آدمی بوده است؟ گذشته‌اش چی بوده و با چه 
کســانی و گروه‌هایی ارتباط داشته است. منابع حاج 
عباس را برایش درســت می‌کردیم. یعنی اگر نفوذی 
یا خطوط انحرافی می‌دیدیم، ســریع به حاج عباس 
اطلاع می‌دادیم. دیگر حاج عباس و اطلاعات ســپاه 
منابعش را درست کرده بود. منابعش را ناب کرده بود، 
منابع خوب داشــتند و هر کس دیگر نمی‌توانست 
منبع آنها شــود. کسانی که می‌آمدند، می‌دانستند از 
طرف پیشمرگ‌های کُرد مسلمان شناسایی می‌شوند. 
یک بار یک مشــکل بین ما و اطلاعات سپاه پیش 
آمد. اطلاعات ســپاه خوب جریانات خاص خودش 

را دنبــال می‌کرد. رفته بود از یک ضد انقلاب دعوت 
کرده بود که بیاید مذاکره کنند که تسلیم شود. خب 
مــن هم از همه جا بی‌خبر بودم. به ما هم اطلاعاتی 
نمی‌دادند. اطلاعات خیلی محرمانه بود. یک مسئول 
گروه دمکرات بود که می‌خواست خودش را تسلیم 
ســپاه کند. خیلی روی این منبع و مذاکراتشان کار 
کرده بودند. قرار شــده بود اینهــا مثلا ده کیلومتر از 
شــهر بیرون بروند و آنها هم بیاینــد در فلان نقطه 
تا ملاقات و مذاکره کنند برای تســلیم شدن. از این 
ســمت هم ما بی‌اطلاع از همه جا؛ پیشــمرگ‌های 
مسلمان به من اطلاع دادند که فلان کس قرار است 
امشب به نزدیک شــهر بیاید و یک عده را ملاقات 
کند. ما می‌توانیم برویم و کمین بزنیم و او را بازداشت 
کنیم. حــالا ببینید اطلاعات ما چقدر قوی بود و بر 
منطقه اشراف داشتیم که حتی خود اطلاعات سپاه را 
رصد می‌کردیم. ما نمی‌دانســتیم اینها بچه‌های سپاه 
خودمان هســتند. وقتی خبر به من رســید، پس از 
تجزیه و اطمینان از صحت آن قرار شــد که به آنها 
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آن موقــع مریوان کی حالتی داشــت که 
فقط خود شهر مریوان دست ما بود. شب‌ها 
ضدانقلاب می‌آمد دو ســه گلوله آر.پی.جی 
به سمت شهر و مقرها شلکی می‌کرد و چند 
نفر را از اهالی شــهر می‌کشــتند و از شهر 
خارج می‌شدند. کی همچین وضعیتی مریوان 
داشــت. صبح هم که هوا روشن می‌شد تازه 
می‌خواستیم از شهر بیرون برویم. باید تامین 
می‌دادیم، جاده را امــن می‌کردیم. هفته‌ای 
دو روز جــاده مریوان - ســنندج را تامین 

می‌گذاشتند تا ماشین بتواند تردد کند.
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کمین بزنیم. با یک گروه ده نفره، رفتیم در مســیری 
که ضد انقلاب‌ها می‌آمدند تا بچه‌های ما را ملاقات 
کنند، در کمین نشستیم. وقتی ضدانقلاب جلو آمد 
در کمین ما قرار گرفت و خلاصه بچه‌ها آن شــب 
یک ســری از این‌ها را لت و پار کردند. ما به شــهر 
برگشتیم و خیلی خوشحال  پیش حاج احمد رفتم 
و گفتم دیشــب به دشمن زدیم؛ آن هم چه زدنی؟! با 
ضدانقلاب درگیر شدیم و خیلی‌ها از آنها را لت و پار 
کردیم. پشت سر ما، دیدم بچه‌های اطلاعات آمدند. 
از من پرســیدند که برادر دیشــب شما کجا بودید؟ 
گفتم: چطور مگه؟ گفت: ما دیشــب بیرون شهر با 
یکســری از ضدانقلاب قرار ملاقات داشتیم؛ در راه 
بودیــم که دیدیم صدای گلوله از منطقه بلند شــده 
اســت. الان هم آن رابط ما پیغام داده است که شما 
خائن هستید. ما را به منطقه کشیدید تا ما را از بین 
ببرید. من گفتم: ما دیشب عملیات نداشتیم. احتمالا 

این گروه‌های دیگر ضدانقــاب بودند که فهمیدند 
شــما با آن فرد قرار است ملاقات کنید و او خود را 
تسلیم کند به همین دلیل به او حمله کرده‌اند. گفت: 
آخه آنها پیغام دادند که این عملیات کار پیشمرگان 
کُرد مســلمان بوده و ما دیگر سمت شما نمی‌آییم 
و به شــما اعتمادی نداریم. عباس کریمی آمده بود 
پیش حاج احمد داشت ماجرا را تعریف می‌کرد. من 
بــه او گفتم: خب برادر من؛ ما چه می‌دانســتیم که 
اینها می‌خواهند بچه‌های سپاه را ملاقات کنند. شما 
باید از قبل به ما اطلاع می‌دادید. ما دیدیم گروه‌های 
ضدانقلاب، دارند سمت شهر می‌آیند، ما هم به آنها 
زدیــم. برادر احمد از آنجایی که مرا خیلی دوســت 
داشت و متوجه شــده بود که من صادقانه صحبت 
می‌کنم. گفت: حالا کاری که پیش آمده، عیبی ندارد. 
حاج عباس هم روی مرا بوسید. آنها هم البته بعد از 

دو یا سه سال خودشان را تسلیم ‌کردند.
بعدها حاج عباس به آنها گفته بود که چون مســئله 

تســلیم شدن شــما خیلی حیاتی بود، ما به خاطر 
امنیت خودتان به هیچ کــس ماجرا را نگفته بودیم. 
حتی به برادر احمد هم نگفتــه بودیم. اما نمی‌دانم 
پیشمرگان کُرد از کجا فهمیدند و سر راه شما آمدند.

از نظر اطلاعاتی حاج عباس را در چه ســطحی 
می‌دیدید؟ 

عباس کم‌کم خیلی خوب و قوی شــده بود. ببینید 
صداقــت، پاکی، خلوص و تدبیر از خالق هســتی؛ 
همه چیز را درســت می‌کند. اصلا ما نیستیم، اصلا 
فضا، این فضا نیســت. شما یک قدم به سمت خدا 
برو، صدم قدم او به ســمت شــما می‌آید. هر کس 
مخلص‌تر و هر کس پاک‌تر بود خدا بیشتر کمکش 
می‌کرد و بیشتر موفقش می‌کرد. حاج عباس هم در 
مسائل خیلی صادقانه برخورد می‌کرد، به خصوص 

این مسئله آخر که برایتان تعریف کردم.
 پیش می‌آمد که شما و آقای کریمی برای ملاقات 

با یک ضدانقلاب بروید؟
نه اصلا. چون آنها کار خودشان را می‌کردند و اطلاعات 
ســپاه بودند و ما هم کار خودمان را می‌کردیم. فقط 
همکاری ما این بود که آنها می‌آمدند از ما درخواست 
می‌کردند که در بعضی از این عملیات‌های شــبانه 
یــک نفر هم از بچه‌های ســپاه بیاید در این تیم ده 

نفره ما.
کار سیاســی با هم می‌کردیم یعنی می‌گفتیم برویم 
مثلا روحیه فلان ضد انقلاب این است، داداشش این 
اســت مثلا می‌توانیم به وسیله داداشش با او مذاکره 
کنیم در ارتفاعات اورامانات و این را برگردانیم بیاید 
تسلیم شود. یعنی پیشمرگ‌های مسلمان در مذاکرات 
و شناسایی منابع و ارتباط منابع با حاج عباس، همه 
اینها را کمک می‌کردیم. اما مذاکرات خیلی مستقیم 
بین خــود نیروهــای اطلاعات و ضدانقــاب بود. 
تســلیمی‌های ضد انقلاب به ما به این صورت بود 
که پیغام می‌دادند و بعد تسلیم می‌شدند.پیغامی بود 

که می‌آمدند ولی تسلیمی‌های ضد انقلاب سپاه یک 
روال‌های خاص اداری و تشکیلاتی داشت. 

 روال کار در سپاه سخت‌تر بود؟
ســخت‌تر بود. اما در ســازمان ما نــه. بچه‌ها همه 
همدیگــر را می‌شــناختند مثــا می‌گفتند فلانی 
عمــوزاده‌اش را بگویید بیایــد. می‌آمدند و بعد هم 
می‌شدند پیشمرگ مسلمان و بعد هم با ما می‌آمدند 
عملیات. ما اواخر که اینطور شــد شاید می‌خواهم 
بگویــم که یک چهارم یا یک پنجم پیشــمرگ‌های 
مســلمان اصلا از این گروه‌هــا بودند که آمده بودند 
تســلیم‌ ما شده بودند و جزء پیشمرگ‌های مسلمان 

شده بودند. 
اگــر بخواهیــم از کارهای خاص حــاج عباس در 
مریوان نام ببریم؛ باید بگوییم که مذاکره با گروه‌های 
ضدانقلاب، ارتباط نزدیک با پیشمرگ‌های مسلمان 
کُــرد، انتخــاب منابع پیشــمرگان مســلمان کُرد. 

صداقت حاج‌عباس باعث نزدیکی و تلطیف ســپاه 
و پیشــمرگان شد. یعنی حاج عباس به این تلطیف 
فضا بین سپاه و پیشــمرگ‌ها خیلی کمک کرد. به 
این تلطیف همکاری بین منابع کُرد مسلمان با واحد 

اطلاعات خیلی کمک کرد.
 این کمک چگونه بود؟

چون مســئول بود و واقعیــت را پذیرفت. برای رفع 
مســائل شــروع کرد و نتیجه هم گرفت. می‌گفت 
این اطلاعات پیشــمرگ‌های کُرد مســلمان خیلی 
راهگشاســت و خیلی به سیســتم اطلاعات کمک 
می‌کنــد. حتی بیــن زندانیانی که اینها بازداشــت 
می‌کردند یا کســانی کــه گروهکی بودنــد، منابع 
اطلاعاتی پیشمرگ‌های مسلمان خیلی بهشان کمک 
می‌کــرد. در بازجویی‌ها و ایــن ارتباطات از این نوع 

نزدیک بود.
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ما رفتیم در دل ضد انقلاب آنها را دســتگیر 
کردیم و به داخل شهر آوردیم. همین‌هایی که 
اجازه نمی‌دادند ما از شهر خارج شویم. حالا 
ما هم مثل خودشان اسلحه می‌گذاریم روی 
دوشمان و چریکی و ده‌تایی مثل خودشان 
اولی که ضدانقلاب  عملیات می‌کنیم. سری 
را آوردیم، من رفتم پیش برادر احمد و گفتم: 
برادر احمد! من دیشب دو تا را دستگیر کردم 
و می‌خواهم تحویل اطلاعات ســپاه بدهم. 
گفت: کجا رفتی؟ گفتــم: فلان جا. گفت: تو 
دیشب رفتی خارج از شــهر؟! ما دور تا دور 
شهر را کمین می‌گذاریم که اینها وارد شهر 

نشوند، تو رفتی از شهر بیرون؟
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»بسم‌الله القاصم الجبارين« 

چرا در راه خدا جهاد نميك‌نيد در صورتي كه جمعي ناتوان از مرد و زن و كودك شــما در چنگال 
ظلم كافرانند.

»و ما لكم لا تقاتلون في ســبيل‌الله و المســتضعفين من الرجال و النساء والولدان و قاتلو هم حتي 
لاتكون فتنه و كيون الدين لله«. 

بكشــيد كافران را تا بركنده شــود ريشه فســاد، و دين منحصر به دين خدا شود. هيچ قطره‌اي در 
مقياس حقيقت در نزد خدا از قطره خوني كه در راه خدا ريخته شود، بهتر نيست و من مي‌خواهم 
كه با اين قطره خون به عشــقم برسم كه خداست. شــهيد كسي است كه حقيقت و هدف الهي را 

درك كرد و براي حقيقت پايداري كرد و جان داد. 
شــهادت در اسلام نه مرگي است كه دشمن به مجاهد تحميل ميك‌ند بلكه انتخابي است كه وي با 
تمام آگاهي و شــعور و شناختش به آن دســت ميي‌ازد. »و لا تقولوا لمن يقتل في سبيل‌الله اموات 
احياء ولكن لا تشــعرون« و آن كسي كه در راه خدا كشته شــده مرده نپنداريد بلكه او زنده ابدي 

اســت ولكين همه شما اين حقيقت را در نخواهيد يافت. )بقره 154( 
شــهادت براي من كي فيض بزرگي است من لياقت كي شهيد را ندارم و اميدوارم كه آنها كه قبل 
و بعد از من به درجه شــهادت نائل آمده‌اند من را در آن دنيا شــفاعت نمايند. ان‌شاءالله و از قول 
مــن به تمام اقوام و خويشــاوندان خصوصا پدر و مادر و خواهرم و همســرم و برادرانم بگوييد 
بعد از من براي من گريه و زاري نكنند و در عوض به همه دوســتان و آشــنايان با چهره‌اي خندان 
تبركي بگويند و به آنها بگويند جان او هديه‌اي براي اسلام عزيز و امام امت و امت امام بود و در 
رابطه با شــهادت من و بقيه برادرانم كه اگر لياقت شــركت در جبهه‌هاي حق عليه باطل را داشتند 
خانواده من صبر را پيشــه كنيد و صبر نه اين كه در مقابل باطل و ناحق تسليم شدن بلكه استواري 
و ايســتادگي، در برابر ناملایمات، ســختي‌ها، در مقابل گرفتاري‌ها و مبارزه سرسخت با مشكلات 
زندگي مبارزه با هواي نفس، اجراي كليه دستورات امام است مبارزه با منافقين داخلي كه خود نيز 

كي نوع جبهه داخلي است. 
لذا طبق فرمايشــات قرآن كريم: »واقتلو هم حيث ثقفتموهــم و اخرجوهم من حيث اخرجوكم و 
الفتنة اشــد من القتل« هر جا مشركان را دريافتید به قتل رســانيد و از شهرهايشان برانيد چنان كه 
آنان شما را از وطن آواره كردند و فتنه‌گري كه آنان كنند سخت‌تر از جنگ و فسادش بيشتر است. 
و در رابطه با رزمندگان اســام بايد بگويم كه هميشــه با توكل به خدا و ائمه معصومين و اجراي 
دســتورات رهبر عزيز و عالي قدرمان بر دشمنان بتازيد تا آنها را از صفحه روزگار برداريد و هيچ 
وقت بر پيروزي‌هايتان مغرور نشويد چون در مرحله اول اين شما نيستيد كه مي‌جنگيد و اين شما 
نيســتيد كه شــلكي ميك‌نيد بلكه طبق آيه قرآن مجيد »و ما رميت اذ رميت ولكن‌ الله رمي« و شما 
بايد مجاهد في‌ســبيل‌الله باشيد آن كسي كه جهاد كند »كلمة الله هي العلياء« تا اين كه اراده خدا بالا 
بيايد و حاكم بر اراده‌ها شود اين همان راه خداست. سلام و دعاي هميشگي‌تان را فراموش نكنيد. 
خدايــا، خدايا، تا انقلاب مهدي خميني را نگهدار از عمر ما بکاه و بر عمر او بيفزاي. خدايا خدايا 

رزمندگان ما را نصرت و ياري فرما.
عباس كريمي 61/1/27 

متن وصیت نامه سردار شهید حاج عباس کریمی

این روزها پس از گذشــت ســال‌ها از دوران دفاع 
مقدس، وصیت‌نامه به جای مانده از شهدا تبدیل به 
اسناد تاریخی شده‌اند که مطالعه آن اهمیت فراوانی 
پیدا نموده است. این اسناد نشانگر روحیه، نظام فکری 
و فرهنگی و همچنین نشان دهنده آنچه در جامعه آن 

روزگار می‌گذشته است برای ماست. 

درآمد

شهادت براي من
كي فيض

بزرگي است

شهادت براي من يك فيض بزرگي است من لياقت يك شهيد را ندارم و اميدوارم كه آنها كه 
قبل و بعد از من به درجه شهادت نائل آمده‌اند من را در آن دنيا شفاعت نمايند. ان شاء الله 
و از قول من به تمام اقوام و خويشاوندان خصوصا پدر و مادر و خواهرم و همسرم و برادرانم 
بگوييد بعد از من براي من گريه و زاري نكنند و در عوض به همه دوســتان و آشنايان با 

چهره‌اي خندان تبريك بگويند.


